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بناع خداو ند بخشا بندة مهر بان 

داستانهای زند گی علی مرتضی برای دوستانش نغمه دلنوازی است. دلهای 
آشفته وپریشانرا آر امش بخش است وخراشهای خو نابه‌ریز همه را مرهمی است 
آسایش بخش,چون انگشت‌خامه واقعه نویسان زخمه‌تارفضائل گوناگون آن یکه 
سوار دانش وعرفانرا جنباند گوش هوش دوستانشرا نسوازش دهد و جان‌آنها را 
سرشار از شادی سازد» روش یك زند گی شرافتمندانه را بآنها بیاموزد » و از هر 
پیشامد نا گو ارزندگی آ لودةٌ اینجهان آنانرا دلداری دهد. 

پرتوولایت علی براعماق دل پاك سرشتان تابیده و تاریکترین گوشه‌های 
دلهای فسرده را نورافشان کرده و هرچه دوران تاریخ به پیش‌رانده مسوج ولایت 
حضرتش گسترده شده ودلهای بیشتری را بسوی خود کشانده. 

نقطه مر کزی «هروولایت علی که درصدراسلام و آغاز تاریخ آن بر گرد خود 
هاله‌ای محدود و کوچك داشته با گذشت روز کار هرسال وهرقرن پهناورشده و 
خحرده خرده بيك نیروی جهان گیر نمودار گردیده است. 

دشمنان‌علی وخفاشان‌درمانده از دیدارپرتوولابت بسی کوشیدندتا سرپوشی 
برچهره تابناك شاه ولایت بگزارند و برای خود محیط تاریکی فراهم سازند 
تا درآن چشم باز کنند وبزند گی آ لوده ورسوای خودادامه دهند و لی کوشش نها 


سرانجام بجائی نرسید ونتوانستند با مشتی لجن کردارونیر نگ خویش خورشید 





درخشان علی را خاموش سازند و روز گاری تیره فراهم آورند تا در آن بمانند و 
بپایند» دوستان علی را بیدریخ میکشتند و اوراق فضائل اورا درمی‌نوردیدند وبا 
وسیله مزدوران خود دامن پال حضرتش را بافتر اء ودرو غآلوده میساختند وزبان 
حفگویان ومدح سرایان اورا میبریدند ودوستان علی نا گزیربودند فضائل اورا 
نا گفته گز ار ند ودم فروبندند. ولی چهره درخشان علی از پس انبوه ایسن پرده‌ها 
میدرخشید وخود را نشان میداد واين ابرهای تیره را از هم میدرید ونابود میکرد 
وسراسرجهانرا درزیرپسرتو فضائل آنحضرت میآورد وبرای هرحقیقت جوئی 
دلربائی میکرد. 

حداشناسان وعرفا از سخنرانیهای شیوا وپرمعنای آنحضرت درس معرفت 
آموختند و از ناله‌های عاشقانه و رازونیازهای نیمه شبهای آنحضرت در گوشه‌های 
خلوت نخلستا نها و بیابانها راه ورسم بند گی آستان حق‌را فرا گرفتند. 

حکماء ودانشمندان وپژوهشگران عالم هستی شا گردان مکتب تحقیق و 
مسوشکافیهای حضرت او باشند و راز پیدایش جهان هستی را در گفته‌های بنیاد گر 
آنحضرت جستجو میکنند» زاهدان گوشه‌نشین وشناسای ناهنجاریهای دنبای آ لوده 
ببد کاریها خو شه‌چینان خرمن زهدحضرت اویند و آموزند گان و آموخته‌های راه و 
رسم زاهدانه آن کوی‌اند» سیاستمداران ورهبران اجتماعی که هدف آنان پسرورش 
جامعه انسانی است آموزنده‌ترین درسها را از بیانات رسای آنحضرت دریافت 

شیوه نو عپروری دريك سطح جهانی از روش آنحضرت درپرورش هرفرد 
آماده ازهرنژاد دریافت شد و به کوشش آنحضرت تعلیمات عالیه اسلام ازانحصار 
نژاد تازبان بیرون آمد و درهمه جهان پخش کردید وهمه نژادهای انسانی را در 
بر گرفت. 

آنحضرت دوستی همه ملل را بنیاد نهاد ودانشگاه جهانی اسلام را پی‌دیزی 
کرد وهرشا گرد آماده‌ای را از سیاه وسفید در پوشش پرورش و آموزش اسلامی 





در آورد 

دراین میانه سردم ایران آماده‌ترین شا گردان مکتب آنحضرت بودند و 
حضرتش را توجه خاصی‌بآموزش و پرورش آنان بود» سلمان فارسی رض الله عنه 
که دوره تعلیمات پیغمبر اسلام را بیش از دیگرصحابه فرا گرفته بود و بعمق تعالیم 
عالبه اسلام آشنا شده بود پس از وفات پیغمبردرحلقه ار ادتمندان علی علیه | لسلام 
در آمد وشا گرد اول مکتب آنحضرت گردید ورابطه میان او و ابرانیان شد و آن 
حضرت با انتخاب شهر بانویه به همسری فرزند عزیزش ابی‌عبداله‌الحسین عليه 
السلام این رابطه مردانه را با پیوست به‌رشته بانسوان استحکام بخشید وبنیاد يك 
جامعه جهانی را درسیر تاریخ اسلام بو جود آورد وپس از تصدی زمامداری اسلام 
مر کز حکومت خود را بکوفه منتقل کرد که در کنارمدائن پرنام دولت ساسانیان 
بود و باین وسیله زمینه شر کت اییرانیانرا درمکتب اسلام وفر آن فراهم ساخت و 
بايك آبنده‌نگری درست محیط ایرانرا برای پرورش و گسترش پر توولابت درنظر 
گرفت. 

وبرخلاف شیوه زمامداران گذشته» موالی و نومسلمانان عجم را در اداره 
کارهای‌بزر کت ودرسیاست‌جهانداری‌و سر کاری‌اموروارد ساحت وقنبررا که ازنژاد 
تازی نبود دربان‌سرای حکومت خویش فرمود ووظائف اداره درباررا بدوسپرد 
چنانچه دردوران پیش هم که بناچاراز زمامداری حکومت اسلامی بر کناربسود 
توجه‌عاصی بنژادهای دیگر داشت وابی‌نیزررا سر کار اداره اموراقتصادی خودنمود 
ودرعمران و آبادی نخلستانها و باغهای سرزمین ینیع ازاو كمك گرفت همانند میثم 
تماررا که حرما فروشی بود در کنار کمیل‌بن زیاد برسريك میز آموزش اسرار 
ولایت جاداد و آنانرا دوش بدوش یکدیگر پرورید. 

هدف عمر ین خطاب دردوران دو ازده سالسه حکومت وزمامداری زورمند و 
پر تحر خوداین بود که مسلمانیرا برای نژادتازیان کیش انحصاری سازد وسیاست 
اسلام رادربست ویژه آنان نماید ازاینرونومسلمانان نژادهای دیگررا که بنام موالی 





میخواندند از بسیاری حقوق اجتماعی عقب راندومحروم نمودوباًنها حق‌فرماندهی 
ارتش وفرمانگزاری و امامت درجماعت وقضاوت نداد وبلکه از ادای‌گواهی هم 
درمحاکسم داد گستری محروم ساخت وگواهی آنانرا بی‌اعتبارنمود و اگراین 
سیاست پایدارميشد دین اسلام حاص تازیان میگردید و درانحصار آنان درمیآمد 
چنانچه بنی اسر ائیل کیش تورات را درانحصارخود میدانستند وبنژادهای دیگرحق 
نمیدادند که در آئين بهودیگری در آیند وچون على علیه‌السلام زم‌امداراسلام شد 
دیو اراین انحصاررا ویران ساخت وبرابری و برادری را برای همه مسلمانان از 
هرنژاد وتیره وهرمات و عشیره یسکسان ساخت ودرتقسیم در آمد بیت‌المال میان 
مسلمان تازی نژاد ودیگران فرقی نگذاشت واین خودپایه مخالفت سران عرب 
بویژه نژاد قربش با آنحضرت گردید و کارشکنی آنان درحکومت آنحضرت آغاز 
شد ولی با همه فشاری که از اینراه با نحضرت واردآمد برای گسترش اسلام در 
سراسرملتها همه این فشارها را تحمل نمود و بی‌پروا موالی ونومسلمانان نژادهای 
جز تازی‌را بخودنزديك ساخحت وبه‌نژاد ایرانی دراینباره توجهی بیشتر نشان داد و 
بیرورش آنان پرداخت زیرا بهوش سرشار آنان اعتماد داشت ومیدانست هدفهای 
والای اسلام وقر آنرا بهتراز تازیان میفهمند. و بهمین منظور بود که مر کزحکومت 
خود را بسرزمین ایرانیان منتفل کرد وچند ساله زمامداری پرماجرای خود را در 
کوفه که کنارمدائن بود گزراند. 

وتوجه باین نکته بسیاربجا است که بیشترشا کُردان تازی زبان وتازی نژاد 
آ نحضرت در کوفه مسلمانان نجد بودند که نژادپاك تازی داشتند وسالها با آنحضرت 
دم‌سازبودند ودرجبهه صفین مردانه بیاری آنحضرت برخاستند و دربرابرمعاویه و 
شامیان شمشیرزدند وجانبازی کر دند و لی‌چون معاوبه باشاره عمروعاص قر آن 
بالای‌نیزه کرد و از روی فریب بحکم قر آن دعوت کرد گول خوردند وبمخالفت 
آنحضرت درباره ادامه‌نبرد و بنیان کنی دشمن بر آمدندتا آنجا که گرد آ نحضرت را 


گرفتند که | گربه پيشنهاد معاویه تسلیم نشود شمشیر بروی اوخحواهند کشید و اورا 





خواهند کشت. 

وچون حضرت ازامضای قرارداد حکمین ناگزیرشد ازاوبسر گشتند و اورا 
کافرشمردند وشورش پشت‌شکن خو ارج را برپا کردند و گفتند که اودرحکم خدا 
حکم گرفته وبرخلاف قانسون اساسی اسلام که قر آن مجید است اقدام کرده و کافر 
شدهو باید تو به کند. 

اینان جزسطح برونسی اسلام را نفهمیده بودند وبا همة وابستگی و دلب 
بستگی آنان باسلام که پیوسته نماز میخواندند وقر آن را از بسرداشتند و روزه 
میداشتند» ازفهم مقررات‌درونی و پرمغز اسلام وقر آن‌بی‌خبر بودند وبر نامه عطر نالك 
و وبران کننده‌ای تنظیم کردند که مهمترین ماده آن این بود که علی کافر شده و 
پو ستن با علی کفر است وبیدریغ پیروان علی را میکشتند. 

دوران زمامداری آنحضرت در کوفه‌چندسالی بیشترادامه نیافت‌و لی درهمین 
مدت کو تاه آ نحضرتمحیط کوفه را بيك دانشگاه پهناور تبدیل کرد وهمه علوم 
اسلامی و ادبی‌را پابه گزاری‌نموده فقه و تفسیرو نحو وداد گستری‌را بنیاد نهادو یکی از 
شاگردان پرمایه خود را که عبدالّ‌ین عباس بود فرمانگزاربصره نمودکه درسوی 
دیگر قلمرو کشورساسانی بنیاد شده بود و اوهم در آ نجا تعلیمات عالیه اسلام را که 
از علی علیه| لسلام در بافته بود منتشر کرد ودر آینده نزدیکی کو فه و بصر ه دودانشگاه 
مهم عالم اسلام شدند و اساتید علوم اسلام وعلوم ادب در آنها پرورش یافتند. 

و کرچه طولی نکشید که عراق درزیرفرمان جبارمعاویه در آمد واوهم زیاد 
بی‌پدررا بحکومت این هردومنصوب کرد و برنامه اساسی‌معاویه وزیاد از میان‌بردن 
دوستان وپرورش‌بافته‌های آنحضرت بود وریشه کن کردن این‌دودانشگاه» بیدریخ 
باران وشا گردان سرشناس آنحضرت‌را کشتند ومکتب‌سعادت اثر آنحضرت‌را برهم 
زدند و تعطیل کر دند و لی نتو انستند آنرا ریشه کن کنند» تعلیمات علی درسراسرمحیط 
اير ان منتشرشد وزمینه شورشهای‌سختی را برضد دستگاه بنی‌امیه پی‌ریزی کرد و 
حرده‌خرده نو مسلمانان‌ایر انی که‌با تعلیمات‌عالیه آ نحضرت آشنا شدند شورشهای‌ضد 
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اموی را دامن زدند ونهضت ضد اموی درناحیه حراسان برهبری ابومسام سردار 
دلیر ابرانی مايه گرفت و در کوفه بتدبیرو كمك ابوسلمه حلال به کارپسرداخت و 
بنیاد بنی‌امیه‌را بر انداحت و کوفه وبصره دومر کز علمی معمورشدند که علم‌حدیث 
و تفسیروفقه و ادییات در آنها تدریس میشد ورواح و رونق فراوانی داشت. 

ورجال علم وحدیث دراین نواحی با حاندان پیغمبروپیشوابان وائمه هدی 
رابطه برقرار کردند و بدانها پیوستند و آن پرده نادانی و جهل‌پروری را که حکومت 
صدساله بنی‌امیه برچهره درخشان اسلام افکنده بودند از هم دریدند وچهره زشت 
آنها را آشکار کردند وباراه درست مسلمانی که روش خاندان اهل عصمت‌وطهارت 
بود آشنا شدند وبدان رو کردند ومکتب امام باقر و امام صادق‌علیهما| لسلام‌تاسیس 
شد ومکتب از هم گسیخته آ نحضرترا تعمیر کرد و از نو بنیاد نهاد. 

ور جال هوشمند ایرانی چون خاندان نوبخت و آل برمك سیاست جھان۔ 
پروری اسلام را زنده کردند ورجال‌علم وادب وفلسفه اسلامی چون خلیل‌بن احمد 
وابن مقفع وشا گردان آنها دانش اسلامی را دریافتند وبنشر آن کوشیدند و اباذبن 
تغلب از شاگردان دوامام درعلم فاسفه وحکمت وادب اطلاعات با ارزشی داشت 
و از مخلصین آستان‌آنها بود ودرفقه وحدیث بدانجا رسید که امام صادق عليه 
السلام باوفرمود درمسحد شین وبمردم فتوی بده من دوست دارم مانند تورا مردم 
ببینند و اورا مایه افتخار خود دانست. 

خلاصة این بحث وبررسی اینست که آ نحضرت درمدت کوتاه حکومت 
خود. با همه گرفتاریها که داشت دودانشکده کوفه وبصره را بنیاد نهاد وشا کسردان 
شایسته‌ای پرورش داد و آن پرده ضخیم وپسوسته‌ای را که دوران گذشته پس از 
پیغمبر بر چهره اسلام کشیده بود بالازد» زیرا زمامداران پیش ازاواسلام‌را تنها وسیله 
تساط عرب برجهانیان میدانستند وظاهراحکام قر آنرا برای جهانگیری وچپاول 
ملتهای دیگررعایت می کردند و از نابود کردن مردم دیگر جزتازیان بیم وبساکی 


نداشتند وجهره جهانی وسعادتمندی سراسر بشر که هدف قر آن بود زیراین نقاب 
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عر بیت‌نهان شده و از یاد رفته‌بود آنحضرت این نقاب را برداشت وچهره جهان 
پروراسلا‌را نمایان کرد» با سخنرانیهای پسرمعنا وعلمی خود موضو ع تسوحید و 
یکتائی خدا را که اصل یکم اسلام بود چنان حکیمانه تقریر کرد که برآن فزونی 
نتوان یافت ومبانی علوم و آداب را پی‌ریزی فرم‌ود وبنیاد نهاد و گرچه این دوران 
شکوفان اسلامی دیری نبائید وچون‌گل نوشکفته دچارطوفان حکومت زورمندان 
بنی‌امیه شد وپژمرده گردید وپرپرشد ولی نابود نشد ودانش‌پژوهان وحقجویان» زیر 
پرده آنرا پیگیری نمودند وخر ده‌عرده طرفدارانی جدی یافت واینان کم وبیش 
بهم پیوستند ونهضت ضد اموی را رهبری کردند وپس از گذشت دهها سال آنرا 
سرنگون ساختند ومردانی دانا وپرورده مکتب خاندان پیغمبر سربر آوردند وشعار 
آنها رضای آل محمد بود ودلبستگی بخاندان پیغمبر اسلام. 


غاز نهضت علمی اسلام 

از او اخرقرن دوم اسلامی که نشانه‌های ناتوانی ولرزانی حکومت جاهلانه 
وزور گوی بنی‌امیه آشکارشد» نهضت علمی اسلام خرده‌خرده پدیدار گردید و 
دانشگٌامهای کوفه و بصره که علی علیه‌السلام بنیاد نهاده بود اززیریو غ بنی‌امیه بدر 
آمدند وپیشرفت خود را شرو ع کردند ودانشگاه تازه‌ای هم درمدینه ومحیط‌حجاز 
برهبری امام باقرعلیه‌السلام آغاز بکار کرد وبا دانشگاههای نامبرده پیوست و نهضت 
علمی اسلام در کنارنهضت سیاسی وجهانگیر آن بجنبش آمد ودرسهائی درباره 
پرورش اخلاقی وعرفان و بررسی حقایق هستی ومذهبی بوجود آوردند. 

رشته تصوف ورشته تحقیق درامور هستی ورشته بررسی حقاشق مذهبی 
واساس اسلامی نمایان گردید ودسته‌ای بدنبال کشف وشهود وریاضت وتهذیب 
اعلاق بنام متصوفه پدیدار گردید که برنامه کار آنها بیشتر از بیانات علی علیه‌السلام 
دریافت شده بود وخطبه شر ح‌حال متقین وپرهیز کاران که برای همام ايراد کرده 
و گفتگو ی آنحضرت با کمیل‌بن زیاد دربیابان کوفه اساس این برنامه بود وبیانات 
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آ نحصرت درباره معنی ایمان سرمشق آموزنده آن مینمود وزهد وترك دنیا وپرورش 
روح وریاضت درهمه گفتارو کردار آنحضرت نمایانست ودربرابر آنان دسته‌ای بنام 
متکلمین پدیدارشد ند که بدودسته تقسیم شدند: 

۱- معتز له پیروان واصل بن عطا که پرورده دانشگاه بصره بود و اینان نظر 
بدبینی درباره علی علیه‌السلام را که بافته وساخته دوران خسوارج وبنی‌امیه بود 
بر انداعتند وقد ر آنحضرترا تامقام وصایت و جانشینی علمی ومعنوی پیغمبر اسلام 
شناختند گر چه ازنظرسیاسی وحکومت خلفاء دیگررا هم پذیرفتند» واین نظردر باره 
آنحضرت نتیجه پیشرفت علمی جامعه اسلامی بود زیرا بروز خوارج که در صدر 
برنامه آنها کفرعلی بود» و تسلط بنی‌امیه بر جامعه‌اسلامی که یکی ازمواد حطبه نماز 
جمعه آ نهاسب ودشنام و بد گوثی به آنحضرت بودچهره درخشان ومعصوم آ نحضرت 
را تیره و ننگین وانمودکرده بود. بنی‌امیه در دوران تساط خود تبلیغات بسیاری 
درزشت کردن چهره علی نموده بودند وبغض ابی‌تراب را دردل مسردم از دوران 
کود کی‌پرورده بودند وچهره واقعی آنحضرت درزیرپرده ضخیمی بدنما نهفته شده 
بود» رهبران معتزله که دانشمندان آن عصر اسلام بشمارمیرفتند با تحقیق‌وبررسی 
خود این پرده سیاه را از چهره على علیه‌السلام بالازدند وبه‌او لویت و افضلیت آن 
حضرت معتقد شدند و اورا وارث علم ومقام معنوی پیغمبر دانستند وسیاست و 
حکومت را دون مقام آنحضرت شناختند» معتزله مسائل اسلامی را خردمندانه 
بررسی میکردند ودرراه تحقیق وپژوهش علمی قدم برمیداشتند و ازاینرودرباره 
نم‌ودار کردن چهره و اقعی ومقام علمی ومعنوی علی علیهالسلام حدمت بسزاشی 
کردند ودرمیان آنها ستایشگرانی زبردست وسخنرانانی‌شیو | پدیدارشدند که مدح 
ومنقبت علی را درشعرو نثرحود منتشر کردند ويك نمونه درخشان آنها ابن ابی 
الحدید شار ح نهجالبلاغه اس ت که در آن شرح مفصل خود ستایشگ رآ نحضرتست 
وقصیده‌های شیو | و نغزی‌درمد ح حضرتش سروده. 

معتز له از دانشگاه بصرةٌ علی برحاستند و ازهوش سرشارایرانی ریشه گرفتند 
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و نسیم روح پرور دانش‌پژوه دانشگاه جندیشاپور که در کنار بصره بود بمغز 
واندیشه آنها وزید و آنها را بسوی تحقیق وبررسی مسائل هستی ومشکلات علمی 
کشانید و بزودی درمحیط اسلامی پروبال گشودند وعلم اسلام را رونق دادند و 
یاد گارهای ارزشمندی در محیط اسلامسی پدیدار کردند وتساآنجا پیش رفتند که 
سیاست وحکومت اسلامی را زیر نفوذ خو د آوردند ومأمون عباسی بدانها پیوست 
و نظرهای علمی آنها را درحکومت خود بکاربست ودانشگاه بیت‌الحکمه را تاسیس 
کرد وبسوی خاندان پیغمبرروی آورد ودست ارادت بامام هشتم علیهالسلام داد و 
حواست آنحضر ترا براریکه خلافت وحکومت اسلامی بنشاند وحق را بصاحیش 
بر گر دائد ودراین پیشرفت علمی اسلام مردان ایران ودانشمندان ایرانی نژاد سهم 
بسزائی داشتند وخاندان نسوبخت و آل برمك و آل سهل از آن حمایت کسردند و 
آنرا پروردند. 

درپرتواين نهضت علمی بود که دانشگاه مسدینه فرصت پیشرفت ورونق 
بدست آورد وبدنبال رهبری امام پنجم محمد باقرعلیه‌السلام فرزند برومندش امام 
صادق‌زمام آنرا بدست گرفت. 

۲ متکلمین امامیه بودند که از چشمه سرشاردانشگاه مدینه سيراب میشدند 
وشاگردان امام باقروامام صادق رهبران دانشگاه مدینه بشمارمیرفتند ودانش پژوهان 
ارجمندی درمیان آنها برعاستند چون هشام بن حکم وموّمن الطاق وهشام بن سالم 
واین دسته از متکلمین وپژوهشگران اسلامسی در کشف حقایسق وبررسی مسائل 
جهان هستی بیشتر به بیانات امامان وپیشوایان آل عصمت اعتماد میکردند و آنها را 
چون چراغی فروزان درراه عرد خود فر امیداشتند وحقائق را از زبان موشکاف و 
از دانش‌سرشار آنان جستجومیکردند. 

ظهو راین دانشگاههایپژوهشگرو کوشش رجال ایرانی که دردستگاه سیاست 
وحکومت اسلامی راه یافته بسودندءتمدن اسلام وپرورش علمی قر آن مجید را 
شکوفان کرد وقرن سوع‌اسلامی را قرن طلائی تاریخ اسلام‌نمودارساخت سیاست 


۱۴ 


اسلام درسراسرمعموره جهان گسترده شد وازچین تا مرزهای فرانسه را زیرپوشش 
خود گرفت وبحث وبررسی آزاد وخردمندانه درمحیط گسترده اسلام رونق گرفت 
ودانشمندان ملل وپژوهشگران هرنژاد ومذهبی بدانشگامهای اسلام رو آوردند و 
با آنها مسائل علمی‌را مبادله کردند و ندانسته‌های خود را از آنها بدست آوردند» زیر 
بنای پیشرفت و جهانگیری‌اسلام ورواج ورونق مسلمانی ونفوذحکومتهای اسلامی 
تا دورترین سرزمینها از مدینه وبغداد همین نهضت علمی اسلام بودکه روز بسروز 
قلمروحکومت اسلامی را توسعه میداد وملتها را بسدان دل بسته و وابسته میکرد و 
آن را درهرسوی جهان پایسدارواستوارمیساعت ورشته‌های گو ناگون دانش را 
پدیدارمیکرد ومانند جابر بن حیان شا گرد امام صادق علیه‌السلام علوم طبیعی را 
پایه مینهاد وموسی خوارزمی پرده ازمسائل ریاضی و جبربرمیداشت. 

این نهضت پردامنه ووسیع جهان اسلام همه از دانشگاه‌های کوفه و بصره 
سرچشمه میگرفت که علی علیه‌السلام آنها را بنیاد نهاد و از مدت حکومت کوتاه 
خود زمینه آشنائی وشناعت مردم آنروز وبویژه ایرانیان را فراهم نمود واین زیر 
بنای علمی مردم را بحقیعت جهان‌پروراسلام راهنمائی کرد وجهره زشت حکومت 
بنی‌امیه را بمردم نمود تا آماده مبارزه دسته جمعی برضد آن شدند و کسوشیدند تا 
آنر | از بن برانداختند 

و ازاینجا راز استقرار على علیه‌السلام در کوفه روشن میشود و کو ته نظری 
برحی نو بسنده‌های معاصراز مصرودیگران که انتقال مر کز حکومت اسلامی را از 
مدینه بکوفه بر آنحضرت خرده گرفتند وانتقاد کردند روشن میگردد وباز روشن 
میشود که چرا امام پنجم و ششم درمناقشات ومبارزات ضدحکومت بنی‌امیه وارد 
نشدند و برای مبارزه باحکومت بنی‌عباس که برشورشیان سخت گرفتند و اردنشدند 
وهمت خود را متوجه استحکام زیربنای اسلام از نظرنشردانش نمودند. وبتقویت 
دانشگاه مدینه کوشیدند» زیرا سیاست حکومت دوران‌آنها دچار کشمکش ونیا 


برستان‌بود وهنوز مردم» آماده درك حقائق اسلامی و سیاست جهان‌پروراسلام نشده 
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بودند ودیده شد که شورش ضد اموی زیدبن علی بزودی سر کوب شد و درنطفه 
حفه شد وشورش حسین هم که بر ضد حکومت بنی‌عباس بود دردر ه فخ يك‌فر سخی 
مکه بخون کشیده شد وحسین خودش کشته شد وطرفدارانش پرا کنده شدند و 
بسیاری از آنها هم کشته شدند وبادر بند کشیده شدند ولی اندیشه آینده سنج علی 
علیه‌السلام درتاسیس دانشگاههای کر فه و بصره و فکر امام باقروصادق درتاسیس 
دانشگاه مدینه بسیاردرست وبجا بود وهر کدام نتیجه بخش شدند واسلام را پایه 
ومایه دادند و از تهمت و آلود گی بابنکه منظوراسلام تاح‌ستانی وباج‌ستانی است 
بر کنارداشتند ومدرسه مدینه با همه فشاریکه از منصورو هارون بدان وارد شد 
جامعه علمی اسلام را که معتزله در رأ سآن بودند شکوفان کرد و تا آنجا اثر بخشید 
که مأمون بدان پیوست وطوق دوستی امام‌هشتم رابکردن گرفت. 
نتیجه این بررسی کو تاه و خحللاصه اینست که قرن سوم اسلامی قرنشکوفائی 
علم ودانش اسلام بود وهمه صنایح وفنون‌را تقوبت کرد و اسلام‌را درجهان آنروز 
چشمگیر وجهان گر ساعت. 
پس ازاین مقدمه کو تاه نظری بحال مولف بزر گو ار کتاب الغارات ميافکنيم 
که درآن چند نقطه روشن ومعلوم بچشم میخورد ونقاط مبهم ومجهول فراوانی 
هم دارد ¢ ببینیم با بك بررسی و نجز به و تحلیل جبری تا جه اندازه از مجهولات 
. مسثله را ميتو انیم حل کنیم‌و نتیجه بگیریم. 


اکنون نقاط معلوم ودوشن ان بز دک مرد 

۱- از نظرریشه و نژاد» نسب کامل اوبنقل از فهرست ابر اهیم پسر محمد پسر 
سعیل سرهلال پسرعاصم پسرسعدبسن مسعود نقفی است و برادرزاده ابی عبید بسن 
مسعود پدرم‌ختاراست و عمووعموزاده اواز رجال نامبردارتاریخ اسلامند وابوعبید 
اول سرداری بو د که برای جهاد با امیراطوری فرس داوطلب شد وبا سپاهی اند 


تا فرات تا خت واز آن‌گذشت وبا نیروی مجهزدو لت مقتدرفرس ساسافی روبرو 
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شد و دربرابریورش پیلان جنگی نتوانست ایستاد گی کند ووفاداری وجانبازی او 
درراه اسلاع اورا بسعادت شهادت کشانید وقیام مختارهم دربرایررسرداران طرفدار 
بنی‌امیه برای خو نخواهی از کشند گان حسین علیه‌السلام دلیل احلاص اوبخاندان 
پینمبر است ونشانه دلیری ومردانگی اودربرابرستمکاران وعروة بن مسعود ثقفی که 
کمان میرود از همین خاندان‌باشد» یگانه مرد طائف وقبائل ثقبف بوده ودرصدر 
بعثت خاتم انبیاء اورا یکی از دومرد سرزمین عرب بشمارمیآوردند که همه تازیان 
بسروری و برازند گی آنان معترف بودند ومیخواستند قر آن بریکی از آن دونازل 
شده باشد تا مورد قبول همه تازیان باشد چنانچه درتفسیر آیه مبار که «وقالوالو لا 
نزل هذا القر آن علی‌رجل من القريتين من عظیم »۱ وارد شده و ازیکی ازنمایندگان 
سران قریش است در داستان حسدیبیه که راه را بر پیغمبر و بارانش که برای عمره 
عازم مکه بودند بستند و نمایند گانی‌نزد پیغمبراسلام فرستادند که بسی‌خونریزی و 
جنگ آ نحضر ترا و اداربه بر گشتن بمدینه وترك عمره سازند و این دلیل عظمت 
حا ندانی آل مسعود است. 

۲- از نظر تاریخ وفات که در گزارشهای‌علمای رجال فربقین» وفات اودرسال 
۳ حهجری بت‌شده ونقل خلافی بنظرنرسیده است. 

۳ از نظرمذهب وعقیده او که نخست پیرومذهب زیدیه بوده و از آن هم 
بر گشته و بمذهب شیعه امامیه گرائیده است وزیدیه هم یکی از شاخه‌های مذهب 
تشیع بوده وعلی‌بن ابیطالب علیه‌السلام را جانشین بلافصل پیغمبر اسلام (ص) 
میدانسته و بامامت دوفرزند اوحسن و حسین وسپس علی‌بن الحسین امام سجادمعتقد 
بوده ولی‌امامت را از آنحضرت بفرزندش زید منتقل دانسته و ازامام با قرعلیهالسلام 





۱- آیه۳۱ سوده الزخرف: یعنی کاش فرودآمده‌بود این‌قر آن بریکی از دومردبزرگک 
(از دوآبادانی عرب) که مکه وطائف بودند و آن مردمکی و لیدبن مفیره وآن مرد طائفی 
عروة‌بن مسعود ففی است که این‌دومرد» بزر گترعرب بودند درنزد مش کین و آنها دا سزاوار 
مقام نبوت میدانستند برای عظمت ونفوذیکسه ددمردم تازی داشتند. مترجم 
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دست برداشته. 

زید برای مبارزه با دولت ستمکاربنی اميه در کو فه قیام کرد وشورشی براه 
انداخت رئیس‌حکومت» هشام اموی بود ودرنهایت‌اقتداروهنوز درار کان حکومت 
بنی‌امیه پریشانی رخ نداده بود ویکی از سرداران بنی‌امیه با او در کوچه‌های کو فه 
جنکید وتیری به پیشانی اوخحورد و در استخضوان سرش جا گرفت و براشر آن 
در گذشت وشهید شد. 

۴- درتشیح اصر ارداشته ودر آن پایداروبدان پابند بوده. 

پنقل از حافظ ابو نعیم اصنهانی که در رافضی‌بودن غلومیکرده وافراطی بوده 
و انگّه افزوده که علماء‌عامه»حدیث اورا ترك کردند برای اینکه شيعه امامیه بوده و 
بگمان آنها تشیع گناهی‌بود آمرزش ناپذیر. 

و بنقل از سمعانی ابر اهیم‌بن محمد» کوفی بود و باصفهان آمد ودر آن اقامت 
کرد دررافضی بودن غلومی‌ورزید برادرعلی‌بن محمد ثقفی بود ووی از او کناره 
گرفت وجدا شد. 

و بنقل از ياقوت حموی که‌زورمندی از مشاهیر شيعه امامیه بود. 

و بنقل از صلاح الدین صفدی که اخباری بود و از مشاهیر امامیه‌بود. 

و بنقل از ابن‌حجر که دررافضی‌بودن غلومیورزید وحدیث اومترولاشد (یعنی 
نزد عامه) 

وبنقل از معجم المصنفین شيخ محمود حسن: 

شیخ کبیرو بزر گث شیعه بوده از بزرگان شيعه وفضلای‌آنان در کسوفه‌زاده و 
بشیعه پیوسته و در آن افراطی شده ویکی از شر کاء علوم آنان گردیده و از کسوفه 
باصفهان کو چ کرده. 

و بنقل از خیرالدین زد کلی درالاعلام که بهرأیز یدیه‌بود و از آن به‌رای امامیه 
بر گشت و ازامل کوفه بود و از آنجا باصنهان رفت ودر آنجادر گذشت. 


و بنقل از عمر رضا درمعجم الم لفین: محدث ومورخ وفقیه بود وتألیفات 
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بسیاری داشت . 

۵- کتب بسیاری نوشته وتصنیف وتألیف کرده که تا شماره بیش از پنجاه 
آنها در کتب‌تراجم نامبرده شده. 

تا اینجا مقام علمی وشخصیت با نفوذ مولف علیهالرحمه روشن شد ولسی 
نقطه‌های مبهم‌چندی در باره‌او وجود دارد: 

۱- تاریخ تو لد ومدت عمراودرترجمه‌های کو تاهی که از عسلمای فریقین در 
باره او نقل شده معین نگردیده وبقرینه اساتید او که از آنها روایت کرده ووفات 
برخی از آنان که‌درسال دویست وده اندی ذ کرشده معلوم میشود که دراین تاریخ 
صلاحیت اخذ حدیث داشته وحوانی بالغ ورشید بوده و ازاینجا معلوم میشود که 
ولادت‌اودرحدودسال ۰۰ ۷هجرت‌بوده‌است‌چنانچه در ص ۱۸ مقدمه‌چاپ کتاب هم 
این نظررا تأیید کرده وبنابر این عمراوبیش از هشتاد سال شده چنانچه بسرخی از 
کسانیکه شرح حالش را نوشتند اوراصاحب عمردراز شمردند ونتیجه اینست که 
مؤلف در آغاز دوره نهضت علمی اسلام قدم درجهان نهاده وخود را بااين کاروان 
پیشروهمر اه‌نموده ودوران جوانی او.او ح نمووترقی علمی اسلام بوده که‌از اواحر 
قرن دوم آغاز شده بود و کاروان علمی اسلام در کنار نهضت سیاسی و جهانگیر آن 
به پیشروی خود ادامه میداد ولی بر کناراز مناقشات سیاسی وخحونریزی وجنایت. 

دراين دوران دانشگامهای علمی اسلام که درمدینه و کوفه وبصره رونسق 
گرفته بود طالبان علم وحقیقت رابسوی خورشان میکشانیدند وهوشمندان ودانش 
پژومان در آنهاگرد میآمدند و مصنف کتاب الغارات هم از شا گران با هسوش و 
پرتلاش‌دانشگاه کو فه‌بوده‌است. 

بااینکه رهبران دانشگاه مدینه که امام باقروصادق بودند»بکلی از سیاست 
خود را کنار کشیده بودند وتنها بنشردانش پرداخته ومردم را بحقائقاسلام رهبری 
میکردند و از پیوستن به شورش‌های سیاسی خودداری مینمودند نفوذ علمی آنان ` 
پشت سران سیاسی جامعه اسلامی را که دارای نیروی‌مالی و نظامی بسزائی بودند 
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میلرزانید وجون نفوذ علمی اتمه را علیهم السلام درمیان عموم طبقات ملت اسلام 
روزافزون میدیدند بآزار آنها میپرداختند وتا حسد کشتار آنها پیش میرفتند»منصور 
عباسی زمامدارنامی و پایه گزار کشورعباسیان بارها بامام صادق هجوم برد و آن 
حضر ترا آزرد تا بکشتن اودست برد وهارون رهبر جامعه علمی ودانشگاه مدینه را 
دستگیروزندانی کرد وشا ردان آنرا مورد تعقیب قرارداد و آنرا پرا کنده کرد و 
شاید سبب اینکه مولف خود را رسما وابسته این دانشگاه معرفی نکرده و حدیثی 
از امامان معاصرخسود نیاورده همین فشار سخت حکام سیاسی وقت‌بوابستگان 
دانشگاه ائمه هدی علیهم السلام بوده وخود را ازاین نساحیه گمنام داشته تا بهترو 
بیشتر بتواند بکسب علم‌وحدیث‌ودانش شکوفان عصرخود بپردازد واز اینروتوفیق 
بافته که از اساتید بسیاری اخحد علم وحدیث نماید و اساتید روایت اورا درص ۶۵ 
(نو) مقدمه چا ب آن تاسی‌ودو استاد برشمرده وتلاش فراوانی باید تا چنین استادان 
مورد اعتمادی بدست آید وازآنها اعذ علم وحدیث شود. 

۷- مذهب وعقیده خانوادکی اوببان نشده ومعلوم نیست محمدبن سعیدئثفی 
پدرو نیایش وابسته بچه عقیده ومذهبی بودند و آباآنها هم زیدی مذهب بودند و 
این مذهب اول مولف»مذهب خاندانی اوبوده وبا اینکه حوددر آغاز جوانی آنرا 
انتخاب کرده وبدان گرویده؛ آنچه دربارةٌ خاندان اویاد شده اینست که سعدبن 
مسعو دنیای پنجم او که‌ازصحابه پیغمبر(ص)شمرده شده و از رجال نامدار کوفه بوده 
از جانب مولا امیرالمهومنین علیه‌السلام به‌حکومت مدائن گماشته شده که يكمر کز 
حساس بو دهد ر آن‌تاریخ‌و چون امام حسن‌مجتبی(ع) دچارشورش گرومی ازخارجی 
منشان‌همر اهان‌خودشد در کو چ‌برای نبرد بامعاو یه‌درشامو این شورش درمدائن‌بوقو ع 
پیوست وتا آنجابالا گرفت که آنحضرت زخمی از شورشیان برداشت» درحمایت 
سعیدبن مسعود قرا ر گرفت و او وبرا بستری کرد و بدرمان آ تحضرت‌پرداخت. 

وعموزاده او مختاربن ابی‌عبید ثقفی از احعلاصمندان نحاندان پیغمبر (ص) 
بود و در کوفه یکی از رهبران مؤثر طرفدار اهل بیت پیغمبر و امام حسین بود 
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که در آن روز امام برحق بود ومردم کوفه دلیسته اوبودند. ودراینراه از طرف 
فرماندهان بنی‌امیه وحا کم کوفه زندانی شد ونتوانست درنهضت شهداء کر بلا 
شر کت کند واز آن پس درمقام خو نخواهی امام مظلوم بر آمد و کروه قاتلان دشت 
کربلا را کیفرداد . 

و از حال این دوتن سرشناس خباندان ملف معلوم میشود که و ابسته اهل 
بیت بودند ولی شرح حال پدران مو لف بروشنی و بخصوص در کتب تاریخ بیان 
نشده ومنشأً زیدی بودن مولف بیان نشده. 

۳- تاریخ‌ر وگردانی مولف از مذهبزیدیه بمذهب‌امامیه‌روشن‌نیست ومعلوم 
نیست‌چند سال ازعمرخود را درمذهب‌زیدیه گزرانده وبچه سببی از آنرو گردانده 
است و بمذهب حق امامیه در آمده » آیا براثرتبلیغ مبلغان مذهب امامیه بود که در 
این قرن علمی اسلام که درمحیط دانشگاه ودرمراکز بحث وانتقاد مسذهبی از يك 
نو ع آزادی برخورداربودندبمذهب امامیه در آمده. 

یا اینکه تو جه او بمذهب امامیه براثرمطالعات و بررسی‌خود مولف‌بوده‌است. 

مذهب زیدیه یکی از شاخه‌های آغازی انشعابات فراوانی است که درجهان 
اسلام بوجودآمده بود وریشه آن باقیام فداکارانه زیدین علی بن الحسین علیه. 
السلام دردوران حکومت هشام اموی پیداشد وبا همه سخت گیری حکومت هشام 
درسر کوبی شورش زید ومحو آثار آن تا آنجا که با کاوش بسیار جسد اورا جستند 
و بدارزدند وسپس سوختند»نهضتی بو جود آورد که درنمود قوانین خاصی صورت 
مذهبی مخصوص بخود گرفت ويك اصل کلی درباره امرامامت ونعلافت اسلامی 
بنیاد نهاد و استحقاق خلافت را براساس دومطلب بنیادنهاد: 

۱- نسب هاشمی و پیوست نژادی با پیغمبر اسلام. 

۲- قیام با شمشیر در بر ابرزمامداران ستمکارؤظا لم .و نتیجه این شد که: 

«کل ماشمی خر ج بالسیف فهو امام» یعنی‌هرمرد هاشمی که باشمشیر بشورد و 
قیام کند امام است واین شعاربر حلاف نظرامام محمد بافروامام جعفرصادق علیه 
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السلام بود ومخالف نظرشیعه امامیه که استحقاق امامت به نص صادراز پیغمبرص 
است که بیو اسطه درباره علی علیه‌السلام صادرشده و بواسطه اوبرای امامان پس از 
او که هريك بجانشین خود وبمردم آنرا ابلاغ کردند. زیرا امامت منصبی است 
الهی و اختصاص به‌شخص معصوم دارد ومعصوم را جز بارهنمائی از پیغمبروامام 
معصوم‌نمیتو ان شناخت ووظیفه هرامام باوابلاغ میشود و نشانه آن مسواریث خحاصه 
نبو تست که هرامامی از دست‌امام پیش دریافت میکند. 

وامام باقروصادق علیهماالسلام چنانچه گفته شد همت خو درا صرف تاسیس 
وتو سعه دانشگاه مد دنه وپیوست آن با دانشگاههای کسوفه و بصره نمودند وباین 
وسیله سطح معرفت اسلامی جامعه بالارفت وزمینه شورش ضد اموی آماده شد و 
شورش سیاسی پیشو ایان زیدیه نابهنگام بود وبانیروی شگرفی که زمام‌دار ان‌ستمگر 
داشتند سر کوب میشد و به نتیجه نمیر سید. 

و لی نهضت پیشوایان زیدیه برای مردم ستمدیده جالب بود» مردمیکه در 
زیر فشارحاکمان جباروقت بجان آمسده بودند وهمه عسوائد کشور هناور اسلامی 
آنروز را بسود خود ورجال‌طرفدارنود جمع میک ردند. در دوران بنی‌امیه نظام 
اقطاع وتیول نزدیکان شخصی زم‌امدار باوج خود رسیده بود» این نظام را عثمان 
بنیاد نهاد وسرزمینهای وسیعی را بخویشان وطرفداران خود بخشید ومزرعه وبا غ 
فدك را که در کنارمدینه بود ود ر آمد سرشاری داشت به مروان بن حکم وا گذار 
نمود. ا کثرمردم از در آمد حکومت بی‌بهره بودند ودست آورد نساچیز آنها هم به 
نامهای مختلف بجیب حکومت و طرفداران او کشیده میشد وهسرچه ستم‌حکام وقت 
بمردم وبخصوص بخاندان پیغمبر بیشترميشد مسردم برای پذیرش شورش آماده‌تر 
ميشدند وبآن رومیاوردند وچون نفوذ پیشوائی امام‌باقروصادق درمیان مردم بسیار 
وروزافزون برد وفرمانی دراینباره صادر نمیکردند شعارشورشیان رضای آل محمد 
بود وهردوامام در کناراین شورشها بسکوت میگزرانیدند وچون هدف شورشیان 
برتافتن ستم ستمگر ان بود از جانبازیها که دراین راه میشد اظهار نارضائی نمیکردند 
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وهر کس آماده و داوطلب جانبازی برای رفع ستم میشد اورا بطورحتم منع 
نمیفرمودند و برشهیدان این راه رحمت میفرستادند» مسذهب زیدیه منتشر شد 
وجمعی دانشمندان هم که با امامان معاصر خود بکدل‌نبودند بدان پیوستند وصورت 
يك مذهب تشیع بخود گرفت ودرمحیط اسلامی منتشرشد تاجائیکه دعات بنی‌حسن 
درطبرستان نزديك دوقرن زیرشعارمذهب زیدیه حکومتی دربسرابسرخلافت بنی- 
عباس تاسیس کردند ودرسرزمین یمن تا این زمان حکومت زیدیه ادامه بافت که 
مرک ز آن صنعا بود وپس ازتشکیل جمهوری وطرد امام زیدیه از پیشو ای ازاعتبار 
دو لتی‌افتاد» مولف کتاب الغار ات هم تحت‌تاثیر به‌ابن مذهب گرائیده و بدان پیوسته 
ولی از آن پس براثر کاوش وبررسیهای خود بنادرستی آن پی‌برده و بمذهب امامیه 
رو آورده. 

تاریخ امامیه شدن مۇلف بدست نیست » با اینکه دانستن آن برای بررسی 
کتب او اهمیت فراوان دارد زیرا مذهب زیدیه با مذهب امامیه دراصول وفرو ع 
اعتلاف دارند واخباردودسته نمیتواند بيك مضمون باشد وا گرایسن تاریخ معلوم 
بود» میشد درمضمون اخباریکه نقل کرده آنچه را درزمان هريك از دومذهب بوده 
از هم جدا کرد گرچه بیشتر کتب اوبدست نیامده ولی در کتاب الغارات از نظر 
اصولی مضامینی درباره مدح روش خلافت ابی بکروعمرو جود دارد که با مذهب 
انامه ارات 

۱- در ص ۲۱۰ ج ۱ درفرمانیکه برای مردم مصردرباره ولایت وامارت 
قیس‌بن سعد نوشته این عبارت آمده (ثم ان المسلمین من بعده استخلفوا امسرآین 
منهم صالحین‌عملا بالکتاب و احسنا السيرة ولم یتعدیا السنه) که ظاهرش ستایش و 
مدح بلیغی است از آن دوتا. 

ودرضمن نامه خود بیارانش درص ۳۰۷ ج ۱ آمده است درباره عمر (کان 
مرضی السيرة میمون النقیبه) گرچه میتوان‌آنها را حمل برتقیه نمود. 

ودرباره مسائل‌فقه وفر و ع» تر تیب وضوء ساختن که درضمن نامه آنحضرت 
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آمده است» درپاسخ‌نامه محمدبن ابی‌بکرچنین است که (رویت را سه‌بار بشوی» 
دست راستت را سه بارودست چېت راسه‌باربسو ی آرنج وسرترا سح کن وپای 
راستت را سه باربشوی وسپس پای چپت را هم سه‌باربشوی) وان روش وضوء 
با فقه امامیه‌مخالف است. 

وا گرتاریخ انتقال مولث از مذهب زیدیه بمذهب امامیه معلوم بود وتاریخ 


تالیف کتاب الغارات‌هم معلوم بود این موضو ع روشتترمینمود. 


اصالت مذهسی مقلف کتاب الغادات 

با اینکه زمان پذیرش وتو جه اوبمذهب حق امامیه وطر بقه مقدسه جعفریسه 
ذکرنشده ومعلوم نیست درچه دورانی از سالهای عمرخحود بمذهب و کیش حق بینا 
شده و بولایت‌حقه اهل بیت تمسك جسته ولی توجه وپیروی اواز مذهب امامیه بر 
اثر کاوش پی گیر و جستجوی دانشمندانه ميان فرق متشتته و پرا کنده اسلامیه قرن‌سوم 
بوده» دراین قرن آزادی بحث مسذهبی وجود داشته و دوره پیشرفت غلمسی 
جامعه اسلامی بسوده و بیشتر فرق اسلامیه دراین قرن بنیاد گرفته ومۇ لف کسه 
مردی دانشمند و کاوش گرو جستجو کن ومحبط بساخبار و آثار اسلامی بسوده 
درست‌ترین فرق‌اسلامی را فرقه‌امامیه تشخیص داده وبدان پیوسته وبساید گفت 
توجه او بدین فر قه خود دلیلی است برصحت و اصالت فرقه حقه امسامیه ميان همه 
فرق اسلامیه وانشعابات مذهب تشیع» و مولف نه تنها یك شيعه امامیه عادی شده 
بلکه يك مجاهد ومرو ج این طریقه گردیده تا آنجا که جان برسرترویج آن نهاده و 
خود راآماده مبارزه برای آن ساخته و باسلاح بر ان تبلیخ به حطرنا کترین میدان 
مبارزه تاخته. گرایش او بمذهب امامیه درهمان کوفه بوده که زادوبوم اواست ودر 
کوفه کتاب (المعر فه) را که دراثبات درستی مسذهب امامیه بسوده پرداخته و آنرا 
چون‌سلاحی شکست نا پذیر بمیدان پر تعصب اصفهان آورده ودر آنجا منتشر ساخته 
جنانجه: 
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بنقل از شیخ‌بزر گوارابوالعباس احمدین علی نجاشی آمده که: 

ابو اسحاقثقفی از کو فه باصفهان کو چید ودر آنجا اقامت گسزید تا گوید: 
گروهی از علماء ودانشمندان امامیه قم مانند احمدین محمدین خالد بسراو وارد 
شدند و ازاو خواهش کردند که به قم کو چ کند و نپذیرفت وسبب کو چ اواز کوفه 
این بودکه کتاب المعرفه را ساعت و در آن مناقب ومثالب مشهوره را درج کرد. 
و کوفیان آنرا گران ونا گفتنی شمردند» وباو گوشزد کردند که از آن در گزرد ومنتشر 
نسازد. او گفت: کدام شهرها از شیعه دورترند و با آن ناساز گارتر؟در پاسخش گفتند 
اصفهان و اوسو گند یاد کرد که آن‌کتاب را جز دراصفهان روایت نکند ومنتشر 
نسازد» و باصفهان کو چید و درآ نجا کتابش را روایت کرد و منتشرساخت برای 
اعتماد وی‌بدرستی روایاتی که در آن آورده ومقبول بودن آنروایات نزد همه علمای 
حدیث اسلامی. 

و ازاین‌بیان نجاشی که بیشترعلمای رجال فریقین درشر ح حال موّلف ذکر 
کرده‌اند اصالت اعتقاد ودلیری او درباره نشرطریقه امامیه وتسرویجآن فهمیده 
میشود و با اینکه بلاد اصفهان در آن تاریخ پابندتربلاد بوده درسنی گری وتعصب 
بسیاری در بساره آن داشته میتوان گفت اینمبارزه مو لف کتاب» یکی از اسباب 
استبصارمردم اصفهان شده و آنها را بطریته حته اعامیه هدایت کرده وقرنها است 
که مردم اصفهان از ارادتمندان صمیمی خاندان پیغمبر(ص) وپیرو ان مذهب امامیه 
هستند وقرنها مر کز حکومت شيعه امامیه بوده وسلاطین صفوبه در آن اقامت کردند 
و در آنجا باوج فرمانروائی وتوسعه کشورخود رسیدند ودانشگاه اسلامسی در آن 
تاسیس‌شد ومانند مجلسی اولی ودومی وشیخ‌بهاتی ومیرداماد وصدها دانشمند فقیه 
مذهب امامی در آن پرورش یافتند وشهرت عالمی پیدا کردند. 

و از دانشمندان ونویسند گانی مانند مؤلف راز حدیث مشهور(مدادالعلماء 
افضل من دماء الشهداء مر کب خامه دانشمندان بعرتر است از حون شهیدان) 


روشن میشود ودانسته میشود که مؤلف یکی‌از دانشمندان همه دانشگاههای اسلامی 
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بشمار میرفته ودرانحصاردانشگاه مدینه نبوده وسخن او درهمةٌ مجامع مذهبی 
اسلامی آ نروزموردتوجه و پذیرش بوده» وباین اتکاء علمی توانسته درمیدان مبارزه 
اصفهان که مر کز تعصب آن روزکار بوده گام نهد و از این مبارزه پیروزمندانه 
در آید ودر آنجا شیعه‌هائی دانشمند و طرفدارطریقه اسامیه بپرورد و تشیحع اصفهان 
درروحیه اموی زاده‌ای چون ابوالفرج مؤلف اغانی ودانشمند مۇرخ جهانی نفوذ 
کند و نابود شدن این همه کتابی که نگاشته اززیانهای جبران ناپذیرتاریخ است و 
متاسفانه از این همه کتاب جز نقل چند حدیث از المعرفه درم لفات ابن طاووس 
ودیگران بجا نمانده وباد گار کامل وی‌همین کتاب (الغارات) است. 


اصال ت کتاب (الغادات) از چنب داه 


۱- اکثرعلمای رجال ومعجم‌نویسان که شرح حال اورا نوشته ومو لفات او 
را تا آنجا که دانستند ثبت کردند کتاب (الغارات) را درضمن فهرست مۇلفات او 
درج کردند. 

بنقل از کتاب الفهرست (الغارات) با همین نام کوتاه بسازدهمین شماره 
مولفات او ست‌شده. 

بنقل از شیخ بز رگوار نجاشی (الغارات) پانزده‌مینمو لفات او ثبت‌شده‌است 
و روابت همه کتب اوراازجند استادحدیت خود باد کرده» واز احمدین عبدالواحد 
روابت هشتمین از کتب اورا بنام (حروب الغارات) آورده 

و بنقل از سفینةالبحاراست که مصنفات بسیاری داشته که یکی از آنها کتاب 
الغارات است واصحاب را بدان اعتماداست. 

و بنقل از باقوت حموی درمعجم‌البلدان کتاب الغارات بازدهمین موّ لفات او 
شمرده شده ودرشماره سی‌ونهم کتاب الاستنفارو الغارات بشمار آمده. 

و بنقل از صلا حا لدین صفدی کتاب الغارات نهم مو لفات او شمرده‌شده. 

و بنقل از حافظ ذهبی در کتاب المیز ان‌درشمارمو لفات او کتاب الاسفار والغارات 
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امده . 

و بنقل از خیرالدین زر کلی الغادات هفتین مو لفات اوشمرده شده. 

۲- نقل بسیاریازم لفین بخشهائی از کتاب الغارات اورادرهر بابی که گفتاری 
و حدیی مناسب آن باب در آن. بوده . 

چنانچه ابن‌ابی‌الحدید دانشمند معتزلی معروف درشر ح‌نهجالبلاغه خود که 
نزد هردو دسته شیعه وسنی مقبول است بیشتر احادیث کتاب الغارات ومطالبش را 
آورده ونام آنرا برده بااینکه احادیث ومطالبش دردیگر کتبمعتزله هم‌بوده که‌در 
دسترس او قرار داشته‌اند ولی اعتماد شدید او بدین کتاب او را واداشته که آنهارا 
از این کتاب نقل کند و بنام ابراهیم‌ین هلال ثقفی استناد کند و او را تنها مدرك 
کافی بداند . 

و محدثان عالیمقام بسیاری ازمو لف کتاب الغارات ثقفی حدیث آورده‌اند: 

۱ - ابو جعفراحمد ین محمدین خالدبرقی در محاسن!. 

۲- ابو جعغرمحمدین حسن‌صنار در بصائرالدرجات". 

۳- عمادالم‌حدئین شیخ کلینی در کتاب‌کافی". 

۴ - شیخبزر گو ار صدوق درمنلابحضرهالفقیه و کتب دیگر خود؟. 

و شیخ مفید در امالی‌خود وشیخ طوسی درتهذیب و کتب دیگر خود ازاو 
بسیار نقل حدیث کردند و در هر مجلسی از آنها حدیثی از او آوردند . 

وعلمالهدی درشافی ص۲۰۳ - ۳۰۵ پانزده حدیت از آن‌نقل کسرده و گواه 


اثبات دعوی خود آورده . 


۱ - باب الشرائع حدیث ۱ ۔ کتاب ما کل آن درباب سویق‌حدیث ۵۶۵ کتاب 





المرافق بابا لنوادر حدیث ۰۷۲ 

۲ - درصفحه‌های ۲ ۵ و۵۱ و ۸۸ وع۶ه ۱ و ۰.۳۶۲ 

۳ - در جامعالرواة ادبیلی ومعجم رجالا لحدیث خوئی مواردآن یاد شده. 

۴ - در موارد بسیادی از او نقل کرده که شمار آنها بدرازا کشد (اذص۷۰ مقدمه‌چاب 
اول کتاب) ۰ 
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علی‌بنابراهیم در تفسیرخود در آیه - و لقدر آه نزلة اخری ‏ ۱۴ - النجم- 
از آن نقل کرده . 

و ابن قولویه در کامل الزباره در باب سل زیارت امام‌حسین علیه‌السلام 
از آن نقل کرده . 

و ابن‌الشیخ در امالی خود و ابن شهر آشوب در مناقب حدیث بسیاراز آن 
آورده‌اند . 

و طبرسی دراعلامالوری ص ۱۱۱ چاب تهران در سال ۱۳۱۲ وسیدعلی‌بن 
طاووس در کتاب الیقین باب ۴۴ ودراقبال ص ۱۵چاب تهران درسال ۱۳۱۲ و سید 
عبدا لکریم بن‌طاووس در کتاب الفرحةالفری در ص ۱۰ و ۱۲ و ۴۵ چاب نجف و 
مو لف بشارةا لمصطفی در ص ۲۳و ۲۷و۶۸ وغیره و قطب راونسدی در الخرائج و 
الجرائح ص ۱۳۱ و ۱۳۲ چاپ بمبثی در سال ۱۳۰۱ و حسن‌بن سلیمان حلی در 
مختصرالبصاثر ص ۲۰۴چاپ نجف ازمو لف حدیث آورده‌اند تااینکه نوبت‌به‌علماء 
ومحدثان اخیر رسیده ومجلسی دربحار وشیخ‌حر عاملی در وسائل واثبات الهداة 
ومحدت نوری در مستدرك و نفس‌الرحمن ومحدث قمی در سفینةا لبحار وجز آن از 
کتب خود ودیگران ازاعاظم علمای شیعه‌احادیث مژلف را از -الغارات - و کتب 
و روایات دیگرش نقل کرده و باو اعتماد کردند و همین در و ثاقت وبزر گواری او 
بس است (از ص ۷۱ مقدمه چاب اول کتاب ترجمه شده ) . 
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روش نکادش کتاب 


زبان تازی در سرودن شعر سابقه درازی دارد و بگفته برخی از دوران آدم 

ابوالبشر آغاز شده که برسر کشته وبا گور فرزندش هابیل سروده . 
تغیرت البلاد و من‌علیها فوجه الارض مغبر قبیح 

زمین وهر که در آنست شد د گر گونه که روی آن شده پر گرد وزشت و وارونه 

ولی‌نثر عربی خطبه‌های کوتاهی بوده و گفتارهای ساده وشیو ائی و نامه‌های 
اندك ورسائیو بکَفتة مولف تاریخخالتمدن الاسلامی جرجی‌زیدان» قر آن مجید که‌از 
مصدر وحی‌الهی بزبان تازی القاء شده نمو نه نخست کتاب نثرزبان تازی بشمار 
میرود که در شیوائی واسلوب حکیمانه خود بحد اعجاز رسیده و کسی را رقابت 
وبرتری باآن نرسیده . 

ونخست کتاب نثر تازی راکتاب کلیله ودمنه دانستند که در آضاز قرن دوم 
اسلامی از خامه دانشمند نامی این‌مقفع تراویده‌بحساب‌ترجمه‌ای از زبان پهلوی‌با 
ابتکاری ازخود مولف و آن‌نشری‌است بسیار ساده وبی‌تکلف ورسا وشیوا و بر کنار 
از هر واژة زائد واز حشو و زوائد و نویسند گان استاد قرن دوم تا چهارم اسلامی 
از این شیوه پسندیده پیروی کردند و کتابهائی که در این قرون از دانشمندان بنام و 
استادان بزر گوار بجا مانده براین‌شیوه پسندیده استوارند وسیره این‌هشام و تاریخ 
طبری و کتابهای جاحظ وپیش‌در آمدهای کتب شيخ بزر گوار صدوق و شرح او 
بربرخی اخبار مانند حدیث منزله و کتب‌علم‌الهدی بر آن‌گواه است. 

وکتاب الغادات یکی از نمونه‌های درحشان نثر استادانه زبان تازی‌قرن‌سوم 
اسلامی بشمار استدراین شیوه سخن بسیار ساده و کوتاه و لی‌رسا وشیوانگارش 
شده ونو یسنده همان معنا ومقصود را پیرايةٌ گفتار خود نموده و گفته را به‌نمود معنا 
آراسته نه‌اینکه حو استه باشد گفتار را پیرایه پندار نماید ومعنا را بدان آرابش‌دهد 


و بتکلف وسجع و لفظبرانی پردازد شاید بهمین‌نظر بو ده که ازانشاء خحطبة سر آغاز 
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هم دوری جسته وسر آغاز کوتاه یا درازی که بیشتر مولفان در کتابهای خود پای‌بند 
آن بو دند دراین کتاب دیده نمیشود وجون صفیحه یکم آنرا باز سخن از بیان 
و گزارش اصل مطالب کتاب بمیان آمده وفهر ست کوتاهی ازمندرجات کتاب را 


کو شزد نموده است . 


اصالت ضسخه کتاب الغادات 

بسی مايه افسوس است که تالیفات قرنهای نخست اسلامی که آثار برجسته 
و گزارشاتآ گاهانه بسیاری از دانشمندان واستادان زمان خود بودند از دست‌رفته 
واندکی از آن بجا مانده است وازبررسی کتاب ارزشمند فهرست این‌الندیم که در 
نیمه نخست‌قرن چهارم اسلامی فراهم آمدء وازدست آسیب‌هایو بر ان کننده گذشته 
گر بخته» بخو بی روشن است که چه‌اندازه کتب نویسند گان ودانشمندان‌این‌روز گار 
درحشان دانش اسلامیازمیان رفته ونابود شده» وانگیزه این‌زیان فرهنگی وعلمی 
جبران اپذیر چندچیز است . 

۱ - کمیابی ودشواری پدید آوردن نسخه‌های کتب که تنها دست‌نو بس‌بودند 
ونوبسنده وابزار نوشتن کمیاب بوده وازهر کتاب يك با چند نسخه اندك پسدید 
نیام‌ده . 

۲ - شاید برخحی نویسند گان از نشر کتاب خود دریخ داشتند وباسانی آنرا 
بدیگران نمیدادند . 

۳- نسخه نویسی‌ها با توجه درست بایگانی نمیشده و بزودی دچار آسیب 
میشده واز دست میرفته . 

۴ چون جنگها و کشمکشهای مذهبی بسیار بوده هرطرفی پیروز ميشده 
نوشته‌ها و کتابهای دستهةٌ ورشکسته را باتش میکشیده و با چپاول میکرده وبدور 
میانداخته‌زیر | بیشتر جنگجو ان وچپاو لگران‌مردمی بیسو اد و بیعلاقه‌بدانش‌وفرهنگ 


بودند و چند بر گت نوشته بکار آنها نمیخورده وبسا برای دمگیره‌سوخت از آن‌بهره 


fo 
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و از اینرو نسخه‌های اند کی ازاین کتاب از آسیب گذشته گر یخته‌و بجامانده. 

بنقل از کتاب الذریعه که پس‌ازذ کر کتاب الغارات و مولف آن ابی‌اسحاق 
ابر اهیم‌بن محمد‌بن سعید ثقفی گو ید : يك نسخه از آن کتاب نزدم‌جلسی علیه! لرحمة 
بوده و در بحار از آن‌آورده و آن نسخه بدست استاد ما نوری رسیده واز آن‌بخط 
خود نسخه‌ای برداشته و نیز نسخه‌ای‌از آن در کتابخانه راجهً فیض آباد یافت‌میشود. 

و بنقل ازمجلسی ره درفصل دوم که برای بیان اعتماد بکتبی که ذکر کرده در 
فصل گذشته. آمده است که: یکی ازافاضل محدثان بما گزارش داد نسخه صحیح و 
با اعراب‌از کتاب الغارات را بافته که‌قدیمی بوده و نزديك بزمان زند گی‌مصنف آن 
نوشته شده وخط گروهی ازفضلابر آن بوده واونسخه را از آن برداشته و ما يك 
نسخه از او گرفتیم ومندرجاتش موافق بود با آنچه ابن‌ابی‌الحدید و دیگران از او 
نقل کردند . 

و در ص ۷۵ مدمه چاب کتاب الغارات کو ید : 

اما آن‌نسخه که م لف‌ذریعه بدان اشاره کرده و گفته: نزد استادش حاج‌میرزا 
حسین نوری ره بوده همین نسخه‌است که بدست من‌افتاده ومبنای چاب کتابست و 
در پایان مقدمه و یژه گیهایش بزودی بیایند واما نسخه‌ایکه خود نوری مرحوم بخط 
خویش از آن برداشته ورونویس کرده چند سال پیش درمعرض فروش گذاشته شدو 
بمن‌هم آنرا پيشنهاد کردند ولی چون نسخه اصلی‌نزد من بود دل‌بخرید آن ندادم 
ولی | کنون پشیه‌انم که چرا آنرا نخریدم چونکه‌در آن روزهانمیخواستم این کتاب 
را چاپ کنم و ۲ گاه نبودم که دراین نسخه‌ای که دردست دارم‌چه‌پربشانی و نابسامانی 
وجود دارد و گرنه آن‌نسخه دست نو بس‌نوری‌را که استادعلم حدیث بوده گر فته بودم 
وچون تصمیم گرفتم نسخه خطی خو درا آماده‌چاپ کنم تات و انستم از آن نسخه‌جستجو 
کردم واثری از آن بدست نیاوردم سپس و یسنّده محتر م‌مقدمة تلاشی فر او ان کرده 
برای بدست آوردن نسخه‌ای دیگر از کتاب الفارات درقم و از کتابخانه راجه فیض 
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آباد و ازمصادر دیکر و لی‌متاسفانه نسخه دیگری بدست نیاورده و شرحی در باره 
نسخه‌ای که در دست داشته وبادقت فراوان در تصحیح وتنظیم آن» کتاب رابحلیه 
طبع آراسته بیان کرده وهر که خواهد بدان رجو ع فرماید . 

ضمناًتوجه باین نکته بايد کرد که : 

۱ - مولف بزرگوار سند برخعی روایاترا حذف کرده . 

۲ - در ترجمه » سندروایاتی که ذکر شده برای اعتصار حذف شده باعتماد 
ذکر آنها درمتن عربی که چاپ‌شده وبرای اينکه ذکر آنها برای پارسی زبانان که 
وارد درعلم حدیث نیستند سودمند نیست . 

۳ در مواردی ازمقدمه وپاورقی چاپ متن‌عربی کتاب» بیاناتی برای‌روشن 


شدن متن ترجمه شده که بدان اشاره شده وجای آن‌ذ کر شد۵. 


۳۲ 





بابانی از مقدمه تر جمه کتاب الغار ات 
در دوش بر گردان کتاب بیانسی 


تر جمه کتاب ازز با نی بز باندبگردرهمان پایان‌قرن نخستین اسلامی‌پدید ار گشت 
ویکی از نمودهای علمی وادبی اسلام بشماراست و در آغاز» ترجمه کتبی بوده‌از 
زبان یونانی وهندی وپارسی بزبان تازی که زبان رسمی کشور اسلامی بوده تا چند 
قرن و نمو نه بهتر آن همان متن عسربی کتاب کلیله ودمنه است که بوسیله عبداللّه بن 
مقفع دانشمند پارسی‌نژاد و نامور آغاز قرن دوم اسلامی ترجمه و آنرا اززبان پهلوی 
بزبان تازی در آورده و نمونه‌ایست از نثرعربی ساده وشیوه‌ای از سخن‌پردازی و 
سجع‌سازی که تا کنون بقوت خود باقی‌است. 

وازآن پس درقرن دوم وسوم اسلامی که دانش و پسژوهش درجهان اسلام 
شکوفان شده کتب بسیاری درمنطق وفلسفه ورباضیات وپزشکی و گیاه شناسی 
بتازی بر گردان شده که نمو نه بهتر آنها کتاب خحواص الاشجار است و نسخه‌ای 
از آن از گزند حوادث کتابسوزی و کتاب دزدی بدررفته ودر کتابخانه آستان قدس 
رضوی گنجینه پر ارزشی‌است. 

و بعدبر گردان کتابهای عربی بپارسی کم و بیش پدیدارشده و اززمان صفو یه 
نفوذی بسزا داشته که ترجمه قرآن و کتب ادعیه برای پارسی زبانان نمونه‌ایست 


۳۳ 








از آن ودراين دوران جنبش دانش وپژوهش معاصرشهر تی‌بسزا دارد و بسیاری از 
اهل دانش بدان پرداخته ونمو نه‌هائی ساخته‌اند و زبان پارسی را ازاین نظرپربارو 
سو دمند نمو ده ند. 

روش بر گردان نوشته اززبانی بزبان دیگرکاردشواری بسوده وهست؛زیرا 
هرزبانی را درادای مقصود» روش و یسژه‌ایست که با لهجه و گوشه دادن بواژه‌ها و 
زیروبم آواز وپیوند اعراب ادا میشود و بر گرداندن ز بانی بزبانی دیگر نمیتواند 
همه وبژ گیهای دو زبانرا درتعبیرات‌خود دربرداشته بساشد» ازاینروبرخی مترجمان 
ببر گردان واژه‌ها بواژه‌های زبان دیگر پرداخته و ترجمه تحت‌اللفظی ساخته‌اند و 
بسیاری تر جمه‌های کتب ریاضی وفلسفه که از ثابت‌بن قره و معاصر ان آوبوده بهمین 
روش نارسا بوده ودچارسردی وزشتی تعبیرات شده و خواجه طو سی‌برای اصلاح 
آنهارا تحربرنموده و دو باره‌سازی کر ده‌ما نندتحریر اقلیدس درهندسه وتحریر کتاب 
مجسطی درهیت مبر هنه. 

و برعی مترجمان تازه کار حلاصه کیری کردند ومقصود زبانی را درنظر گرفته 
و آنرا بزبان دیگربا همه ویژه گیهایش نگارش نمودند واین روش مایه صرف نظر 
کردن از ویژه گیهای زبانیست که بر گردان میشود و گاهی نمایش یکنو ع اقتباس 
باز گیری بخودمیگیرد. 

ودراین باب»روش‌سومی‌هم‌هست که‌با ند ازه‌تو انائی‌و گنجایش تعبیرویژ گیهای 
هردوزبان در آن رعایت شود ومن از این روش پیروی کرده وتا کنون دهها کتاب 
را بپارسی بر گرداندم پشر ح زیر: 

۱- همت بلند و تاریخ حسین بن علی - ترجمه دو کتاب از مسولف مصری 
چاپ‌شده. 

۲ فقه فارسی که دارای ترجمه اخبارمسائل فقهی است وتا چهار جلدچاب 
شده و درترجمه اخبارفقه رعایت تعبیرات متن خبر ببشتر شده‌است. 


۳ اصول کسافی که در چهارجلد چندبار با متن عسربی و شرح اخبار 


۳۴ 





جاب شده 

۴ روضه‌کافی که با متن عربی و شرحی ازاخباردر دوجلد چاپ شده 

۵- ترجمه ادعیه و زیارات مفاتیح الجنان محدث قمسی که چند بار چاب 
شده 

۶ خصال شيخ بزر گوارصدوق که در دوجاد با شرح پاره‌ای اخبار با متن 
عربی بارها چاب شده 

۷ | کمال‌الدین او که با متن عربی دردو جلد چاب شده 

۸ امالی شیخ صدوق که ترجمه ساده‌ایست وچندبارچاب شد ه 

٩‏ تح العقول ابن شعبه که با متن عربی چاب شده 

۰ نفس المهموم محدث قمی که با رموزی در شرح حوادث چاب شده 

۱ السماء والعالم بحارم‌رحوم مجلسی عليه الرحمه که با پاورقسی باضافة 
شر حبرحی اخباردر ده جلد چاب شده 

۲ ترجمه ساده دارالسلام مرحوم نوری که درچهارجلد چاب شده 

واکنون تر جمه و تعلیقات این کتاب الغارات با پاورقی مناسب درب رخحی 
جاها که بایست بنظر آمد.تقدیم خوانند گان گرامی میشود و امید است آرزوی آقای 
اسماعیل علیمردانی که درنشر آ ار اسلامی کوشا است بر آورده گردد . 

تدر جمه‌است ساده و فشرده و بر کناراز لفاظی وسخن‌پبردازی وامید است 
مقصود مو لف زامدار کتاب به خوانندگان محترم ایفا شده‌باشد. 

ودرپاره‌ای جاها شعرهای عربی آورده که از شعراء صدراسلام و از زبان 
مخضرمین ودنباله‌ر و آنها است وهنوز آن سیما و اساسوب شعردوران جاهلیت در 
آنها نموداراست که ویژه کیهای آن صراحت واستحکام وبیان صحنه حقیقی يك 
پدیده است مانند توصیف يك نبرد»يك قهرمان درشعرحماسی ویا بیان عشق و 
زیبائی معشوقه درغز لسرائی ویاسوزدل واندوه درمرثیه و کمترخیال‌بافی‌و تصورات 
بی و اقعیت در آن بوده وو اژه‌هاو جمله‌بندیها بزبان عربی خالص و بر بنیاد واسلوب 


۳۵ 





زبان و لغت مضراست که لغت وزبان قر آن مجید است و بگفته ابن‌خلدون ملکه این 
زبان درپایان قرن دوم اسلامی نابود شده و اثری از آن تمانده و از اینروفهم اشعار 
وسخنوریهای دوره صدراسلام که با این زبان اداشده بسیاردشواراست. 

دلیل این خلدو ناینست که پس از نشر اسلام و آمیزش عرب با ملتهای دیگر ملکه 
زبان مضررا از دست داده ولغت آنان باهمه سیمای عربی که دارد د گر گون شده و 
ویر گبهای حو درا ازدست داده است و این‌تحول درشعرابن مفر غ که دریاد معشوقهٌ 
خوداسماء يك دخترزیبای فارسی سروده‌روشن است که میکوید (ص ۵۶ع) 

خیال لبنت الفارسی یشوقنی + على الناد تسقینی شرابا مروقاً 

که آنرا بدین شعربر گرداندیم 

خیال دخترشیرازیم خواست + دهدبر آتشم جامی چه گلنار 

ومقصود ابنست که شاعر آرزو کرده درجشن آتشکده حاضرباشد که دختران 
پارسی با زیورو آرایش خود درآن شر کت میکنند ودر آنجا جام می را از دست 
معشو قه خود بنو شد. 

این مضمون برخلاف روش شعرهای جاهلی است زیرا براساس خیال بافی 
وتصورسروده شده. 

دراینجا باد آوری دیگری‌هم بجااست و آن اینست که چون ازمژاف کتاب 
پیش در آمد ودیباجة در آغاز کتاب بدست نیست دیباچه کوتاهی بر آن افزوده شده 
تا زمینه مقاصد کتاب وهدف از تالیفش را روشن کند وموضوع آنرا گوشزد 
نمایك: 

و درچند جا هم عنوانی برایآنچه ذکرشده افزوده شد» تا مطالب متنوعه 
کتاب فصل بندی شده باشد وبرای خسوانند گان روشنتر جلوه کند وبسرای تنظیم 
فهرست آماده‌تر باشد. 


در ۴اسفند ماه سال ۲۵۳۵ مو افق‌چهارم ربیع‌الاول سال ۱۳۹۷هجری‌قمری 
در شهر دی نگارش پافت بخامه اینجانب محمدباقر بن‌محمد کمره‌ای. 


۳۶ 
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خیابان پهلوی میدان و لیعهد جنب سینما امپایر 





بناع خداوند بخشا بندة مهر بان 
درود بر بیغمبر وخاندان با کش باد 
اسلام نهضتی بود ربانی وهمگانی» هدفش یکتائی خدا ویگانگی وهمکاری 
همه مردم بود» برنامه آن قر آن مجید بود واجراءآن بانجام احکام مقرره اسلام و 
پویژه جمعه وجماعت که پایه وحدت وهمدلی مردم مسلمان بودند؛پیغمبر اسلام با 
تأییدالهی دراندك زمانی جامعه‌ای خداپرست وهمدل وهمکار فراهم کرد و پرا کنده. 
ترین مردم را که عشاثرچپاو لگرو خونر یز عرب بود زیرپرچم تسوحیددر آورد ولی 
پس ازدر گذشتآنحضرت رخنه‌هائی دراین جامعه متحد نوبنیادپدیدارشد و کم کم 
شکافهای هولنا کی پدیدار گشت که درپایان فرمانروائی عثمان جامعه اسلامی از 
هم پاشید تا کارش بسکشتن عثمان کشید وموج فتنه ازهرسو بالا گرفت وسران 
صحابه درپی تحصیل جاه ومقام بسر آمدند وشورشهای بنیان کنی بو جود آمد که 
جنگ جمل وصفین ونهروان وحونریزی‌های هسراسنا کی را بدنبال آورد.مولای 
متقیان علی علیه‌السلام درچنین دوران پراضطرابی باصرارمسلمانان زمام اموررا 
بدست گرفت وشورشها را سر کوب کرد وجامعه اسلامی را نگهداری کرد وپس 
از جنگت هراسناك نهروان که نتیجه شورش گروهی از عالمان وزاهدان قشری‌یاران 
على علیه! لسلام بود» کار حلافت علی‌علیه‌السلام دچار آشوبهای فکری و پریشانی 
های اقتصادی و اجتماعی لرزاننده‌ای شد که میتوان آنرا دوران گرفتاری وبریشانی 





آتنحضرت نامید و لی بازهم آنحضرت هدف اسلام را که بکتاپر ستی ووحدت 
مسامین بود؛ و جههةً همت خود ساخته و با تدابیری تا حد کرامت کشتی طوفاند‌ی 
اسلام را رهبری میکرد» شیخ محدث بزر گوارابی اسحاق‌قفی نخبه گفتارو کردار 
آنحضرترا دراین دوره پر آشوب مورد نظر آورده و آنها را با اسنادی معتبر فراهم 
کرده وبحق آنرا کتاب (الغارات) نام نهاده است که نشان دهنده جیاول و دست 
اندازی دنیاطلبان برحکومت حقجو وداد کسترعلی علیه‌ااسلام بوده و کتابرا پس از 
بسم الله با این جمله آغاز کر ده: 

گزارش حال علی علیها لسلام ومعاو یه پسرابی سفیان وشامیان پس ازجنکت خو ارج 
و طالب بسیج شدن علی از عراقیان وسیره ۲ ت<ضرت و کارهائی که‌کرده وسخنانی که گفته 
وچپاو لهای معاو یه برفرما نکز اریهای حسکومت علی علیه] لسلام پس از جنک نهروان تا 
شهادت نحضرت. 

وپس ازسندی بچند طربق از زرین حبیش آورده که: 

علی‌علیه‌السلام در نهرو ان این سخنرانی را ايراد کرد» پس‌از سپاس خداو ند 
وستایش او فرم‌ود: 

ای مردم باید بدانید بهرحال تنها من بودم که چشم فتنه را از بن کندم و جز 
من کسی دیکرجرآت این کاررا نداشت و آنگاه افزود که: اگرمن نبودم درمبان شما 
کسی با اصحاب جمل واهل نهروان‌نمیجنگید. 

(درتوضیح این سخن باید گفت که چون پیشوایان شورش بصره طلحه و 
زبیر بودند وفرمانده آن عایشه زن‌پیغمبرمسلامانان بخود اجازه نمیدادند دربرابر 
آنها شمشیر بکشند وا کر شورش آنها سر کوب نمیشد جامعه اسلامی ازهم میپاشید 
ونابود میشد ونهروانیها هم زیرفرمان یکدسته از اصحاب پیغمبرص بودند وهمه 
قر آن خوان وزاهد وشب زنده‌دارو کسی دربرابر آنها ایستاد گی نمیکرد ومخالف 
مقام ولابت بودند وجامعه اسلامی را بهر حومرج جبران‌ناپذبری میکشیدند و از 
اینرودردنبا له سخن خود مبارزه با آنها را یك وظیفه دینی پرارزش وپاداش دانسته 


وفرموده:) | گرنبود که از کارعبادت دست میکشیدید و آنرا وامينهادید برای شما 





اززبان پیغمبرمیگفتم که خدا برای کسانیکه از روی بصیرت باآنها جنگیدند و 
گمراهیآنانرا دانستند وبراه هدایتی که ما داریم قدم زدند چه مزد و وابی نوشته. 

(وچون استحکام دین برپایه علم ودانش‌است» دردنبال سخن خود با نها 
فرمود): از من بپرسید پیش از آنکه مرا نبابید» زیرامن حواهم مرد یا کشته خواهم 
شد بلکه مر گت من بکشته شدنست» چه انتظاری دارد بد بخت‌ترین امت اسلامی که 
حضاب کند ربش مرا از بالای آن باعون (ودست زد بریش مبارك حویش) سو گند 
بدانکه جانم بدست اواست نبرسید از هرچه میان شما وروز رستخبز است ونه از 
گروهیکه صد کس را گمراه کنند با صد کس را هدایت بحق نمایند جز که بشما 
آگاهی دهم از سخنگوی آن گروه و از راز و آنان. 

مردی ازجا برحاست و گفت: رواک 

ای امیرمو‌منان برای ما از بلا باز گو کن» درپاسخ فرمود: 

شما | کنون دردورانی باشید که چون کسی جیزی پرسد. بايد از روی 
خردمندی پرسد وچون از کسبکه مسئول باشد پرسش شود باید بررسی کند وپاسخ 
درست دهد راستی در آینده شما چیزها باشد و حوادثی ر خ دهند که انبوه باشند 
و بهم پیو ند گرفته‌اند وبلائی آید که چهره درهم کشد ودرمانده سازد» سو گند بدانکه 
هسته را شکافت و گیاه بر آورد وجانداررا آفرید که اگرم مرا از دست بسدهید و 
دیگر درمیان‌شما نباشم آنچه بد باشد فرود آبد وببلای‌درست وحسابی دچارشوید که 
بسیاراز پرسنده‌ها و جستجو گرها دم فروبندند ازپرسش ومسئولان بسیاری وامانند 
درپاسخ و آن وقتی است که جنک میان شما در گرفته ودامسن خود را بالازده و 
باو ج خود رسیده» ودنیا برای شما دوستان من بلاء شده وهم بر ای خاندان من تا 
خدا گشایشی ببازماندة نیکان بدهد وچاره آن بلا کند» شما باری دهید آنمردمیکه 
پرچم‌داران روز جنک بدروحنین بسودند تایاری شو ید و ژواب برید وبر آنها پیش 
نیفتید تا بلا شما را نابود کند وبخاك افکند. 


مردی‌دیگر بر عاست و گفت: ای امیرمومنان ازفتنه‌هابرای ما باز گو.فرمود: 





فتنه‌هاچون پیش آبند خحسود را خوشنما نشان دهند وحسق بجانب وچون 
بسر آیندو بروند آ گاهی دهند بفساد وزیان حو د»پیش آیند شبهه‌نالو گولزن بروند 
و آنگاه شناخته شو ند و کاراز دست رفته باشد» فتنه‌ها چون باد بچرخند» سرزمینی 
را فرا گیرند وسرزمین دیگریرا وانهند» هصلاکه هیچ فتنه چون فتنه اوی بیمناك 
نباشد راستی که آن فتنه‌ای‌است‌نابیناو جهان‌تیره کن و گل آلو د» فتنه‌ای است همه گیر 
بلائی است بی‌مانند و خاص بخود. هر که بر آن بینا باشد گرفتارشود وهر که بر 
حقیقت آن بینانباشد از آن درامانست» باطل‌جویان بر حق جو بان در آن چیره شو ند 
تا جائیکه زمین از تجاوز وستم وبدعت پرشود» راستی نخست کسیکه سطوت آنرا 
فرود آرد وستونهای آنرا بشکند ومیخ‌های سازمان آنسرا بر کند وسر نگو نش کند 
خداوند پرورد کارجهانیانست» بخدا که زاده‌های امیه ازپس من برای شما سروران 
بدی باشندبمانند نیش شتر سر کش گزنده باشند که بادهانش گاز گیرد وبا دودستش 
بکو بد ودوپا را برزمین زند» وشیر بصاحیش ندهد» پیوسته شماها را دنبال کنند تا 
درشهرشما جز پیرو ان آنان کسی بجا ذماند با کسیکه برای آنها زیانی نداشته باشد 
و پیوسته گرفتار آنها باشید تا آنجا که باری جستن یکی از شماها از آنان بما نندیاری 
جستن بنده‌ای باشد از آقايش ورابطه شما با آنها رابطه بنده و آقا شود که چو نش 
بچشم بیند دست فرمانبری بسینه دارد وچون از اونهان باشداورا دشنام دهد بخدا 
| گرشما را از هم جدا سازند وهر کدام را زیرسنگی جا دهند خدا شماها را بسر 
علیه آنها فراهم سازد تابدترین روز خود را ببینند. 

آ گاه باشید که پس از من انبوهی باشندولی پرا کنده که هم‌دل‌نباشند» همانا 
که قبله شماها یکی باشد وحج شما یکی وعمره یکی ودلها از هم جسدا ودورند؛ 
و آنگه‌انگشتان‌خود را دریکدیگردر آورد. 

مردی‌از آن میان برخاست و گفت ای امیرممنان معنی این‌کارچه باشد؟ 

فرمود مطلب اینست که: این آنرابکشد. و آن اینرابکشد. ومردم مانند دسته. 


های دوران جاهلیت فرقه فرقه شو ند درمیان آنها راه راست وروشن ودانش چشم. 


گیری‌نباشد» ماخانواده پیغمبر از آن آشوبگری و گمراهی‌رهائيم و بر کنار. ودعوت 
کنند کان بدان نباشیم. 

مرد دیکّربرخاست و گفت: ما در آن زمان چه‌کنیم؟ 

فرمود بخاندان پینمبرخود متوجه باشید | گرخانه‌نشین وخاموش باشند شما 
هم خانه نشین و خاموش باشید» وا گراز شما یاری خواستند آنها را باری کنید تااجر 
ببرید و بر آنها پیشی نگیرید تا بلا شمارا بخاك هلاك افکند. 

مردی دیگر برحاست و گفت: یا امیر الموّمنین پس از آن چه خواهد شد؟ 

فر مود: وانگه‌حداو ند بوسیله‌مردی ازماخاندان فتنه گران وفتنه‌ها رابراندازد 
و از هم بگسلاند چنانچه پوست را از تن حیوان بکنند وبراندازند تاگوشت آن 
نمایان شود پدرم فدای زاده‌بهترین کنیزان ( که امام دوازدهم باشد) فتنه گرانر! تا 
زیرزمین به نیستی‌براند» وجام تلخ نابودی را با نها بچشاند. 

جز تيغ آخته درهم وپیاپی بدانها ندهد» تا هشت ماه شمشیررا برشانه خود 
نهد » قربش آرزو کنند دردنیایآنروز که کاش مرا باندازه دوشید نگوسفندی یا کشتن 
شتری بچشم ببینند تاپذیر | شوم از آنهاپاره‌ای از] نچه برآ نها و اردآید وازآ نها خواستارم. 

قریش گویند اگراین سرداراز زاده‌های فاطمةٌ زهرا بود ترحم میکرد» خدا 
اورا به بنی‌امیه دراندازد تا آنانرا رانده‌های جامعه سازد و هرجا باشند دستگیر 
شو ند و بسختی کشته گردند» این روش خحسدا است درباره آنانکه پیش گسذشتند. و 
هر گزدرروش خداوند دگر گونی نیابی. 

و آنگاه با سند مستند دیگری سخنرانی آنحضرت را در نهروان از آغاز تا 
جمله (براه هدایتی قدم زدند چه مزدو وابی دارند) نقل کرده. 





در باده دوعشیره‌غنی و باهله 


(اين دوعیشره از بدخواهان علی‌علیه‌السلام بودند ودرحکومت او کارشکنی 
وخرابکاری میکردند) ومصنف بروایتی با سند ازسعیداشعری آورده که چون علی 
علیه‌السلام بسوی نهروان بیرون رفت»مردی را از قبیله نخع برای حفظ انتظامات 
شهر کوفه بجای خود معرفی کرد بنام هانی پسرهوذه که جلالت اواز همین منصبی 
که بوی وا گز ارشده معلوم میشود واوبعلی علیه‌السلام گزارشی نوشت که دوعشیره 
غنی وباهله سربشورش برداشتند وفتنه برپا کسردند وبدرگاه دا دست برتوبلند 
کردند و از خدا خو استند که دشمنت را برتسوپیروز سازد. راوی‌گوید على عليه 
السلام بوی پاسخ نوشت که: 

همهآنانر! از کوفه بکوچاند وھیچ کس از آنھا دا درآن شهر بجا نگزادد و با تبعید 
دسته جمعی آنها انتظامات شهر کوفه را نگهدارد 

وبروایت مستند دیگری علی علیه‌السلام بدانهافرمود تا سه روز دیگرنبایددر 
این شهرهمسایه من باشید وباید از آن بکو چید. 

بروایت مستندی از ابی‌بحیی که شنیدم علی علیه‌السلام میفرمود: ای عشیره 
باهله فردا صبح بیائید حق مقررخود را بهمراه مردم دیسگردریافت کنید وخداگواه 
است که شماها مرا دشمن دارید ومن هم نسبت بشما دشمنم. 

ودرروایت مستند دیگر آورده که علی علیه‌السلام فرمود بگذاربدعشیره غنی 
وباهله وعشیره دیگرهم که نامشانرا برد»حقوق مقررخود را دریافت کنند وسو گند 
بدان کسیکه دانه را شکافد تاگیاه بر آرد ونفس کش راآفسریند که هیچ بهره‌ای از 
مسلمانی ندارند» وراستیکه من درمنزلی که لب حوض و درمقام محمود دارم گو اه 
بر آنها باشم که دردنیا و آخرت دشمنان منند. 





واگرمن برحکومت اسلام پایدار شدم وپاهایم جایگیر شدندهرعشیره‌ای را 
به عشیره دیگری بر گردانم و آنهارا درهم ادغام کنم والبته شصت قبیله را هم منحل 
سازم و از بن‌بر اندازم. 

(چون رقابت میان قبائل که درزمان ابی بکروعمروعثمان برعلاف هدف 
اسلام فزونی گرفته بوده‌مایه شورش وفتنه میشد» نظرقر آن وهدف پیغهبر انحلال 
نظام قبائل بودتا نو ع بشردريك جامعه خداپر ست سازش کنند ولی پس ازدر گذشت 
پیغمیر نظام عشاثری پیشین تقویت شد وفزونی گرفت وامیرمومنان آ گهی داد که با 
آن مبارزه خواهد کرد) 


ومصنف با سند دیگر حدیث گذشته را تایید کرده 





در آمدن علی علیه‌السلام نس ازجنک نهر وان بکوفه 


سند به‌ابی‌وداك میرسد که چون علی بسن‌ابیطالب از جنگ خوارج فار غ 
شد» درنهروان میان مردم بسخنرانی پرداخت» خدا را سپاس گفت وجنانچه شایسد 
ستود و آنگه فرمود: 

امابعد» راستی که خدا به شماها نیکی کرد وباری شماها را عز یز داشت»پس 
هم‌ا کنون بسوی دشمن شامی خودروی آورید» آنان در برابر آ نحضرت برخاستند 
و گفتند ای امیرمومنان تیرهای ما ببایان رسیدند وشمشیرهای ما کند شدند وسر 
نیزه‌های ما کنده شدند و از جا بدر آمدند و بیشتر نیزه‌هساهم تیکهتیکه شدند» ما را 
پبر بشهر خودمان کوفه تا به بهتریین وجهی آماده نبرد شویم وبساکه امیرالمومنین 
بجای آنانکه ازدست دادیم ونابود شدند افراد دیگری برشماره ما بیفزاید که برابر 
دشمنان خود نیرومندترباشیم. 
سخن گوی مردم در آنروز اشعث‌بن قیس بود!. 
اج شیخ کشی در جا لش گفته: اشعث بن قیس کندی از یاران علی‌علیه‌السلام بود و آنگه 
يك خارجی ملعونی شد و من گویم از دشمنان ومعاندان علی بود و بکشتن آنحضرت كمك 
کرد از پاورفی ص ۲۵) 
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ودرحدیث مستند دیگر از فیس‌بن سکن آورده که: 

شنیدم على علیهالسلام در آن‌گاه که ما همه در مسکن (جسائی است درشهر 
کوفه) بودیم میفرمود: 

ای گروه مهاجران در (ائید درسرزمین مقدسیکه دا آنرا بنام شما نوشته 
و بدنبال برنگردید تازیانکار بر گشته باشید - اقتباس از آیه ۲۱ سوره المائده) پس 
واماندند ودراستادند و گفتند: 

سرما سخت است» وجنگ آنها درسرما بود و آنحضرت فرمود: دشمن هم 
سرما میخورد چنانچه شماها. گوید: فرمان را بکارنبستند وسرباز زدند وچون 
چنین دید فرمود: 

اف برشماها راستش این روشی است که برزیان شماجر بان‌یافته. 

نزديك بهمین مضمو نرا بسند دیگرهم از قیس‌بن سکن آورده. 

وبسند دیگراز طارق‌بن شهاب آورده که: 

علی علیه‌السلام از جنگ نهروان بر گشت ‏ درمیان راه بود که همه مردم 
را که با اوبودند فرا خواند و گرد اوانجمن شدند و آنگاه عدا را سباسگفت و 
ستود و آنانرا به جهاد تشویق کرد وفرمود از همانجا بسوی شام روند برای دفع 
معاویه و نپذیرفتند و از سرما وزخمها که برتن داشتند شکایت کردند چون خوارج 
نهر وان زحم سیاربرهمراهان اوزده بودند» فرمود: 

راستی دشمنان شما هم چون شما درد و آزار کشند وسردی‌هو ارامی‌چشند 
(اقتباس از آیه ۱۰۴ سوره النساء) ولی آنحضرترا درمانده کردند وپذیرا نشدند» و 
چون ناخواهی آنها را دید بکوفه باز گشت وچندی در آنجا ماند و بسیاری مردم 
که یاران او بودند پرا کنده شدند وبرحی بخوار ج گرائیدندوبرحی در کاراو دچار 
شك وتردید شدند. 
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ورود علی‌علیه‌السلاع ببس ازجنك نهر وان به‌شهر کوفه 

بسندی ازابی وداك که : 

چون مردم بدداشتند که یکسره از نهروان بسوی شام بروند علی‌علیه‌السلام 
آنانرا بکوفه باز آورد تا به‌نخیله (لشگر گاه کوفه درسمت شام ) منزل کرد و بمردم 
فرمود تا درلشگر گاه خود بمانند ودل برجهاد باشامیان نهند و کمتر بدیدن فرزندان 
وزنان خود بروند تا بسوی دشمنان خود رو ند. 

بسندی ازنمیرعبسی که علی علیه‌السلام بگروهی ازعشیره همدان‌گذر کرد و 
آنان به‌پیشو از او آمدند و کفتند : 

مسلمانان را بی گناه کشتی ودرامر خدا سستی کردی و بدنبال پادشاهی رفتی 
ومردانی را در دين حدا حکم کردی » جز خدا را درباره دین‌حکم وقضاوت نباشد 
علی‌علیهالسلام فرمود: 

حکم خدا بگردن شماها است» چه‌چیز اشقای امت را بازداشته از اینکه 
رنگین کند آنرا از سمت بالا بخون ( بعنی ریش را بخون‌سر ) راستش که البته من 
بمیرم یا کشته شوم؛ بلکه کشته حو اهم شد وآنگه آمد تابه‌قصردارالاماره وارد شد . 

بسندی ازابی و دااست که مردم روزی‌درنخله ماند ند بهمراه‌علی علیه | لسلام 
وانگه نهانیو بتدریج بشهر کوفه در آمدند جز مردانی ازسران آنان که اندك بودند 
ولشگر گاه تهی‌ماند»نه آنانکه بشهر آمدند بسویآنحضرت باز گشتند و نهآ نانکه با 


او بودندصبر کردند وماندند وچون چنین دید بکوفه آمد . 


درا بنکه علی‌علیه السلام‌دد کو فه‌هم مردع دابر ای سیچ‌جهاددعوت‌نمود 


بسندی از مستظل بن حصین که‌علی علیهالسلام فرمود: 
ای‌اهل کو فه ای‌اهل کو فه‌بایددرراه خحدا بکو شید و بفرمانش بجنگیدبادشمنان 


یا اینکه مردمی سر کار شما خو اهند شد که شما بحق ودرسی از آ نها نزد یکتر ید و 
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البته که شماها را شکنجه دهند وخداهم آنها را عذاب کند. 

و بسند دیگر ازابی‌وداك که چون مردم‌از گرد علی‌علبه‌السلام پرا کنده‌شدند و 
از نخیله بیرون رفتند و آ نحضرت بکوفه‌در آمد پیوسته آنانر | بر ای‌جهاد باشامیانو ادار 
میکرد و درخو است کو چیدن آنها را داشت تاد ر آنسال جنگث تعطیل شد . 

و بسنددیگر از زیدین وهب آورده که چون علی‌علیه‌السلام از کار نهروان و 
امور خوار ج پرداعت اول سخنش با مردم کوفه این‌بود که: 

ای‌مردم آماده شوید برای یورش بردشمنیکه نبردبا آنها تقرب‌بخدا وپیوست 
بحضرت اواست» آن مردمیکه ازراه حق وراستی سر گردانند و آنرا نمی‌بینند » و 
در کفر وستم اندرند واز آن دست نمیکشند» ازقر آن بسوی دیکرنسد وازدین رو 
بر گردانند» کور کورانه درسر کشی فرورفته‌اند ودرمو ج سیاه‌گمر اهی‌هميشه بر نج 
اندرند» (پس آماده سازید برایشان هرچه توانید از نیرو وازپرورش اسبان تازی و 
تندرو صدر آیهه ۶-انفال) وتو کل کنید بخدا که بس‌است خدا برای یاری و پیروزی 
بردشمن . 

راوی گفت : بازهم کوچ نکردند وبرای جهاد بیرون نیامدند . چند روزی 
آنحضرت در انتظار جنبش آنها دبگر سخنی نگفت تا ازحرکت و پذیرش آنها 
نومید شد وسروران وبزرگان آنها را عواست ونظر آنها راپرسید وسبب کندی و 
توقف آنانرا جویاشد»برخی عذر بیهوده آوردند وبرخی منکر فرمان اوشدند » و 
کمتر کسی بود که برای انجام فرمانش نشاطی داشت ودوباره ببانعاست وفرمود : 

ای‌بنده‌های خدا شمارا چه‌شده كەچون فرمان کوچ جهاد بشما دهم ( بزمین 
چسبیده‌اید و ازجا نمی‌جنبید آیا زند گی چندروزه دنیارا به‌واب دایمی آخسرت 
بر گزیدید - آیه ۲۷ التوبه ) وبخواری وزبونی بجای‌عزت وسرفرازی دل بستید 
که هرزما نی‌شما رابرای‌جهاد در خواندم‌چشمانتانگرد شد و بچرخیدن افتاد چنانیکه 
بگرداب مر گث گرفتارید» راه‌سخن‌برشما بسته میشود ولال میشوید وپاسخ نمیدهید 
مثل اینکه دلهای شما دیوانه‌است وخردمندی ندارید ومثل اینکه چشمانتان کور 
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است و نتوانید دید» بخدا پناه ازشماها» شمادرخوشی شیران بیشه‌اید و چون‌به‌نبرد 
خو انده شود روباهانی نیرنگ‌باز و گربزانید» شما ستون استواری‌نباشید که‌با آن 
بدشمن بورش برند وبان تکیه توان کرد» ومایه عزت وسرافرازی نباشید که بدان 
خودداری توان نمود»بحق ندا که شماها ابزار بدی‌باشیدبرای‌نبرد. شمارابه‌نیر نگ 
گیرندو نیرنگی در بر ابر ندار ید که‌از آن‌دفا ع کنید» دستو بال‌شمار امیبر ندو میکاهند و 
هراسی ندارید»دشمن‌شما بیدار شما است وشما پشت گوش اندازید وبسی‌خبرید . 
راستیکه مرد نبرد بیدار باشد نابود شود کسیکه غفلت کند» و خو اری کشد آنکه 
سازش جوید وبانبرد بدرودکند. آنانکه همدیگر را وانهند ودست بدست‌هم‌ندهند 
شکست میخورند وشکست خورده زور کشد و چپاول شود. 

اما بعد راستش که من‌به‌شما حقی دارم و شماهم بمن حقی‌داریدحق‌من بر شما 
ابنست که به‌بیعت بامن وفادار باشیدء و درحضور وغیاب خیرخواه‌من باشید»و چون 
شما را بخوانم پذیرا شوید چون فرمانی دهسم‌فرمانبرید وحق شما برمن‌اینست که 
خير خو اه واندرز گوی‌شماباشم, و بحقوق‌شما بیفزايی وشمارا آموزش دهم‌تا نادان 
ذمانید » وشه‌ارا پرورش دهم تا داناشوبد ‏ ا گر خدا حیرشما را میخو اهداز آنچه 
بد دارم دست بکشید و بدانچه و استارم‌باز گردید تسا برسید بخو استه‌های خود 
ودریابید آنچه را آرزو دارید . 

وبسند دیگر ازابی‌عون ثتفی است که زنی از بنی‌عبس آمد و علی‌علیه‌السلام 
بر سر منبر بود و آن زن گفت : 

ای امیرمومنان سه جیز دلها را پربشان کردند فرمود: چه چبزها باشند ؟ در 
پاس خگفت ٤‏ 

رضا دادن بەقضیه‌ی‌حکمین ( که سبب شورش خوارح شد) وپست‌گرایی تو 
( که کشتار مردم آبرو مند خوارج است و نابو د کردن زبده‌یاران خحودت) وبیتابی 
تودراین گرفتاری که پیش آمد . امام‌فرمود : 

وای‌برتو» تويك زنی هستی برو دامن در کش ودرخانه بنشین (توراچهرسد 
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که درباره این کارهای مردانه سخن گوئی) گفت نه بخدا نشستنی نباشد جزدر زیر 
سایه شمشیر . 

بسند دیگر ازبکربن عیسی که علی‌علیه‌السلام برای مردم سخنرانی میکرد و 
آنانرا برای رفتن بسوی معاویه و اهل شام و امیداشت و آنان از گرد او پسرا کنده 
میشدند و گرانی میکردند یکبار عذر سرما میآوردند وبار د گر گرمای هوا را عذر 
خود میآوردند . 

و بسند دیگر از قیس‌بنابی حازم که شنیدم علی‌علیهالسلام میفرمود: 

ای گروه مسلمانان» ای مهاجرزاد گان‌بکو چید برای نبردباپیشوایان کفرو بقیه 
جنگجوباناحز ابو شیطان‌پرستان. بکوچید بسو ی آنانکه میجنگندبر ایو نخواهی 
کسیکه بارهمه گناهان را بدوش دارد» سو گند بدانکه دانه را شکافد تا گیاه بر آید 
و نفس کش را آفر ند» البته هم اوبار گناهان همه را تا روز قیامت بدوش کشدواز 
بار گناههای خودشان هم چیزی نکاهد . 

این سخن‌راء بسیاری از علماء روایت کردند که درجای دیگر نوشتیم از قول 
ابر اهیم باز گو کرده است . 

و بسندی ازفرقد بجلی که شنیدم علی‌علیه‌السلام میفر مود: 

ای همه کروههای کو فیان» بخدا من‌با دره که‌بدان نابخردان را پنددهم‌شمارا 
زدم و ندیدم که دست از کار بد بردارید» وبا تازیانه‌ایکه بدان‌حد اقامه میکنم شمارا 
زدم و ندیدم که دست بکشید و رعایت حق را بکنید. وبجا نمانده جزشمشیرم » و 
راستش» میدانم چه کسی شماها را بحق وامیدارد و درستتان میکند بفرمان خدا» و 
دوست ندارم که خودم آن‌کار با شما کرده باشم (وخبر او را بشما بدهم.) 

عجب است ازشما و مردم شام هردو» چونکه امیر آنان خدا را نافرمانست 
وبااین حال همه فرمانش برند» وامیرشمافرمانبر حداست وشما اورا نافرمانی کنید 
اگر بشما گفتم بکوچید برای نبرد با دشمنان » گفتید که: سرما مانع مااست. شما 
را بنظرم‌یر سد که دشمن شما مانندشما سرمانمیخورد؟ ولی شما بمانند همان‌مردمید 
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که رسو لخدا بآ نهافرموده » درراه حدابکوچید برای نبرد بادشمن -آیه۸۱-البر اه 
بزر گانشان گفتند: دراین گرما نکوچید» [وخدا به‌پیغمبرش‌فرمود]بکو آتش‌دوذخ 
گرمایش سخت‌تر است » کاش میفهمیدند . 

بخدا| گر من‌بینیمو من راباشمشیر خودبزنم تا مرا دشمن دارد»دشمن‌نمیدارد» 
واگر سراسر دنیا را بکام کافر بریزم که مرا دوست دارد» دوستم نمیدارد : واين 
برای آنست که‌بزبان پیغمبر امی(ص) گذشته که فرموده: مومن دشمنت ندارد و کافر 
دوستت ندارد» والبته که نومید است آنکه ستم باره است ودروغزن . 

ای معاشر کوفیان! بخدا باید درنبرد با دشمن خود شکیبا باشید وپافشاری 
کنید» یا اينکه دا برشما مسلط کند مردمی را که شماها برحق‌تر و درست‌تربد از 
آنها» والبته آنها شما را شکنجه دهند و خدا آنانر! بدست شماها یا هر که خحسواهد 
شکنجه کند . 

آیا از کشته شدن با شمشیر میگریزید بمردن دربستر ؟ گواه باشید که من‌از 
رسولخدا ص شنیدم میفرمود : مردن دربستر سخت‌تر است ازضربت هز ارشمشیر. 

جبرئیل این خبررا که شنیدید برسولخدا ص گزارش داده است. 

عمرو در روایت با سندی گفته از قول فرقد که من این سخن را از علی 
علیه‌السلام که برمنبر بوده شنیدم . 

بسندی از مغیره ضبی که گفت : اشر اف کوفیان با على علیه‌السلام بددل و 
بدبین بودند و دل بمعاوبه داشتند» چون علی‌علیه‌السلام از در آمد بیت‌المال بکسی 
بیش ازسهمش نمیداد ومعاویه برای شرف خاندانی دوهزار درهم اضافه حقوق 


میداد. 


۱- فاصله میان جنگ نهروان تا شهادت علی‌علیه! لسلام بددازا نکشید: ودر این مدت 
کوتاه پرا کند گی کار آنحضرت بسیار بود و پیشامدهایآزارنده وی بیشمار که نمو نه‌هائیازذ آن 
دداین چند حدیث کو تاه منعکس شده است: 

۱- بی‌اعتنائی بسیاری از یاران او بفرمانهایش ددباده دفاع ازدشمن خو نخوادوسه 
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روش تحضرت علیه‌السلام 
در باده دادائی بست‌المال مسلمانان 


بسندی از مجمع که علی علیه‌السلام هرجمعه بیت‌المال را جاروب میکرد 
و آنرا آب‌باشی میکرد ودور کعت نماز در آن میخواند» وپس از آن میفرمسود که 
گواهی دهید شما دوتا برای من درروزقیامت. 

بسندی از ضحاك بسن میزاحم که علی میفرمسود: دوستم رسو لخدا از مال 
بیتالمال هیچ برای فردا نگاه نمیداشت وابو بکراین کاررا میکرد وعمربن حطاب 
را رآٌی‌این‌بود که‌دفتر سالیا نه‌تنظیم کرد و پخش‌بیت‌المال را از سالی بسال دیگر پس 
میانداخت وسالیانه آنر | میبرداعت اما من همان‌کار را میکنم که دوستم رسو لخدا 


میکرد. 


راوی گفت علی عليه | لسلام جمعه بجمعه با نها بهره بیت‌المال را میپرداعت 
سیاستم‌داری چون معاو یه وهمکاران بر نگبازش چون عمروعاص ومغبرةبن شعبه وزیاد که 
هر کدام برای دیا پرستی گرد اورا گر فتند وجز پیشبرد کارخود هدفی ند اشتند و از هیچ کار 
حلافی روگردان نبودند 

۲- بی‌توجهی باران اودددفع دشمن وجاو گیری از نقشه‌ها وتو طه‌های خطر ناك آنان 

۳ شك وتردیدی که‌در بسیاری پاران‌اورخنه کرده بود و تاحدانکارزبانه کشیده و ازآن 
حضرت ساب اعتماد کرده بودند. 

۴ اعتر اض دوی درروی آنحضرتو تخطه او در کشتارخو ارج نهروان که گروهی از 
همدانیان سرداه را بوی گر فتند و بی پرده اعتر اض کردند و اورا یکشتارسلما نان پیگتاه متهم 
نمودند 

و آن زنی که از تیره عبس و عشیره صحرا گرد عر بدتان بود در برابرمنبرسخترانضی 
حضر تش بی‌پرده وی را بباد انتقادگرفت ودرامضاءصلحنامه حکمین وجنگ با خوارج حطا 
کاردانس‌ودردنبال سخن ناشایست خود اعلان نبرد با نحضرت داد 

۵- بدبینی اشراف کو فه نسبت با نحضرت برای اینکه مزد شر افت خانسدانی بآ نها 
تمیداد ودرحدیث زیدبن وهب حووالی را بررعیت درچهارماده بیان کرده است وحق دعیت 


را هم بروالی درچهارماده وروش عادلانه حکمران وپیشوا را بدرستی دوشن نموده‌است. 
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وهمیشه میفرمود: 
هذا جنای وخیاره فيه اذکل جان بده الی فيه 

ترجمه- اینست که من چیدم وبهترش در آنست- بااینکه هرچیننده را دست 
دردها نست۱ 

و بسنددیگر از مجمع تیمی که علی علیها لسلام بشیو ة خود بیت‌المال را آب 
پاشی میکرد ودر آن نافله میخواند ومیفرمود: روز قیامت گسواهم باش که از مال 
مسلمانان درتونگاه نداشتم. 

درسند دیگرمانند آنرا از مجمع آورده. 

بسندی ازعاصم‌بن کلیب که پدرش گفت: مالی ازاصفهان نزد علی‌علیه‌السلام 
آوردند و آنرا تقسیم کرد ودر آن يك گرده نانی بافت و آنرا هفت تیکه کرد وهر 
تیکه را روی هر قسمتی نهاد و آنگاه فرماندهان هفت‌گانه کسوفه را حواست ومیان 
آنها قرعه کشید که بکدامشان آغاز پرداعت کند. کوفه در آنروزها هفت بخش بود. 

بسندی از بکربن عیسی شعبی که پسربچه‌ای بسودم وبا دیگر پسربچه‌ها بسه 
رحبه رفتم (میدان بزر گك کوفه بوده) بنا گاه برنعوردم بامیرم‌منان علی‌بن ابیطالب 
علیه| لسلام که برسردو کیسه از زرو سیم ایستاده بود وشلاقی بدست داشت که با آن 
مردم را دورمیکرد و آنگاه برسر آن تنخواه ميآمد و آنرا میان مسردم مستحق آن 
پخش میکرد تا چیزی از آن نماند وبر گشت وهیچ از آن بخانه خود نبرد. 

من نزد پدرم بر گشتم و گفتم امروز بهترمردم را دیدم باکم خردتر آنانرا. 

۱- این شعرضرب‌المثلی بوده درء‌یان عرب برای بیان دعایت ادب وحی‌گزاری در 
دست آوددیکه دیگران را در آن‌حتقی باعلاقه | یست. و نخست کسیکه آ نرا گفته عمروخو اهرزاده 
جذ يمة الا برش بوده که با یاران او برای چیدن کمابصحرا رفتندوهمراهان عمرو کماهای 
خوب را خود میخوددند وپس نمباوردند ولی عمروهمه را نزد دائی خودآوددو گفت‌اینست 
همهآ نچه چیده‌ام وخو بترش ددمیان آنست بااينکه دیگران هرچه چیدند بهترینش را بدهان 
بردند وخوددند» على علیهالسلام میفره-اید همه بیت‌المال دا از حوب وبد دراختیارشما 
مسلما نان گزاردم و برای خود چیزی بر نداشتم که پسند من‌بوده است. 
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گفت: پسرجانم که بو د؟ گفتم امیرالمومنین على علیه‌السلام و آنچه را دیده 
بودم که عمل میکرد باو گزارش دادم. پدرم گریست و گفت ای پسرم بهترین مردم 
را دیدی. 

بسندی از زاذان که بهمراه قنبرنزد علی علیه‌السلام رفتم واو گفت: ای امیر 
موّمنان برخیز که برایت کنجینه‌نهان نمودم. فرمود: آن چیست؟ گفت همراه من 
بیا وبرخاست وبخانه او رفت» بنا گاه جسوال کلفتی پر از جام‌های طلاو نقره در 
آنجا بود» قنبر کفت: ای امیرمومنان» توجیزی را بجا نمیگذاری وهمه را بمردم 
پخش میکنی ومن اینرا بر ای شما پس‌انداز کردم. علی‌علیه‌السلام فرمود: من‌دوست 
داشتم که آتش فراوانی بخانه‌ام انسدازی (نه این کالای زرو سیم را) وشمشیرش را 
کشید وزد بهمه آن جامها وپرا کنده شدند» ونیم با يك سوم از آنها بریده شد (واز 
ظرف بودن افتادند) و آنگاه فرمود: آنها را روی سهمیه‌ها پخش کنید وچنان کردند 
و اومیفرمود: 

هذا حنای وخباره فيه اذ کل جان يده الی فيه 

(شر ح این شعر گذشت) 

ای‌نقره‌های‌سپید[دبگریر افر یب دهید] و ای طلاهای‌زر ددیگریر اف یب‌دهید. 

گفت: دربیت‌المال» چند دستبند وعلخال بود ويا چندین جوالدوز و 
سوزن دوخت. و آنحضرت فرمود اینها را هم تقسیم کنید مردم گفتند: ما بدانها 
نیازی نداریم و بکارما نمیخور ند. 

راوی گفت: آنحضرت از هر کار گزاری که درهردیاری بود» هر چه را از 
نقد و جنس برای حراج دریافت میکرد میپذیرفت (و از ابنرو جوالدوز وسوزن 
هم به بیت !امال میر سید ند) و آنحضرت درپاسخ مردم فرمود: سو گند بدانکه جانم 
بدست‌او ست. بایدناپسند ازدر آمدبیت المال راهم با آ نچه‌عوب وپسنداست‌بگیر ید. 

و بسند دیگراز جده عبدالرحمن‌بن عجلان که علی علیه‌السلام ميان ماها ادویه 
غذا را کیسه کیسه تقسیم میکرد مانند اسپند وزیره وجنان وچنین. 
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بسندی ازجعفر بن عمروبن‌حربت که‌پدرش‌می گفت: یکت دهقانی جامةٌ ابربشمی زر 
دوزی برای‌علی فرستاد» عمروبن حریث آنرا به‌چهار هز اردرهم از انحضرت جر ند 
تاهنگام کرفتن حق‌عطای‌خودمحسوب‌دارد. 

بسندی از یز ید بن‌محجن تیمی» که علی علیه| لسلام شمشیری ازخود بدر آورد و 
فرمود:جه کسی این شمشیر مرا میخرد؟سو گند بدانکه جانم بدست اواست»ا گر بهای 
تن‌پوشی داشتم آنرا نمی فرو ختم. 

بسند دیگر ازابورجاء همین مضمون آمده ودر آن است که شمشیررا ببازار 
برد و افزوده که ابورجاء گوید: گفتم با نحضرت که من یك تن‌پوشی بتومیفروشم 
نسیه تازمانیکه حق خو درا از بیت‌المال دریافت کنی» ومن يك‌تن‌پوشی باو فروختم 
تاو قت کرفتن‌حق‌خود از بیت‌المال. وچون سهمیه خود را گرفت» بستانکاری مرا 
بمن‌برداشعت. 

(معاوم نیست که این مطاب درزمانی بوده که آنحضرت در کوفه زمامداربوده 
ویا پیش از آن بوده - مترجم). 

وبسندی از جعفر بن‌محمد بن‌علی بن‌الحسین کسه عقيل نزد علسی‌علیها لسلام 
آمد و آنحضرت درصحن مسجد کوفه نشسته بود با نحضرت درودفرستاد و گفت: 
السلا‌عليك يااميرالمۇمنين ور حمة‌الله درپاسخ‌او فرمود: وعليكالسلام ای ابایز ید 
و آنگه روبفرزندش حسن کرد وفرمود: برخیز وعمویت‌را به‌نزل ببر» واو رفت 
منزل اورا آماده کرد ونزد آنحضرت بر گشت. 

حضرتش باو فرمود برای وی يك‌پیراهن نو ويك‌رداء نو ويك‌تن‌پوش نو 
و کفش‌نو بخر» وفردا عقیل با آن جامه‌ها نزدعلی علیه‌السلام بر گشت و گفت‌درود 
برقو ای امیرمومنان. فرمود: درود برتوای ابایزبد» عقیل گفت ای امیرمومنین از 
این دنبا بدست توجز همین ریگها چیزی نمی‌بینم» فرمود. ای ابایزید سهمیه‌حقوق 
من بیرون آید و آنرا بتو بد هم. 

او از نزد علی عليهالسلام کو چ کرد ونزد معاویه رفت» وجون معاویه ورود 


Yo 





اورا شنید» تختهای خود را کنارهم‌چید وهم‌نشینهای خود را بر آنها نشانید وعقیل 
براو وارد شد» فوراً دستور داد» صدهزار درهم باو بدهند» پولهارا گرفت» معاو به 
گفت: از وضع دولشکر کوفه وشام بمن گزارش‌بده»پاسخ داد بلشکر امیرموّمنان 
علی بن‌ابیطالب گذر کردم» شبش چون شبهای پیغمبر(ص) بود وروزش چون 
روزهای پیغمبر» جزاینکه شخص پیغمبر (ص) در میان مردم نبود» بلشکر تو گذر 
کردم؛ گروهی منافقان به‌پیشوازم آمدند از آنها که درشب عقبه شتر رسو لخدا(ص) 
را رم‌دادند. 

سپس گفت: ایمعاو به ابنکه درسمت راستت نشسته کیست؟ پاسخ داد که 
عمروبن‌عاص است. عقيل گفت: این همانست که شش‌مرد در بار فرزندی‌او باهم 
دعوا کردند؛ وقصاب آنان در آن زورشد واورا فرزند خود ساخت. آن دیگری 
کیست؟ معاوبه کشت ضحاك بن‌قیس فهری است: عقيل گفت بخدا که پدرش برای 
جهاندن‌نر بماده حوب مزدی میگرفت. 

این‌دیگری کت پاسخ داد: ابومسوسی اشعری است» عقيل گفت: زادهٌ 
زنآ بگوشتی (زن‌دزد خ ل) 

چون معاوبه دید عقیل همنشینانش را باجن کشید و حشمگین کرد» گفت: 
ای ابایزبد درباره خود من‌چه کوئی؟ گفت: خود را وا گزار معاویه گفت: بايد 
بگوئی عقیل گفت: حمامه را میشناسی؟ معاویه کفت: حمامه کیست؟ عقیل گفت: 
بتو گزارش‌حالت‌را دادم و ازمجلس بیرون رفت. معاویه نسب شناسانرا خحواست 
واز یکی حال حمامه را حواست. و او گفت بمن امان میدهی برای بیان حقیقت 
دربارةٌ حودم وخاندانی باو امان داد گفت: حمامه مادر بزر کی تواست ودرزمان 
جاهایت روسپی بود» و پرجمی داشت که بنشانی آن بخانه او میرفتند. 

شیخ گفته که ابسوبکر بنزبین گفت: آن حمامه مادر مادر ابسوسفیان 
بوده. 


دسندی ازس ای ثابت که عدالله اسر“ > فر ب‌علي علبها لسلا گفت: ای 
+یب ین ای دا ر (- ی جعفر بهعلی لب 1 


۳۱ 


امیرمو‌منان کاش میفرمودی بمن کمعی باهز بنه‌ای بدهند» بخدا چیزی‌ندارم مکر 
برنعی دامهای پرو اری‌خو درا (پا کش خب) بفروشم. درپاسخش فرمود: نه» بخدا 
چیزی برای‌تو ندارم که بتوبدهم» مگر اینکه بفرائی عمویت بدزدد و بتوبدهد. 

و سندی از عمارةین‌عمیر که على علیه| لسلام‌دوستی‌داشت که کنةً او ابی‌مر یم 
بود واهل مدینه بود» جون شنید مردم از گرد على علیه | لسلام پرا کنده شدند » نزد 
آنحضرت آمد وچونش دید فرمود : توابومر یمی؟ 

گفت: آری» فرمود برای چه‌آمدی؟ گفت: نیازی نداشتم ولی نظرم ادن 
بود که اگرکار این امت را بتو سپارند» آنها را تفرقه میکنی وازهم میباشی. فرمود: 
ای ابومریم من همان دار دبر بنه و شناخته توام» و لی گرفتار شدم ببدترین مردم روی 
زمین » از آنها برای‌کاری دعوت میکنم» نمی‌پذیرند وپیروی‌نمیکنند ازمن» وچون 
در پیشنهادی از آنها پبروی میکنم که خحو استار آنند»از گرد من‌بر | کنده می‌شو ندا. 

بسندی از بکر بن‌عیسی که‌علی علیه| لسلام پیو سته میفر مو د: 

ای‌ادل کو فه اگرمن از نزد شما بیررن شدم» و جز بنه وبار کش‌وغلام و درا 
باخو د بردم» بشما خیانت کردم. 

هزبنه زندگی شخصی او ازمدیند میآمد » از در آمد نخلستانها که در ینبع 
بدست رنج خحود ببار آورده بود» ومردم را بانانو گوشت حوراك میداد و عودش 
بهمان نان وزبتون که روی آن عرمای عجوه بود اکتفاء میکرد و همان خورا کش 
بود . 

و پنداشته اند که هرچه دربیت‌المال بود پخش میکرد؛ جمعه که میشد در آن 
جیزى نبود و میفر مود شامگاه پنجسنبه ره بیت‌المال را آب پاشی میکر دند »> سپس 

- نمو نه آن داستان پایان نبرد صفین است که پس‌از ناتوانی معاویه از ادامه آن 
حضر تش ازمردم حو است که با ادامه نبرد اودا ازیا در آورند و بتسلیم وادار ند ویارانش 
نی یر فتند وفریب رفع‌مصاحت را خوردند ودست ازنبرد کشیدند ودل به‌حکمین دادند وجون 


با پیشنهاد آنان موافتت کرد گروه خحوادج ازاو بر گشتند وباازجنگیدند - 


۳۲ 








در آن دو ر کعت نماز میخو اند. 

و پنداشتند که پبوسته دست روی‌شکم حود میگذاشت ومیفرمود : سو گند 
بدانکه دانه‌شکافد ونفس کش آفریند که اند خوراك خیانت‌بار هم درشکم من جا 
نکند» ومن خیانت را بدان راه ندهم‌و گرسنه بمانم. 

بسندی از ابی اسحاق همدانی که دوزن نزد علی‌علیه‌السلام آمسدند » هنگام 
تقسیم یکی عرب‌بود ودیگری ازموالی» و آنحضرت بهريك۲۵ درهم ويك کر گندم 
( نزديك يك خحرو ار) عطا کرد آن زن عرب گفت: ای‌امیرمومنان» من‌زنی ازعربم 
واین زنی ازعجم» فرمود: راستش بخدا فرزندان اسماعیل را بر فرزندان اسحاق 
در این در آمد بیتالمال برتری ندانم . 

بسندی از آزاد کردة اشتر که علی‌علیها لسلام نرد اشتر از کریختن مردم بسوی 
معاو یه کله کرد و او درپاسخ گفت: ای امیرمومنان » ما بامر دم بصر ه بهمر اهی‌خود 
ءردم بصره وهمه مردم کو فه جنگيديم وهمه هم عقیده ویکدل بودنسد » پس‌ازآن 
احتلاف کردند و باهم دشمن شدند و نیتها سست شد. وعدالت‌خواهی کاست تودر 
عدالت پافشاری داری وبحق ودرستی با آنها کار میکنی» ومردم زبون را بااشراف 
همر تبه مینمائی وشربف را نزد تو مقامی و الاتر از زبود‌نیست. 

کروهی از همراهانت ازحق و عدالت به‌تنکک آمدند که باهمه یکسان رفتار 
میشود» و ازعداات اندوه دارند که در آن بسرمیبر ند» و بخششهای معاو به‌بثروتمندان 
و اشراف میر سد» دل مردم به دنیاپرستی گر ائیده و که‌تر کسی دوست دنیا یست 
و بیشترحق را نا گوار دارند وباطل را گوارا دار ند ودنيا پرستند. 

ای امیرمومنان اگر مال‌را بېخشی» مردم بتو رو آورند وعیرخواهت شو ند 
و ازدل دوستت دارند خدا باتو خوبی کند ای‌امیرمومنان » ودشمنت را سرنگون 
سازد وجمع آنان را پرا کنده کند ونیرنگشان را سست نمایدو کارشانرا ازهم بباشد 
که او آ گاهست بدانچه میکنند . 


علی‌علیها لسلام در پاسخ او ددا راسپاس گفت وسود وفرمود: 


۲۳ 





اما اینکه روش‌مارادرعدالت ياد آور شدی: راستی که خدا میفرماید: هر که 
کارخوب کند برای خود کرده وهر که بد کند برخود کرده ونیست پرورد گارت 
هیچ ستمکار به‌بنده‌ها » (آیهع۴ فصلت ) ومن‌از اینکه مبادا در کردار آنچه‌گفتی 
کو تامی کرده باشم ترسانم. 

و اما اينکه گفتی: حق‌بر آنها سنگین و کُرانست وبرای آن ازما جدا شدند 
البته خدا داند که برای ستم ازما جدا نشدند وما را بسوی روش عدالت دعوت 
نکر دند وجز دنیارا خو استار نباشند که ازدست آنها برود» که کو یا با آنها نبوده» و 
البته پرسش شود از آنها درقيامت که ونیا را خو استند با برای خحدا کار کردند؟ 

و اما اینکه گفتی بادادن مال مردم را بخود جلب کنیم» راستش مارا نسرسد 
که از در آمدبیت‌المال بکسی بیش از حق اوبدهیم» وخدا فرموده وقول اودرست 
است که: بسا گروهی‌اندلك که‌بر گروهی بسیار چیره‌شد ند بفرمان‌عد او خداباصابر انست 
( ۲۳۹ - البقره ) . 

حداوند محمد(ص) را تنها مبعوث کرد وپس ازاینکه اند کی همراه‌او بودند 
آنها را فراوان ساخت . و گروهی که خوار مینم‌ودند» بعزت رسانید » واکرخسدا 
حواهدء این کار را بما بسپارد» ودشواریهای آنرا هموار سازد برای ما و آسان 
کند ناهموار آنرا» ومن رأی تورا تا آنجا که خدا پسند باشد پذیرا بساشم وتسو 
امین‌تریاران منی و بیشتر مورد اعتماد منی و خحیر خو اه‌تر همه‌هستی ودرست‌اندیشه‌تر 
از همه در زد من . 

بسندی از ربیعه وعماره که گروهی از یاران علی‌علیه‌السلام نزد آنحضرت 
رفتند و گفتند : 

ای‌امیر مومنان ازاین اموال بده بمردم واین‌اشراف عرب وقریش را برتری 
بده برموالی وعجم » وهم آنانکه ترس دادیم مخالفت کنند و بگر یز ند. 

گفت: اینرا برای آن‌گفتند که معاویه با کسانیکه نزد او میرفتند این روش را 
بکار می‌بست وبآ نها بخشش فراوان میکرد علی‌علیه| لسلام درپاسخ آنها فرمود : 
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شما مراوادارمیکنید که‌نصرت و پیروزی راباجور وستم بخواهم.بخدا تا خورشید 
بر آید واختر بتابد » در آسمان » چنین کاری نکنم» بخدا اگر همةّ دارائی ازخودم 
بود میان آنها یکسان تقسیم میکردم» تاچه رسد باینکه مال بیت‌المال از همه آنها 
است . 

گوید : وانگه زمانی دراز خاموش ماند وپس از آن فرمود: 

هر که مالی دارد باید از فساد بپرهیزد» چون صرف مال درناحق تبذیر است 
و اسراف او را دربرمردم نام آور کند ونزد خدا پست نماید» و کسی مالش را در 
ناحق ونااعل ندهد » جز که خدا او را ازشکر وقدردانی آنان که گرفتند محروم 
سازد ودوستی آنان از آن دیگری باشد . 

واگر کسی‌از آن بخشش‌گیرها با او بماند که با او اظهار دوستی کند و شکر 
او بزبان آرد » جز این نیست که تملق گفته ودرو غ ساز کرده» وهمانا نظورش 
این است که از صاحب مال بخششی دبگر بدست آورد. وا کر صاحب مال بخشوده 
نگون بخت شد و بکمك و پاداش او نیازمند شد » او بدتر دوست و پست‌تر همدم 
او باشد . 

وهر که احسان کند در آنچه خدا باو داده بایدبا آن مال صله‌رحم کند وخوب 
مهمانی دهد» و اسیری را آزاد کند» ووام داری‌را كمك دهد» يا در راه وامانده‌ای 
راو مستمندانر | ومهاجران را پاری دهد › وباید خود را در برابر پیشآمسدهای 
نا گوار و دشواربها شکیبا دارد» که رسیدن بدین حصال حوب شرف مکارم دنیا و 
به‌دست آوردن فضائل دیکر سر است . 

بسند دیگر از شهربن حوشب که علی‌علیهالسلام بدانها فرمود: 

راستش آن امتها که پیش ازشما بودند» نابود نشدند» جز برای گناهانی که 
کردند » و پیشوابان مذهبی آنها را باز نداشتند» وچون گناهانرا کشش دادند و 
دانشمندان وپیشوایان مذهبی آنها را باز نداشتند» کیفرخدا همه آنها را فرا گرفت» 


وس و ادارید به نیکی و بازدارند از کار زشت‌پیش از آنکه بر سرشما آید» مانند آ نچه 
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بسر آنهافرود آمد و بدانید که امر بمعروف وهی ازمنکر نه‌مر گرا نزديك کنند ونه 
روزی برند» زیرا هر پیشامدی از آسمان بزمین فرو آبد» مانند قطره‌هسای باران » 
و برسد بهر کسی آنچه خدا مقدر کرده » از فزونی و کاستی در جان و حساندان 
و دارائی 1 

و چون یکی ازشماها کم بودی در اینباره بیند و در بسرادر دینی خود 
فزو نی آثرا با بد نادد باعث بدبینی وسستی او در دين شو ده زیرا مرد مسلمان تا 
پستی از خود فاش نکرده و گناهی ندارد که جون پدید کرد درهر اس افتد از آد‌بیاد 
آوری آن و مردم پست را بوسیله آن بگناه تشوبق کند مانند بازی کن برنده‌ای 
است که باول بیروزی خود چشم دارد؛ تا غنیمت بلست آرد وبدهکاری او را 
بر اندازد» و آنءرد مسلمانیکه خیانتی زکند» چشم بر آه یکی از دو سرانجام هرچه 
بهتر است» 5 دعوت حدارا پذیر | شود وحان بدهد و آنجه در بر دا است» بهتر 
است برای او » ویا روزی فراوانی از حدا بدو رسد و دارای خاندان ومال گرددو 
دینش را هم دارد وشرافتش هم با او است » داراثی وفرندان کشت کار دیا باشد 
وعمل صالح کشت کار دیگر سر ا» و دسا عدا هردو را برای مردمائی فراهم‌سازد! 

“١‏ نچه از روش مولا على مر تضی از نظر دارائی و مال بدست آید در مواد 
زیر حلاصه میشود : 

۰ - مال اندوزی و کنج سازی آن شایسته رست و کر چد در بیت‌المال باشد وبرای 
پس ا داز ملی وار ایثر و هميشه در آمد بیت‌المال را ميان مستحقان آن پخش میکرد. 

۲ - پرهیز از نا برابری در باره مستحقان اموال عمومی وخوددار ی از تبعیض بخاطر 
سرافرازی خانوادگی یا ترس از شودش‌ومخالفت ویا هرملاحظه دیگر وتقسیم عادلانه ميان 
همه مستسمان 1 

۳ بی‌اعتنائی بدادائی و نظر بر آن بحساب يك وسیله گذرا در گذدان وه گی و 
توجه باینکه درمعرض نا بودی و زوال است وپاینده و وفاداد نیست . 


۲۶ 








روش ۲ تحضرت علیه‌السالام 
در باده ز ند گی خودش 
بسندی از جعفربن محمد علیهالسلام که هر گز علو ی علیه‌السلام در 


برابر E‏ ودند قرار E‏ دست ت بکار آن شد که 


م س مم س م 


که از مدینه ا وون e‏ قاووت را یروت ودرانبان و سرشرا 
مهرمیکرد که مبادا خورالك بهتری با آن افزایند» چسه کسی دردنیا زاهدتراز علی 
علیه‌السلام است؟ 

بسندی از سوبد بن حارث که عاسی علیه! اسلام به چندتن از کار کزارانش 
فرم‌ود درماه‌رمضان خوراکی برای مردم فراهم سازند و آنان ۲۵جفنه (کاسه بزرگی 
ده نفری) خورالك آماده کردند و کاسه کوچکی که چنددنده در آن بود نز د آ نحضرت 
آوردند» دوتادنده را بر گرفت وفرمود: هم اینهابرای من بسند وا گرببایان رسیدند 
بجای‌آنها برگیرم. 

بسندی از مسلم بجلی که على علیه لسلام در بکسال سه‌بار حقوق پرداخعت 
وسپس خراج اصفهان باورسید و فرمود: 

ای مردم بامداد بیائید ودریافت کنید: بخدا من گنج‌دارشما نیستم. و آنگاه 
فرمود: بیت‌المال را جاروب کردند و آب پاشیدند» دور کعت نماز در آن خواند و 
گفت: ای دنیا جزمرا بفربب. 

7 بدر آمد وبردرمسجد طنابهائی دید» فرمود: این طنابها چیستند؟ گفتند: 
اینهارا از سرزمین خسرو آوردند» فرمود: آنهارامیان مسلمانان پخش کنید» و گویا 
آنها را کم گرفتند وناچیز شمردند ویکی طنابی را واتابید و از کتان بود واسفناك 
شدند درباره آن ويك طناب در آخرروز» به ارزش چنددرهم رسید وفروش شد. 


بسندی از عفبة بن‌علقمه که نزدعلی علیه | لسلام آمدم» در پیش او ماست ترشیده- 
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ای بود که بوی ترشی آن مرا آزارداد وچندتیکه نان خشکیده بود» گفتم: ای امیر 
موّمنان مانند این غذا را میخوری؟ بمن فرمود: ای ابوالجنوب رسو لخدا ص را 
ديدم خوراکی از این کمترو آسانترمیخورد وجامه‌ای زبرتر ازین جامه میپوشید 
(بجامه ود اشاره کرد) | گرمن بشیوه اورفتارتکنم میترسم که با نحضرت نرسم. 

از امام پنجم علیه‌السلام که عسلی علیه‌السلام در کسوفه مسردم را با نان و 
گوشت خحوراك میداد» وخسودش خوراك جسدائی داشت» یکی‌گفت: کاش نگاه 
میکردیم بخوراك علی که چیست» وسر کشیدند برخوان آنحضرت؛ خحورا کش ترید 
روغن‌زیت بودکه حرمای عجوه روی آن بود» خوراك اوهمین بود» وخرمای‌عجوه 
را هم از مدینه برای اومیًوردند. 

بسندی از سوي دبن غفله که نسزد امیرالمسومنین علیه‌السلام رفتم در کاخ 
(در کوفه خ ل ) بنا گاه درپیش آنحضرت کاسه ماستی بود که بویش رااز بس ترش 
بود» دریافتم و گرده جوی دردست داشت که پوسته‌های جورا روی آن میدیسدم و 
آنرا میشکست و گاهی اززانوی خود درشکستن آن كمك میگرفت 

بنا گاه دیدم کنیزش (فضه) بالای سرش ایستاده» باو گفتم: ای فضه از خدا 
درباره این شیخ ترس ندارید؟ کاش آرد نان اورا غربال میزدید. در پاسخ گفت: 
میتر سیم که اوثواب بردو ما گناه کنیم» از ما تعهدگرفته که تا با اوهستیم آرد را 
غربال نز نیم. 

علی عليه ا لسلام باوفرمود: جه میکوید؟ گفت: از عودش بپرس» وبه‌آن 
حضرت گفتم» آنچه با و گفته بسودم که کاش آردش را غربال میکردید» پس آن 
حضرت گسریست و آنگاه فرمود: پدرومادرم فدای آنکه سه روزپیاپی ازنان گندم 
سیرنخورد تا از دنیا جدا شد. و آرد خود رانبیخت. گفت مقصودش رسو لخدا 
(ص)بود. 

از عدی بن ثابت که برای علی عليه ا لسلام فالوده آوردند وسرباز زد از 


حوردن آن. 
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از صالح که مادربزر گش نزد على علیه‌السلام آمسد» و آنحضرت خرما بر 
دوش داشت آن بانو براودرود گفت و گفت: این خرما را بده من بدوش کشم؛ فرمود 
پدرعیال, سزاوارتراست که آنرا بدوش کشد» گوید: فسرمود: از آن نمیخوری؟ 
گفتم: نه ميل ندارم» گفت: حضرتش آنرا بخانةٌ خود برد وسپس بر گشت وهمان 
پتورا بردوش گرفته بود وپوسته‌های خرما بر آن بود» ودرهمان نمازجمعه را برای 
مردم خواند. 

و بی سند از اهام صادق عليه ا اسلام که حلوای حرما و کشمش برای علی 
علیه‌السلام آوردند» نخواست که آنرا بخورد گفتند: آنرا حرام میکنی؟ فسرمود: 
نه» ولی میتر سم دلم را بدان بندم و آنگاه آیه را خواند: 

(بدربر دید خوشیهای خود را درزندگی دئیا؛ ۲- الاحقاف) 

و از یک ی یاران علی علیه‌السلام است که با نحضرت گفته شد: چه اندازه 
صدقه میدهی؟ دست باز نمیداری؟ فرمود: راستش من بخدا ١ا‏ | گرمیدان تم انجام 
يك سم واجب را ازمن پذیر اشده‌است. ت» دست‌ميکشيدم. « و ولی‌بخدانمیدانم یا خدا 


ب کا ا ۱۳ 


از و 1 مجتبی عليه اسلام که علی علیه‌السلام هزارخانواده را از 
دسترنج خود آزاد کرد و از عرق پیشانیش که کار کرده‌بود. 

از امام صادق علیه‌السلام روابت شده که على علیه! لسلام هزاربنده از 
دست کرد خود آزاد کرد و کر جه نزد شماها بود» وتنها حلوای اوخرما وماست بود 
وجامه‌هایش کرباس. 

لیا را بزنی گرفت وبرای آن تازه عروس حجله‌ای ساختند وعل ی‌علیه| لسلام 
آنرا برچید وفرمود: برای خاندان علی همانی که دار ند بس است ( گوبا این حجله 
مجلل را بحساب جهیزیه آورده بودند.متر جم) 

از مغیره ضبی که چون علی علیهااسلام یلا دختر مسعودنهشاسی را بزنی 
گرفت. آن بانو گفت: پیوسته دوست داشتم میان من وعلی رابطه‌ای باشد از 
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آنگاه که ديدم جانشین رسو لخدا ص شده است» کفته برای اوعبیدالله علی را زاد 


که با مصعب روز نبرد با مختار بیعت کرده. 


حدبت ذکر شمائل علی علیه‌السلام 

از قدامه‌بن عتاب که عاسی علیه‌السلام شکم گوشتین» و شانه‌های سطبری 
داشت» عضله بازوانش سطبر بودند» پایانشان باريك و عضله ساقهایش سطبر بود ند 
وپایانشان باريك. 

يك روز زمستانی آنحضرترا دیدم که برای ما سخنرانی میکرد» پیراهن 
پشمین ابریشم‌داری پوشیده وتن‌پوشی داشت» یکی آمد و گفت: ای امیرمسو‌منان؛ 
بنی‌تمیم را دریاب که عشیره بکربن وائل در کناسه کوفه آنها را زدند» فسرمود: ها 
و بسخنرانی خود ادامه داد؛ دیگریآمد و همان‌گزارش را داد و آنحضرت فرمود 
ها وسومی آمد وسپس چهارمی و گفت بکربن وائل را دریاب که بنی‌تمیم در کناسه 
آذانرا زدند» فرمود: اکنون تودر گذارشت بمن راست گفتی وبه شداد فرمود: ای 
شداد بکر ین وائل را دریاب با بنی‌تمیم و آنها را از هم جداکن تا بهم نزنند 

از جعفربن محمد از درش عسلیهماالسلام که امیرمسومنان يسك پیراهن 
سنبلانی (دامن دراز) خرید به چهاردرهم» وخیاط را خواست و آستین آنرا کشید 
وخیاط فزونی آستین را از انگشتان برید. 

از ابی الاشعث عنزی که پدرش گفت: علسی‌ابن ابیطالب علیه‌السلام را 
دیدم که روز جمعه از نهرفرات غسل کرد. سپس پیراهن کرباسی به سه درهم حرید 
ونماز جمعه را برای مردم در آن خواند» وهنوز بخه آن پیراهن دوخته نشده بود. 

از ابسی اسحاق سبیعی که روز جمعه بمردوش پدرم بودم و علی بن 
ابیطا لب خحطبه‌میخو اندو با آستین‌خود بادمیزد. گفتم: پدرجان امیرالمومنین احساس 
گرما میکند؛ بمن گفت: او گرما وسرما را بحساب نمی آورد ولی پیراهنش شسته و 
تراست وج آن ندارد وباد میزند که بخشکد. 
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بسندی از ابی اسحاق که پدرم مرا بلند کرد؛ ديدم علسی علیه‌السلام را که 
سروریش مبارك اوسفید بودند و میانه دوشانه‌اش پهن بود. 

بسندی از عبادبن عبدالله که علسی علیه‌السلام روی منبری از آجسر؛ خحطبه 
وت 

بسندی از شريك‌بن ری از پدرش که علی عليه ا لسلام‌ر | دیدم‌سروریش 
او سفید بودند. 

بسندی از سوادبسن حنظله که عاسی علیه‌السلام را دیسدم ریش مبار کش 


زرد بود (یعنی براثر حضاب) 


علی‌علیه‌السلاع میان بازادمر دم داآموزش میدهد 

بسندی تا ابی مطر که مردی از اهل بصره بود 

گوید: من درمسجد کو فه شب میگذر اندم ودررحبه قضای حاجت میکر دم و 
نانرا باهمان نانخورش مشك بقال صرف میکردم 

روزی بیرون شدم که بیکی از باز ارهای کوفه بروم» بناگاه کسی مرا آواز 
داد که ای فلانی» زیرپوش خود را بالا بکش تا جسامه‌ات پاکتر باشد و از خسدا 
پرهیز کارترباشی» گفتم: این کیست؟ بمن گفتند: امیرمومنان علی‌بنابیطا لب است 

من‌بد نبال آ نحضرت بیرون شدم و او رو بسوی بازارشترفروشان کرد وچون 
بدان رسید» میان بازارایستاد وفرمود: ای گروه بسازر گانان» مبادا سو کند درو غ 
بخورید که کالا را رواج کند وبر کت را ببرد. 

آنگه ببازار کرباس فروشان آمد» نا گاه بمردی وش چهره برخورد وباو 
فرمود: ای فلانی نزد تودوجامه بادزش پنج درهم است؟ آنمرد از جا جست و 
کفت: آری امیرمومنان» وچون که آنحضرترا شنانعت از نزد او گذشت و او را 
وانهاده ونزد غلامی رفت و بساوفرمود: ای غلام دوجامه‌داری بسارزش پنج‌درهم؟ 
گفت: آری دوجامه دارم یکی بهتر از دیگریست» یکی به سه درهم ودیگری بدو 


درهم» فرمود: هردورا بیاور» و آنگاه فرمود: ای قنبر آنکه به سه درهم است از 
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نو . درپاسخ گفت: ای امیرمو‌منان توبدان سزاوارارتری که بالای منبرمیروی و 
برای مردم سخنر انی میکنی. فرمود: ای قنبر تو جو انی وهوس جوانی‌داری» من از 
پرورد گارم شرم دارم که برتوبرتری جویم» زیرااز رسو لخدا ص شنیدم میفرم‌ود: 
بدانها بپوشانید از آنچه میپوشید و بدانها بخو رانید از آنچه خود میخورید. 

آنگاه پیراهن را پو شید ودست در آستینش کشید و از انگشتانش فزو نسی 
داشت. فرمود: ای غلام این فزونی را ببرو آنرا برید و گفت: ای شیخ آنرا پیاور 
تا لبه‌اش را بدوزم؛ فرموّد: : همچنانش وانه که کاراز این پا بر اس 

بسندی از زد وهب که نمایند گانی از مسردم بصره بعلی عليه السلام 
وارد شدند ومردی از سروران خوارج میان آنان بود» بنام جعده‌بن نعجه» وباآن 
حضرت درباره جامه وپوشش اوسخن گفت که چه تورا باز دارد از پوشش خوب 
فرمود: این جامه مرا از تکبردورتسر کنده وبرای پیروی مسلمان از من شایسته‌تر 
باشد» با نحضرت گستاخانه گفت: از خحدا بترس که خواهی مرد» فرممود: مسردن؟ 
بلکه بخدا کشتن باشد. ضربتی براین سرباشد که این ریش از آن حضاب شود؛ 
قضائی است مقدروعهدیست بسته‌شده والبته نومید وزیانکاراست آنکه درو غ بندد. 

بسندی از ابی‌سعید که ءلی علیهالسلام ببازار میآمد و میفرمسود : ای 
بازاردها از خدا بترسید وسو گند نخورید که کالا را رواج کند وبر کت را ببرده 
راستش بازر گان هرزه کاراست جز کسیکه درست بگیرد ودرست بدهد» و 
هار کا رزوی وراک تک وراز سامت وهیان نی رووا 
چون میآمد بازر گانان میگفتند: مرد شکنبه آمد» و آنحضرت به ناف خود مر اجعه 
میکرد ومیفره‌ود: چون میا یم گویند: مرد شکنبه آمد» مقصودشان ازاین واژه چیست 
باو گفتند: میگویند مرد شکم بزر کت آمد. میفرمسود: درپائین آن خح وراك است و 
درفراز آن دانش. 

سندی از حارت که على علیه‌السلام ببازار آمسد وفرمود: ای گروه 
گوشت‌فروشان هر کس در گوشت بدمد (یعنی آنرا با د کند که فربه نماید) از ما 
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نیست (یعنی مسامانی ندارد) بنا گاه مسردی پشت بآ نحضرت کرد و گفت: هر گز 
سو گند بدانکه پرده‌گر فته به هفت آسمان» علی علیه‌السلام بر پشت اوزد وفرمود: 
ای گوشت فروش کیست که پشت هفت‌پرده است؟ پاسخ داد: پرورد گارجهانیان 
ای امیرممنان» فرمود بخطا رفتی مادرت بتو بگرید» راستش هیچ پرده میان‌خدا و 
خلقش نیست. زیرا خدابا آنها است» هرجا باشند. 

آنمرد گفت یا امیرالمومنین کفاره آنچه گفتم چیست؟ 

فرمود: ابنست که بدانی خدا با تسواست هرجا باشی» گفت: بمستمندان 
برای کفاره خوراك بدهم؟ 

فرمود: نه» جزآن نیس ت که سو گند خوردی برجز پرورد گارخود (و کفاره 
ندارد) 

بسندی از نعمسان‌ین سعد که على علیها لسلام بیرون میشد ببازار با شلاق 
ومیفرمود: من پناه برم بتواز نابکاری و از شراین بازار. 

بسندی این نامه را علی علیه‌السلام نوشته: 

از بنده عداامیرمومنان به عوسجة بن شداد» درود برتواما بعد. راستش دل 
بنده‌های‌نادانر | طمح برانگیزد تا به‌یرنگها در آوپزند وبارزو چر کین شوند (خود 
را بیارایند خ ل)» من درشگفتم از این کنیزیکه بفرمان من خریدی از آقای او» و 
بمن گزارش ندادی هنگام خریدش که شوهردارد» وجون نزد من آمد و ازاوپرسش 
کردم آنرا با خدمتکارم معتب بتوباز گرداندم» آنکس که کنیز را بتوفرو خته‌بخواه 
وشوهرش را هم بخواه وحق شوهرش را از اوبخروا گررضا داد پا کش کن از 
گرفتاری بشوهروا گرسر باززد و نخواست دست از زن‌خود بردارد» بهائیکه دادی 
با پس بگیرو آن کنیز را بفروشنده‌اش بر گردان و السلام. 

نوشت عبیدالله بن ابی رافع درسال ۳۹ 

بسندی از عاصم سن ضمره که علی علیه‌السلام چند باربیت‌المال راتفسیم 


کرد وبهمه مردم برابرسهم داد. 
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بسندی از قسدم ضبی که علی عليه ا لسلام ف-رستاد لبیدبن عطارد تمیمی را 
بیاورند» وجون اورا میآوردند» بیکی ازمجا لس بنی‌اسد کزر کرد که نعیم بن دحاجه 
در آن حضورداشت و اوبرخاست لبید را آزاد کرد گماشته‌هایآنحضرت نزد او 
آ مد ند و گفتند: ما آنمرد رادستگیر کردیم و به نعیم بن دجاجه گزر کردیم واو آزادش 
کرد؛ نعیم از شرطةا لخمیس بود و وذی داشت. 

ذرمود: نعیم را زد من بیاورید وفرمود: اورا سخت بزنند» وجون اورا 
میبردند» گفت: ای امیرمومنان همراه توبودن خو اریست وجدائی از تو کفراست 
فرمود: راستش بعقیده تسوچنین است؟ گفت: آری» فسرمود: اوراآزادکنید (که 


بحق اعتراف کرد و کفاره حلاف اوشد). 


در باره کار گز ار ان حکومت علی علبه‌السلام 
و برخی کادهای حکومتآ تحضرت علیه‌السلام 


بسندی از حسن‌بن حی گفت : از ابن ابی لیلا شنیدم میگفت: علسی 
علیها لسلام برای شریح‌قاضی پا تصد (دینارطلا) حقوق مقرر کرد. 

(ظاهر اینست که این حقوق‌یکسال بوده وهردینارطلا يكاشرفی هجده نخود 
۰ بوده‌است. متر جم) 

بسندی از شر بح که على نزد من فرستاد که قضاوت کن بهمان روش که 
قضاوت میکردی» تا کارمردم سرو-امانی گیرد ومردم فراهم آیند واختلافی پدید 
نشود. 

(علی علیه السلام شر بح رابمنصب قضاوت پیشین او که‌اززمان‌عمر پایه گزاری 
شده بود با دستورهای قضائی که اجراء شده بود واداشت زبرا تجدید نظردر کار 
قضاوت میسرنبود ومردم بآسانی با آن موافقت نداشتند واین هم یکی از ساز گاری 


بارو شهای کذشته دوران خلفاء پیش بود که علی علیه| لسلام فرصت و قدرت اصلاح 
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آنرا نیافت - مترجم) 

بسندی از شعبی که علی علیه| لسلام زرهمی از خود را نزد یك ترسا یافت 
واورا برای دریافت آن نزد شریح قاضی بمحاکمه آورد» چون شریح را چشم 
بآ نحضرت افتاد خواست از جائ خود بکناررود» فرمودش برمسند حودباش و در 
کنار او نشست وفره‌ود: ای شربح | گرطرف من مسلمانی بود» در کناراومی نشستم 
ولی اوترسا است ورسو خدا ص فرموده: حون با آنان درراهی باشید» آنها را به 
تنگنا بکشانید وخردشان کنید» چنانچه دا حردشان کرده» بی اینکه بدانها ستم 
کنید. 

و آنگاه علی‌علیه‌السلام فرمود: این زره ازمن است» نه فروختم ونه بخشیدم 
ترسا گفت: این زره از آن خود من است وامیرمومنان هم درو غ گونیست نزد من. 
شریح رو بامیر المومنین علیهالسلام کر د و گفت ای امیرمژمنان آیا گسواه درست 
داری؟ فرمود: نه وشریح حکم بسود ترساکرد. 

و اواند کی رفت وبر گشت و گفت: اما من گواهم که این حکم وقضاوت 
پیغمبرانست, امیرمومنان نزد قاضی خود حاضرمیشود وقاضی اوهم بنفع من حکم 
میدهد» کلمةً شهادتین را گفت ومسلمان شد» گفت ای امیرمومنان بخدا این زره 
از آن تواست» قشون جاسومیرفت و توراهی‌صفین بودی» و این زره از پشت شتر 
خا کستری توبزمین افتاد» آنحضرت فرمود: اکنون که مسامان‌شدی این زره از تو 
باشد واسبی هم باو بخشید تا سوارشد. 

شعبی گفته: بمن گزارش داد کسی که اورا دیسده بود ومیشناخت که بهمراه 
علی علیها لسلام با خحوارج نهرواد نبرد میکرد. 

۰ پسندی از امسام صادق علیه! لسلام که علسی علیه اسلام يك کارمند جمع آوری 
زکاترا از کوفه به بیابان آن فرستاد (تا ز کات شتران را دریافت کند) و باوفرمود: 
برهیز کاری از حدا برتوباد. و دنیایت را بر آخرتت برمک‌زین» آنچه را 


من بتوسپردم نگهدار باش وحق خدا را منظوردارتا به بنگاه بنی‌فلان (نام عشیره را 
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برده) برسی» وچون بر آنها وارد شدی, در آستانه آنان منزل کن وتوی خحانمان 
آنها درنیا؛ و آرام وباوقار نزدآنها برو تا میان جمع آنها بایستی وبر آنها سلام کن 
بدرستی» و از سلام وتحیت آنها کم مگزارء پس‌باً نها بگو : 

ای بنده‌های خدا» ولی دا مرا نزد شما فرستاده» تا حق خدا را ازشما 
بگیرم» آیا حق خدا در دارائی شما وجود دارد تاآنرا بولی خدا بپردازید؟ ا گر 
یکی از آنها گفت: نه دبگراز اومپرس ومراجعه مکن واگر کسی آری گفت» بی 
ابنکه اورا بهر اس‌اندازی بهمراهش برووباو جز نويد خو بی مده» تا برسرمال او 
برسی» بی‌اذنش در آن نروی زیرا بیشترینش از خحوداست. 

باوبگوای بندهٌ حدا بمن اجازه میدهی‌میان آن بروم؟ اکسر گفت: آری 
زورمندانه ویخشونت در آن مروو آن مال را دونیم کن وهر کدام را اوخواست 
بردارد. هر کدام را بر گرفت باوتعرض مکن و باقی را دونیم کن و پیوسته این کار 
را بکن تا مقدارحق خدا بماند. درمال او و آنرا بر گی وا گر از توواگردخواست 
بپذیرو آنها رادرهم کن و باز همان‌کارر! بکن تا حق خدا را ازوبستانی وچون آنرا 
دریافتی بر آن مگمارجز مردی خبرخواه ومسلمان و امین ون‌گهدار که برچیزی از 
آن سخت نگیرد وهرچه از هربنگاهی جمع شد نزد توبسوی ما سرازیر کن» تا 
بمصرفی رسانیم که خدا فرموده. 

وچون فرستاده تو آنها را سرازیر کرد باوسفارش کن که ماده‌شتررا از کره 
آن جدا نکند وهمه شیر آنرا ندوشد که به کره‌اش زبان رسد ودرسواری آن پر 
نکوشد ونوبه بنوبه برهر کدام سوارشود» و بهر آبی گزرد آنها را بسر آن آب برد 
و از گیاه زمین آنها را بسوی دیگر نکشاند و براه بی گیاه نراند» دربامداد وپسین که 
باید بچر ند وتا میتواند با آنها ساز گاری کند تا آنها را بمارساند باذن خسداوهمه 
فر به باشند ورنج کشیده و کاهیده نباشند. وبحکم قرآن خدا وسنت پیغمبرش ص 
قسمت شو ند بم‌صارف مقرره» این روش واب بیشتر دارد وبدرستی تونزدیکتر 


است. 
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خداآنها را وتورا «نظوردارد و بکوشش وخیرخواهی تسوبرای کسیکه تو 
را فرستاده و بر ای‌انجام‌کار اورو انه‌شده‌ای بنگرد ورسول خدا فرمود؛ نظرنکند خدا 
بسوی دوستداری که خود را برای اطاعت و خیر خو اهی امامش برنج انداعته جز 
که همر اه ما باشد درجایگاه والاتر. 

بسندی از سا لم بن ابی جءد که علی علیه | الام برای کسیکه همه قر آنر! از 
برمیخو اند دوهزار» دوهزار مر کرد. 

گفت پدرمن از کسانی بو د که قر آنرا از برمیخو اند. 

(یعنی حموق‌سالیانه آنها دوهز اردینار بوده-مترجم) 

از سابق بر بری است» علی علیه! لسلام را ديدم که مسجد کوفه را بنیاد کرد 
و وجب‌وجب آنرا به طاق زیت فروشان رسانید. 

ودیدم زندان را که از نی وچوب بود وز ندانیان آنرا ازهم بازمیکردند و از 
آن بیرون ميا مد ند وامیرمقمنانآنرا با کې و آجرساخت وشنیدمش میفرم‌ود: 

LT‏ تو نبینی که منم زررك وهشیار زندان مخیس پس نافع شده ستو ار 
نافع نام زندان‌نی‌ساز بود ونام زندانی که با گچ و آجرساحت» مخیس‌نهاد 

که بمعنی خوار کننده است. 


از سخنان بر انده و آموذنده آتحضرت علیه‌السلام 


بسندی از عبدالرحمن که مردی برخاست نزد علی بن ابیطااب و پرسیدش از 
ابمان ودرپاسخ فرمود: 
ایمان برچهارستون استواراست برصبرویقین وعدل وجهاد. 
صبر برچهارتیره است: برشوق ونگرانی وزهدومراقبت» هر که شیفته بهشت 
است خحودداراست از شهوترانیها» وهسر که از دوز خ نگرانست رو گر دانست از 
آنچه حر امست» هر که ید زیا بی رعغیت است مصیتها را کم گیرد وهر که مر گرا در 


نظر دارد بهر کار خیری‌شتا رد . 
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وستون بفین هم برچهارتیره است» بینائی هصوش» و آبنده‌نگری حکمت و 
پند آموزی‌ازهرعبرت وروش گذشتگان: هر کس‌هوش‌بینا دارد آ بنده‌راحکیما نه نگرد 
وهر که حکما نه بآینده نگرد عبرت شناس است و هر که عبرت شناس است روش 
گذشته‌ها بداند» وهر که روش آنانرا دانست گویا باگذشتگان بوده است. 

عدالت هم برجهارتیره باشد. برفهم کنجکاو. وموج دانش وحکم شکو فان 
و بستان بردباری» هر که فهم رسا دارد دانشهای مبهم را تفسیر تواند» وهر که قوانین 
داد گری را شناسد بیراهه نرود. هر که بردباراست درکارش بی‌اندازه نباشد و ۱ 
برای همان است که ميان مردم ز زد گی پسندبده‌ای دارد. 

و جهاد هم برجهارتبره باشد: برامر بمعروف» وهی از منکره و پایداری در 
میدانهای نبرد» ودشمنی با بزهکاران هر که امربهعروف کند پشت موّمن را محکم 
کرده» وهر که از کارزشت باز دارد بینی منافقان و بد دلانر ا بخاك سالیده وهر که 
درمیدان نبرد پایداری کند نهد حود را انجام داده وعر که بزمکارانر ا دشمن دارد 
برای عدا خشم کرده» وهر که برای خدا بخشم آید نودا برایش بخشم آید. 

بسندی از دانشمندان یاران علی علیه‌السلام که فرمود: 

امابعد راستش خد اسلام را شرع خود ساحت» وقوانین آنرا برای کسانیکه 
در آن در آ دند همو ار نمود؛ وار کانش را در برابرجنجگویان با آن محکم نمود» و 
آنرا عزت و آبروی دو ستداران آن ساعت. و سلامت و آسایش هر که آنرا پذیرفت 
وچراغ راه در که بدنبالش رفت. وز بورهر که خود را بدان ار است. وعدالت 
بر ای هر که بدان کسرائید» ودست آویز هر که بدان پناه سرد ورشته محکم هر که 
بدان جسبید» وبرمان هر که بدان سخن گفت. 

شرف هر که آنر ا شناحت» و حکمت هر که بدان‌گوبا شدء و روشنی برای 
هر که از آن بر تو گرفت. و گواه هر که بو سیله آن محا کمه کرد» وپیروزی هر که 
بدان حجت آورد» ودانش هر که‌آنرا دردل جا داد؛ و حدیث هر که روابت نمود. 


وحم قاطح در که قضاوت خحواست. 
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بردباریست برای هر که جنگ جو باشد» وخرد است برای هر که تدبیردارد» 
رفغم است برای هوشمند» ویئین است برای دانشمند. وبینائی است برای کسیکه 
تصمیم گیرد» ونشانه است برای کسیکه نشان شناس است» وعبرتست برای کسیکه 
بیذیرد؛ و جات است‌برای راستکو» ودوستی حدا است برای شایسته. ووسیله‌است 
برای تقرب بخدا. واعتماد است برای کسیکه تو کل کند» و آسایش است برای 
کسیکه کار خود را وا زارد بخدا و آبرواست برای کسیکه نیکی کند» وخو بیست 
برای آنکه شتا بد» وبهشت است برای کسکه شکیبا است: 

جامه تغفوی است» و با کی آنکه درست بروده وت است برای آنکه ایمان 
دارد وامانست برای آنکه اسلام آورد» وجان راستگو یانست . همازست حصق و 
راستی» راهش هدایت است» وصفش هسرچه بهتر» واثرش بزر کواری» سر نامه 
او درحشانست ومناره اوفروزان» وجراغهایش‌تابان» هدفش بلنداست. وه‌سابقه اش 
کم میدان مسا بقه اش گرم است» ودرمسابقه آن رقابت میشود. و کم بودآن دردنالة 
است» و آماد گی آن از دیرین است وّسوار کاران میدانش صاحبان کرامت. 

برنامه‌اش ایمانست ومنارش کارهای خوب» وجراغهایش پارسائی. سردن 
پایان آ نست ودنيامیدان مسابقه آن قیامت نشانه ]خر همسابقه است» وبهشت جازه 
بر ند گانست» ودوزح سز ای واماند گان.پردیز کاری سار وبرك آنست» ونیکو کاران 
سو ار کاران آ نند. 

مسلما نی‌را دلیل کار های‌نيك باود گرفت» واز کارهای‌نيك فهم رابایدرسا کرد 
و با فهم رسا از مرك باید ترسید.مر گی پایان دنیباست ودردنبا باید از آعرت بر حذر 
بسود» درقیامت بهشت دردرس است» وبهشت افسوس دوزخیانست» ودوز خ پند 
پرهیز کاران» وپرهیز کاری سنخ ایمانست. 

وایمان‌برچهارستر ناستو اراست (و آنگه‌رعائم و شعب ایمانراطبقحد بث ‌پیش 
بیان کرده وبر آن اف-زوده) [اپنست ابمان وستو نهایش وتیرههسایش] (وسخن را 


ادامه داده وفرموده:). 
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و کفر برجهارستون استواراست: برفسق وغلووشك وشبهه: 

وفسق برچهارتیره است: جفا» کوردلی» غفلت وسر کشی: 

پس هر که جفا کاراست حق را حردشمارد» وفتهاء را دشمن دارد؛ برعلاف.- 
کاری اصر ارورزد.وهر که کوردل است» یاد خدا را فراموش کند» وبدنبال بيهو ده 
رود» وبا پرورد گارش درافتد. وشیطان براو پرفرمان‌دهد. 

وهر که غافل است پشت بحق کند. و پندارد گمراهی اوراه راست است» و 
آرزوها او را بفریبندواندرافسوس شود آنگاه که کاراز دست رفته وپرده بالازده 
شده» و پدید شده براو آنچه گمان نداشت» وهر که سر کش باشد از فرمان خحدا در 
شك افتد وهر که دجارشك شد خدا براوبتازد وعوارش کند با تساط خودوعردش 
کند بحلال خود» جنانچه او در آستانش کو تاهی کرده وبیرورد گار کریمش مغرور 
شده. 

غلو بر چهار تیره است: خرده گیری» کشمکش» کج دلی وجدائی: 

هر که خرده گیری کند بحق باز نگردد» و بیشترغرقه امواج‌شود و از فتنه‌ای 
بر نیا ید جز که درفتنه‌ای دیگر افتد و بدخلقی کیش اوشو د؛ ودردر گردانی اندرشود 

و کسانیکه در کشمکش افتند سستی آنانر اازهم جدا کند واز لجبازی طولانی 
و سند 

هر که کج دل شد نیکی را ناپسند دارد وبد کاری را پسندد. و از گمراهی 
مست‌و بی حبر شو د . 

وهر که جدائی کند براههای هلا کت بار کشانده شود» و کارها براودشوار 
باشند» ودرتنگنا افتد» واز رتبة حود بن کن شود. برای اینکه‌از راه مؤمنان پیروی 
نکرده. 

شك بر چهار تیر ه استو اراست: ناهنجار گوئی. هراس» تردد» وخودباعتگی. 

(آیا بکدام نعمتهای پرورد گارت ناهنجار گویند ناهنجار گویان!) 


هر که درهر اس است از آ نچه درپیش دارد بدنبال حود بر کردد وعقب‌نشیند 
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وهر که دچارتردید است پیشینیان براوسبقت‌جویند» و آیند گان بدوبرسند» وپایمال 
شیاطین گردد» و هر که خود را بهلا کت دنیاو آخعرت باخعت درهردو نابسود گردد» 
وهر که رما شود بفضیلت یقین باشد. 

شبهه برچهارتیره است: خوش بودن بزیور» وود آرائی» کج گرائی» و 
صورت حق بباطل دادن:چسونکه زیورجوئی دلیل روشن را باطل نماید» وخود 
آرائی آدمی را بدام شهوت وهوس افکند» و کج گرائی هر که را دچارشود اورا 
سخت منحرف سازد. وحق پو شی چون امواج تاربکی روی هم انباشته گردند و 
این است کفر و ستونها وپرده‌های آن. 

نفاق بر چهارستون استو اراست: برهوس وسست‌انگاری ومحافظه کاری و 
ل 

وهوس را چهارتبره است: بغی وعدوان» شهوت وطغیان. 

هر که بغی کندو بر حلاف حسق رود» جاه برسرراهش سیار است؛ و بخود 
وا گزارشود» وبراو پبروزشو ند هر که تجاوز کند واز حد خحود بکگذرد» ازهلا کت 
ماش درامان نباشد» ودلش درست نیست» هر که خود را از شهوترانیها باز ندارد 
درافسوسها اندراست [ودر آنها دست وپا زند] وهر که سر کش باشد گمراه است 
بی‌عذرودلیل. 

سست انگاری چهارتیره دارد: هراس کردن و فریب خسوردن و تنبلی و 
آرزو: برای اینکه هراس کردن از حق و درستی بر گرداند» وفریب خوردن بدنیا 
مايه کوتاهی‌درامر آخسرت است» و تقصیر وتنبلی آدمی را به کوردلی کشد تامر گت 
برسد» وا گرامید و آرزو نبودآدمی حساب آنچه را اندر آنست» میدانست وا گر 
حسا ب آن را می‌دانست زهره ترك میشد از هراس وترس. 

محافظه کاری را چهارتیره است تکبروفخروحمیت وتعصب» هر که بزر گی 
بخود بست پشت دهد» هر که بخود بالد هرزه شود» وهر که حمایت کشید گر انبار 


شل 6 وهر که تعصب گر شد ستم کرد و بیکسو شد» و جه بد کار بست کاری که ميان 
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ادباروهرز کی و گرانباری و بیکسو شدن‌ازراه‌است. 

طمع را چهار تبره است: شادی» عوشکذرانی» لجبازی» تکتر: 

شادی ناخواه خدا است » و خوشگذرانی خودنماشی است» لجبازی بلاء 
کسی است که اورا بکناهان وادارد» و تسکیر لهوو لعب است وسر کرمی وجساگیر 
کردن آنچه زبونست‌وبد» بجای آنچه حوب است و نيك. 

واینست نفاق وستو نهاو تیر ه‌هايش. 

خدا بر سر بنده‌هارش قاهراست» برتراست دستی او. واستواراست توانش» 
ومحکم است قدرتش» خود ساخته است ودیده ودانسته بکارپردانعته والا است 
جهره او» نیکو آفریده هر جیز درا هردودستش گشاده ودر کار ند ورحمتش کُسترده 
است» امرش هویدا و نورش تابانست» وبر کتش قاض است» وحکمتش تاینده و 
کتابش (قر آن مجید) بر ازنده» و حجتش فر ازنده» ودینش پاك وبی آلایش وسخنش 
درست و پابر جاء کارهای نیکش پیشامده» ونسب بکتائیش پاك است» وهرمیزان او 
عادلانه است» همه فررستاده‌هسایش پیفام اورا رساندند وهمه نکهیا نانش حاضر 
حدمتند. 

بد کاریرا گناه شمرده و گناهرا فتنه» وفتنه را چر کینی» و نیکو کاری را عذر 
شمر ده و عدر را تو ده و توبه را باك کننده از گناه و هر که تو به کرد زاه‌یات شد. 
وهر که درفتنه افتاد گمر اه است تابسوی خدداباز نگردد وبگناهش معترف نشود و 
سرانجام خو بتر را باور ندارد و هلاه خدا شود حز نابود 

[عدارا خدارا] چه اندازه پهناوراست بدر گاه عدا باب توبه ورحمت و 
بشارت و حلم عظیم؟ جهاندازه ناشایسته اس ت آ یه ذز داواست از شکنجه‌ها و دوز جح 
وقدرت و کوبش سخت» هر که دست بافت بفرما نیریش کر است اورا بدست آورد 
وهر که درنافرم‌انیش خوارشد وبال عذابش را چشید آ نجااست انجام خانه زندگی 
که اهل آن از جز آن ترسی ندارند» و آنجا است نومیدی نهائی که اهلش آزادی 


دار ند. 
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و اهشمندیم از دارای ساطنت بزر کت وجهره کریم» خوبی راء وصوبی 
سرانجام ترش زا نت وخحوبی مر جع روزجزا است. 

بسندی از کمیل‌بن زیاد که امیرمسوّمنان دست مرا گرفت» ومرابسوی بیابان 
برد و چون به بیا بان رسید آهی کشید وفر مود: 

ای کمیل‌ابن دلهاظر فهای دانشندوبهترشان آنست که پراندوزد و بهتر نگاهدارد 
حفظ کن آنچه را با تو گویم: 

مردم سه تبره باشند» دانشمند ربانی که حداشناس امت ودانشش ازاواست 
ودانش آموزی که براه نجات رود ودرست یاد گرد و بکار بندد» وپشه‌ه‌ای دم باد و 
اراذل. پیروان هربانك شبانی که هربادی وزد آنها را بکشد ودربرابر آن خسوددار 
نباشندو بعقیده استو ار نیستند. داشان از پسرت-ودانش روشن نشده. و بستون استو ار 
عفیده حق تکیه نز دند. 

ای کمیل دانش به از دارائی است» دانش پاسبان تواست وتوپاسبان دارائی 
باشی» دانش را که ببخشی بیش گردد» بخشش مال را بکاهد» ای کمیل. دانش دینی 
است که‌باید بدان دبنداربود» درزند گی‌بدان فرمان‌خدا بر ند» ویس ازمر کش خوش 
نامی آور ند» مال که از دست رفت سو دش هم برود» داش حاکم است ودارائی در 
فرمان باشد. 

ای کمیل» مال اندوزان مسردند ودازشمندان زنده‌اند. دانشمندان تا بایان 
روز کار بما نند» حودشان مهعو د باشند ونمو نه‌شان دردلها مو جو دند. 

های مای راستی که دراسحا دانش ایوهی است (بسینه خود اشاره کرد) 
من برنخوردم برای آن بکسیکهآنرا دریابد ونگهدارد وبار آثرا سردوش کشد و 
بدیگران پرساند. بلی برحوردم بکسیکه آنر | باد بگیرد ولسى امین نباشد که آنرا 
درست بکاربندر» بلکه داش را که ابز اردبنداریست برای دنا بکار بندد. از حجج 
خدا پشتیبانی کیرد بر ضد اولیاء خدا. ونعمتهای خدا را پشتیبان نسافرمانیهای او 


سازد بااینکه پیروو مطیع پیشو ایان حى با شد وای بینائی ندارد که اطراف آنرا 
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خوب بسنجد وموفع شناسی کند» و با برخورد باول شبعه دردلش شك پدید گسردد 
و از دین‌بر گردد (مانند خوار جح نهروان). 

۲ گاه باش که نه این شایسته است ونه آن» با شا کردیکه شرفته لذت است و 
مهار کسیخته شهو ترانی» یا حریص است بجمع مال و پس انداز که این هسردوهم 
بهیچو جه از نگهبانان دین نباشند» وروشن‌روان واهل بقین نیستند» وماننده‌ترچیزی 
بدانها چهارپایان بیابان جر ند»‌چنین است که دانش با مرك حاملانش بمهرد ونابود 
شودء‌بارخدایا آری زمین تهی از حجت حق نماند که آنرا پابرجا دارد که با ظاهر 
است وشناخعته شده وړا ترسانست از دشمنان حق وزدر برده است تا اینکه حجتها و 
بینه‌های خدا بکلی نابود نشو ند اینان چندند؟. و آندان کجایند؟ بخدا که شمارشان 
اندك است ومقامشان پیش خدا هر چه‌بلندتر. 

بوسیله آنان حدا حجتها وبینات خود را نگه‌میدارد تا اینکه آنها رابه همانند 
های خود بسپار ند وبذر آنها را دردل همکاران خود رکارند» دانش آنا نرا بحقیقت 
امر کشانده» وروح یقین را بی‌پرده بردل آنها نشانده» نرم وهموار شمارند آنچه را 
دنیا پرستان از آن وحشت دارند وهمدم باشند با آ نچه نادانان از آن بهر اسند. 

تنهاشان دردنبا باشد و جانهاشان بجایگاه بلندتری آویخته. آنانند خلفاء خدا 
درزمینش‌وداعیان بدینش آهآه جه اندازه شيفتة دیدار آنها هستم» از حدا آمرزش 
خواهم برای خودم وبرای تو» بر کرد هر گاه‌بخو اهی. 

( که سخنم را با تویبایان رسا ندمسمتر جم) 


بسندی این خطبه دا ازعلی علیه‌السلامآوزده : 


سپاس از آن عدا است» سپاسش گو ئيم و باریش جسوئیم» و بخداپناهیم 
از بدیهای حود و از بد کرداربهای خحواش» هر که را حدا براه آورد» گمراه کننده 
ندارد» و هر که را حدا از راه بدر برد» رهنما ندارد. گواهم که نیست شاسته 


پرستش جزخدا» رکتا است و شريك ندارد» و گواهم که محمد ص بنده اوست 
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بر گزیدش بسرپرستی» و اکرام خاصش بخشید؛ و برسالتش فرستاد » محبو بترین 
آفریده‌های وی است نزد او» و گرامیتر در گاه اواست. و بیغامهای پرورد کارش‌را 
رساند» و امت خودرا اندرز داد» و آنه برعهده داشت انجام داد. 

بشما سفارش میکنم بترس از خدا و رعایت تقوی زبرا تقوای ازخدابهتر 
سفارش بند گان‌است‌بیکدیگر» و نزدیکتر چیز یست‌برضوان او. و خوشتر سرانجام 
هر کاریست. شما به‌تقوی فرماندارید. و برایآن آفر بده شدید» از خدا بترسید از 
روی حقیقت نه برای شهرت و عذر تراشی . زیرا شما را بیهوده نیافریده » و 
وا گذار شما نیست رها و سرخود. البته‌کارهای شما را آمار کرده » و عمرهای‌شما 
را ثبت کرده و آثار شما را نوشته . 

دنیا شما را نفریبد که او بسیار فر ببنده‌است. گول خحورده کسیکه فریب او را 
حورده » و دنیا بنابودی کشد هرچه باشد. خواستاریم ازخدا پرورد گار ما و شما 
که بما وشماخدا ترسی سعاتمندان‌را روزی کند. ومقام شهیدان» و رفاقت‌باپیامبران 


جود‌هما la Û‏ بدو سیم و از آن او ثیم ۰ 
بسند دیگر کو ید 


و نیزاین خطههاز ] نحضرت است: 


سپاس از آن‌خدااست» سپاسش گو یم به تسبیح وبزر گش دانیم‌به‌بزر گو اری 
عظمتش رابعزت جلال نمودش بزر گت داریم» و بخوبی یگانه‌اش شماریم» یکتا- 
پرست وبا احلاص» ودرهمه صنعت گریهایش که هرچه بهترند او را شکر گذاریم» 
اهل سپاس و ستایش برتراست. 

ازاو آمرزش خو اهیم برای هرخطا و گذشت اورا حواستاریم از بار کشی 
بلاهاء و ایمان داریم بخدا با یقین دربارة او» و راه حق جوئیم براهنمائی نگهدار 


از هر گناه » و رهاننده از روی تصمیم بو سیله عزم بر کار تخیر » با تقدیری باست» 
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و فضلی عادلانه و قضائی گزرا که بسعادت پیش است در گنجیه کر امت حق. 

و بخدا پناه بریم از تنگی تنگناهای هرراه برراهسروانش پس از گشادگی 
برنامه‌های حق بسبب محو نشانه‌های درعشش هدایت که‌کارهای گمراهانه رازبر 
پوشش خود در آورد. 

و گواهیم بی‌شك کنو نی که در برابر یقین مخلصانه باشد باینکه حدا یکتا 
است» یگانه شناخته است» وعده‌اش انجام‌پذیراست » و عهدش استوار » گفتارش 
راست است. در کارش شر يك ندارد. برای دفع خواری سرپرست نخو اهد. اورا 
بی‌اندازه ررر کت شماریم؛ نیست شایسته پرستش جر او که عزبز وحکیم است. 

و گواهیم که محمد برانگیخته اواست بو سیله وحی وی » و پیامبر او است 
بخودی خودش» و فرستاده اواست درپرتو نورش» اورا فرستاده پذیرا.بساد آور» 
پیغام رسان با تقوی. جراغی فروزان» برتوی بینا کسن» و محو کسن و ابودکن و 
ریشه برانداز شیوه‌های بیهوده مردم مزخرف‌باف. 

در خانه‌ایکه‌ظلمت كر سیاهددرهم شده بو د» پردهدای تار يك‌ظلمتکده: بی تحر کی 
را با آیات مفصل پیوسته خود ازهم‌درید و بشر ح گفتاری‌پرداخت برای‌هوشمندان 
که برخی از آن روشن و گویا بود و برعی مبهم و قابل تاویل که دلهای کژبدنبال 
آن رفتند تاتأویلی برای آن بسازند» و فتنه دراندازند. فتنه‌ها در گرد فتنه‌جویسان 
انباشته‌اند. وحق وراستی راه روشنی دارد. 

هر که فرمان رسول برد فرمان تخد | برده » و هر که فرمان دا برد با پاداش 
نيك خدا از او قدردانی کند» و هر که نافرم‌انی خدا و رسو اش کند. سختی حساب 
را هنگام ملاقات پرورد گار بچشم خود بیند» مجازات عادلا نها بست که هنگام باز 
خواهی بحق انجام شود در روزیکه آفریده+ا بدرگاه آفریننده حود کشیده شو ند. 

نداموش» نیو شندة پند آموز ازنعموشی‌خود سودبرد ؛ و دم بسته خردمند که 
دلش به | ندیشه درباره عدااست با نجا رسد که بنا شود و روشندل گردد» و برتری 


فرمان بردن خدارا برنافرمانی او بفهمد» و شرافت راه واب‌جوئی حضرت اورا 
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بر افتادن در کیفرش دداند و برسر گردانی که‌پسند او در برحشم زد کان حدااست 
هنگام برجیدن حساب حلایق» و چه اندازه اين دو روش ازهم بدورند » و نزديگ 
کردن آنها بهم تامیسور. 

شما را سفارش كنم به‌تقوی برای خحدا که پدید آور هرجان است و شکافنده 
در با‌دادان 

ازا بی‌سلام کندی : که همیشه على علیه | لسلام صلوات بر پیغمبررا بما آموزش 
میداد میفر مود: بگو ئید: 

بار خدابا که زهینها را کش دادی و آسمانها را برافراشتی» و دلها رابسرشت 
حودشان و اداشتی. از بدیخت و خوشبخت آنها» شر بفه‌های رحمت و فزاینده‌های 
بر کات » و مهربانی دلجوبانه‌ات برمحمد بر سد که بنده تو است » فرستاده تو 
است و پیغمبر تو » که پابان دهنده هر آنچه در پیش بوده کشا ینده هر آ نچه بسته‌است. 
آشکار کن حق بدرستی ودافع هراشکربیهودء وناحق و کوبنده مغزهریورش گمراه 
کننده» چنانچه باررسالت را بدوش گرفت وبدان آراسته‌شده وبفرمانت برای‌طاعت 
توبرپاعاست. برای خحشنودی تودوید و گامی عقب نکشید» وعزمش‌سسنی‌نگرفت. 

وحبت را در دل جا داد و عهدت را نگهداشت» و دراجرای فرمانت گذرا 
دود تابر افروخعت چراغ‌چراغ‌خواه راو روشن کرد راهرا برای گمر اه ورهنمودی 
بوجود او دلها را کهاندرفتنه و گناه ور ورفته بودند و درنحشان کردی پر جمهای‌روشن 
و احکام فروزانرا . 

پس او است امین امانت دارت و گنجینه دانش نهانت» و گسواه تو درروز 
جزا و مبعوث تو براستی ‏ و فرستاده‌ات بهمه خلق تو . بار خدابا چندان چندان 
پاداش خیرش بده ازفضل خود بار خدایا سازمان اورا برتر هرسازمانسی نما» و 
جایگاه اورا در برخود گرامی دار» و نورش را بکمال برسان» و از پسدی-رش‌وی 
پاداشی باو عطا کن که شهادتش مقبول و کفتارش پسندیده باشد» دارای منطق‌عدلو 


بهر ه قاطع و حجت و برهان برر کت باشد. آمین‌رب الما لمین. 
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سخن علی‌علبه‌السلاع در دصف شمائل ببغمسر(ص) 


بی سند از ابر اهیم بن محمد نواده على علیه لسلام است کته آنحضرت 
فرمود» در توصیف پیغمبر: 

قدش دراز بی‌اندازه نبود و کوتاه درهم رفته هم نمینه‌ود. »ءردی چهارشانه 
بود میان مردم» موی سرش پرچین و شکنج نبود و افشان هم نمینمود و میانه این 
دو بو ده چهرهمبار کش بف کر ده و پر گوشت مود و کرد هینمو د » رنکت جهره‌اش 
سفید بود که بسرحی میزد» جشمانش سياه بودند و مژ گانهای برازنده و بلندیآ نها 
را فرا گرفته بود. 

هر بند از اندامش سطیرو نیرومند بود و شانه‌هایش هم جنین بودند » تن 
مبار کش مو نداشت جز رشته‌موی نازكك از سینه تا ناف و درپشت ساعد و ساق» 
دو کف دست و پابش سطبر بودند: کامها را محکم برمیداشت که کوبا در شیب 
گام برمیدارد. و چون رو برمیگردا ند با همه اندام برمیگشت و تنها جهره را 
بر نمیگردانید» میاد‌دو شانه اش مهر نبوت بود. 

او حاتم پیغمبر ال بود» و بخشنده‌تر همه مردم. و دلدارتسر همه مسردم ) و 
راستگوتر همه‌مردم.و پابندتر همه مردم»و با نرمش‌تر همه مردم»و خوش برخوردتر 
همه هر که یکباره او را میدید دچار هیبت او میشد» و چون با او آمیزش میکرداو 
را دوست میداشت. آنکه او را توصیف کرد میگفست: پیش از او و پس از او 


همانند او را ندیدم. 


سخن [ تحضرت علیه‌السلاع دد وصیف بر ورد گار 


ابراهیم‌بن اسماعیل پشکری که مو ثق بود بما باز گفت که از على عليه! لسلام 
پرسش شد از وصف پرورد کار واوفرمود : 
سپاس از آن خدای یکانه یکتا است » بی‌نیازی تنها » آن تنها که از مابسه 
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پیشینی نبوده » وازمایه آماده‌ای آنچه را مقدر کرده نیافریده » از همه چیز جدا 
است » وهمه چیزها از او جدابند» وصفی ندارد که توان بدان رسید . ونه‌مرزی که 
در آن مثلی بر اش توان زد . در کمتر ازصفاتش نگار هرزبانی کند است و تعبیری 
از آن نتواند . 

گم شود در آنجا هر گونه گونه ستودنها » وسر گردانست در تش 
ژرفنای هرروش اندیشه وهر گو نه شرح و بیانی در کمتر از نفوذ دردانش اوبریده 
شود و گنگ گردد » وپرده‌هائی ازغیب دربرابر غیب نهانش حائل است » در فرود 
فرودهای آستانش خردهای بلند پرواز درنازك بینیهای همه چیز گم شوند . 

تباركالّه از آنخدائیکه نهادهای دور پروازش درنیابند» و هسوشهای تك‌بین 
دریاها بدو نرسند.برتر است آنکه توصیفش را شرحی نباشد وبیانی اندازه نتواند 
و سررسیدی شمرده نیست. منزه است آنکه آغاز پیدایشی ندارد وببایانی نمیرسد 
و بسینی نابودش نکند. 

بازهم منزه باد » اوجنانست که حودش تو صیف کرده» وصف کننده‌هابشر ح 
او نرسند» همه چیزراهنگام آفرینش آنها مرزبندی کرده واندازه‌گرفته تا خود را 
از همانندیآنها جدا سازد و آنها راازهمانندی سود بر کنار اندازد؛‌بدرون آنها 
درنیامده تا گوبند اندر آنهااست» واز آنها بیکسو نبست تا گوبند از آنها جدا است 
از آنها تھی نیست تا گوبند در کجا است؟ 

ولی دانشش همه را فرادارد » وساختش همه را استوار کرده» وفرمانش 
همه‌را رام او نموده » ونگهداشتش همه را آمار گرفته و از اوبر کنارنیست‌نهان‌های 
نادیده‌های همه‌سو» ونه ناپیداهای زیر پرده‌های تاریکی اندرونی » و نه آنچه در 
آسمانهای زبر بنند ونه آنچه درزمینهای فرودین» برایآنها نگهبان وپاینده است»و 
هر کدام فرا گیر چیزی باشند وفرا گیر بهمه فرا گیرهاشان خحدای بکتا است. 

بی ایاز است » پدیدار همه آنها است نه‌از جیزی دیگر» وبر آرنده همه آنها 


است نه‌ازمایه‌ای‌پیشین» آغاز کرده آنها را بآ فریدن از نخست. میسازد از آنها آفر یده 
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دیگری بفناء آنها ( که بنیاد تکامل براین تحول است) وپیوسته خود او بود است 
( دیگر گونی ندارد ) تباركوتعالی» گذشت هرچه از پیشینه زمان اوراد گر گون‌نسازد 
و ساخعت هرجه باشد اورا خسته نکند . 

همانا آفرینش هر چه راخو استه‌فرموده: باش» وبوده بی‌همدستو بی‌هه‌کاران 
ویاران» پس ابتکار کرد آفرینش آنچه را آفرید بی‌نمونه‌ای ازپیش و بی‌رنج و 
خستگی» هر سازنده چیزی ازمایه‌ای ساخته وسازد» وخدابی‌مابه ساخته آنچه آفر بده 
هردانا نادان بوده و آموخته وخدا نه‌نادان بوده ونه آموخته ردانش او همه چیز را 
فرا گرفته واز آزمودنآ گاهی وی بدانها نیفزوده . 

دانش او بدانها پیش از آنکهآنها را بود کند مانند دانش او است‌بدانهاپس 
از بود کردنشان» آنها را بودنکرده تا ساطنت خود را محکم سازد» ونه برای ترس 
از نا بودی و کاستی» ونه برای یاری جستن‌دربر ابر همتائی مبارز و نه‌ضدی ودشمنی 
هم رزم» ونه شریکی هم فزون » ولی آفریده‌هائی زبرپوشش پرورش» و بنده‌هائی 
خاکسار . 

پس‌منزه بادآ نکه گران نیفتاد بدو آفر بنش همه آ نچه پدید آورد و نه‌سر پر ستی 
همه آ نچه آفرید » واز ناتو انی وسستی بس‌نکرد بدانچه آفرید» آفر بد هرچه‌را دانست 
و دانست هرچه را خحواست. نه باندبشه درپدیده‌ای بدانشی رسید » و نه در آنچه 
خواست دچار شبهه و تردید گردید. 

و لی نقشه‌ای رسابو دودانشیاستو ار که‌در آن‌بگانهاست و خودرابه‌پرورد گاری 
مخصوص نمود» خدائی و ربوبیت هردورا داراست ‏ وجامه عزت و کبریائی اورا 
سزاست. سپاس و ستایش را از آن خود ساخته » وبزر گواری و برازند گی را 
بکمال داراست. 

تنها است دریگانگی ‏ ویگانه است در بزر گواری» و گرامی است به‌سپاس 
خواهی» بزر گتر است از اینکه شبهه دراو باشد و والاتر از آنکه پسرانسی داشته 
باشد وپاك. ومقدس است سبحانه از سایش با ز نان وعزیز و والااست ازهمسایکی 





شریکان » ونیست برابش در آنچه آفربده ضد وناسازی ونه در آنچه دارد قرین و 
همتائی ¢ شر يت او نباشد در ملك‌او کسی. 

جنین است خدا یکتا یکا نه بی نیاز ابدیت آفرین» وارث ابدالابدین » آنکه 
ون ووو بان رست 

پس برتر است علی‌اعلی» دانای هرنهان » وشاهد هرنجوی ولی نه‌جون 
مشاهده چیزهای دیگر» برفراز آسمان‌های بلند است تا زمینهای فرودین» و محیط 
است بهمه چیز در دانش» برتر است بر آنچه نزديكك است» ونزديك است بدانچه 


در تر است» برای او است نمو نه. بر تر» و اسماء نیکو تر تبارك وتعالی . 


مصاحبه ,ادان علی‌علبه‌السلام با آنحضرت 


ازابیعمرو کندی که روزی درحضور علی‌علیه‌السلام بودیم»مردم آنحضرت 
را شاد و بررسرشوخی دیدند و گفتند: 

ای امیرهومنان داستان یاران خود را برای ما بگو» فرمود: کدام از یارانم 
را ؟ گفتند : ازاصحاب محمد (ص) ۰ فرمود : 

همهٌاصحاب محمدص‌بار ان‌من بودند» ازحال کدام آنها ازمن پرسش دارید ؟ 
گفتند: از آنها که دریاد آوربهایت با نهالطف‌داری وبر آنها رحمت میفرستی دربر ابر 
مردم دیگر . 

فرمود: از کدام آنها ؟ گفتند : ازعبد اللّه بن مسعود برای ما باز گو» فر مود: 
همه قر آن‌را از بر کرد وسنت پیغمبرص راهم آموعت» وهمین بس. 

کفتند: ماندانستیم که مقصودش این‌بود که از بر کردن قر آن ودانستن سنت 
بس است با اینکه این شرح حال برای ابن مسعود پس‌است. 

گفتیم: از ابی‌ذر برای ما باز گو » فرمود: 

بسیار پرسش میکرد وبرخی را پاسخ داده میشد ودربرخحی از پاسخ اودریغ 


میشد» او دین خود را عزیز میداشت و درحفظ آن‌حرص میورزید» ودرباره دانش 
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درست وقاطع حرص داشت وشیفته آن‌بود» دل خود را ازدانش‌پر کرد تا لب‌ریز 
شد و در آن واماند وبخدا که ندانستیم مقصودش این‌بود که از اظهار دانش خود 
و اماند یا ازپرسش بیشتر . 

گفتیم : از حذیفةین یمان بما باز گو . 

فرمو د: نام‌همه‌منافقان‌را آموخت. وازهرمشکلی که دیگر ان متو جه آن‌نبودند 
پرسید واگر از اومیبرسیدند می‌دانستند که بدانها دانا است. 

گفتيم : برای ما ازسلمان فارسی باز گو. 

فرمود : برای شما چه کسی مانند لقمان حکیم است؟ او مردی ازما خاندان 
بود» وبما خاندان پیوست»دانش پیشین را دریافت ودانش پسین راء کتاب اول را 
خواند و کتاب آخرین راء دربائی بود که تمامی نداشت . 

گفتیم برای ما از عماربن یاسر باز گو. 

فرمود:اومردی بودکه خدا ایمان رابا گوشت وخون ومو وتن‌اودر آمیخت 
آنجا که رفت با او رفت و دوز خ رانرسد که از او چیزی بخورد. 

گفتیم : از حودت برای ما باز گو . 

فرمود: آرام باشید خدا ما را ازخودستائی باز داشته » مردی با نحضرت 
گفت : خدا میفرماید و اما به‌نعمت پرورد گارت باز گو کن (۱۱-الضحی) . 

فرمود: راستش من بنعمت پرورد گارم باز گویم . من بخدا چنان بودم که 
چون میپرسیدم بمن پاسخ داده میشد» وچون خاموش بودم بمن گفتگو آغازمیشد 
و در اندرون دل من البته که دانش انبوهی است» ازمن ببرسید. 

ابن کو اء از میان حاضران برعاست و گفت : 

ای‌امیرمومنان ‏ چیست مقصود ازقول خدا «والذاریات ذروآ» فرمود: وای 
برتو مقصود بادها باشند . 

گفت : پس «والحاملات وقرآ» چه باشد؟ فرمود :وای برتو ابر باشد . 
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گفت : والجاریات پسرا؟ فرمود : وای برتو کشتیها باشند. 

گفت : المقسمات مرا چه باشد › فرمود: و ای‌برتو فرشته‌ها باشند؛ میفرمود 
وای برتو.یعنی برای رنج دادن پرسش را باز میآور . 

گفت: السماء ذات‌الحبك چیست؟ فرمود: آسمان خوش آفرینش. 

کفت: سیاهی درون ماه‌چیست؟ فرمود: کوری از مسئله نادیدنی پرسید» 
وای برتو از برای فهمیدن و دینداری بپرس و برای رنج دادن مپرس » وای برتو 
از آنی بپرس که تورا بکار آید و و انه آنچه را بکارت نیاید و بکار بستن ندارد . 

گفت: بخدا آنچه‌راازتو پرسیدم بکارمن‌میا بد فرمود: راستش خدا عزوجل 
میفرماید (۱۲ - الاسر اء) و ساختیم شب‌وروز را دونشانه برای (خسدا شناسی) و 
محو کردیم نشانه شب را و آن محو سیاهی‌درون ماه است! 

۱- سیاهی درون ماه که در تعبیردانشمندان فلکی دیرین وعلمای هیثت گذشته ازدوران 
نخستین کلف ماه نام داشته یکی از مسا ئل بغر نج فلسفه وحکءت طبیصی دوران سابق بوده 
است» و همه دانشمندانر | سر گردان کرده بودکه این سیاهی‌چهره‌ماه‌برای چیست ز يرا عقیده 
آنان ماه جسمی‌اثیری بوده و در ثخن فلك اول که ازهمه افلاله بزمین نزدیکتر شمرده میشده 
فرو بوده که نقطه اوح و حضیض آن مماس سطح زبرین و ذیرین فلك قمر بوده است» وجسم 
یری ب‌قیده آنها دیدنی نبوده ورنگگ پذیر نبوده 

وهمیشه دانثمندان گذذته تا فرن ۱۹ در باده آن سر گردان بودند و اندیشه‌های ام 
فراوان برای حل این معما بخته بودند و بجاثی نرسیدند و از این‌رومولا از آن به»سئله‌عمیاء 
تعبیر کرده یعنی در آن زمان‌فهم‌یدنی نبوده و لی پس از کف فضاء معلوم شد که کره ماه‌در فضا 
میچر حد وفلکی جز مد اروی درمیان نیست وجسم اثیری موضوعی ندارد. 

واين کره توده‌ای ازخاك و کوه وسنگت است بمانند کره ذمین و دارای دشتهای,هناود 
است و این سیاهی که اززمین برچهره زیبای ماه دیده میشود سایه کوههای بلند آاست کهمانع 
از تا بش خورشید بردشتهای آنست و براثر سیمای دشتهای پهناور خا کستری کره ماه است که 
اززمین بصورت خالی در کره ماه که پرتو حورشید را بخودگرفته دیده میشود . 

و مولا با تفسیر آیه ناءبرده‌جواب اقناعی با بن کواء داد زیرابان حقیقت کره ماه دد آن 
ز مان ناباور بود و گفتتی بود (ادمترجم). 
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گفت: کهکشان آسمان چه باشد؟ 

فرمود: آی‌وای برتو بپرس برای فهمیدن و دینداری و نپرس برای رنج 
دادن ای وای برتو بپرس از آنچه بکار تو میخورد و برایت سودمند است. 
گفت: بخدا راستس آنچه من ازشما پر سیدم البته که بکارم میخورد وبرایم 
سو دمند است. 

فر مو ده کهکشان شر جآسما نست» و از آن آسمان گشوده شد بآبی سیل آسا 
درزمان غرق شدن قوم توح 

گفت: پس قوس قزح چیست (رنگین کمان)؟ 

فرمود: وای برتومگوقوس قزح» زیسرا قزح شیطان است ولسی آن قوس 

(خدا است خ ل) و آن امان است برای مردم‌زمین و پس از غرق شدن قوم نو ح 

جهان غرق نمیشود؟ 


ك شرح درز بان عرب معا نی پسیاری دار د که یکی از آنها سر چشمه رودعانه است و 
یکی سیلابی که از تیه بدست سراز بر مشود و در يك اداين دومعنا مناسب است زیرا مطا بی 
بررسی وپژوهش دا شمندآن فضا ئی معاصر کهکشانها که شمار آ نها ډه میلیونها مير سك مر کز 
ساختمان ستازه‌ها هستند که در فضا پرا کنده میشوند ومنظومسه‌های شمسی بیشماری تشکیل 
مید‌هند 

زیرا مواد فضا ئی چون درجنبش آیند در آغاز تیکه‌های ابر نمودارمیکنند که درفضار نگ 
بخود میگیر ند و نمایش کهکشان میدهند و برا ر تحو لهای چندی بصورت ستاره‌های نارسیده» 
درماً یند واز آن پس‌ستاده کامل میشو ند ودر ذضا بخش میشو ند وهر چند ستاده درمحودری هستهر 
میگ ردند ويك منظوم-4 شمسی تشکیل مید‌هند که منطو مه شمسی ما یکی از دز اران منظومه‌ها 
است. 

بنا بر این کهکشانها چون رودنحانه‌ای هستند که سیل ستاره‌ها درآن روانند وچون سر 
جشمه‌ای با شند بر ای پیدایش ستاره‌های بسیار که تشکیل منظو مه‌های‌شمسی را مید‌هنل وازاین 
حدیث استفاده میشود که کهکشان درتو اید بار ان وجوشش جشمه‌های دمین اثرداشته که طوفان 
نوج بیدا شده وهمه سر اسرزمین زیر آب رفته است (مترجم) 

۲- رنگین گمان نما یش پرتوخورشید است بر فضائیکه براثریادان دطوبت کر فته و 
غلبظ شده با ندازها یکه پر توو رشد را منعکس میسازد ورنگهای مختلف نوررا نمایان میکند سین 


۵۴ 





گفت:میان آسمان وزمین جه اندازه است؟ فرمود: باندازه دردرس و با ندازه 
دعائی که دران باد حد | مشود و اورا میخو انند و از در کاهش خو اهش میکنند و 
حدا میشنود» جزاین نگوئیم بشنو که ما جزاین نگوئیما 

گفت: ميان مشرق ومغرت جه انسدازه است؟ فرمود: بان دازه يك روز 
گردشگاه خحورشید که از مطلع خود براید ویمغرب و نهانگاه حود در آید» هر که 


ج دانشمندان از بررسی ومطالءه آن بروشنیهائی چندی که ددنود خورشید بودند پی بردند 
و پرتوخورشید را دارای هفت دنك تشخیص دادند وبمسائل بسیاری از نورآگاه شدند و 
امام علیه| لسلاع که فرمود قوس‌خدا است اشاره داد باینکه این يك آیت ونشانه خدا است 
برای فهمیدن مسائلی درباره نور که روزی آدمی آماده میشود و بدانها پسی‌میبرد. ودرضمن 
حرافتی که در آن زمان میان نادانان شهرت داشته که آن را کمان شیطان پنداشته بودند خحطا 
شمرده وفرموده آنر! به‌شیطان نسبت ندهید واز آن خدا بدانید. ۱ 

واینکه فرموده امان از غرق است برای اینستکه پیدایش آنء نشانه قطع باران‌است که 
وسیله جر يان سیل وغرق ذمین است ودرهر ناحیه که ظاهرشود حطرغرق بطو د جز ثی يا کلی از 
میان‌میرود. 

اس درهیئت قدیم فصلیو جوددارد بعنوان ابعاد اجرام که در آن فاصله میان دمین و فلك 
قمرو فاصله میان قمر وعطادد و فاصله میان دیگرسیاره‌ها را ثبت کرده‌اند ودر کتب فلسفه سا بق 
بحثی است بعنوان تناهی ابعادکه این پرسش ابن کوا با این هردومطلب ارتباط دارد وامام 
علیه| لسلام پاسخی داده که اشاره دارد بنادرستیگفتاردانشمندان فلکی وطبیعی ددهردو فصل. 

اشاره دارد ببطلان گفتار آنان دراینکه فلك قمروافلاك دیگرجسم اثیری دارند وقابل 
خرق والتیام وعبور نیستند وفرموده فاصله دراینجا يك امر نسبی است که با | ندازه برد دید آدمی 
از آن میتوان تعبیر کرد و با چشم رس میشود بیان کرد واين مد بصر نسبت بهردیده‌ای اندازه‌ای 
دارد وبا چشمهای مسلح به دوربین و تلسکوب که با تازه‌ترین آنها ملیونها فرسنکك از فضا 
دیدرس میشود این اندازه کشش پیدامیکند. 

و اناره دارد که‌آسمان همان فضای بالای سر است وبرای آن پایان قابل اندازه گیری 
نیست وتا کید میفرماید که ما جز این نىگوئىم وبگفته منجمان وفلك شناسان اعتفاد نسداریم و 
این خود یکی از کرامات عامی آنحضرت بشمار است. 


۵۵ 


اندازه‌ای جز این برایت بگوید بتودرو غ‌گفته است! 

گفت : پس کيا نند که در کردار از همه‌گان زیانبارتر ند آنانکه کو شششان در 
زند گی این جهان دربیراهه است وخود پندارند که کارحوب انجام میدهند (۱۰۳- 
سو ره‌الکهف_ ¢( 

فرمود: مقصود از آنها کافران اهل کتابند از بهود وترسا که پیشینیان آنان تا 
پیروتورات موسی وانجیل عیسی بودند برحق وراستی دیندار بودند و از آن پس 
دردین خود بدعت پدید کردند ویروردگارخود مشرك شدند. 

(یعنی‌بهود عزیررا پسرخدا دانستند وترسایان عیسی‌بن‌مریم راسمترجم) 

و آنان درعبادت کوشنده باشند وپندارند برراه درستی هستند» آنانند که در 
کردارخود زیانبار تر ند وهم آنانکه در مر اهی است کو شش آنها درزند گی دنبا با 
اینکه پندارند نیکو کارمیکنند. 

و آنگاه آنحضرت آوازش را بلند کرد وفرمود: وخسوارج نهروان فردای 


قبامت از آ نها بدورنباشند و درشمار آ نان‌باشند. 


ابن کو ا» کفت: من از جزتو پیروی نکنم» و از جز توپرسشی نکنم. فرمود 
اگر کارتوبا حود تواست بدین گفتۀ خود کار کن ودیگر سومرو. 


گو بد: این حدیث از ابن جریج بواسطه مردی و از زادان در اینجا پایان 


۱- بر آمدن آفتاب ونهان شدن اودا همه بینند و آنجا که براید مشرق وضاورنامند و 
آنجا که نهان شود مغرب و باخترواين میانه برای هر که درجائی باشد انداده‌ای دادد ولی 
چون خورشید ویاذمین پیرسته در گردش است این فاصله امریست نسبی و انداذه ثابتی ندادد 
ونمیتو ان نرا باندازه‌ثابتی محدود کرد وازاینرومیفرماید برای هر کسی فاصله مغرب تامشرق 
با ندازة يك روز گردش خورشید است خو اه‌اینکه حورشید بگردد واين فاصله را طی کند ويا 
زمین بجرخد واین‌فاصله را پدید سازد. 

این بیان امام علیه‌السلام هم يك‌پاسخ درست است بیرسش ابن کو! وبا قول بگردش 
خورشید که عقیده دانشمندان دیرین بوده وبا قول به‌ گردش زمین که معاصرین بدان معتقدند 


هردو ساز کار است. 


2۶ 








ابن جریج گوید: دیگران بمن گزارش کردند که ابن کسواء از آنحضرت 
پرسید از این آیه (۲۸- ابر اهیم) آ نانکه بدل کردند نعمت خدارا بکفر؟)؟ 

فرمود: آنانرا در گمراهی خودشان وانه» آنان قریشند. 

گفت: ذوالقرنین جیست و کەست؟. 

فرمود: مردی بود که خدا اورا بقومش مبعوث کرد و اورا دروغگوشمردند 
وبرسرش زدند ومرد و از آن پس خدایش زنده کرد دوجای ضربت برسراو 
دوقرن اواست که اورا ذوالقرنین گفتند. 

(ذو القرنین درقر آن‌مجید در آخر سوره مبار که کهف نامبرده شده وشرحی 
درباره اوبیان شده که نشانه نبوت است ودرا«حدیث هم اورا مبعوث از جانب 
حدا دانسته که معنی نبوت میدهد ولی کی بوده و درچه زمانی بسوده بسیارمبهم و 
مورد اختلاف است وبعضی اورا اسکندررومی فاتح معروف دانستند. 

ولي حال او که مردی خونخوار و بت‌پرست وویران کن بوده با مقام‌نبوت 
وشرافت روحانی ساز گارنیست ولی درچند حدیث هم آمده که امام عليه السلام. 
درپاسخ این‌پرسش که پیغمبر بو ده یا شاه؟ فرموده: هیچکدام نبو ده ویکی ازبنده‌های 
خوب خدا بوده است وبس (ازمترجم) 

ودر حدیت دیگر آمده که فرمود: در ميان شما هم مسانند ذوالقر نین میباشد) 
( که‌مر ادخود آ نحضرت است‌زیرا یکباردر جنگاحزاب عمروبن عبدود برسرمبارك 
اوضربت زد و باردیگر در مسجد 9 ابن ملجم ملعون پرسر آنحضرت ضربتی زد 


¬ ۷ ره عبدانته اج ت از تیره بنی‌بشکر سب‌دان ودانشمند . 
بوده و از پیروان علی عایدالسلام ولی در آخربا حوارج همداستان شد و ازعلی‌روی برتافت 
واینکه آنحضرت فرمود: نهروان از کفاراهل کتاب بدورنباشند اشاره بهمین است وبرای 
هدایت اواست بعفیده درست. 

۲- تمام آ یه اینست: ]یا نظر نکنی بسویآنانکه بدل کردندنعمت خدارا بکفرو کشا ندند 
مردم خو ددا بنا بودی. 


۷ 





که اورا شهید کرد. 

و از عسامرشعبی است که ابن کواء از آنحضرت پرسید: ای امیرمومنان 
سخت‌ترین آفر بده‌های خدا| کدامند؟ 

فرمود: سخت‌ترین آفر بده‌های خحدا ده تا باشند. 

۱-کوههای بلند. 

۲- آهن که‌با آن کوهها را بکنند. 

۳ آتش که آهن رابخورد وبگدازد. 

۴ آب که آتش را خاموش سازد 

۵ ابریکه میان آسمان وزمین فراهم شود و آب را با خود بکشد» 

۶ باد که ابررا بر اند. 

۷- آدمی که برباد چیره شود که با دودست از آدء بیرهیزد وبدنبال کار 
خود رود. 

۸- مستی که بر آدمی جیره شود و اورا ازپای در آورد 

4- خواب که برمستی چیره شود و آنرا بی‌اثر کند. 

۰ ۱- اندوه دل که برخواب چیره شود و آنرا از سر بدر کند ونتیجه اینکه 
سخت‌تر آفر بده‌پر ورد گارت اندوه است. 

و از شعبی است که علی بن ابیطالب علیها لسلام فرمود: از مسن بر سید و 
شریح زانوزد و از آنحضرت پرسش کرد وعلی علیه‌السلام بسدوفرمود: تو از همه 
عرب قضاوت بهتر کنی. 

و از اصبغ‌بن نباته است که مردی از على علیه‌السلام پرسید از روح که ] با 
اوجبرئیل نیست؟ 

على علیه‌السلام فرمود: جبرئیل از فرشته‌ها است وروح جز جبرئیل است 
و آن مرد درتردید بود واین سخن براو گر ان آمد و گفت سخن بزرگی گفتی هیچ 


کس از مردم نیندارد که دوح جز جبرئیل است. 


۵۸ 





على علیهالسلام فرمود: توخود گمراهی و از گمراهان روایت میآوری» خدا 
به پیغمبرش میفر ما ید : 

۱- النحل- آمد فرمان خداشتابش را نخواهید» منزه است از آنچه شريك 
او آوردند. 

۲- فرود آورد فرشته‌هارا بارو ح بفرمان حودش برهر که حو اهد ازبند گانش 
پس روح جز فررشته‌ها است. وفرموده: 

۳ القدر۔ شب قدر بهتر است از هزارماه 

۴- فرود آیند فرشته‌ها با روح در آن بفرمان پرورد گارشان» فرموده است 
۳۸- الب روزیکه بایستند فرشته‌ها وروح دريك‌صف. 

ودرباره آدم فرمود بااینکه جبرئیل آنروز از فرشتهها بود-۷۱- ص- راستی 
من آفر یننده‌ام بشری را از کل ۷۲ وچونش آفریدم و درست کردم ودمیدم دراو از 
روحم پس بیفتید برای اوسجده کننده» پس جبرئیل با فرشته‌ها سجده کرد برای 
روح» و بمریم فرمود:- ۱۷ سوره مریم - پس فرستادیم بسوی اوروح خود را و 
نمونه‌ای شد برای او که بشری درست و کامل بود» وبرای محمد فرمود: 
۳ الشعراء- فروشد بدان روح الامین ۱۹۴ بردل تووانگه فرمود- تابوده‌باشی 
از بیم دهنده‌ها بزبان عربی روشن وراستش که آن در زبرپیشین بوده» زبسربمعنی 
ذ کر است ومتصود از اولین رسو لخدا است درمیان آنان» پس روح یکی است در 
چند صورت. 

سعد گفته: آن مرد دجارتردید آنچه را امیرمومنان فرمود نفهمید جز که گنت 
روح جز جبرئیل است وبپرسش از شب قدرپرداخت و گفت: 

من شما را بینم که باد شب قدر کردی و فرود شدن فرشته‌ها را بساروح 
در آذ. 

على علیه‌السلام فرمود: من نزول فرشته‌ها را با جنبش لب با تو گفتم واگر 
شرحش برتونهان مانده برای تويك ظاهرفهمیدنی آنرا عیان کنم تا توداناتسرمردم 


۵۹ 





سرزمین‌خودباشی بمعنی شب‌قدر» شب‌قدر» شب‌قدر. 

گفت: دراین وقت نعمتی ارزنده بمن بخشش کرده باشی. 

علی علیه‌السلام باو فرمود: خدا یکتا است وطاق را دوست دارد» شماره 
طاق را بر گزیده وهمه چیز را روی شماره هفت‌برده. 

۱- فرموده:-۱۲- الطلاق- آفربد هفت آسمان و اززمین هم مانند آنان. 

۳-۲ الملك۔ آفر بدهفت آسمان برایر. 

۴۴-۳ الحجر- دوزخ که هشت دردارد. 

۴ ۴۳ یو سف- هفت گاوماده فربه که میخوردندشان هفت گاو لاغر. 

۵- ۲۴۱- البقره- بکدانه که برو باند هفت خو شه. 

۶ ۸۷- الحجر- هفت شماره از مثانی وقر آن بزرگت. 

حدیثم را بیارانت برسان شاید خدا ميان نها حلال‌زاده‌ای ساخته باشد که 
چون حدیث مرا شنود دلش بدوستی ما گراید. وبرتری دانش ما را بداند» و آن 
نمو نه‌ها را بفهمد که نمیدانندشان جز دانایان بعض ما خانواده. 

آن سائل گفت: بفرما که درچه شبی دنبالش بروم؟ فرمود: درهفت اواخر» 
بخدا ا گر آخرهفت رابدانی البته آغاز آنرا خواهی دانست. وا گر آغازشانرا بدانی 
پشب‌قدر دست بافتی . 

گفت: آنچه میگوئی نفهمیدم. فرمود راستش خدا مهر بردلهای مردمی نهاده 
وفرموده: ۵۷- الکهف اگر آنها را براه راست بخوانی هر گز رهیاب‌نشو ند» واما 
| گرنخواهی فهمید» وفهم تونارسا است‌بنگر که چون ۲۳ ماه رمضان گذشت نرا 
در ۲۴ طلب کن که آن هفتمین شب‌باشد. 

و شناخحت هفت است که راستش هر که به‌هفت دست یافست همه دین را 
به کمال رسانده و آنست‌رحمت برای بنده‌هاء وعذاب آنهاء و آنانند همان ابوابسی 


که خدا تعالی فرموده است ۔ ۴۴ - الحجر - برای هربابی از آنان جزئی باشد 





قسمت شده » هلاك شود نزد هر بابی جزئی وهمه بابها در برولایت باشندا. 
از اصبغ بن نباته است که: صاحب روم نامه‌ای بمعاویه نسوشت و اورا از 
ده چیزپرسید و معاویه درپاسخ آن فروماند چون خری که درگل فسروماند» ويك 
شتر سوار تندرو نزد علی‌علیه‌السلام فرستاد که در رحبه بود. ۱ 
فرستاده چون بدانجا رسید گفت: درود برتوای امیرمومنان . آنحضرت 


۱- این حدیت دادای دموز و پیچید گهائیست از نظر تعبیرو تفسیر : 

۱- تفسیرنزل به‌الروح الامین ددسودها لشعراء به‌غیرجبرئیل خلاف مشهور میان مفسران 
است و تعیین شب قدد پس از ۲۳ ماه دمضان خحلاف قول مشهر رو بسیاری ازاخباراست که 
آنرا شب ۲۳ شمردند. 

۲- عبارت رفرشت نزول الملائکه«مشفرة نامفهوم آمده و ددپاددقی ص ۱۸۵ کتاب 
آنرا محرف ازرفشت دانسته که معنای دلچسبی ندارد و لاظ مشفره دا هم تحریف مرشفه 
تصور کرده که‌آن هم معنای صحیحی نمیدهد و اگرپای تحریف بمیان‌اید بهتر آاست که 
دفرشت را تحریف دفرفت بدانیم که بمعنی دو لب را جنبانیدم باشد زیرا دفرف یعنی پرنده 
دو بال و در اجنیا نید و مشفره هم بمعنی لب‌آمده . 

معنا اینست که درذ کر نزول فرشته‌ها برای تو لبهادا جنباندم و شر ان بیان‌نکردمو 
بر تو مبهم آمد و ناعفهوم» و محتوای حدیث هم بسیار پیچیده است و گویا متظودبیاناشست 
که شب‌قدر دمزامامت اتمه است چنانچه دراخبار دیگر بدان اشاده شده و شمار هفت دا که 
بر آن تکیه دارد» بحساب اینست که دوزخْ را هفت دراست و هردری رمز یك انحرافی است 
از ائمه ائثی‌عشر. 

۱- انحراف ازعلی علیه! لسلام بهپیشوائی آن‌سه نفر ۷- انحراف اذامام مجتبی به تسلط 
معاویه بره‌سلمین ۳- انحراف ازامام حسین بسلط يزيد وامویها ۴ انحراف ازامام سجاد 
بمذهب کیسا نيه ۵-انحراف ازامام باقر بمذهب زیدیه ۶ انحر اف ازامام‌صادق بمذهب فطحیه 
۷- انحراف از امام صادق واعتناد بمذهب اسماعیلیه . 

اینست که دد آخر خبرمیفرما ید: خدا فرموده لکل باب منهم جزء مقسوم » برای‌هردری 
ازدوز خ‌جزئی است ازمردم» و اضا فه‌میکند که هلالاشودنزدهر با بی جز ئی وهر با بی نزدو لا بت‌است 
وپیش ازآن فره‌وده : هر که بهرهفت فائز شود دين را بکمال رسانده واين داهی‌است برای 
اندیشه ددفهم حدیث والله| لما لم. 
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فرمود: اما راستش تو از فرمانگزاران من نیستی؟ پاسخ داد» آری من مردی شامیم 
که معاویه‌ام نزدشما فرستاده تا ده چیز را از شما بپرسم که پادشاه روم باو نوشته و 
گفته ا گرپاسخ‌آنها را بدهی خراج خودرا بتوپردازم و گرنه تو بايد حراج‌خودرا 
بسوی من بفرستی» و او نتوانست جواب آنها را بدهد و مرا نرد تو فرستاده تا از 
تو چرسم ۰ 

علی علیهالسلام فرمود: آن پر سشها چیستند ؟ 

گفت: ۱- نخست چیزیکه روی زمین جنبیده جه‌بوده؟ ٣‏ نخست چیز که 
روی زمین‌ناله کرده؟ ۳- میان حق و باطل چه فاصله‌ایست؟ ۴- ميان مشرق‌ومغرب 
چه اندازه است؟ ۵- میان زمین و آسمان چه‌اندازه است؟ ع ارواح مسلمانان کجا 
جا دارند؟ ۷- اروا ح‌مشر کان کجا جا دارند؟ ۸- این رنگین کمان چه باشد؟ ه-اين 


کهکشان چیست؟ ۰ کت میراث بر ای وارث خنتی جکونه بش شود ؟ 
علی علیه‌السلام فرمود: 


۱- نخست چیزیکه روی زمین جنبیده نخله خرما است که بمانند آدمیزاده 
است که چون سرشرا ببرند نابود میشود و چون سرنخله خرما راهم ببرند بمانند 
تنه بی‌جانی است که روی زمین افتاده . 

۷- نخست چیزیکه روی زمین شیون کرده یك رودخانه است دریمن و آن 
نخست رودخانه است که از آن آب روان شده . 

۳ میان‌حق و باطل چهارانگشت است که‌میکو ئی چشمم دیده. و شنیده ام با 
آنکه نشنیده‌ای و درو غ گوئی. 

۴ فاصله میان آسمان و زمین باندازهٌ دید رس است و دعای ستمدیده که 
تابا ستان‌خدا ر سد. 

۵- میان مشرق تا مغرب يك روز پیوسته گردش خورشید است. 


۶ ارواح مسلما نان بر سر جشمه‌ای جا کنند در بهشت که نامش سلمی است. 
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۷- ارواح مشر کان درچاهی از دوزخ جا دارند که برهوت نامیده‌شود. 

۸- این رنگین کمان نشان امان زمین است ازغسرق شدن چونش درآسمان 
بنگر ند. 

(زیرا هنگامی‌ظاهرمیشود که باران قطع شده است و دیگر آبی فرو نمیریزد 
مترجم)۰ 

۹- و اما این کهکشان درهای آسمانست که خداآنها را برقوم نو ح گشودهو 
آنگاه آنها را بست و دیگر بازشان نکرد. 

۰ - و اما تک اینست که بشاشد و ا گرشاش او از آلت مردیش 
براید روش مرد دارد» و اگراز جز آن براید روش زن دارد. 

معاویه این پاسخها را بپادشاه روم‌نوشت و اوهم حراج کشور خودرابرايش 
فرستاد» و گفت: 

این جواب برنیامده جزاز کتاب نبوت» این است که خدا درانجیل برعیسی 
زادة مر یم فرو فرستاده است. 

یکی از شیوخ عشیره فزاره گوید علی علیه‌السلام فرمود: 

راستش از کار سازی خدا برای شما اینست که دشمن شما درباره مسائل 
دینش بشما مینویسد و از شما جواب میخو اهد. 

ازسعید بن‌مسیب آوردند که مردی شامی بنام ابن خیبری‌مردی را با زن‌حود 
دریافت و اور ا کشت و بمعاوبه گزارش شد» و او بیکی از باران على علیه‌ا لسلام 
نوشت و جواب خو است» علی علیه‌السلام فرمود: این چیزیست که درقلمرو ما 
نشده . باو گزارش داد که معاویه باو نوشته و جسواب خواسته»عسلسی علیه| لسلام 
فرمود : اگر قاتل چهار گواه نیاورد که گواهی دهد بزنای مقتول» بابد قصاص 


شود ۱ . 


ت این ياك مسأ له فقهی است که‌مو رد پرسش شده و باید باین نکته نوجه شود کسه 


سه 
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گفت ابوحمزه بما بازگو کرد (گویا مقصودانس بن مالك خزرجی انصاری 
خدمتکار پیفمبرص است از پاورقی ص ۱۹۱) 

دراین میانه که روزی علی علیه‌السلام‌حاضربود» بنا گاه مردی‌نزد آنحضرت 
آمده فرمود: از کجا آمده است. این مرد؟ گفت : ازاهل عراق» فرمود : از کدام 
عراق؟ گفت : از بصره‌فرمود: 

اما راستش که آن نخست آبادیست که ویران میشود يا بوسبله غسرق در آب 
یا سوختن تا آنجا که بیت‌المال و مسجدش بجا مانند چون سینه کشتی» در کجای 
آن منزل داری؟آ نمرد گفت:درفلان‌جا فرمود: برتوباد که در حومه آن باشی» برتو 


است که‌در حومه آن‌باشی 


ازشر حسیل که علی علبه‌اسلام قر مود: 


چگو نه باشید با فرماندهی کود کان قربش»مردمی باشند درزمان آینده که 
دارائی را دردست آورند» و مردان را بکشند» اوس بن حجر ثمالی گفت: در این 


چت 
زانی محصنه‌حدرجم دارد نه کشتن باشمشیر و اجراء حد باید پس ازمحا کمه نزدحا کم شرع 
۱ پاشد و صدور حکم از محکمه ولی بشوهر زن این حق داده شده که| گر مردی را درحال زنا 
کردن پا همسر خحود دید اورا بکشد و خون او برای شو ھر مباح است ولی اد مردی 
باتهام هم بستری کسی با همسرش اورا کشت باید اثبات کند که اورا درحال زنا کردن با 
همسرش دریافته‌و کشته و اثبات ز:انیاز به‌چهار گواه دادد و ازحدیث دوحکم استفاده‌میشود. 
۱- اینکه شوهرحق دارد مردی دا که درحال زنا باهمسرش در با بد بکشد وخون 

او برایش مباح است. 
۲- ا گر کسی را بدین اتهام کشته باید گفته خوددا با اقامه چهاد گواه محکمه پسند 


باثبات رساند و گرنه مسشول خون مقتول است و باید قصاص شود . 
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صورت سو کند بکتاب خدا که با آنها بجنگیم فرمود: سو گند بکتاب خدا که‌درو غ 
گفتی . 

گفت حسن بن‌بکر بجلی ازقول پدرش بما باز گفت که : 

نزد على علیه‌السلام بودیم در رحبه (کوثی بوده در کوفه و صحن مسجد 
راهم رحبه میگفتند از پاورقی ص ۱۹۳) و گروهی پیش آمدند و سلام دادند.چون 
علی علیه‌السلام آنانر! دید همه ناشناس بنظرش آمدند. 

فرمود: آ یا از اهل‌شامیدیا از اهل جز بره؟ گفتند: شامی هستیم پدرمان مرده مال 
بسیاری‌بجانهاده وفرزندانی دارد از مردوزن يك خنثی‌هم ازاو مانده که آلتی دارد 
ما نندز نانو آلتی‌چونآ ات‌مردان» و سهم‌میراث مردانراخواهانست و ماباو ندادیم. 

فرمود: چرانزد معاویه نرفتید؟ گفتند: نزد او رفتیم و ندانست میان‌ماقضاوت 
کند» پس آنحضرت براست و چپ‌نگریست و فرمود: خدا لعنت کند مردمی را که 
به‌قضاوت ما خشنودند و در دين و کیش ما طعنه زنند » یار خنثای خودرا ببرید و 
بنگرید که از کجا شاش او برابد» | گر از آلت مردی براید میراث مرد را دارد و 
اگر از جزآن بر اید سهم زنان را باوارث دهید» و او از الت م-ردیش شاشید 


وارث يك مرد باو دادند. 


از ابن عباس که علی علیه! لسلام فرمود: 
نخست کسانی ازاهل این زمین که نابود و هلاك شوند ریش باشند و تیره 
ر بیعه» گفتند: چکونه؟ فرمود: 


فریش راپادشاهی بهلا کت رساند و ربیعه راحمیت و تعصب!". 


۱ و این هردو درنهضت ببنی‌عباس برعلاف بنی‌امیه بوقوع پیوست زیسرا یاودان 
این نهضت بیشتر ایرانیها بودند و بوسیله آنان با بنی‌امیه جنگیدند و آنها را نابودکردندو 
همه کار گزادان و مردان نامور بنی‌امیه از قریش بودند و دداین نهضت نابود شدند و 
طرفداران جدی آنها هم قبائل دبیعه بودند که ابومسلم در نبردهای خود آنها دا کشت و 


ريشه کن کرد. 
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با حذف سند گفت: که علی عليه ا لسلام فرمو د: 
آگاه باشید که سو گند بخدا من نجنگیدم مگرازترس اینکه باك نره‌بزی از 


زاد گان اميه بر تخت حلافت بجهد و با دين خدا بازی کند. 


نامه‌ای از علی علیه‌السلام بمعاو يه 
على علیه‌السلام بمعاو به نوشت 


از طرف بنده خدا امیرمومنان علی‌بن ابیطالب بسوی معاویه . 

راستش. خدای تبارك و تعالی ذاالجلال و الا کرام خلق را آفرید و بهتر 
آفریده‌هایش را بررگزید» و پا کتر بند گانش را خلعت رسالت پوشید » آفریند] نچه 
خو اهد و ب رگزیند» نیست بر ایآنان اختیاری در بر ابر خدامنزه است خدا و بر تر است از 
آنچه شر يك او آر ند آیه ۶۸ سوره القصص -) 

دين را شرع نهاد وقسمت‌ها را معین کرد بر آن دیانت و آن خدا است کننده 
وسازمان‌ده‌است» و اواست آفریننده و اواست‌بر گزیننده و اواست بخش کن و او 
است که هرجه خواهد کند از آن اواست بر گزیدن وخحواستن واراده وتوانائی و 
پادشاهی و سلطنت. 

فرستادةً خود را کسیل داشت که بر گزبده وحاص اوبود برای رهنماشی و 
دين درست. وفروفر ستاد بدو کتاب خود را که در آن بیان روشن همه چیزاست از 
مقررات دینش وبیانش کرد برای مردمی که میدانند. 

فرائض را در آن مقررساخت وبهره‌ها را در آن تسیم کرد که بسرحی را به 
برخی حلال کرد وبرخی را ببرعی حرام نمود. آنها را بیان کن ای معاویه | گر 
دلیل را میدانی» ومثلها زد که نفهمند آنها را جز دانایان من از تودرباره همه آنها یا 
پاره‌ای از آنها پرسش کنم | گرمیدانی» وخسدا چهارچیز را حجت ساخته بسرهمه 


جهانبان» آنهاچه باشندای معاو به وبرای که باشند؟ 
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وبدانکه آنها حجت برای ما خحاندانند دربرابر کسیکه با ما مخالفت‌نماید و 
ستیزه کند. و ازماجدا شود وبما بشوردوخدامستعانست براوتو کل‌دارم» و براوباید 
متو کلان تو کل کنند» وهمه تبلیغ آن پیغمبر پیام رسانی پرورد گارش بود در آنچه 
فرمان داد وشر ع نهاد و فرض کرد وقسمت نمود درسر آسردین. 

خدا میفرمابد: -۵۹- النسای فرمانبرید از خدا وفرمانبرید از رسو لخدا و 
از فرمانگزاران خودتان» این برای ما خاندانست وبرای شما نیست. وانگه نهی 
کرد از منازعه وجدائی وفرمان داد به پذیرش وجماعت وشما بسودید آنمردمیکه 
اعتر اف کردید برای‌خدا ورسو لش بدان وخدا بشما خبرداد که: 

( محمد پدر هیچکدام از مردان شما نیست ولی فرستادهٌ خدا است و خحاتم 
پیغمبر انست (۳۰- الاحزاب). 

وخحدای عزوجل فرمود:- ۱۴۴ آل عمران آیاا گرمرد با کشته شدبر گردید 
بدنبال خود وپشت کنید بدین او» تووهمدستانت ای معاوبه همان مر دمید که بر گشتند 
بد نبال خود ومرتد شدند» وفرمان و پیمانیکه با خدا بسته بسودند شکستند» وبیعت 
راگسستند وبخدا زیانی نرسانند. 

آیا نمیدانی ای معاوبه که پیشوابان ما از شماها نباشند با اینکه حسدا خبر 
داده که اولی الامروفرمان گزاران‌کاوشگران دانشند» وبشما خبرداده که درهرامری 
احتلاف کردید به پیشگاه حدا ورسو لش باز گردانده شود ونزد اولی الامسردانش 
پژوهان» وهر که وفا کرد بدانچه خدا با اوعهد کرده دریابد حدارا وفاکن بعهداو. 

حدا میفرماید:- ۴۰- البقره- وفا کنید بعهدم تا وفا کنم بعهد شما و بس از 
من بترسید وخدا عزو جل فرمود: باحسد ورزند برمردم درباره آنچه حدا بدانها 
داده از فضل خود و البته که دادیم بخاندان ابراهیم از فضل خود کتاب وحکمت 
و بدانها دادیم‌ملکی بزر گک ۵۴و ۵۵- النساء و برای مردمی پس از آنهافرمود: برعی 
از آنان بودند که گرویدند وبرخی هم از آن رو گردانیدند» نشیمنگاهت در دوزخ 


باد وبس است دوز خ که فروزان باشد. 
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ما هستیم خاندان پسندیده ابراهیم وتوئی‌حسد برنده بماء خدا آدم‌را بودست ‏ 
قدرت خود آفرید و از رو ح‌خود دراودمید» وفرشته‌ها را بسجده براو کشانید وهمه 
اسماء را بدو آموخت. و برهمه جهانیانش برگزید پس شیطان بسدوحسد ورزید و 
از مر اهان شد. 

وبنوح قومش حسد بردند که گفتند:-۲۴- المومنون:نیست ابسن جزبشری 
چون شماها میخو اهد برشماها برتری جوید» این حسدشان بود برنوح که بفضل 
اواعتر اف کنند با اينکه اوهم يك بشراست. 

از پس او حسد بردند به هودکه قومش میگفتند: ۳۳- المومنون : نیست 
این جز بشری چون شماها میخورد از آنچه شماها میخور یدومینو شد از آ نچه شماها 
مینوشید ۳۳ وهر آینه | گسرفرمانگزارشوید بشری چون خود را راستش درایسن 
صورت شما زیانکارانید» گفتند: اینرا برای حسد براینکه خدا هر که را حواهد 
برتری دهد ومخصوص‌رحمت خود کند هر که را خواهد. 

و ازآن پیش قابیل پسر آدم هابیل را از روی حسد کشت و از زیانکاران شد 
و گروهی از بنی اسرائیل هم به پیغمبر حو د گفتند: برانگیز برای ما فرماندهی تسا 
بجنگیم دراه خدا ۲۴۶- البقره. وچون خدا طالوت رابفرماندهی آنهابرانگیخت 
باوحسد بردند و گفتند: از کجا که او فرمانده و پادشاه ما باشد» و پنداشتند که آنان 
سزاو ار ترند به شاهی از او. 

همه اینها را از احوال گذشتگان برایت نقل کنم » ونزد ما است تفسیر آن و 
نزد ما است تاویلش والبته نوميد و رسوا است کسیکه درو غ بندد- ۸۱- طه- و 
میشناسم درمیان شماها همانندها ونمو نه‌های آنرا» وسودی ندهد آیات و بیم دهنده‌ها 
برای مردمیکه نمیگروند -۱۰۱- بونس. 

پیغمبرما صلو ات‌الله‌علیه بود که چون نزد آنان آمد بدو کفرورزیدند ازحسدی 
که درنهادشان بود برای ابنکه:فرومیفرستد خدا از فضل خود برهر که میخو اهد از 
بند گانش-۸9- البقره برای حسد مردم بربرتری یکی بردیگری. 
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آ گاه باش که ما اهل‌بیت باشیم خاندان ابراهیم که حسد بر آنها بردند» بما 
هم حسد بردند چنانچه حسد بردند برپدران ما ازپیش» روشو نمونه‌ایست که‌خدا 
نام برده آل ابراهیم و آل لوط و آل عمران» و آل بعقوب و آلموسی» و آل هرون» 
و اوه و ۱ 

(در آیات قر آن همه‌اینها نام برده شده‌اند). 

وما هستیم آل پیغمبرخود ص آا ندانی ای معاویه که (چسپیده‌ترمردم به 
ابراهیم هر آینه آنانند که پیرواوشدند» واین پیغمبرو آنانکه بدو گرویدند سبع-آل 
عمران). 

وما هستیم او لو الارحام که خدا تعالی فرموده: ۶ الاحزاب- پیغمبر او لسی 
است بمردم موّمن از خودشان وهمسران او مادرهاشان باشند و او لوالارحام اولی 
بیکدیگر باشند در کتاب خدا. 

ما هستیم اهل بیت» خدا ما را بر گزیده» مخصوص خود ساخته» و نبوت را 
درما نهاده, و کتاب ازان ما است با حکمت ودانش وایمان وخانه خدا ومسکن 
اسماعیل ومقام ابراهیم پس ملك از آن مااست وای برتوای معاویه. 

وما او لی هستیم و وابسته‌تربابراهیم» وما خاندان اوباشیم و آل عمر ان و 
اولی بعمران» وما آل لوط باشیم و اولی بلوط. و آل یعقوب وما هستیم اوسی به 
بعقوب» و آل موسی باشیم و آل هارون و آل داود وو ابسته‌تربدانها. 

وما حستیم(اهل بیتی که خدا برده است پلیدی را از آنها وبخوبی آنها را 
پا کیزه کرده است -۳۳- الاحزاب) و بسرای هر پیغمبری دعرتی است مخصوص 
خحودش وذریه وخاندانش» وبرای هرپیغمبری سفارشی است و وصیتی درباره 
حاندانش» آیا ندانی که ابر اهیم بفرز ندش یعقوب وصیت کرد و بعقوب به پسر انش 
درهنگام احتضار. 

راستش محمد ص هم بخان‌دانش وصیت کرد بروش ابسراهیم و دیگر 
پیغمبر انو به پیر وی آ نان چنانچه خدا باوفرمود: برای تو بهره‌ای نیست از آن‌پیغمبر ان 
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ونه از محمد» وسنتی نداری که دراین نژاد از هم بر گرفته‌اند. 

ابراهیم و اسماعیل فرمودند هنگامیکه پایه‌های حانه کعبه را بالا میبردند: 

پرورد کارا بساز ما را دومسلمان حاص خود؛ و از نژادما امتی مسلمان برای 
خود بساز-۱۲۷- البقره» عاهستیم آن‌امت‌مسلمان و گفتند: پروردگار! مبعوث کن 
درمیان آنها رسولی از خودشان که بخواند برآنها آیاتت را وبیاموزد بدانها کتاب 
وحکمت را و پا کیزه کند آنانرا- ۱۲۹ سوره البقره. 

ما هستیم اهل این دعوت ورسولخدا ص از ما است وما از اووعضووجزو 
یکدیگریم وپاره‌ای از ماها درولایت ومیراث نبوت او لی هستیم بردیگر ان نژادی 
که از یکدیگر باز گرفته شدند وخداشنوا ودانا است -۳۷-آل عمران- برما قرآن 
نازل شده و درمیان ما پیغمبرمبعوث شده» وبرما آبات قر آن خو انده‌شدند ماو ابسته. 
های قر آنیم» و گواهان بر آن» ودعسوت کننده بدان وبرپا دارن‌ده‌آن» پس بچه 
حدیئی پس از آن میگروند ۵۰ المرسلات . 

ای معاو به آیا جز خدا پروردگاری میجوئی» یا جز کتاب او کتابی» با جز 
خانه کعبه که خانه خدا ومسکن اسماعیل ومقام ابراهیم پدرما است قبله‌ای میجوثی 
با جز ملیت ابر اهیم بدنبال دینی هستی» یا جز خدا را برای جهانداری میخواهی؟ 
والبته که خدا آنرا درما سازمان داده والته که تودشمنی خودرا بما پدیدار کردی 
ونمودی حسد وبغض خود را وعهدشکنی وتحربت آیات خدا وتبدیل قول خدارا. 

خدابا بر اهیم فرمود: -۱۳۷- البقرقراستش خدا دین را برای شما بر گزید 
آیا رو گردانسی از ملت اوبا اینکه عدایش دردنیا بر گزیده و او در آخسرت از 
نیکانست (اقتباس از آیه ۱۲۵- البقره) 

آیا جز حکم‌الهی خسواهان حکم دیگرهستی؟ یا بجز از نگهبانان از ها 
خاندان امامی میجوئی؟ امامت از آن ابر اهیم ونژاد اواست» وموّمنان پیرو آنانند» 
و از ملت او رونگردانند» گفت: هر که پیرومن است از من است-۳۶- ابر اهیم. 


ای معاوبه از تودعوت میکنم بسوی خدا ورسولش وکتابش وولسی امرش 
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که حکیم است و از خاندان اببراهیم است از تودعوت میکنم بیابسداری بدانچه 
اعتراف کردی دربرابرخدا بگمان خودت و بوفاء بعهد وپیمان او که بسا شما بسته 
آنگاه که گفتید: شنیدیم وفرمانگزاريم و نباشیدچون کسانیکه تفرقه شدند واختلاف 
نمودند پس از آنکه دانستند از راه ستمکری وشورش -۱۹- آل عمران. و نباشید 
مانند آن زنیکه واتابید رشته خود را پس از آنکه محکم بود ازراه وارونه کاری و 
پیمانهای خود را در دیان خود رخنه دار وبی اعتبارسازید برای اينکه امتی بر تر 
از امتی‌شدند 4۲-النحل. 

مائیم آن‌امت‌بر تر پس‌نباشیدبمانند آنا نکه گفتند: شنوائیم و گوش فر انمیدادند 
۲۱۰ الانفال. ازما پیروی کن وبما اقتداء کن زیرا این حق ما خاندان ابراهیم است 
بعهده همه اهل جهان که بر آنها فرض است زیرا دل مومنان ومسلمانان درهوای ما 
باشند (اشاره ايه ۲۷ ابراهیم) واین دعای بنده‌سلمانست. 

آیا از ما کینی دردل داری جز اینکه گرویدیم بخدا وبدانچه بما نازل شد و 
دنبال رفتیم و پیروی کردیم از ملت ابراهیم صلوات‌الّه عليه وعلی محمد و آله. 


باسح معاو به پنامه علی علیه‌السلام 
از معاوی بن ابی‌سفیان بسوی علی‌بن اببطااب: 


نامدات بمن رسید در آن بسیاریاد آورشدی از ابسراهیم و اسماعیل و آدم و 
نوح وپیغمیر ان» وباد آور شدی محمدص را وخویشاوندی خودتان را به آ نحضرت 
ومقام وحق خودتانرا وراضی نشدی به همان خویشاوندی با محمدص تا خود را 
هم نژاد همه پیغمیر ال کردئ: 

۲ گاه باش کہ محمدص یکی از رسولان حدا بودبسوی هسه مردم» ورسالت 
خود را بمردم رسانید وجز آنرا نداشت. آگاه باش که خدا مردمی را یاد آور 
کرده که خدا را هم نژاد جن دانستند» و میتر سم که توهم بمانند آنها باشی. 

۲ گاه باش که خدا در کتاب خود فروفرستاده است که فرزندی برنگرفته. و 
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درملك خود شریکی ندارد ونه سرپرست ویاوری دربرابرخواری. 

بما بگوبرتری نو یشاوندی توچیست؟ وبرتری حق تس وکدام است؟؛ در 
کجای کتاب خدا نام خود را یافتی وملك وامامت وفضیلت خود را شناختی» ۲ گاه 
باش که ما پیروی کنیم به پیشوایان وخلیفه‌ها که پیش از ما بودند که توهم از آنها 
پیروی کردی و تو از آنها بودی که انتخاب کردند و پسندیدند و مسا از شماها 
نبودیم (و بدانها رای ندادیم). 

خلیفه ما امیرممنان عثمان بن عفان کشته شده و خدا فرموده : ۲۳- الاسراء 
و هر که بستم و ناحق کشته شود برای ولی او حقی مقرر کردیسم؛ و ما بعشمان و 
فرزندانش اولی هستیم» و شما بودید که اورا با رضای دل خود بر گرفتید» وخلیفه 


ساختید و شنوای او شدید و فرمانش بردید. 


باسح علی‌علیه السلام بمعاو به 

اینکه مرا سرزنش کردی در باره نامه‌ام و بسیار باد آوری ازپدرانم ابر اهیم 
واسماعیل و ساب رپیغمبران» راستش اینست که هر که پدرانش را دوست دارد 
پرباد آنها میکند 0 یادشان دوستی دا ورسول است . من تو را سرزنش میکنم 
به‌دشمنی آنان که دشمنی خدا ورسول است » وتورا سرزنش میکنم ب‌دوستی با 
پدرانت وبادآوری آنان که دوستی آنها کفر است. 

و اما اینکه فیک نیت من‌شدی با ابر اهیم واسماعیل و حویشی من بامحمدص 
وفضل‌وحق وملك و امامتم» راستش اینست که‌تو هميشه منکر آن بودی ودلت آنرا 
باور نداشته . ۲ گاه باش که ما خاندان جنین باشیم هیچ کافری ما را دوست ندارد 
رهیج مور نی ما را دشمن نباشد ۰ 

و آنچه را انکار کردی از کفتار تخد | عزو جل ۵۲ النساء - والبته دادیم 
با براهیم کتاب وحکمت و دادیم بآ نها ملکی عظيم» ومنکر شدی که آن در باره ما 


باشد. بدانکه‌عدا فرموده - 2 - الاحزاب: پیغمبر اولی است بمومنان ازخودشان 
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وهمسرانش مادر آنانند و او لوالارحام بیکدیگر اولی باشند در کتاب خدا وما اولی 
هستیم بدو . 

و آنچه که انکار کردی ازامامت و پیشو ائی محمدص وپنداشتی که آنحضرت 
تنها رسول است وامام نبوده است » این‌انکار توبهمه پیغمبرانی برمیخورد که مقام 
امامت داشتند » و لی‌ما گواهیم که آنحضرت رسول و پیغمبروامام بود صلی الله عليه 
و آله » زبان تو دلیل‌بردل تو است. 

و خدا فرموده : ۲۵ - محمد - آیا پندارند آنان که در دلشان بیماری‌نفاق 
است که هر گز خداکینه آنها را برنیاورد و آشکار نکند ۳۰ واگر خواهیم آنها را 
بتو بنمائیم والبته آنها را از چهره‌شان شناختی . ودرگوشه زنی گفتارشان بشناسی 
وخداداند کردارهای‌شما را . 

۲ گاه باش که ما دانستیم تورا پیش ازامروز و فهمیدیم‌دشمنی وحسد و آنچه 
در دل داری از مرضی که حدایش بر آورد و آنچه انکار کردی از خویشی وحقمن 
راستش سهم ما وحقما در قرآن خحدا است که بما بهره داده بهمراه پیغمبر ما و 
فرموده : - 6۱ - الانفال - و بدانید که آنچه غنیمت بردید از هرچه باشد. 
راستش که از آن خدا است خمس آن واز آن رسول است و خویشان» و فرموده 
۸ - الروم - وبده به‌عویشاوند حقش‌را. آیا تو درنیافتی سهم‌وبهره ما را بهمراه 
سهم خدا ورسولش. وبهره تو وسهم تو با آن دور شده‌هااست وسهمی نداریا گر 
از اسلام جدا شوی» والبته که خدا سهم‌ما را ثبت کرده وسهم تورا حذف کرده 
برای جدائی تو از دین ۰ 

و انکار کردی امامت وملك مرا. آیا نیابی درقر آن خدا گفته اورا برای آل 
ابراهیم که‌برگزید آنانرا برهمه جهانیان (اشاره بآیه ۳۲ آل عمران) پس اواست 
که برتری داده ما را برجهانیان . آیا پنداری تو ازجهانیان نیستی يا پنداری که ما 
از خاندان ابراهیم نیستیم . 

اگر اینرا درباره ما انکار داری محمد را انکارداری که ازما بسوده وما از 
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اوباشیم . وا گر توانی که جدائی اندازی میان ما ومیان ابراهیم صلوات‌الله عليه و 
اسماعیل و محمد و آلش درقر آن حدا» پس بکن (۰)۱ 


گز ارش اوصاع‌مصر 
در دودان حکومت ‏ تحضرت 


بسندی از عباس بن‌سهل که محمد بن‌ابی‌حذیفه همان کسی بود که مصربهارا 
بکشتن عثمان تشویق کرد و آنان را بدان خواند و آماده ساحت . و چون قشون 
مصر پسوی عذمان رفتند و اورا محاصره کر دند وخود محمدین حذیفه درمصر بود 
بر سر عبدالله‌بن ابی‌سر ح که از تيرةٌ بنی عامربن لّی بود تاخت. زبرا آنسروز 
کار گزار عثمان بود در ولایت مصر و اورا از کار بر کنار کرد وخودش‌باه‌ردم نماز 
را اقامه کرد و ابن‌ابی‌سر ح ازمصر بیرون آمد و برسر مرز مصر با فلسطین متزل 
کرد . ومنتظر بود که کار عثمان یکجا میکشد . 

يك شتر سواری نزد او آمد وازوی پرسید. ای بنده خدا در پشت سرخود 
چه داری ؟ گزارش کار مردم را بما بده باو گفت : برجای خودبنشین. مسامانان 
عثمان را کشتند. ابن‌ابی‌سر ح گفت : ۲ نان وانا اليه راجعون ای‌بنده خدا واز آن‌پس 
چه کردند؟ 

گفت: باپسرعم رسو لخدا ص علیابن ابیطا لب علیه! لسلام‌بیعت کر دند. گفت: 
انا له وانا اليه راجعون . آن‌مرد گفت : گویا ولایت علی نزد توبرابر است با کشته 
شدن‌علمان ؟ کفت : آری . 

آن‌مرد حوب باو نگاه کرد و در او اندیشید واورا شناعت و گفت: 
برای ورود دد موضوع اساسی‌وهتصود اصلی کتاب که ذکر چپاو لگریهای معاویه است 


برفرما نگزاریها و استان‌هائی که زیرسر پرستی و زمامداری آنحضرت بوده است - اذپاودقی 
ص ۲۰۴ ) . ۱ 
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گو یا عبدالله بن ابی‌سر ح فرمانگزار مصر باشی؟ گفت: آری » آن مرد بوی 
گفت: اکرجانت را دوست داری خود را جات بده » زود درنجات خود بکوش 
زیر ا نظر امیر المو منین در باره‌تو وبارانت بد بینی است وا کرشماها را بحك آورد 
بکشد با از بلاد مسلما نان تبعید کند و ابنکه پس از من میا رد امیر برشمااست. 

ابن‌ابی‌سر ح کشت : امیر کیست؟ کت فیس بن‌سعدین عباده‌اذعباری» ابن 
ابی سرح گفت: حل ابن‌ابی حذ بفه رابراند که برعموزاده حود شورید و برزیان او 
کوشید» یا اینکه اوو برا کفالت کردو پرورش داد و باو نیکی کرد راوبدپنامی کرد و 
برسر کار گزارش تاخت و مردم را يسوی اوبسیج کرد تا کشته‌شد » و ابن ابی‌سر ح 


از مصر بیرون شد و در دمشق نزد معاویه‌رفت . 


فر ما نک زاری قیس‌بن سعدبن عباده انصاری 


برولاربت مصر 

قیس بن سعد از طرفدار ان علی بن) بیطا لب‌علیها سلام بود وچون آن حضرت بخلافت 
قیام کرد» اورا کار گز ار مصر نمود . 

از سهل‌بن سعد است که گفت: 

چون عثمان کشته شد وعای ابن‌ابیطالب زمامدار گردید» ق س لن سعد را 
حواست وفرمود : بمصر برو که من تورا والی آن ساختم » بروبخانه خود و از 
کسانیکه مورد اعتماد تواندهر که راخواهی همراهت باشد فراهم آور تا بعصر 
بروی باقشونی که این‌و ضع برای دشمنت هراس آورتر است وبرای خلیفه بر تو 
آبرومندتر » و چون بخواست خدا وارد مصر شدی بخوبان موافق احسان کن و 
برمردم مشکولاسخت بگیر» و باخواص وعموممردم‌نرمش کن که نرمش مایه‌بیمنت 
و خوشایند است . 


قیس درپاسخ آن‌حضرت گفت: 
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رحمك‌اللّه یا امیرالمومنین » آنچه فرمودی فهمیدم » اما اينکه فسرمودی با 
قشونی بسوی مصر بیرون بروم» بخدا !گر باقشونی که ازمدینه بهمراه آوردم بمصر 
نروم هر گز بمصر نخواهم رفت ومن این‌قشون را برای خود شما و امیگذارم که 
اگربدانها نیازمند شدی نزديك توباشند» وا گر خواستی آنها را بسوئی‌از کشورت 
فرستی نیروی تو باشند » ولی من حودم تنها بمصر میروم با خانداژم. 

و اما آنچه بمن سفارش کردی از نره‌ش و احسان » راستش خداوند یاور 
است بر آن که توفیق بمن دهد گفت: پس قیس‌بن‌سعد با هفت‌تن از بارانش بسوی 
مصر رفت و وارد مصرشد وبرم‌نبر بر آمد وفرمود: نامه‌ای را که با خود داشت بر 
مردم مصر خو اندنده در آن نامه بود که: 

بنام خد‌اوند بخشاینده مهر بان . 

از طرف بندۀ خدا علی امیرالممنین برای هر که این نامهام بدو رسد از 
هرمسلمانی. درود برهمهةٌ شماها» راستش من حدای بکانه را نزد همه شماهاسپاس 
گزارم. 

اما بعد راستش دا بحسن ساختن واندازه گرفتن وتسدبیرش اسلام را 
بر گزید تا دین او وفرشته‌ها ورسولانش باشد» وهمه رسولانرا برای مسلمانی به 
سوی بندهابش گسیل داشت: بو یژه آنر ا که از همه آفر یده‌های خود بر گزید» و از 
آنچه که خدا عزوجل این امت را گرامسی داشت؛ این فضیلت را بدانها ارزانی 
داشت که محمدص را بسو ی آنها فرستاد» و کتاب وحکمت وسنت وفربضه‌ها را 
بدانها آموخت و آنها را پرورید تا براه درست درایند» و آنها را جمع کرد تا از 
هم جدا نشوند؛ و آنها را پیراست تا پا کیزه باشند وجون هرچه اورا پاید انجام 
داد» خدا اورا بر گرفت ونزدخود برد براوباد صلسو ات وسلام ورحمت ورضوان 
خحدا که او براستی پسندیده وبزر گواراست. 


وانگه مسلمانان س از اوجانشین کر دند دومرد از ميان حود را که برای بکار 
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بستن قر آن شایسته بودند» وروش خوبی داشتند» وازسنت تجاوز نکردندا. وانگه 
خدا جان‌آنها را بر گرفت» رحمت خدا بر آنها باد . 
وپس از آنها يك فرمانگزار برسر کار آمد که نو آوریهائی بدید آورد» وامت 
اسلامی درباره اواعتراضها یافتند و گفتند. و آنگاه از او کین کشیدند» ود گر گونی 
پدید نمودند» واز آن پس نزد من آمدند و با من بیعت کر دند» من از خداخواهان 
رهنمائیم و برای رعایت تقوی ازاویاری میجویم . 
۲آگاه باشید که من دربرابر شما مسو لم که کتاب خحسدا را بکاربندم وروش 
رسو لخدا را. وجنانچه باید برای آن قیام کنم» وبا اینکه حضورند ار ید خیرحواه 
شما باشم» وخحدا كمك کار است» وحدا بر ای ما بس است وچه حوب وکیل و 
کار پرداز یست. 
اوپشتیبانی کنید ودراجراء حق باو كمك کنید» من باوفرمان دادم بخوش کردار و 
درستکارشماها احسان کند وبرمشکو کان سخت بگیرد. و با عو ام وحواص شما 
نرمش داشته باشد.او کسیست که روش او پسند من است» وبصلاح وشابستکگی و 
خیرخواهی او امیدوارم خو استارم از حدا برای حود وشماکرداری پاك وثوابی 
۱- دداینجا گز ارشی بیان کرده از گذشته تاریخ اسلاموازا بو بکروعمرسا بقهآ نها راییان 
کرده که مردع آنها دا جانشین پیغمبر کردند از ميان خود و آنان در زمان پیغمبرصا لح بودند و 
بکتاب وسات عمل میکردند نه ہس ار اینکه حسایفه اوشناخته شدند و گر نه بساید گفته باشد 
یعملون با لکتاب ویحسنون السیره تا وصف الحال زمان خلافت آنها باشد واین با حق خود 
آنحضرت که او لویت اوبخلافت است منافات ندارد وبرای همین است که‌آنها را بدومرد از 
مسلمانان تعبیر کرد وخلیفه شدن‌آنها را با نتخاب مردم مستند کرد و بخود نسبت نداد. 
این حسن تعبیر برای این بود که مردم بدانها معتقد بودند ونميشد دراین آغاز کاردو بروی 
مردم‌از آندو انتقاد کرد چنا نچه در نامه خود نحطاب بهمه اصحا بش که در فصل خود بیاید در باره 


آنان نزديك بهمین آنها دا وصف کرده ولی اولویت خود را بجانشینی پیغمبردر برابرابی بکر 
وعمروعثمان حفظ کرده وفهمانده که آنها بناحق درکارخلافت مداخله کردند وحق اورا رعایت 


نکردند. 
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شایان» ورحمتی بی پایان ودرود برشما ورحمت خدا وبرکاتش. 

ذو شته عبید الله بن ابی رافع درماه صفرسال سی وشش. 

راوی‌گفت جون‌نامه تا پایان خوانده شد. قیس بن سعد بسخنرانی برخحاست 
عدا را سپاس گفت وستود وافزود : 

سپاس خدا را که باطل را ازمیان برداشت وحقرا زنده داشت» وستمکاران 
سرنگون شدند . 

ایا مردم» راستش ما دست بیعت دادیم ببهتر کسیکه پس‌ازپیغمبر خود اورا 
شناختیم » شما هم برپا شوید وبر کتاب خدا وسنت پیغمبرش بیعت کنید» وا گر ما 
بروفق کتاب خدا وسنت رسو لخدا در میان شما کار نسکردیم بیعتی بسگردن شما 
ندار یم . مردم بر خاستند وبیعت کردند . و کار مصر و فرمانگزاربهایش برای او 
استوار شد» و کار گزاران خود را بدانها گسیل داشت. 

جز اینکه بك آبادی درمصر بود که مردم شکشتن عثمان را بزر گت شمردند 
ومردی از بنی کنانه بنام پزیدین حارث در آذجا بود وبقیس پیغام داد که ما نزد تو 
نمیا تیم «رای بیعت» تو کار گزارانت رادرهرسوی مصر بفرست که سرزمین مصرزبر 
فره‌ان تواست» و ی ما را بحال خود وا گزارتا ببینیم کارمردم بکجا میکشد. 

راوی گفت: مسلمةین مخلد انصاری بر جست و اعنماذابلند کرد» و بخونخواهی 
اودعوت کرد. و قیس روت اوفرستاد که وای برتوآیا برمن میجهی» بخدا من دوست 
ندارم ملك شام تامصر از من باشد وتورا بکشم توهم خون خود را هدر مکن» 
مساسه باو پیغام داد که من از تودفاع میکنم تا والی مصرباشی . 

گفت قیس مردی دور اندیش وصاحب‌نظربود؛ وبکساننکه از بیعت بااو کناره 
گرفتند پیغام داد من شما را بزورو اداربه پیعت نکنم. ولی شما را وانهم و از شما 
چشم پوشم» وبا آنها وبا مسلمه سازش کرد و خراج مصرراجمع آوری کرد و کسی 
با او بستیزه برنخاست. 


راوی کفت: امیر مو منان بحیهه جمل رفت و اودرمصرفرمانگزاربود. و از 
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بصره هم که بکوفه باز گشت» قیس درمحل فرمانگزاری خود بود. ووجود او در 
مصر ازهمه خلق خدا بمعاو یه گرانترونا گوارتربود» چون بشام نزديك بود ومعاو یه 
میترسید که علی با مردم عراق از یکسوبدویور شکند وقیس هم با مسردم مصر از 
سوی دیگرو اودرمیان آنها محاصره شود. 

واین نامه را معاویه بقیس نوشت وهنوز علی عليها لسلام در کوفه بود و 
بسوی صفین حر کت نکرده بود: 

بنام حداوند بخشنده مهر بان 

از معاویةین ابی‌سفیان به فیس بن سعد 

درود برتو» راستش من خدای یگانه را درپیش توشکرو سپاس گزارم. 

اما بعد» راستش شماها حورده گیری و کین کشی کردید بسرعشمان» درباره 
اینکه بسود خود ازمال مسلمانان بر گرفت وبادر باره اینکه دیدید شلاق زی بااینکه 
کسی را دشنام داد [یا کسی را سرزنش کرد] یا درباره اینکه جوانان خاندانش را 
سر کار گذاشت» والبته راستش اینست که برای این کارها خونش برشما حلال نیست 
و کار بزر گی کردید وجیز نا گواری پدید آوردید. بسوی خدا باز گرد ای قیس ا گر 
تو هم از کسانی هستی که مردم را بکشتن عثمان کشاندی اگرتوبه در کشتن‌مومن 
سودی داشته باشد. 

و اما پارتووفرمانده تو که برما یقین شده مردم را عليه اوشورانید و بسکشتن 
او وا داشت. تا او را کشتند» استخوان نیره توهم از حون او پاك نیست و بدان 
آلوده‌اند. ا گر ای قیس میتوانی از کسانی باشی که برای عثمان خو نخواهی میکنند 
بدین کارشو ! و با ما بررسرایسن کار بیعت کن وحکومت عراقین (بصره و کسوفه) در 
صورتیکه من پیروز شدم تا زنده‌ام از آن توباشدء وحسکومت حجاز از آن هر که 
از عاندانت را بخواهی بوده باشد تا من زمامدارم» وجز اینها هم هرچه دوست 
داری از من بخواه که هرچه بخواهی از تو دریغ ندارم» نظرخود را درباره آنچه 
بتو نوشتم بمن‌بنویس. والسلام 
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چون نامه معاو به به قيس ر سید» برسر آن شد که با او کج‌دارمریز رفتار کند 
وتندی نکند ودرپیکاربا اوشتاب نکند وباوچنین پاسخ داد؟ 

اما بعد. نامه توبمن رسید و آنچه در باره کشتن عثمان یاد کرده بودی فهمیدم 
این کاری بود که من در پیرامونش نبودم. بادآورشدی که صاحب فرمان من آنکسی 
است که مردم را برعثمان شورانید وبسوی او کشاند تا اورا کشتند» و این چیزیست 
که من از آنآ گاهی ندارم» و گفتی که استخوان تیره من از حون عثمان پاك نیست 
بجان خودم که تیره من وابسته‌ترمردم بودند درکارعثمان. 

واما اینکه از من خواستی درخونخواهی عثمان با تسوهم داستان شوم و 
دنبال توبیفتم» وبمن پیشنهادهائی کردی فهمیدم» و آنرا مورد مطالعه ساختم» این 
کاری نیست که در آن شتاب شود من دست بتودراز نکنم» و از سوی من آنچه 
را بد داری بتو نمیرسد» تا توومن ببینیم که جه میشود؟ و السلام عليك ورحمةالله 
وبرکاته. 

راوی گفت: چون معاویه نامه قیس را خسواند»جز این ندید که‌گامی پیش 
نهاده و گامی پس» واطمینان نداشت که دراین‌باره نینک بازد وسخت گیرشود› و 
باز بدوچنین نوشت: 

بسم الله الرحمن ال حیم 

امابعد. من نامه‌اترا حواندم و ندانستم بمن نزديك شدی, تسا آماده سازش با 
توباشم» و نفهمیدم از من دورشدی تا آمساده برد توباشم» تسودراینجا چون شتر 
گهگیرمینمائی» با چون منی نیرنگ‌بازی نشاید» وفریب نسزد» با کسیکه بهمراه 
اومردانی جنگجو و اسب‌تازانی با نیروباشند» پس اگرپذیرفت ی آنچه را بتوپيشنهاد 
کردم آنچه بتونوید دادم از آن تواست, واگر آنرا بکارنبستی سرزمین مصررا بر 
سرتوپرازسو اره نظام و پیاده نظام میسازم»و السلام. 

کوید: چون قيس نامه معاو به را خواند دانس ت که او کجدارومر یزوامروز 


وفردارا از او پذیر اینست» باو نوشت: 





بسم‌الّه الرحمن الرحیم 

از طرف‌قیس‌بن سعد به معاو یبن ابی سفیان 

امابعد» شگفتا ازاینکه مرا مردی بی‌اراده دانستی وخواستی مرا بفریبی ودر 
من طمع‌بستی» مراچوپانی کنی وبرانی(جز توبی پدرباشد) گفتی که ازفرمانبری 
شایسته ترمردم برای کارزمامداری وراستکّوترآنان» ورهبر ترهمه براه درست و 
پیو سته‌تر همه آنان برسو لخدا ص دست بردارم. ومرا واداری بطاعت خصودت» 
طاعت دورترمردم از کارزمام‌داری اسلام وناروا گوترهمه مردم» و گمراه‌ترهمه از 
راه حق» و دورتراز پیوست با رسو لخدا ص.با اينکه در گرد تومردمی باشند گمراه 
و گمراه کننده همکاران ابلیس. 

واما اینکه گفتی مصررا برسرمن پراز سواره وپیاده‌خواهی‌کرد» اگرمسن 
تورااز این کار باز نداشتم» تا بتوانی چنین کرد البته که بخت با تویارخواهد بود 
و السلام. 

چون نام قیس‌بن سعد بمعاویه رسید از اوناامید شد» وبسودن اودرمصر بر 
او گران آمد» وهر کس دیگر که بجای او بود پسندتراومینمود» وسخت بودبرمعاو یه 
که اودرمصر باشد» زیرا دلاوری وبزر گواری اورا میدانست وبمردمی که گرد او 
بودند وانمود کرد که قیس با شما بیعت کرده و همداستان‌شده. برای اودعا کنید و 
آن نامۀ که در آن نرمش کرده ونزدیکی نشان داده بود برای مردم خود خواند؛ و 
نامه‌ای هم از قول فیس جعل کرد وبمردم شام بدین مضمون خواند: 

بسم‌اللّه الرحمن الرحیم. 

بسوی امیرمعاو ية بن ابی سفیان از طرف قیس‌بن سعد 

اما بعد: راستی کشتن عثمان دراسلام حادثه‌ای بزر گت بود» وبسرای خود و 
دینم دراندیشه شدم ودیدم نمیتوانم پشتیبانی کنم از مردمی که کشتند امام‌مسلمان و 
محترم ونیکو کاروپرهیز کارخود راء از خدا خواهیم آمرزش گناهان خود راء واز 
او خو استاریم حفظ دین ما راء آ گاه باش که من با تو دمسازشدم وپذیرا شدم برای 
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نبرد با کشنده‌های امام رهیاب ستمر سیده؛ تو بمن اعتماد کن درهرچه بخواهی از 
كمك مالی و از مردان جنکی» شتا بانه بتو كمك دهم انشاءالته. و السلام عليك. 

راوی گفت: میان مردم‌شام‌سراسرشهرت یافت که‌قیس بامعاویه سازش کرده 
وهمدست شده » دیده بانان علی‌بن ابیطالب این مطلب را بآ نحضرت گز ارش دادند 
وچون بگوش آنحضرت رسید آنرا پیشامدی نا گواروبزر کك شمردواز آن درشگفت 
شد» ودوپسرش حسن وحسین وپسردیگرش محمدبن حنفیه وهم عبدالله‌بن جعفررا 
حواست وبا آنها مطلب را درمیان گذاشت فرمود: نظرشما دراین باره‌چیست؟ 

عبدالته‌بن جعفر گفت: ای امیرمومنان کارشك دارمکن» وقیس‌بن سعد را از 
حکومت مصرعزل کن» با نها فرمود: بخدا که من درباره قیس این گزارشها را باور 
ندارم» عبدالله بن جعفر گفت ای امیرمومنان اورا بر کنار کن؛بخدا | گر آنچه درباره 
او گوبند راست باشد فرمان بر کناری تورا نپذیرد. 

راوی گفت شورای علی درجربان این مشورت بودند که نامه قیس‌بن سعد 
رسید ودر آن نوشته بود که: 

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

امابعد راستش ای امیرمۇمنان | کرمه‌اله من بتو گزارش میدهم که دراطراف 
من مردانی باشند که کناره گرفتند وبیعت نکردند» و از من و استند دست از آنها 
بازدارم و آنها را بحال خود گذارم» تا کارمردم استوارشود وما و آنها ری زنی 
کنیم تا چه باید کرد؛ نظرمن ابنست که از آنها دست بکشم. ودربیعت کردن‌آنها 
شتاب نکنم» ودراین میانه از آنها دلجوی کنم»شاید خدا دل آنها را بسگرداند و 
آنانرا از گمر اهی برها ند السلام. 

چون نامه خوانده شد» عبداللهبسن جعفر گفت: ای امیرمومنان من بسیار 
ترسانم که این پيشنهادهم درضمن همان سازش بامعاویه باشد که بدان متهم است» 
راستش اگربا اوهمراه شوی درترك بیعت و کناره‌گیری آنان کاراز دست برود و 
فتنه وشورش بالابگیرد. وبسیاری از کسانیکه میخو اهی با توبیعت کنند کنار بنشینند 
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و لی‌بابد قیس را فرماندهی با کناره گیرها پیکار کند. 


وعلی علیه‌السلاع به قیس نوشت 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اما هد برسرمردمی که یاد کردی بتاز» | گر بهمراه مسلمانان در کاربیعت 
شر کت کردند چه بهترو گرنه باآنها بجنگت و السلام. 

چون این نامه بقیس‌بن سعد رسید و آنرا خواند» بیدرنگگ این نامه را بآن 
حضرت و شت: 

امابعد .ای امیر مۇمنان درشگفتم ازشما که‌فرمان میدهی به‌جنگیدن بامردمیکه 
دست از توباز داشتند ودست به فتنه از آستین درنیاوردند» ودر کمین آشوب و 
شورش نیستند» ای امیرم‌وژمنان» از مسن بشنوودست از آنها بردار» ری درست 
وانهادن آ نها است. ای امیرمومنان والسلام. 

چون این نامه‌رسید» عبدالّین‌جعفر گفت: باامبرالمومنین محمدین‌ابی‌بکررا 
بمصر بفر ست تا کارمصررا برای تو کفابت کند» وقیس را بر کنار کسن» بخدا یمن 
خبررسیده که قیس میگوید حکومتی که جز با کشتن مسلمة دن مخلد به‌اتمام نرسد 
حکومت بدی است» بخدا که من دوست ندارم حکومت شام ومصر هردور | با هم 
داشته باشم و ابن‌مخلد را کشته باشم» عبدالّه بن‌جعفر برادرمادری محمدبن ابی‌بکر 
بود ودلش میخواست که اوبفرماندهی وحکومت برسد. 


داستان عزل قیس‌بن سعد از حکو مت مصر 
وفر مانگذادی محمدبن ایی بکر بجای او 


راوی گوید: علی‌بن ابیطالب محمدین ابسی بکررا بمصر فر ستاد وقیس را 
بر کنار کرد» و بهمر اه محمد نامه‌ای باهل مصر نوشت» وچون برقیس‌واردشد. قیس 
کفت جه شد امیرممنانر اه چه‌چیزی نظراورا دربارهٌ من د گر گون ساعت؟ آبا 
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کسی میان من و اودر آمد وبد گوئی کرد از من؟ گفت: نه » این حکومت من هم 
حکومت خود تواست. ميان این دوخسویشاوندی بود» زیرا قریبه دخترابی 
قحافه حو اهر ابی‌بکر ( که عمه محمد بسود) همسر قیس بن سعد بود» وقیس 
شوهرعمه اوبود» قیس گفت نه بخداء یکساعت هم با تودرمصرنمیمانم. و از عزل 
حود خشمگین شد» و از مصربسوی مدینه بیرون آمد ویکوفه نزد علی علیه‌السلام 


نرفت. 
(قیس با ابنکه دلیر وبزد کو اد بود بخشنده ودست بازهم بود) 


درروایت هشابن عروه است از قول پدرش که چون قيس از مصر بیرون 
آمد» بخاندانی از مردم بلقین (دهی دراطراف مصر) گذر کرد ومیان آنها فرود 
آمد» صاحبخانه شتری برای اووهمراهانش کشت و گفت: این از آن شماء وفردا 
شتردیگری کشت. وروز سوم هم هو اناساز بود و آنها را در آنجا نگهداشت. و او 
هم شترسومی کشت ونزد آنها آورد و گفت این از آن شما و آنگاه باران‌بند آمد. 

وچون قیس خواست بکوچد ۲۰ جامه مصری وچهارهزاردرهم نزد همسر 
آنمرد نهاد (فیس مرد بخشش کنی بود) وباو گفت: چون شوهرت آحد اینها را 
باو بده. 

قیس بیرون شد» وساعتی بیش نگذشت که آنمرد صاحبخانه سواربرراسب و 
نیزه بدست باورسید» وهمه جامه‌ها وپولها را با خودداشت» و گفت: ای فلانیها 
این جامه ودرهمهای خود را بگیرید» قیس گفت: ای مرد بر گرد که البته ما آنها را 
نخواهیم گرفت. آنمرد گفت: بخدا که باید آنهارا پس بگیرید. 

قیس از اودرعجب شد و گفت رحمت خدا برپدرت. آیا توما راگسرامی 
نداشتی وخوب مهمانی نکردی؟ ما بتوپاداش دادیم واین خود عیبی ندارد» آنمرد 
گفت: راستش ما برای پذیرائی رهگذرومهمان بهائی نگیرسم» بخدا که من هر گز 
این کاررا نکنم» قیس گفت حال که سرباز میزنده جز از پس گرفتن آنهاء آنها را 
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بگیرید بخدا که هیچ مردی از عرب برمن برتری نجست جز این مرد. 

راوی گفت: از قول ابومنذر که قیس درراه سود بمردی از تیره بلی (از 
عشیره قضاعه) کذر کرد که نامش اسود بود ودربراوفرودآمد و آنمرد اورا پذیرائی 
کرد» وچون قیس خواست بسکوچد چند جامه با چند درهم نزد زنش گسذاشت» 
چون آنمرد بخانه آمد زنش آنها را بوی داد» اوخود را بقیس رساند و گفت: من 
مهمانی خود را نفروشم بخدا که باید آنها را پس بگیرید و گرنه بانیزه سوراخت 
کنم. قیس گفت: وای برتو» آنها را پس بستانید. 

و آنگاه قیس آمد تابمدینه رسید» حسان بن ثابت نزد او آمد و اورا سرزنش 
کرد» چون اوعثمان خحواه بود» بقیس گفت: علی‌بن ابیطالب تورا از کار باز. 
داشت وتوعثمانرا کشتی» گناه برتوماند» وقدردانی از تونکرد» قیس اورا از خود 
راند وباو کفت ای کوردل وبی بصیرت» بخدا اگرنبود که ميان عشبره من وعشیره 
توجنگی میشد گردنت را میزدم» از نزد من بیرون شو. 

پس از آن قیس بهمراه سهل‌بن حنیف از مدینه در آمدند وبکوفه نزد علی 
علیه السلام وارد شدند» وقیس اخبارمصررا با نحضرت گزارش داد وحضرتش اورا 
تصدیق کرد قیس وسهل‌بن حنیف بهمراه آنحضرت درجبهه صفین شر کت کردند. 

قیس‌بن سعد (خحدایش رحمت کناد) قامت رسائی داشت. ازهمه مردم بلندتر 
و کشیده‌تر بود» کوسه بود وجلوسرش طاس بود شیخ تیرةٌ خود بود» مردی با 
تجر به بود» ودوستداروخیر خو اه‌علی علیه‌ا لسلام وفرزندانش‌تا در گذشت رحمه‌الله. 

با حذف اسناد روابت است که قیس‌بن سعد همسفرابی بکروعمرشد در 
زند گی پیغمبرص» وهزینه آنها را با دیگرهمراهان میپرداعت وتفضل می کرد. 

ابوبکر گفت دارائی تووپدرت باین بذلو بخشش تورسا نیست.دست‌نگهدار 
وچون از سفرباز آمدند» سعدبن عباده بایی‌بکر گفت: خسواستی پسرم را به بخل 
واداری [ما مردمی هستیم که تو انائی بخل نداریم ] قیس این دعا را میخو اند: 

بار خدایبا بمن سپاسگزاری و بزر گواری بده» زیراکه سباسی نباشد جز 
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پکارهای عوب و بزرگی نباشد جز بمال و دارائی؛ بار خدایا بمن وسعت بده 
که اند را نه‌من توانم درخورد کردونه او برای من رسا است. 

راوی گفت: چون قيس ازجانب على علیه‌السلام والی مصربود ‏ معاویه 
همیشه میگفت به‌قیس دشنام ندهید که او با ما است» وایسن‌سخن بگوش علی‌علیه- 
السلام رسید و اورا بر کنار کرد» وقیس بمدینه آمسد؛ ومردم اورا وادار میک ردند 
برخلاف علی علیه‌السلام و اورا سرزنش میکردند که طرفداری ازعلی کردی وتو 
را از کار بر کنار کردءواو خو درا بعلی‌علیها لسلام رساند و با همرامانش که۱۲هزار 
کس ہو دند با نحضرت بیعت کردند که درراه او جانبازی کنند. 

وعلی علیه‌السلام ازدست رفت وامام حسن علیه‌السلام با معاویه سازش کرد 
و قیس بهمرامان خودگفت: ا گرخواهید با مردم هم آهنگ شوید. و همراهانش با 
معاویه بیعت کردند» جز خیثمه ضبی» و معاویه گفت: خیثمه را وا گزارید. ۱ 

هشام بن‌عروه ازقول پدرش آورده که قیس بن‌سعد بهمراه علی بن‌ابیطا لب 
بود و درپیشقدمان قشون او بود؟ بهمراه پنجهزار جنگجو که همه سرهای خودرا 


تراشیده و آماده جانبازی شده بودند. 


گزارش آمدن محمدین ابی بکر (مصر 
وفر مانگز ادى او ددمصر - دحمه‌الله 


از حارث بن کعب است که ازقول پدرش گفته: من همراه محمد بن ابی‌بکر 
بودم که بمصر وارد شد» چون بمصر آمد» فرمان خودرا بمردم مصر خواند باینن 
مضمون : 

بسم اللهالرحمنا لر حیم. 

این فرمانی است که بنده خدا علی امیرممنان بمحمدین ابی‌بکر داده‌برای 
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ولایت و فرما نگزاری او برمصر : 

باو فرمان داده به‌تقوای برای‌خدا» و فرمانبردن ازاو درنهان‌وعیان» و ترس 
ازخدا در نادیده و دیده» و اورافرمان داده‌به‌ثرمش برای هرمسلمان» و بسخت گیری 
برهر نابکار» و بعدالت با اهل‌ذمه» وبطرفداری حقجویانه برای ستمدیده» و بسخت 
گرفتن برستمکار» و بگذشت ازمردم» و باحسان تا اندازة توان» و خدا پاداش دهد 
به‌نیکو کاران [وعذاب کند بد کارانرا]. 

و فرمانش داده که هر که را درپیرام‌ون اواست بطاعت و حضور درجماعت 
دعوت کند» که برای آنان دراین کار سرانجام حوب و واب عظیم است تا جائیکه 
اندازه‌اش نتوانند » وبکنهش نرسند. و باو فرم‌وده » حراج زمین را بگیرد بهمان 
طور که پیش ازاین گرفته میشد. و از آن کم ننهند [وباو فرموده] که باهمه نرمش 
کند و باهمه یکسان همنشینی کند و بيك چشم بهمه نگاه کند» وخویش وبیگانه در 
حق نزد او بر ابر باشند. 

و او را فرموده میان مردم بحق قضاوت کند» و بعدالت قیام کند. و هوس‌ران 
نباشد» و درباره خدا از هیچ سرز نشی‌نهر اسد که خدا همراه کسی است که‌پرهیز کار 
است درباره او ومقدم دارد طاعت اورا بردیگر ان والسلام. 

این فرمانرا عبیدالل‌ین ابی رافع آزاد کرد رسول خدا نوشته در غر ماه 
رمضان‌سال سی‌شش. راوی گفت از آن پس خو دمحمدبنابی بکر بسخنر انی برخحاست 
وپس ازسپاس خدا وستایش او گفت: 

امابعد» سياس از آن‌خدااست که ما وشما را راهنمائی کرده درمورد احتلاف 
بحق و درستی و بینا کرد ما را و شمارا به‌بسیاری از آنچه نادانان در آن کوردلند» 
۲ گاه باشید که امیر مۇمنان مرا سر کار شما کرده؛ و فرمانی بمن داده که شنیدید» و 
ببسیاری از آذ‌هم زبانی بمن سفار شکرده و من‌هر گز تا بتوانم دربارةٌ شما کوتاهی 
نمیکنم» و توفیق من جزبیاری خدا نیست » براو تو کل دارم و بسوی او باز گشت 
میکنم. 
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اگ ر آثار و کردار من راکه دیدید در راه طاعت خدا وتقوی است؛ خدا 
را سپاس گزارید» برهرچه از آن باشد. که او رهنمای بدانست» و ا گر کاری ناحق 
ازمن دیدید آنرا بر گردانید» از آن‌کله کنید» زیرا بدان انتقاد شما سعادتمندترم » و 
شما بدان سزاوارترید» خدا ما را وشما را برای کردار سوب تسوفیق عطا کند» 
برحمت خودش. و آنگاه از منبر فرود آمد. 

راوی گفت: محمد بن‌ابی بکر چون والی مصربود نامه‌ای بعلسی علیه‌السلام 
نوشت از کلیات حرام وحلال و سنن و مواعظ پرسش کرد نوشت: 

بسوی بنده خدا امیرمومنان ازطرف محمدین‌ابی بکر . 


درود برتو! براستی سپاس گویم دربرتو خداثیرا که جزاوشایسته پرستشی 


اما بعد» اکر امیرمژمنان ( که خدا بنماند یما وهمه مسامانان بر تر شادی و 
آرزوی ما را درباره او) درنظر گیرد که برای ما نامه‌ای نویسد درباره فرائض و 
و اجبات و مسائلی که‌همکاران من‌بدان گرفتارمیشو ندچون‌قضاوت کنند ميان مردم آنرا 


بکار بندند» که خدابامیرمومنان ثواب بزر کک دهد و ذخیره اورا نیکو دارد. 
و علی علبه‌السلام در باسخ او نکاشت 


بنام خد او ند بخشایندةٌ مهربان» ازطرف بندة خداءامیرمومنان‌علی‌بنا ببطالب» 
بسو ی محمد بن‌ابی بکر و مردم مصر» درود برشماها راستش من دربر همه‌شماخدا 
را به‌یگانگی سپاس گزارم. 

اما بهد, نامه‌ات بمن رسید و آنرا خواندم دانستم ازمن چه خواهشی داری» 
و خوشم آمد از توحه تو بدانچه بایست است برای تو» و آنجه به سازد مسلمانان 
را جزآن» و بگمانم آنچه تورا بدان‌رهنماشده پندار نيك‌است‌ونظر پاك و باارزش» 
ومن فرستادم برایت همه ابواب قضاوترا بطور کلیات ونیست‌توانائی جزبخداء 


وبس است ما را خدا و چه حوب و کیلی است: 
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ونوشت برایش آنچه درخواست کرده بود از مسائل قضاوت وباد آور شده 
بود» مردن» وحساب‌و وصف بهشت‌ودوز خراءودرباره امامت نوشته بود» ودرباره 
وضوء نوشته بود» و درباره اوقات نماز» و درباره ر کو ع و سجود و درباره‌ادب 
باو نوشته بود. و درباره امریمعروف و نهی از منکربدو نوشت» و درباره روزه 
و اعتکاف» و درباره زندانیان» و باو نوشت درباره يك ترساکه با زن مسلمانی 
هرزگی کرده بود» و درباره بسیاری مطالب باو نوشته بودکه جزهمین مطالب‌از 
آن محفوظ نماند» برخی از آنچه بدونوشته‌بود برای ما باز گو شده : 

بسندی از عبایه: که علی علیه‌السلام بمحمدبن ابی‌بکر و اهل مصر نوشت: 

اما بعد » راستش من بتو سفارش میکنم‌بترس ازخدا درهر کار نهان وعیانت 
و درهرحال که باشی» و بدانکه دنیا نیستی و نابودی دارد و دیکر سرا است که 
میماند و پاداش دارد. وا گربتوانی بر گزینی آنچه را نابود نمیشود بر آنچه‌نمیماند 
همان کن» زیرا دیگر سرا میماند» و راستش که ونيا نابسود میشود» روزی کندخدا 
بماوشما بینائی در آنچه دیدنیست. وفهم آنچه بما فهمانیدند. تا در آنچه بدان 
فرما نداریم کو تاهی نکنیم و بدانچه از آن نهی شدیم دست نیازیم. 

راستش بهره تو از دنیا مقدر تواست و تو ببهره دیگرسرایت نیازمندتریو 
اگر برایت دو کار پیشامد یکی برای آخرت ویکی دنیاء بکا ر آخرت بکوش»و 
باید دل بکارخیر دهی و در آن عوش پندار باشی» زبرا خدا عزوجل ببندة خود» 
باندازه نیت وی واب میدهد» وا گر کار خیرو اهل خیررا دوست بدارد و نتواند 
بکند»انشاءالله چون کسی است که کرده باشدزیرا رسول حداص فرموددر بر گشت 
از تبوكك: درمدینه مردمانی باشند که بهیچر اهی‌نرفتیدو به‌هیج دره‌فرو نشدید جزاینکه 
بهمر اهشما بو دند. و آنانرا از سفر باز نداشته‌جز بیماری. میفرمایدقصدهمر اهی‌داشتند. 

ازاین پس ای‌محمد بدان که تورا سرپرست بزر کترین لشکرهای خود 
کردم بنظرخودم که اهل مصرباشند» وچونت والی کردم در آن قلمرووسرپرست 
کارمردم ساختم» بایدت که نگران باشی برخود» و برحذر باشی درباره دینت و 


۸۹٩ 





گرچه دریکساعت ازروز که | گربتوانی در آن پروردگارت راخشم زده‌نکنی‌برای 
رضای یکی ازخلتش همان کن. زیرا خدا ازدیگران جای گزین گردد» و دیگری 
جا گزین او نشود؛برستمکارسخت بگیرو باهل خیرنرمش کن و آنانرا بخودنزديك 
کن ومحرم اسرار و برادرعود ساز والسلام. 

ازحارث بن کعب است که پدرش گفت علی علیه‌السلام محمد بن‌ابی بکررا 
فرستاد که امیررمصر باشد و او به‌علی علیه‌السلام نوشت و پرسیدش از مردمسلمانی 
که بازنی‌تر سازنا کرده» و از زندیقانی که برحی خورشید وماه پرستند» وبرعی 
جز آنهاو درمیان آنها کسانی‌باشند که ازاسلام بر گشتند ومرتد شدند و از آنحضرت 
پرسید از بنده مکاتبی که مرده و مال و فرزندی بجا نهاده . 


علی علیه‌السلاع در باسخ برسشها.پش نوشت 


آنمرد مسلمانی که با زن ترسا زنا کرده حد بزن درمیان مسلمانان و آن زن 
ترسا را بدست ترسایان بده تا هرجه خو اهند در باره او قضاوت کنند . 

و فرمانش درباره زنادقه این بود که هر کدام مسلمان بودند و مرتد شدند 
کشته شو ند و دیگران را وانهید تا هرچه را خواهند ببرستند . 

و فرمودش درباره مکاتب متوفی که | گر مالی که بجا گذاشته باندازه مال 
الکتابه او است» او بدهمکار است بآزاد کنندهایش » آنچه از ق-رار و مکاتبه‌اش 


مانده دریافت کنند و هرجه بجا مانده از فرزند اواست. 
و بسند دیگر است ازع به 


که على علیها لسلام دمحمد واهل مصر نو شت: 
اما بعد» راستی من بشما سفارش میکنم بترس ازخدا و با نجام کاریکه مسئول 
آنید که‌شما در گرو آن باشید و بسوی آن کار روانید وبدان خواهید رسید » زیرا 


دا عزوجل میفرماید - ۳۸ - المدثر - هر کس بدانچه‌میکندگرو است» وفرمود : 


۹ 


۲۸۰ آل‌عمران - وبرحذر میداردشمارا خدا ازخحودش وبسوی اواست باز کشت 
و فرموده - ٩۲‏ - الحجر - سو گند بپرورد گارت که البته بازپرسی کنیم از آنها 
همه از آنچه میکردند. 

پس بدانید ای‌بندگان خدا که‌خدا بازپرسی کننده است از خسرد و درشت 
کارهای شما » وا گرعذاب کند ماها ستم کارتسریم » و اگر ببخشد پس او است 
ارحم‌الراحمین". وبدانید که نزدیکتروضع‌بنده‌ای برحمت و آمرزش هنگامی است 
که در فرمانبری خدا باشد وخلوص با او در توبه. 

برشما باد به‌ترس ازخدا عزوجل که خیر را ازهرچیز دیگر فراهم تر سازد» 
وبرای بدست آوردن خبر ازهرچه اثربخش‌تر است هم خیر اینجهان و هم‌خیردیگر 
سرا » میفرماید. -۰ ۳۰ - النحل - و گویند بدانها که پرهیز کار بودندچه فرود آورده 
پرورد گارتان گویند خو بی برای کسانیکه در اینجهان خوشکردارند بکار خوب و 
البته که سرای دیگر بهتر است. وچه خوش است خانه پرهیز کاران . 

بدا نیدای بنده‌های خدا که موّمن برای سه چیز کار میکند: 

۱- یا برای‌عیروخوشی دردنیا که عدایش پاداش باودهد دردنیا حداسپحانه 
فرموده. - ۲۷ - العنکبوت ودادیم باو مزدش‌را در دنیا وراستش که او در دیگر 
سرا از خو بانست» هر که برای خدا کاری کند خدا مزدش را دردنیا و آخرت هردو 
بدهد. هرجه خواهد درهردوجهان اورابس بود. 

والبته که فرموده : - ۱۰ - الزمر - ای بنده‌های من که گرویدید و ترسیدید 


ات بگمانم لفظا لراحمین را نسخه بردارها افزودند» درست عبارت اینست که: اگر 
عذ اب کند شماها ستمکار ترید وا گر ببخشد اومهر بانتر است. واینکه فرموده شما ستم کار ترید 
یعنی ازاینکه عذ اب نشوید وسزاوارآن نباشید واو اکرم‌است ازاینکه بخشش نکند با بخشش 
او عجب باشد . 

یا مقصود اینست که عذ اب شما کمتر از گناه شما است و شمادا بانداذه سزای شما 
عذ اب‌نکند وخدا | کرم است اذعفو شما وکرم ورحمت او بیش ا زآنست (اذپاددقیص۲۳۴) 


۹۱ 


از پرورد گار خودتان برای آنانکه نیکوئی کنند در این دنیا حسنه است و سرزمین 
خدا پهناور است وجزاین نیست که دریافت کنند صابران‌مزد خود بسی‌حساب » و 
آنچه را خدا در دنیا بدانها دهد در آخرت بحساب آنها نیاورد . وفرموده: ۶ہ 
پونس - برای آنانکه خوبی کنند بهتراز آن باشد وفزونی هم دارد » خوبتر از آن 
بهشت است وفزونی آن دردنیا است . 

٣-یا‏ عمل کندبرای‌دریافت خبر آخرت! که خدا در برابر هرحسنه او گناهی 
از او جبران کند واز آن‌بگذرد» میفرماید - ۱۱۴ - هود راستی که حسنات‌گناهان 
را ببرند» آن یاد آوریست برای‌یاد آوران تا چون روز رستاخیز باشد حسنات آنها 
را آمار گیرند ودربرابر هريك ده مانند تا هفتصد برابر بدانها بدهند» و آنست که 
میفرماید . - ۲۶ ہہ الباً - پاداشی است از پروردگارت پخششی حساب شده و 
میفرماید عزوجل - ۳۷ - آنانند که پاداش دو جندان دارند بسزای آنچه کردند و 
آنها در اتاقها آسوده باشند ودر آسایش . 

پس دل‌بدهید بدان‌و بکار بندید ویکدیگررا بدان وادارید و بدانید ای‌بنده‌های 
خدا که [مومنان] پرهیز کاران خیر نقد اینجهان وخیر آینده دیگر سرا را بسردند . 
شر يك شدند با دنیاداران در دنیاشان ودنیاداران شريك آخرت آنان نشدند » حدا 
عز وجل میفرماید ‏ ۳۳ - الاعراف - بگو چه کسی غدقن کرده زبورها که حدا 
برای بنده‌هایش بر آورده وخوراکهای پا کیزه را بگو آنها از آن کسانیست که 
گرویدند در زند گی اینجهان ومخصوص آنانست در روز رستاخیز . 

همچنین شرح دهیم آیا ترا برای مردمیکه میدانند. با بهترین وجهی در دنیا 


نشیمن کردند وبرتر خورا کها را درآن خحوردند» شريك شدند دنیاداران را در 





۱ برای سه چیزکار کند » سوم آن سه چیز در موارد نقل حدیث ذکر نشده است و 
باید بدان توجه کنی ( نقل از پاورقی ص ۲۳۵ ) ومیشود سوم این باشد که برای‌خیردنیا و 
آخرت هردو کار کند رهدفش مشترك باشد و آن درضمن این‌دو ذکر شده وشماره مخصوصی 
برایش داده نشدم از مترجم . 


۹۲ 


دنیاشان » خوردند ازخوراك بهتر آنان. و نوشیدند از نوشابه برتر آنان» و پوشیدند 
از جامه‌های خو بتر آنان» و نشیمن کردند دربهتر مسکن آن ان . و همسر گرفتند از 
بهتر ین همسران آنان . وسوار شدند بربهترین مر کبهای آنان» رسیدند به لذت ونا 
با اهل دنیا. بااینکه آنان درفردای قیامت ازهمسایه‌های خدا عز وجل باشند . از 
پیشگاهش آرمانها خواهند وهرچه آرزو کنند خدا بدانها بدهد. هیچ درخو استی 
را از آنها ردنکندوهیچ بهره لذتی را از آنان کم ننهد بدین نعمت شیفته باشد هر که 
خردی‌دارد ولاحولولاقو ةالابالله 5 

بدانید ای‌بند گان خدابراستیاگر شما خداترس‌باشید ورعایت کنیدپیغمبرش 
را در باره خاندانشالبته که اورا به‌بهتروجهی پرستش کردید» وبسرترین جهاد را 
نمودید. و گر چه دیگران نماز را از شما درازتر بخوانند و روزه بیشتری بگیرند 
زیرا شما پرهیز کارترید برای خحدا وبا اعلاص‌ترید برای اولیاء امسر از خسانسدان 
محمدص وفرو تن‌تر باشید . 

وحذر کنید ای‌بند گان خدا ازمر گت وفرود آن و آمادهٌ آن شوید زیرا پیشامد 
بزر گی بیاورد . يك‌خیری که شری همراه ندارد هرگز و باشری که هر گز خیری 
همر اه ندارد. چه کسی نزدیکتر به‌بهشت است از کار کن‌برای آن. وچه کسی نزدیکتر 
بدوزخ است از کار کن برای‌آن» راستش جان‌هیچ کس ازتتش برنیاید تا بسداند 
بکدام منزل میرود . ببهشت می‌رود يا به‌دوزخ . دشمن خدا باشد یا دوست‌او: 

پس ا گر دوست‌خدا است درهای بهشت براو گشوده شود وراههایش برای 
اوهموار گردد وبه‌بیند آنچه را خدا در آن برایش آماده کرده وازهر دلهره آسوده 
شود وهربار گرانی ازدوشش برداشته شود . 

و اگر دشمن خدا است درهای دوز خ بروی او بازشوند. و راهش بر وی 
همو ار گردد . وبنگرد بدانچه خدا برایش در آن آماده کرده» وباهرنا گواری رو برو 
شود. وهرشادی را از دست بدهد . 


همه اینها هنگام مرگ است» ونسزد آن درحال یقین است . خدا فرموده : 


۹۳ 


۲- النحل - آنانکه فرشته‌ها جانشان‌رابگیرند وپا کندبآنها میگویند درود بر شما 
در آئید دربهشت بسزای آنچه که میکردید. 

و میفرماید:۲۸- النحل نان که فر شته‌ها جانشان را بستانند وبخودستمکار ند 
وبراه سازش درافتند که ماکار بدی نکردیم. آری کردید راستش حدا دانا است 
بدا نچه‌میکر دید ۲۹-پس در آئید بدرهای دوز خ‌جاوید باشیددر آن وه که‌چه‌بداست 
جایگاه متکبر ان . 

بدانید بنده‌های خدا که مر گت از دست شدنی نیست. از آن حذر کنید پیش 
از آمدنش وبرای‌آن آماده شو ید که شما همه رانده‌های مر گید. و بک و شید برای 
ثواب » ا گر ابستاده باشید برایش شما را بگیرد وا گر از آن بگریزید بشما برسد » 
مرگ از سایه شما بشما جسبیده‌تر است. آوبزه کا کل شما است. دنیا از پس‌شما 
نوردیده شود. پریادمر گی کنید آنگاه که شهوتها شما را میکشانند که راستش بس 
است برای پند همان یار مردن . 

و رسو لخدا ص همیشه بیاران خود سفارش میکرد که مردن را بیادآرند . و 
میفره‌ود: بسیار باد مر گت کنید که شکننده لذتها است . و پرده‌ابست میان شما و 
شهوات . 

وبدانیدای بنده‌های‌خدا که پس‌ازمرك سخت‌تراست‌ازمرك بر کسیکه‌خدایش 
نیامرزد ورحم نکند. ودر حذرباشيد از گور وفشار وتنگی آن و تاریکی وغربت در 
آن. زیرا براستی گور هرروزجار میزند ومیگویدمن خانه خا کیم . من‌خانه غربتم 
من خانه کرمها و خزنده‌هایم, 

گور يك‌با غبهشتی‌وبا گودال دوزخی‌است. چون‌مسلمان بگورشودزمین باو 
گوید: حو شامدی» من‌ترادوست میداشتم که توبرپشت من راه میرفتی اکنون که 
برمن آمدی خواهی دانست باتو چه میکنم. پس باندازه چشم رس برای او گشاد 
نشو د 

وچون کافربگور رود . زمینش گوید ناخوش آمدی» توبودی که بدممی آمد 


۹۴ 





برپشتم راه بروی| کنون که دربرم آمدی خواهی‌دانست که با توچه می کنم پس‌بهم 
بچسبد تا دنسده‌های دوپهلویش بهم رسند وبدانید که زند گی در تنگسی که خدا 
فرموده . - ۱۲۴ - طه همان عذاب قبر است . وراستش که‌بر کافر در گور او ۹5مار 
تنین۱ مسلط شوند. و گوشت اورا به‌دندان زنند تا مبعوث شود. اکر یکی‌از آن 
مارها برروی زمین افتد باربر آن نروید هر گز. 

و بدانید بندگان خدا که جانها و تنها ی شماکه نازك ونرمند و اندکی از 
عقاب آنها را بس است» ناتو انند از چنین عقابی. و اگر توانید بخود رحم کنید 
از آنچه تاب آن را ندارید و صبربر آن نتوانید پس بکار بندید» آنچه را دا 
سبحانه دوست دارد . وانهید آنچه را بد دارد . همان را بجا آرید. ولاحول 
ولاقوة الا باللّه . 

و بدانیدای بنده‌های خدا که‌وضع عالم پس از قبر از قبر سخت‌تسر است . 
روز یست که خردسال در آن پیر شود و سالمند در آن چون مست از خود بیخود 
گردد. وزنان باردار بچه اندازند. ومادران شیرده از حال کودك شیرخسوار خود 
بیهوش گردندو آنها را فراموش کنند. 


حذر کنید از روزی عبوس وسخت. روزیکه شرش پرانست.۲گاه باشید که 


۱ - درمجمع|لبحرین گوید تنین چون سکین ماریست بزرك » ودرحیات الحیو انست 
که تنین يك‌نو ع مار است که بزرگتر مارهااست » ودرعجائبا لمخلوقات گوید بدترازماهی 
کوسه است و دندان‌ها دارد چون سر نیزه و دراز است چون نخل رما دوچشم سرخ دادد 
مانند حون دهن وشکم گشادی دارد وچشمش میدرخحشد بسیاری از جانوران دشت و دریا را 
می بلعد وجون در دریا بجنید دریا از شدت حر کتش موج بردارد - تاگوید : 

یکی از شارحان حدیث گفته سبب شماره ٩٩‏ اینست که خدا دا ٩٩‏ نام است و ٩٩‏ 
رحمت دادد وصدمین را میان همه خلقش ازپری و آدمی پخش کرده وچون کافر بهره‌ای از 
نامهای خدا ندارد در برابر سلب هرنامی نیشی میخودد وعذابی میکشد که مانند درد و عذاب 


زهر ماد تنین است يا ضربت نیش آن . 
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شر وهراس آن روز پران گردد تا فرشته‌های بیگناه هم از آن‌بهراسند وهفت آسمان 
و کوههای سخت وزمینهای پهن از آن بلرزند. و آسمان شکافته شود و در آن روز 
سست‌باشد ودگر گون‌گردد. وچون گلی سرخ نمودار شود وچون مس گداخته . و 
کوهها سراب شوند. از آنپس که سخت و آهنین بودند. 

خدا سبحانه میفرماید : ۶۸ - الزمر - ودمیده شود در صور وبیهوش شو ند 
هر که در آسمانها وه رکه درزمین باشد جز کسیکه خدا خواهد. پس چگونه باشد 
آنکه نافرمانی او کند با گوش وچشم وزبان ودست وفرج وشکم اگرخدا نیامرزد 
ورم نکند . 

و بدانید ای بنده‌های خدا که آنچه پس ازاین روز است سخت‌تر و سیاه‌تر 
است بر کسیکه خدایش در آن روز نیامرزد. زبرا سرانجامش با دوزخی است که 
تهش دور است وسوزش سخت » وعذایش تازه و نوشابه‌اش چرك و حون و 
گرزهایش آهنین» که‌عذابش وانگیرد وساکن آن نمیرد. خانه‌ای که برای خدا 
سبحاأنه در آن رحمتی نباشد ودر آن دعوتی شنوده نشود. 

و بدانید ای بندگان خداکه با این‌همه که رحمت خدا همه‌چیزرا فرا دارد و 
از بند گان خدا درنماند . وبهشت پهناوری دارد چون پهنای آسمانها و زمين آماده 
است برای پرهیز کاران . حوبست وهر گز در آن بدی نیست . دلخواهی است که 
هر گز پایان ندارد. لذتی است که هر گز نابود نشود . مجتمعی است که هر گز 
تفرقه ندارد . 

مردمی باشند درپناه خدا در حدمت آنها پسرانی زیبا باشند باسینی‌های طلا 
که در آن میوه‌ها و گلها باشند . 

مردی گفت: با رسول‌الله من اسب دوست دارم. در بهشت اسب هم هست؟ 
فرم‌ود: آری سو گند بدانکه جانم بدست او است در آن اسبانی باشند از باقوت 
احمر بر آن سوار شوند و آنها را یکشانند در ميان برك درعتان بهشت. 


مردی گفت: يارسولالته‌من آو از حوش را پسندم آیادربهشت آو از عوش‌هست؟ 
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فرمود: آری سو گند بدانکه جانم به دست اواست که خدا فرمان دهدبرای 
آنانکه خوش دارند آنرا به‌درحتی که چنان آواز به تسبیح بر آورد که هر گز گوشی 
بهتر از آن را نشتیده . 

مردی گفت : پارسول‌الله > راستش من شتر را دوست دارم در بهشت شتر 
هست ؟ فرمود: آری سو گند بدانکه جانم به‌دست او است که در آن شتران نجیبی 
ازیاقوت احمر باشند وبر پشت آنها زینهای‌طلااست که رو کش‌ابریشم دارند» بر آنها 
سوار شوند و آنها را در ميان برك درختهای بهشت بکشانند . 

و راستی در آن صورتها باشند ازمردان وزنان که برمسر کبهای بهشتی سوار 
شو ند. وچون یکی از بهشتیها از صورتی خوشش آید گوید خدایا مرا بماننداین 
صورت گردان و اورا بمانندآن‌سازد وچون صورت زنی‌را پسندد گوید:پرورد کارا 
همسر مرا بدان‌صورت در آور. و بمنزل خود بر گردد و چهره‌همسرش‌بهمان‌صورت 
شده که خو استه . 

و راستی که اهل‌بهشت درهر جمعه بدیدار پرورد کار جبار روند. ومقربتران 
بحضرت او برمنبرهای نور بر آیند وزیردستان آنهابرمنبرهائی‌ازیاقوت» وزیردست 
آنها برمنبرهائی از ز برجد » وزیردست آنان برمنبرهائی از مشك. در این باشند که 
بنگر ند بنور حدا جل جلاله . وخدا هم بچهرهآنها نظر کند وبناگاه ابری پیش آید 
و آنها را فراگیرد و آن‌قدر نعمت ولذت وشادی وخرمی بدانها ببارد که جز حدای 
سبحانه نداند. 

وانکه فرمود: آری با ابنهمه جیزی در آنجا باشد که از آن بهتر است و آن 
رضوان اکبرخدا است. وا کر ما ببرحی از آنچه بیم آور است ترسانده نشده‌بودیم 
بایستی که ترس‌ما سخت باشد از آنچه تاب وشکیبائی بر آن‌نداریم. وشیفته‌ترباشیم 
بدانچه بایست ما است واز آن چاره نداریم. 


| گر توانید ای‌بنده‌های‌خدا که ترس شما از پرورد کارتان بسیار باشد و باو 
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و شبین باشید همان کنید. زیرا جزاین نیست که طاعت بنده باندازه ترس اواست 


ازخحدا. راستش مطیح تر مردم برای ندا آنکسی است که پیشتر از او میتر سد. 


در باړه نماز ووضوء 


ای محمد تو جه کن که نمازترا چگو نه میخوانی» همانا تو پیشنمازی و سزا 
است که نماز کامل بخوانی وار کائش را خوب انجام دهی وسبکش نکنی و آنرا 
در وقتش بخوانی» زیرا کسی پیشنماز مردمی نشود ودر نمازشان کم بودی شودجز 
که گناهش براو است ونماز دیگران کم بود ندارد . 

وضوء راکامل بگیر که خود از کمال نماز است» دو کف را سه‌بار بشو و 
سه‌بار آب در دهان بگردان و سه‌بار آب دربینی بگردان . و سه‌بار رویت بشوی. 
سه‌بار دست راستت را تا آرنج و آنگاه سه‌بار دست‌چپت را تا آرنج و آنگاه سرت 
را مسح کن وسپس سهبار پای راستت را بشوی وسپس سهبار پای چپت را زیرا 
من دیدم پیغمبر ص را که چنین وضوء میساخت! پیغمبر ص فرمود: وضوء نیمی‌از 
ایمانست. 

توجه کن بنمازظهر آنرا دروقتش بخوان . در آن شتاب مکن برای اینکه 
فارخ هستی و آذرا پس نینداز ازوقت خحودش برای اینکه کاری داری. 

زیرا مردی آمد نزد رسو لخدا ص و وقت نماز را از اوپرسید. درپاسخش 
فرمود: جبرئیل نزد من آمد و وقت نماز را بمن نمود. ظهررا هنگام‌زوال‌خورشید 
خواند پس از آن عصر را دروقتی که حورشید سفید جهرهو پاك مینم‌ودسپس‌مغرب 
را خواند هنگامیکه خورشید نهان شده بود سيس نماز عشاء را خواند هنگامیکه 


۱ - آداب وضوء دد اینحدیث موافق فقه عامه است ولی در دوایت آن اذاما لی‌مفید 
و ابن الشیخ و بحاد طبق مذهب شيعه دوایت شده در پاورقی ۵ ۲۳ گفته که عامه متن حدیث‌ثقفی 
i‏ 


را طبق مذهب خود تصحیف کرد ند 
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شفق ( روشنی طرف آفتاب‌غروب ) نهان شده بود. نماز بامدادرا در تاریکی و اند 
که هنوز ستاره‌ها در آسمان پرا کنده مینمودند . 

پیغمبرص پیش از تو چنین نماز میخواند. و اگر تو توانی با اینکه‌نیروئی 
جز بو سیاه‌عدا نباشد به‌سنت شناخته بچسبی وراه روشنی را بروی که عمل کردند 
پدان» آنرا بکار بند شاید فردا نزد آنها بروی . 

وانگه بر کو ع وسجودت توجه کن. زیرا پیغمبرص نمازش را از همه مردم 
کاملتر میخو اند و بهتر انجام میداد وچون ر کو ع میکرد میگفت تاسه‌بار : سبحان 
ربی‌العظیم وبحمده وچون راست میشد پس ازر کسو ع میکفت سمع الله لمن‌حمده 
اللهم لك لحمد ملاسمو اتك وملاارضك وملاماششت من شییء وجون سجده‌میکر د 
میگفت: سبحان‌ربی‌الاعلی وبحمده سه‌بارا . 

بدان ای محمد که کردارت‌پیرو نماز تو است. وبدانکه هر که نماز را ضايع 
کند جز آن را ضایع‌تر کند ( خو استاریم از حدا که بیند و دیده نشود و او در 
برترین دیدگاه است که بسازد ما را وتورااز آنها که دوست داردو ببسندد تابر انگیزد 
ما را وشما را برشکر وذکر وپرستش نيك واداء حقش» و برهرچه برای‌مابر گزیده 
است» از دنیای ما ودین‌ما» و آغاز ما وانجام‌ما» بسازد خداماوشما را از پرهیز کاران 


که نه‌بیمی بر آنها است و نه‌اندوه میخورند - ۲۵ - الاعر اف . 


دد سفاذش بمر دم مصر 
اگر توانید ای مردم مصر با اینکه نیروئی نباشد جز بو سیله خدا که گفتار و 
کردارتان و نهان وعیانتان یکی باشد و زبانهاتان بادلتان دو تا نباشند همان‌کار کنید 


[ خدا ما وشما را درپناه هدایت قرار دهد وماها را براه درست‌تر براند» بیرهیزید 


۱- ترجمه ذکر ر کو ع منزه باد دای بزر گترم و بسپاسش اندرم» ذکر پس‌اذ رکوع 
شنود حدا ازهر کسش سباس گو ید بار عدایا از آن تواست سپاس بر آسمانهایت و پرزمینت و 
بر آنچه حواهی از هرظر فیتی ذکرسجود منزه‌باد خدای والاترم و بسپاس اواندرم . 
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از دعوت دروغزنی که زاده هنداست واندیشه کنید و بدانید]. 

راستش ابنست که‌پیشو ای هدابت و پیشو ای‌هلا کت برابر نباشند ووصی‌پیغمبر 
ودشمن پیغمبر بر ابر نیستند»‌خدا مارا وشمارا از آنها سازد که دوست‌دارد وپسندد . 
والبته که‌پیغمبرص‌فرمود:راستش من نگرانی ندارم برای امتم چه‌مومن باشندو چه 
مشرك اما مومن را خدا بایمانش نگهداری کند و مشركرا بشر کش رسواکند ولی 
از شمانگر انم ازهرمنافق‌دور و که بزبان دانا نماید وهمانرا میگوید که شما میشناسید» 
و میکند آنچه‌را شما بآ ن آشنا نباشید وقبول ندارید» اوهم نهان نماند. 

و پیغمبرص فرمود: هر که را حسناتش شاد کند و از گناهانش بدش آیسدهمان 
مومن است براستی» وفرمود: دونعصلت درمنافق فر اهم نشوند: سیمسای خوش و 
پسندیده و فهم درست سنت پیغمبر اسلام. 

بدان ای محمد که برتر فم دیانت پارسائی است در دین خدا و بسکار بستن 
فرمان او کمك‌دهد خدا ما را وتورابرشکر و ذکر وپرداعت حقش وعمل بطاعتش 
که او نزديك وشنوا است . 

سپس من بتو سفارش کنم‌بتقوی برای‌خدا» درنهانت وعیانت و درهرحال 
که باشی بسازد خدا ماراوتورا از پرهیز کاران و آنگاه تورا سفارش کنم بهفت‌چیز 
که کلیات اسلامند. 

۱- ازخدا بترس ودرباره‌خدا از مردم مترس» زیسرا بهتر گفتار آنکه کردار 
موافق او باشد. 

۲- دريك حادژه دو گونه قضاوت‌مکن تا ری تو مخالف هم‌باشد و از حق 
و راستی بکژی گرائی . 

۳ برای عموم زیردستانت دوست‌دار آنچه برای خودت دوست میداری[و 
برای نحا ندانت] و بددار برای آنها آنچه برای خود بدداری و برای خاندانت. 

۴- وبچسب‌بدانجه حجت ودلیل است نزدخدا و احوال رعایای خودرا به 


سازی کن . 





۵- برای انجام حق درامواج هراسنده فروشو و درباره خسدا ازسرزنش 
ملامت کن بیم‌مد ار. 

۶ خیرخواه باش برای هر که با تو مشورت کند و اورا اندرز بده . 

۷- خحودرا برای نزديك و دور ازمسامانان یکسان بنما و يك چشم بهمسه 


td 


در باره روزه و اعتکاف 


[بر تو باد بروزه گرفتن]آراستش رسو لخد اص درسالی دردهه یکم ماه رمضان 
معتکف شد و درسال آ بنده دردهه میانه ماه رمضان معتکف شد سال سوم بر گشت 
از جنگ بدرو اعتکافش راء انجام داد (دردهه سوم) و خوابید و خواب دیسدشب 
در را دردهه آ خرماه که گو با در آبو گل سحده میکند. و جون بیدار شد همان 
شب بر کشت و همسران و چندتن از بارانش با او بودند سپس آنها درشب ۲۳ماه 
باران دیدند و پیغمبر در بامداد نماز خواند و درچهره او گل دیده شد پس همیشه 
پیغمبر دردهه آعرماه رمضان اعتکاف میکرد تا خدا جانش را گرفت. 

و پیغه‌برص فرمود: هر که ماه رمضان را روزه دارد و سپس شش روز ازماه 
شو ال را گویا همه‌سال‌را روزه داشته» خدا شیوه ما و دوستی مارا شیوه‌پرهیز کاران 
سازد و دوستی مخلصان» و فراهم سازد ما را و شما را درخانه رضوان که 
برادروار برسختیها برابرهم باشیم [انشاءالله] ای اهل مصربخوبی ازمحمدص 
پشتیبانی کنید و بفرمانگزاری خود پایدار بمانید تا وارد شوید برحسوض پیغمبر 
حود ص . 

بسندی آورده که جون علی عليه ا لسلام این پاسخ را برای محمد بن ابی‌بکر 
فرستاد پیوسته آنرا مطالعه میکرد و میآموخت وبدان حکم میکرد . وچون براو 
پیروز شدفد و کشته شد عمروبن عاص همه نوشته‌ها و نامه‌های او را جمعآوری 
کرد ونزد معاوية بن ابی سفیان فرستاد » و معاویه پیوسته دراین نامه نظر میکرد و 
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آنرا خوش میداشت. 

و لیدبن‌عقبه که نزد مساویه بود چون دید معاویه از آن خوشش میاید و در 
شگفت میشود بمعاویه گفت: بفرما تا این احادبث را بسوزانند» معاویه درپاسخش 
گفت: خاموش باش ای پسر ابی معیط تو دارای رای و نظرنیستی پاسخش داد که 
تو رأی و نظر نداری» آیا ری اینست که مردم بدانند نامه‌ها و احسادیث ابی‌تراب 
نزد تواست. و آنها را یادمیگیری‌و بحکم او قضاوت میکنی. پس چرابا اومیجنگی؟ 
معاو یه باو گفت:وای برتو» بمن میگوئی دانشی این‌چنین را بسوزانم بخداسو گند 
من دانشی نشنیدم که از آن جامع ترومحکم‌تر و روشن‌تر باشد. 

ولید گفت: اگرتو دانش وقضاوت اورا می‌پسندی برسر چه با او میجنگی » 
معاو یه گفت: | گر نبو د که علی ابی‌تراب عشمانرا کشته بود و بما فتوی میداد » ما از 
او پذیرا بودیم» و آنگه اند کی خاموش شد و بهم‌نشینان خود نگاه کرد و گفت:ما 
نگوئیم که اینها نوشته‌های علی بن‌ابیطا لب است. بلکه میگوئیم اینها از نوشته‌های 
ابی‌بکر صدیق است که نزد پسرش محمد بوده و ما طبق آنها قضاوت میکنیم‌وفتوی 
میدهیم . 

پیوسته این نامه‌ها درخزائن بنی‌امیه بودند. تا عمربن عبدالعزیسز برسرکار 
آمد و او بود که آشکار کرد آن نامه‌ها از احادیث علی بسن ابیطالب علیه‌السلام 
میباشند. 

و چون خبر به على علیه‌السلام رسید که آن نامه ,دست معاویه افتاده براو 
بسیار نا گوار افتاد . 

بسندی از عبدالله بن‌سلمه که علی علیه‌السلام برایما نماز خو اند و چون‌ببایان 
رساند و روبر‌گرداند فرمود: 

لغزشی کردم کزان پوزش نمیباشد مرا 

بعد از آن من زيرك وهشیار میگردم . هلا 


کار از هم پاشیده را سازم فراهم جا بجا 





گفتیم [تورا چه‌شده ] ای امیرمومنان که چنین از تو میشنویم؟ فر مود:محمد 
بن ابی‌بکر را برمصر گماشتم و بمن نوشت که سنت و شیوه شایسته را نمیتواند و 
باو نامه‌ای نوشتم و سنت را در آن نوشتم و او کشته شد و آن نامه را گرفتند و 


بردند . 


داستان حکومت محمد بن‌آبی بکر درمصر 


درحدیث مدائنی است که‌محمدبنابی‌بکر یکماه‌تمام درمصر نزیست تا فرستاد 
نزد آنانکه ازبیعت کناره گرفته بودند وقیس‌بنسعد با نهامهلت‌داده‌بود وبآ نها گفت: 
ای‌فلانیهایا درطاعت‌ما در آئید ویا از بلادما بکوچید.باو پیغام‌دادند که ما هیچکدام 
رانکنیم» بمامهلت‌بده تا ببینیم کار مردم بکجامیکشد درنبرد با ما شتاب مکن؛ و او 
نپذیرفت؛ و آنها هم خودداری کردند ازموافقت با او و آماده دفاع شدند. 

دراین میان حادثه‌صفین پیشامد و آنها از محمد ترسان بودند» وچون گزارش 
کار معاو یه و مردم شام بانها رسید که کار بسازش و حکومت کشیده» وعلی علیه- 
السلام و مردم کوفه دست از معاو یه کشیدند و بکوفه بر گشتند» برمحمدبسن‌ابی‌بکر 
دلیری کردند و کستاخانه بااو اظهار طرفیت کردند؛ و چون محمد چنان دبد ابن 
جمهان را که بلوی بود و یزیدین حارث‌را از بنی کنانه بهمراه داشتند دربرابر آنها 
فرستاد و باآنها جنگید و اورا کشتند» از آن پس مردی از تیره کلب را بمیدان آنها 
فرستاد و او را هم کشتند. 

و معاوية بن حدیج سکسکی شورید و بخونخواهی عثمان برعاست و آن 
مردم مخالف محمد بن‌ابی‌بکر از او پذیرا شدند» با جمع بسیاری از دیگران» و 
کار مصر برمحمدین ابی‌بکر تباه شد» وخبر بگوش علی علیه‌السلام رسید که‌برعلیه 
محمد دسته‌بندی کردند و باو هجوم آوردند و آنحضرت فرمود: مردی شایسته کار 
مصر نیست جزیکی از دومرد» ارما که‌دیروزش از آن بر کنار کردیم » مقص‌ودش 
قیس بن سعد بود» يا مالك بن حارث اشتر. 
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وچون علی علیه‌السلام از صفین باز گشت مالك را برسر کار خود بجزیره 
فرستاد ( که مرزشام بود) و بقیس بن‌سعد فرمود: تو با من باش و فرمانده شرطه 
(ماموران انتظامی) باش تا از این کار حکمیت بپردازیم. و آنکّه برو با ذربایجان و 
فرمانگزار آنجا باش» وقیس فرمانده شرطه آنحضرت بود» وجون‌ کار حکمیت 
پایان یافت» علی علیه| لسلام دما لك‌اشتر که آ نروز درشهر تصیبین بود نوشت : 

اما بعد راستی نو از کسانی هستی که من از تو برای بر با داشتن دين كمك 
میگیرم» و بو جود اوسر بزر گی کنهکاررا میکو بم » ومرز پرازبیم وعطررابردشمن 
میبندم» من محمدبن ابی بکر را والی‌مصر کردم ودر آنجا بروی شورشیانی‌شوریدند 
واو نوجوانی است کم‌سال» جنک آزموده نیست. وتجربه درکارها ندارد» نزد من 
بیا تا اندیشه کنیم در آنچه باید» ویکی ازیاران مورد اعتماد و وفادار خودرابجای 
خود برسر کارت وادار کن والسلام. 

مالك نزدعلی علیه| لسلام آمد وشبیب بن‌عامر ازدی را جانشین خحود ساعت» 
واو جد کرمانی است که درخحراسان با نصربن‌سیار (والی‌بنی‌امیه) طرف بود» و 
چون مالك بحضور على علیها لسلام رسید» آنحضرت حدیث مصر را باو باز گفت 
و ازاهل مصر باو گزارش داد و فرمود: جز تو کسی مرد مصرنیست» بدان‌سوبیرون 
شو (خدا رحمتت کناد) که‌من| گر بتو سفارشی نکنم برای‌اینست که بنظر حودت| کتفاء 
میکنم» ازخدا درهمه مهمات خودباری‌جو» سختی و نرمش را باهم داشته بساش 
آنجاکه نرمش اثر بخش‌تراست نرمش کن و آنجاکه جزسخت گیری سودی ندارد 
سخت بگیر. 

اشتر ازنزد علی علیه| لسلام‌بیرون آمد وبخانه ود رفت و آماده رفتن بمصر 
شد» وجاسوسان معاویه داستان‌حکمفرماشدن اشتررا برمصر بمعاویه گزارش دادند» 
وبراو نا گوار افتاده زیرا چشم طمع بمصرداشت» و میدانست که اگراشتر بمصر 
آید دربرابر اوسخت‌تر باشد ازمحمد بن ابی‌بکر. 


معاوبه نزد یکی ازخراج گزاران خو د که مورد اعتمادش بود فر سناد و گفت: 
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اشتر والی مصرشده و اگر او را ازمن بازداری و بکشی تا من هستم و توهستی 
حراج ازتو نگیرم» هرطور توانی درباره او نیرنگ بزن. 

اشتر ازنزد علی علیه‌السلام بیرون آمد تا بقلزم رسید آنجا که ازمصر برای 
حجاز بکشتی سوار میشو ند و بندر گاه مصراست. 


داستان کشته شدن اشتر و فرمانگز از شدن او برمصر 


اهل مصر بحضور على علیه‌السلام نامه نوشتند که با نها بنویسد چه کسی 
فرمانگزار برمصر است و آنحضرت اشتر را بمصرروانه کرد» مسدائنی بسند خود 
آورده که چون اشتر بقلزم رسید نزد خراخررفت (2صود همان‌جای استار است که 
درتاریخ طبری نامبرده شده از پاورقی ۲۵۹) همانکه معاویه‌اش بکمین او گماشته 
بود» و او به‌اشتر گفت: این منز لی‌است که در آن وراك وعلف هردو موجوداست 
ومن هم مردی هستم حراج گزار» در آن اقامت‌کن و آسایش نما. 

اشتر در آنجا منزل کرد و آن دهقان علف وخورالك آورد تا چون غذاخورد 
نوشابه‌ای عسل آورد که در آن زهر بود و آنرا بوی نوشاند وجون نوشید بیدرنگت 
مرد . 

بسندی از صعصعة‌بن صوحان که علی علیه‌السلام بمردم مصرچنین نوشت: 

ازطرف بنده خحدا علی‌بن‌اببطالب امیر مۇ منان بسوی مسلمانان مصر‌درود 
برشماء راستش من خدای یکتا را بسوی شما سپاسگز ارم. 

اما بعد: راستش که‌من فرستادم بسوی شما یکی ازبندگان خدا را که در 
روزهای بیمناك حواب ندارد و از دشمنان واپس نکشد و آسیب نبیند» ازبد آمدها 
برحذر است» نه گام‌واپس نهد و نه‌تصمیمش سست گردد ازهمه بند گان خدادلیر تر» 
ونژادش کرامی‌تراست. زیانبار تراست برفاجران نابکار از شعله آتش سوزان و 
دورترمردم است از پستی و ننگث . 


او ما لكبن حارث اشتراست. نه‌ضربت شمشیرش بی‌اثراست و نابرا. و نه 
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تیغه آن کندو نارسا. برد بار است درحال کوشا بودن (درحال سازش خل) واستو ار 
است درنبرد» ری اصیل دارد وصبرجمیل»ازاو بشنو رد وفرمانش راسرید» اکرشماً 
را فرمان کو چداد بکو چید وا گرایست داد بایستید» زیرا او پیش وپس نرود جز 
بفرمان من. 

من شمارا بوجود او بر خودم مقدم داشتم» بر ای خیرخو اهی شماء و سخت.- 
کر بر دشمن‌شما؛ خحداشما را درپناه هدایت کشدو به‌تقوی پایدار سازد» و بما و 
شما توفیق‌دهد برای آنچه خواهد و پسندد. و السلام علیکم ورحمةالله وبس رکاتسه. 

بروایت جا برازشعبی است که اشتر در گردنه افیق نابودشد ۱. 

و درروایبت عاصم بن کلیب از پدرش آمده که چون على علیه | لسلام اشتر را 
والی برمصر فرستاد ومعاویه عبردارشد یکی‌را گسیل داشت تا بدنبال اشترباشد تا 
بمصر »و باو فرما نداد ویرا غافلگیر کند وبکشد و آنم‌رد دومشك آب باعود برداشت 
که در آنها و شابه بودو همراه اشتر آمد. 

روزی اشتر آب خواست و ازیکی از آن دومشك او را نوشاند و آنکه بار 
دوم آب حواست و ازدیکّری که در آن زهر بود باو و شانید و تانوشید گردنش فرو 
افتاد» و آنمردرا حستند واورا نبافتند ازدست آنها بدررفت. 

از مغیرتضبی روابت است که معاو ډه یکی از آزاد کرده‌های خحاندان عمررا 
جاسوس اشتر کرد و او همراه اشتر شد و پیوسته فضل علی وبنی‌هاشم را باوبساد 
آوری میکرد تا اشتر باو اطمینان کرد و اورا مورد اعتماد حودساخحت و با او 
همدم و بارشد» وروزی اشتر ازبنة خود جلوافتاد با بنداو پیش افتاد و اوععب‌ماند 
و آبی برای‌نوشیدنخو است. و آن آزاد کرده عمر باو گفت؛ میخواهی اصلحك الله 


يك شربت سویق بشمابدهم؟ و شربتی قاووت زهرناك باو داد و اومرد. 





١‏ افیق بروزن امیر بافاء ویاء سا کنه‌وقاف دو نقطه دهی است ازحوران درداه غور در 
آغاز گردنه‌ای بنام گردنه‌افیق که از آن گردنه باردن روند و درمیل که جهار کیلو متر است‌در ازا 
دارد. (از پاودقی ص ۲۶۲) 


راوی گفت: چون معاویه آزاد کرده عمررا جاسوس اشترفرستاد» باهل‌شام 
گفت: نفرین کنید براشتر و براو نفرین کردند» وچون خبرمرگک اورسید بشامیان 
گفت: نبینید که چگو نه دعای شما مستجاب شد؟ 

و ازراه دیگر از برخی دانشمندان بما گزارش شده که اشتر درمصر کشته 
شد» پس از جنگ سختی وصحیح مطلب آنست که باو زهر نوشاندنسد پیش از 
رسیدن بمصر . 

در روایت مدائنی است که معاویه رو بمردم شام کرد و میگفت: ابا مردم 
راستش علی اشتر را بسوی اهل مصرفرستاده ازخدا بخواهید که شر او راازشما 
بگرداند» و آنها هرروز در عقب هرنماز براو نفرین میکردند» و آنکه زهسربه‌اشتر 
نوشاند نزد معاویه آمد و گزارش مر کش را بمعاویه داد و معاویه میانسردم بسرپا 
ابستاد و سخنرانی کرد» گفت: 

اما بعد» راستش اینست که علی بنابیطالب دودست راست داشت و من یکی 
از آنها را در جنک صفین بریدم» مقصودش عماربن باسربود و آن دیگررا امروز 
بریدم که مالك اشتربود. 

بروایت شعبی از صعصعة‌بن صوحان که چون خبرمرگث اشتر بعلی‌علیه لسلام 
رسید گفت: انالله واناالیه راجعون» سپاس از آن پرورد گار جها نیانست» بارخدایا 
اورا بحساب تو میگذارم راستی مر گش ازمصائب روز گاراست» خدا رحمت کند 
ما لك را که البته به‌عهد خود وفا کرد و جانش راداد» و بپرورد گارش رسید » با 
اینکه ما دل نهاده‌ایم که برهرمصیبت شکیبا باشیم پس ازاینکه بوفات رسو لخدا 
مصیبت زده شدیم که بزر گترین مصائب است. 

از مغیره ضبی است که پیوسته کار زماه‌داری علسی علیه‌السلام استوار و 
محکم بود تا اینکه‌اشتر مرد» و اشتر در کوفه آقاترو سرورتر بود از احنف دربصره. 

از بزر گان تیره نخع روایت است که گفتند: چون خبرمر گث اشتررسیدنزد 


علی علیه‌السلام رفتیم» وشرو ع کرد باه کشیدن و افسوس خوردن براو و میفرمود: 
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آفرین خدا بر مالك .؟ مالك چه بود..! اگر کوهی بود یگانه بود» و اگر سنکگی 
بود سخت وشکست‌ناپذیربود آ گاه باش بخدا سو گند مر گت جهانی راخرد 
کرد والبته جهانی راهم شادمان کرد باید بمانند مالك بکریند زنان دا غ دیده » 
آیا مانند مالکی و جوددارد ؟ 

راوی از قول علقمةین‌قیس گفت: پیوسته علی علیه‌السلام آه کشید و افسوس 
حورد تا پنداشتیم مصیبت‌زده اواست نه ماها» و چند روز این اندوه در چهره او 

بروایت فضیل بن‌خدیج است که مولای اشتر گفت چون اشتراز دست‌رفت 
در میان بنة او نامه على علیه‌السلام را بمردم مصر يافتیم بان مضمون : 

بنام خداوند بخشاینده‌مهربان ازطرف بنده خدا امیرمومنان بدان‌مسامانانیکه 
براه حدا خشم کردند چون خدا درروی زمین نافرمانی شده و جور وستم پسرده 
خودرا برسرنيك و بد کسترده نه حمّی درمیانست که بسدان آسایش توان و نه کار 
زشتی مانده که جلو کُیری‌شده باشد» درود برشما» راستش من خدا را بیگانگی‌در 
نزد شما سپاسگزارم. 

امایعد» البته بسوی شما روانه کردم بنده‌ای ازبندگان خدا را که در روزهای 
بیمناگ خواب ندارد» واز دشمنان واپس نگردد» و از هرناگواری برح ذر باشد» 
بر کفار سخت‌تر است ازشعله سوزان آتش واو مالك بن حارث اشتراست ازتیره 
مدحج» ازاو بشنوید و فرمانش را ببرید که او شمشیرسست افش شا حدا 
نه ضر بتش بی‌اثراست و نه‌دمش کند است. | گربشما فرمان‌دادایست کنید ایست 
کنید» و اگربشما فرمان داد بکو جیدبکوجید و | گرفرمان داد بازاستید بازاستید 
زیرا اوپیش نرود و باز نایستد جز بفرمان من. 

ومن شما را برخود مقدم داشتم برای خیرخواهی او نسبت بشما ودلیری‌او 
بردشمنش» خدا شما را درپناه حق‌دارد» و بیقین پابدارسازد والسلام‌علیکم ورحمة 
الله و بر کاته. 
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و درروایت ابن انش سیف‌است که حون بمحمد بنا بی بکر خبررسید که علی 
علیه‌السلام اشتررا بمصرفرستاده» براوناگو ار آمد وعلی علیه‌السلام هنگام نسابود 
شدن اشتر این نامه را بمحمد بنابی بکر که فهمیده بود ازفسر ستادن اشتر بمصر 
نار اعت شده نگارش فرمود: 

بنام خداوند بخشنده مهر بان 

از طرف بنده خدا علی امیرمومنان بمحمدبن ابی بکر» درود برتو. 

امابعد بمن خبررسید که ناراحت شدی ازاینکه اشتررا بسرسر کار توفر ستادم» 
من اینکاررا نکردم از برای اينکه تورا درباره جهاد تنبل شمردم» ونه برای اینکه 
بر کوشش تو در کارافزوده باشم» واگرکاریرا که دردست داری از توباز میگرفتم تو 
را فرمانگز ار کاری آسانتر میکردم. ومنصب فسرماندهی بتو میدادم که تورا خوشتر 
آید جزاینکه آ نمردی که بولایت مصر گماشتم مردی بود مخلص ما وسخت گیربر 
دشمن ما رحمت‌خدا براوباد» اوروز گارخود را بپایان رساند و بمرگک خود برخورد 
ومااز اوراضی هستیم وخدا از اوراضی باد و ثوابش را دوچندان دهاد وسرانجامش 
خوش کناد. 

بیداردشمنت باش و آماده نبردشو» ودعوت کن براه پرورد کارت از روی 
فرزانگی و پندخوب و بسیاریاد خدا کن و از اویاری خحواه» و از اوبترس تا مهم 
تو را کفایت کند. و بتو کمك کند درولایتی که بتوداده» کمك دهد خدا ما را وتورا 
بر آنچه بدان دسترسی نیست جز برحمت او والسلام. 

محمد ین ابی بکردرپاس خآ نحضرت عليه ا لسلام نوشت: 

بنام تعداو ند بخشنده مهربان. 

بسوی بنده خدا امیرمومنان [علی از محمدین ابی بکر ] 

درود برتو که من حدای یگانه را درپیش توسپاس گسزارم امایعد ای امیر 
موّمنان نامه‌ات بمن رسید و آنرا فهمیدم و آنچه در آن بود شناختم وسنجیدم. کسی 


از مردم نیست که بردشمن امیرمو‌منان از من سخت گیر ترودلیر ترباشد و بدوست او 
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از من دلسوزترباشد» من بیرون شدم ولشکرگاه ساختم وبرای مردم امنیت فراهم 
نمودم جز کسیکه بیجنکت ما برخیزد وبا ما اظهارمخاشت کند» من پیرو آمیرمومنانم 
ونگهبان وپناهندة باوومتکی براو» وخدا پاری‌بخش است درهرحال و السلام. 

بروایت عبدالّبن حواله ازدی آمده که چون مسردم شام از صفین بر گشتند 
درانتظاربودند که حکمین چه خواهند کرد» وچون بر گشتند ازمحکمه وازهم جدا 
شدند واهل شام بامعاو يه بيعت کر دند بخلافت معاو به جز نیرومندی نیفزود» ومردم 
عراق هم درباره علی علیه‌ا لسلام دجاراختلاف شدند. 

برای معاویه مهمی نبود جسزتصرف مصرء که از اهل آن هسراسان بود؛ و 
برای اینکه بدونزديك بودند» برعثمانیان سخت گیربودند» و اوبخوبی میدانست 
درمصرمردمی هم هستند که کشتن عثمان را بدداشتند» وبا علی علیه‌السلام بمخالشت 
پر خاستند با امید باینکه از مصر كمك گیرد بر نبرد باعلی درصور تیکه بر آن دست 
یابد» برای در آمد فراوان خراج آن. 

راوی‌گوید معاویه همرامان قریش خود را چون عمروبن عاصی سهمی و 
حبیب‌بن مسلمه فهری» وسربن ارطاة عامری» وضحالین قيس فهری» وعبدالرحمان 
بن خالدین ولید را حواست و از موافتان جز قریشی خود هم دعوت کرد؛ مانند 
شرحبیلبن سمط» وابی اعور سلمی» وحمزةبن مالك همدانی و چون انجمن شدند 
گفت: میدانید شماها را برای جه دعوت کردم» گفتند: نه» گفت: برای امری که 
نزد من دارای اهمیت‌است. و امیدو ارم دا در آن كمك کند. همه آنها با پاره‌ای از 
آنها گفتند: خداکسی را برغیب خود آگاه نکرده» وما ندانیم چه میخو اهی! 

عمروبن عاص گفت: بخدا نظرمن اینست که امر این بلاد که حراج فراوان 
وشمارنفوس بسیاردارد برای تومهم است وما را دعوت کردی درباره آن از ما 
نظر بخو اهی | گر برای آن از ما دعوت کردی وما را انجمن نمودی تصمیم بگیرو 
انجام بده» وچه حوب نظری گرفتی» راستی که درفتح مصرعزت تووعزت اران 


تووسر کوبی دشمن تووخواری مخالفان تو میباشد, 
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معاو به درپاسخ او گفت ای‌پسرعاص مهم است برایت آنچه مهم است. برای 
آنکه عمروعاص بامعاویه بجنگت با علی علیه‌السلام بیعت کرد بشرط اینکه مصرتا 
زنده است تبول اوباشد؛ ورو کرد بیاران خود و گفت. راستی این پسرعاص گمانی 
برد و گمانش واقعیت بافت» گفتند: ما نم‌يدانيم وشاید گمان ابسوعبداللّه درست 
در آيد» عمرو گفت منم ابوعبدالله راستی که بهترین گمان آنست که مانند بفین باشد 

و انگه معاوبه خدا را سپاس گفت وستود وبر آن افزود که: 

اما بعد البته دیدید که خدا با دشمن‌شها چه کرد درجنگی که‌با آ نهاداشتید آنها 
آمدند و نردید نداشتند» که شماها را ریشه کن خو اهند کرد» وبلاد شما را بدست 
خو اهند آورد» جز این نمیدانستند که شما در جنگ آنها هستید» وخدا آنها را کینه 
بسینه بر گرداندو بخیری نرسیدند» وخدا مژمنان‌را درجنگت کفایت کرد (از آبه ۲۵ 
الاحزاب) و کفایت کرد هزینه نبرد با آنها را. 

وبا آنها درپیشگاه خدا محا کمه کردید و بسود شما حکم صادر کرد وبرضرر 
آنهاء وانگه ما را متحد کرد وبا هم سازش داد» و آنانرا باهم دشمنانی ساخت جدا 
از همم که بسکفر یکدیکر گواهی میدهند. وعون یکدیگررا میر یز ند بخدا 
سو گند من امیدوارم که عدا این کاررا برای ما بانجام رساند و من قصد کسردم با 
مصرپیکار کنم شما چه نظرمیدهید؟ 

عمرو گفت: من که تورا وادار کردم بدانچه پرسیدی» و اشاره‌ات کردم 
بدا نجه شنیدی. معاو به کفت بدان مردم: چه رآی دارید؟ گفتند رأی مارآی عمرو 
است» معاو به گفت: راستش عمرو تصمیم گرفته و جازم است بدانچه گفته ولی شرح 
نداده که چه باید بکنیم عمرو گفت: اکنون بتومیگویم چه باید بکنیم. 

رای من اینست که قشون انبوهی بفرستیم بفرساندهی مردی برنده که باو 
اطمینان داریم ومورد اعتماد ما است» وبرود وارد مصرشود. و آنمردمی که درمصر 
با ما موافقند باوپیوسته میشوند. و باو کمك میدهند در برابر هر که در آنجا دشمن 


ما است» و اگر قشون تو با کسانیکه در خود مصر بیرو تواند همدست شو ند 
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دربرابر کسانیکه با تو میجنگند درمصرء من امیدو ارم که خدا تورا یاری کند و 
پیروزی تورا آشکار سازد 

معاو به گفت: تونظردیگری داری جزاین که پیش از فسرستادن قشون بکار 
بندیم؟ گفت نمیدانم» معاوبه گفت: نظرمن جز اینست. نظرم اینست که نامه‌بنویسیم 
بهر کس در مصرپیرو ما است و بهر کس مخالت ما است. پیروان خود را بیایداری 
فرماندهیم و آنها را منتظرورودمان بمصرسازيم و از دشمن خود دعوت بسازش 
وصلح کنیم ووعده قدردانی بدانها بدهیم و آنسانرا از نبرد با ما بترسانیم. وا گسر 
تصرف مصربی برد وخونریزی فراهم شود چه بهترو گرنه جنگ باآنها را در 
پیش داریم. 

ای عمروتومردی هستی که شتابت مبارك است» ومن مردیکه بردباریم مبارك 
است» عمرو گفت پس همائرا که خدابت بتو نظرداده بکاربند. بخدا نظرمن اینست 
که‌کار تو با آنان جز با یك نبرد سخت وپیاپی بانجام نرسد. 

راوی گفت: دراینجا معاو به نامه‌ای به مسلمةبن مخلد انصاری ومعاوبة بن 
حدیج کندی که هردومخا لف علی علیه‌السلام بودند بدین مضمون نوشت: 

نام خداوند بخشنده مهربان. 

امایعد راستش خدا عزوجل شما دوتارا برای‌کاربزر گی برانگیخته که ثواب 
شما را بدان بزر گك ساخته» ونام شمارا بلند کرده» وشما را میان مسلمانان آبرومند 
نموده. شما بخو نخواهی خلیفه ستمدیده برخاستید» و برای خدا بخشم آمدید که 
حکم خدارا ترك کردند. وبااحل ظلم و عدوان مبارزه کر دید. 

مژده گیر بد برضو ان حدا» ویاری حاضراو لیاء خداء وهمراهی با شما دراین 
جهان ودردوران ساطنت ما تا آنجا که شما دوتا را راضی کند» وحق شما را ادا کند 
بکارخود بچسبید» وبا دشمن خود برد کنید» ومخالفان خود را براه حسق خود 
بخوانید. گویا لشکربرسرشما سایه افکنده» و آنچه را بددارید از هم دریده» و 


آنچه را خواهید ادامه داده» درود برشما هردو. 
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این نامه را با یکی از غلامان خود بنام سبیع فرستاد» و آن پيك نامه را 
بهردو درمصررسانید و آنروز محمدین ابی‌بکر امیرمصر بود واینان باواعلان جنگت 
داده بودند ولی ازاو دوری میکردند» و از اقدام بنبرد هراسان بودند» پيك‌معاویه 
نامه را بمسلمبن مخلد داد وچون آنرا خواند: گفت آنر ا بمعاویةبن حدیج برسان 
وباز نزد من با تا من از طرف خودم و او پاسخ آنرا بدهم. 

پيك معاویه نامه معاوبه را باورساند و آنرا خواند» باو گفت: مسلمة بمن 
دستورداده نامه‌را باوبر گردانم تا او پاسخ دهدیمعاوبه از طرف تووخودش. گفت: 
باوبگو انجام دهد که من پد بر ایم. و آن‌نامه را نزد مسلمه آورد و اواز طرف خودو 


معاوية‌بن حدیج این جوابرا بمعاویه نوشت. 


بسوی معاو بین ابی سفبان 

اما بعد راستش این کاریکه ما خود را بسدنبال آن کشیدیم» وخدا ما رادان 
بر انگیخته بر ابردشمن ما کاریست که در آن امید ثواب از پرورد گار خودداریم» و 
امید پیروزی برمخالفان خود. و کین کشی از کسیکه کوشید برضد امام ما وبمیدان 
مبارزه با ما دوبدن گرفت» و درباره این کارهر که از شورشیهای برعثمان بسوده از 
سرزمین خود راندیم وهر که دنبال عدالت وهمراه بوده بقیام واداشتیم. 

تو یاد آور شدی که درساطنت خود و آنچه ازامکانات که در دست‌داری ہما 
كمك میکنی» سو گند بخدا که ما نه برای مال دنیا بخشم آمديی ونه آنرا خواستیم 
وا گرخدا آنچه را خحواستیم وبدنبال آنیم فراهم سازد» وما را به آرزوی خودرساند 
راستش که همه دنیا و آخرت از آن پسرورد کارعالمیانست» وبساآنها را بمردمی از 
خلق خود میدهد چنانچه در کتابش فرموده-۱۴۸- آلعمران- پس داد خدابدانها 
ثواب دنبا وئواب حوب آخرترا؛ وخدا دوست دارد نیکو کارانرا. 

قشون سو اره وپیاده عود را زود برای ما بفرست زیرا دشمن ما بجنك ما 
پرحاسته» وما در بر آنها اند باشیم » آنها ازما هر اسنا کند» وما با آنها درمبارزه‌ایم» 
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وا گر کمکی از طرف توبما رسد» خحدا فتح را بتوبهره دهد» ولاقوة الا بالّه وهو 
حسبنا و نعم الو کیل. 

راوی گفت: این نامه درفلسطین بمعاویه رسید و آنانرا که ازفريش ودیگران 
درشو راول نام‌بردیم دعوت کرد ونامه‌را بر ایشان‌خو اند وپرسید: چەرأىمىدهيد؟ 
گفتند: رای ما اینست که قشونسی از خود نزد آنها بفرستی. که البته مصر را 
فتح خواهی کرد انشاءاله. 

معاوبه گفت: ای ابا عبدالّه- مقصودش عمروعاص بود آماده شو» و اورا با 
ششهزار کس فرستاد ومعاو یه اورا بدر قه کرد» وهنگام وداع باو کقت» ای عمروتو 
را پترس از خدا سفارش کنم و بنرمش که میمنت دارد و بآرامش که شتابزد گی از 
شیطان است و باینکه هر کسی رو آورد اورا بپذیری» وهر کس هم پشت کرد اورا 
ببخشی ومهلتش بدهی وا گرتوبه کرد و باز گشت ازاویبذیری وا گرنه پورش پس 
از شناخت باشد واتمام حجت» وانجام را نیکودار» ومسردم را به سازش و اتحاد 
دعوت کن» وا گرتوپیروز شدی باراذت بر گزیده‌ت-رمردم باشند نزد تو» وبا همه 


فرستادن معاو به عمروبن عاص دا بسوی مصر 

چون خبررسید بمعاویه که مردم از گرد علی علیه‌السلام پراکنده شدند و از 
هم بر یدند عمروین عاص را با قشونی از شامیان بسوی مصرفرستاد» و پیش رفتند 
تا نزديك مصروعمروعاص بمحمدبن ابی‌بکر که کار گزارعلی علیه‌السلام بود در 
مصر بر حورد کرد. وچون درپائینهای مصرمنزل گسرفت عثمانیهای مصرنزد او گرد 
آمدند ودر آنجا اقامت کرد و بمحمدین ابی بکر نوشت: 

اما بعد ای پسرابی بکرجان خود را از دست من بسدرببر» من دوست ندارم 
ناخن من تراخراش دهد» مردم این بلاد گرد من آمدند برحسلاف تووفرمان تسورا 
و انهادند و از پیروی توپشیمانند. وا گرجنگ در گیرد تمورا تسلیم میکنند» از مصر 
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بیرون برو که من از خیرخواهان توام والسلام. 

راوی گفت: عمروبا نامه خود» نامه معاوبه راکه بساونوشته بود برایش 
فرستاد ودرنامه معاو به بود که: 

امابعد سر انجام شورش وستم وبال سختی است؛ والبته کسیکه خون‌محترمی 
را ریخت از کین کشی دردنیا وعذاب سخت دیگرسرا سالم نماند» وما کسی را پر 
شورش‌تروبد گو تروسخت گیرتربرعثمان از تو سراغ نسداریم با ساعیان براو 
همداستان بودی و با كمك کاران براوهمکار» با کشند گان اودر کار»ءسیس پنداشتی من 
از درخوابم» وانگه بسرزمینی آمدی ودر آن آسوده خاطری با اينکه بیشترمرده‌رش 
پاران منند» وبا من هم عقیده و گوش بفرمان من باشند» وبرضد تو از من فریاد رسی 
خو اهند. 

من بسوی توفرستادم مردمی راکه برتسوپرخشمگین هستند» وخون تورا 
خواهند ریخت. درجهاد با تو تقرب بخدا میجویند با حدا پیمان بستند که تورا 
البته بکشند» وا گرهم چنین قولی نداده بسودند خدا تورا بدست‌آنان یا دیگران 
میکشد که دوستان او بند. 

من تورا بر حذردارم» وبیم میدهم» وخواهانم که ورا بکشند بستم تسوو 
بد گو ئی‌توودشمنی تو با عثمان درروزمحاصرةٌاودرخانه‌اش که تيغ خود را دردل و 
کلوبش فرو کردی. ولی من بد دارم که کشته شوی» وحدایت از قصاص بر کنار 
ندارد درهرجا باشی و السلام. 

راوی‌گفت: محمدبن ابی‌بکرهر دونامه را پیچید ونزد علی‌علیها لسلام فر ستاد 
وبآ نحضرت نوشت: 

امابعد عاص‌بن عاص در کناره‌های مصر فرود آمده وهم عقیده‌های مصری وی 
هم گرد اوراگرفتند» وبا خود قشون جراری هم آورده» ومن درپاره‌ای طرفداران 
خود سستی را می‌بینم» اگرت بسرزمین مصرتوجهی باشد با مال ورجال بمن كمك 
بده والسلام. 
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علی علیه‌السلام دد باسخ او نوشت : 

اما بعد پيك تونامه‌ات را بمن رساند» نوشته بودی بسرععاص در کناره‌های 
مصر فرود آمده با قشونی جرار وهم عهیده‌های او هم نزد او یرون شدند و بیرون 
رفتن آنها برای تو بهتر است ازاینکه نزد تو باشند. و نوشتی درهمراهان حودسستی 
می‌بینی. توسست مشواگر آنها سست شدند. آبادی خود را قلعه‌بندی کن وپیروانت 
را گرد حودت فراهم ساز ودیده بانانی برقشون بگمار و کنانةبن بشر را که مردی 
با احلاص و تجربه آموخته ودلیراست بسوی دشمن بفرست. ومن هم مسردم را 
برشتران‌سر کش ورام بسوی تو گسیل دارم . 

در برابر دشمنت شکیبا باش . و بینا پیش‌رو» وازدل با آنها نبردکن و برای 
خحدا با آنها جهاد کن گر جه دسته‌تو کمتر باشند.زیر | خدا اندك را عزیز دارد و بیشتر 
را خوار کند. ومن حواندم دونامه آن دو نابکار همدست بر کنهکاری و همدل 
بر گمراهی را که رشوه گیرند ودر انتظار امیری بسر برند » آنان که بهره‌بسر ند از 
آ نچه بدست آوردند» و نشکند تورا رعد وبرقآ نها وپاسخ بده بنامه‌های آنهاا گر 
تا کنون پاسخ ندادی چنانچه آنان را شایسته است زیرا توهمه گفتاری برای‌پاسخ 
آنها داری و السلام . 

راویگفت : محمدبن ابی بکر نامه معاویه را چنین پاسخ نوشت: 

اما بعد: نامه‌ات بمن رسید. در آن از پیشآمد عثمان چیزی را یادآوردی که 
من از آن نزد تو پوزش نخواهم» بمن گفتی: ازتو دور شوم گویا تو اندر زگوی 
منی» مرا از بربدن اندام تنم ترساندی که‌گویا برمن دلسوز ونگرانی و من‌امیدو ارم 
پیشامد نا گوار برشما فرودآید وخدا شمارا درنبرد نابود سازد وخوار کند. و بدنبال 


گریزید واگر فرمان دراین دنیا با شما باشد چه بسیار بسیار بجان عودم‌ستمکاری 
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را باری دادید وجه‌بسیار مومنان‌را کشتید و اندامشان‌را بریدیدا و باز کشت بسوی 
خدا است وهر کاری بدو باز گردد واوارحم‌الراحمین است. وازخدا باید پاری 
خواست بر آنچه شما شرح میدهید. 

راوی گفت : ودرپاسخ مروین عاص نوشت. 

اما بعد نامه‌ات را خحواندم ودانستم چه گفتی. بنداشتی که دوست نسداری 
ناعنی ازتو بمن برسد. حدا را گواه گیرم که تو از بیهوده گوبانی» و پنداشتی که‌تو 
اندرز گویمنی وسو گند میخورم که تو نزدمن متهمی بدرو غ و پنداشتی که‌مردم مصر 
مرا رها کردند وازپیروی من پشیمانند. آنان همان و ابسته تو ووابسته بشیطان‌ر جيم 
باشند . 

اس است ما را حدا پرورد گار جهانیان | وجه‌عوب نسکهدارست ]و من 
تو کل دارم برعزیز رحیم. پروردکار عرش‌عظیم. 

گو بد: عمرو بن‌عاص پیش رفت و آهنك مصر کرد و محمدبن‌ابی بکر در برابر 
مردم ایستاد و دا را سپاس گفت وستود وصاوات پرمحمد فرستاد و سیس‌فرمود: 

اما بعد ای گروه موّمنان راستی آنمردمیکه هتكحرمت میکنند. و مراهی را 
دامن میز نند . و آتش فتنه را میافروزند و بزور گردنسکشی مینمایند» بدشمنی شما 
بر خحاستند . ولشکر برسر شما آوردند. هر کسی بهشت و آمرزش خواهد. دربرابر 
این مردم بیرون‌شود وبرای خدا باآنها بجنکد. بتاز ید بمیدان آنان . حدا شما را 
رحمت کناد . بهمراهی کنانةین بشر وهر کس ازمردم کنده او را پذ بر ا شود. 

دوهزار مرد زیر پرچم بشر فراهم آ مد ند و پیش رفتند . وخود محمدهم بادو 
هزار بدنبال آ نها بیرون‌شد ند» عمرو عاص به‌پیشو از کنانه رفت که سردار پیش‌قر اولان 


محمد بود» وجون نزديك اورسید گروهان را بدنبال هم براو کسیل داشت وهیج 


7 متصودش جنگهای ابوسقیان ویاران اوست با مسلمانان پیش ازفتح مکه و تسلم 
شدن آنان که ددباره‌ای ازجنگها چون جنك احد مومنان را کشتند ومانند حمزه سیدا لشهداء 


را مثله کردند واندام تن‌اودا بریدند . 
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؟ 


رومانی ازاهل شام دربرابر او نیامد جز اینکه کنانه با همراهان خود بر آنها تاحت 
و آنها را واپس‌زد تا بعمرو پیوستند وچندبار این کار زار انجام شد. 

چون عمرو جنین دید نزد معاو بهین حدیج کندی فرستاد واو با لشکر انبوهی 
نزد او آمد. وچون کنانه آن‌لشکر را دید» ازاسبش‌بزیر آمد ویارانش‌هم پیاده‌شدند 
وشمشیربر آنها زد ومیگفت: 

نفس کشی‌را نباشد که یمیرد جز فرمان نحدا. اجلی است ہت شده و هر که 
ثواب دبا را عواهد از آنش بدهیم وهر که واب آخرت را خواهد ازانش بدهیم 
و البته پاداش دهیم شکر گزاران را ( ۱۴۵- آل عمران ) وشمشیر زد تسا بشهادت 


رسید تب رحمت خدا براوباد . 


کشته شدن محمدبن ایی‌بکر دحمت‌ایله‌علیه 

جون عمرو بن‌عاص کنانه را کشت» سوی‌محمد روان شد وپیشامد و باران 
محمداز گرد او پرا کنده شده بود ند وجون محمد خحو درا تنها دید بر اهی‌میکّذشت تا 
بيك و بر انه رسید که در کنار راه بود ودر آن‌جا گرفت وعمروبن‌عاص پیش آمد تا 
وارد شهر فسطاط شد. ومعاو یبن حدیج بدنبال محمدبیرون شد تا به‌چند نفر ازغیر 
مسلمانان رسید که درمیان راه بودند. 

از آنها پرسید ناشناسی بشماها گذر نکرده ؟ گفتند: نه یکی از آنها گفت : 
من بدان ويرانه رفتم ودیدم مسردی در آن نشسته » ابن‌حدیج گفت: حود او است 
سو گند بیرورد کار کعبه ودوان دوان رفتند تا بدان ویرانه رسیدند . و او را بدر 
آوردند. و نرديك بود ازتشنگی بمیرد واورا بفسطاط بردند. 

راوی گفت : برادرش عبدالرحمن‌بن ابی‌بکر که در لشکر عمروعاص بود 
نزد او جهید و گفت: بخدا که برادرم دست بسته کشته نشود. بفرست نزدمعاو یبن 


حدیج و اورا از کشتن‌وی بازدار . مرو نزد اوفرستاد که محمد را زنده نزد من‌بیاور 
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معاوبه گفت : شما کنانةبن‌بشر عمو زاده مرا کشتید و من دست از محمد بردارم ؟ 
هیهات آبا کافران شما بهتر ند از آنان نزد شما یا برای شما برائتی است در زبر 
۳ القمر . 

محمد گفت : يك قطره آب بمن بنوشانید . معاویه گفت : خدا مرا هر گز 
سیراب نکند | گرت سیراب كنم بايك‌قطره آب » شما آب را ازعثمان دریغ کردید 
تا اورا تشنه کشتید ومحرم؛ و خدایش از رحیق مختوم بهشتی نوشانید بخدا ای پسر 
ابی‌بکر من تورا تشنه بکشم تا خحدایت ازحمیم وغسلین دوز خ بنوشاند . 

محمدین ابی‌بکر گفت:ای زادةزن بهودی بافنده . این بخواست توودیگران 
که‌نام بردی نیست» آنها بدست خدا است که‌دوستانش را سیراب میکندودشمنانش 
را تشنه میدارد . و آنان تو و همگنان تو باشند »و هر کس ترا دوست دارد 
[وتو دوستش داری] بخدا اگر شمشیرم در دستم بود شما مرا باینجا و باین حال 
نمیر ساندید . 

معاویةین حدیج - لعنه‌الله - باو گفت : می‌دانی با توچه‌خواهم کسرد تو را 
درون آین‌خعر مرده مینهم وباتش میکشم» محمد گفت: | کربامن چنین کنید دیرزمانی 
است که با او لیاء حدا چنین کردید» بخدا که من اميدوارم خدا این آتشی که تومرا 
بدان میتررسانی برمن‌سرد وسلامت سازد چنانچه با ابر اهیم حلیل کرد » و آن‌را برتو 
ودوستانت سوزان نماید چنانچه بر نمرود ودوستانش نمود. 

راستش که من امیدو ارم خدا تورا بسوزاند و امامت معاوية بن ابی‌سفیان و 
این - بء‌مروعاص اشاره کرد - آتشی شعله‌ور برشماها است که ( هر گاه فرو کشد 
حدایش فروزنده سازد ۹۶ الاسراء - 

معاویه بوی گفت : من تو را بستم نمیکشم تنها بسرای‌عثمان میکشم. 

محمد گفت: تورا به‌عئمان چه ؟ راستیکه‌عثمان برخلاف‌حق کار کرد وحکم 
قر آن را د گر گون ساخت وخدا عزوجل فرموده: - ۴۴ - المائده - وهر کس‌حکم 
نکند بدانچه خدا فرو فرستاده آنانند همان کافران ۴۶۵ - آنانند همان ستمکاران 


۱۹۹ 





۷ - آنانند همان فاسقان وما از او کین‌خو اهی کردیم درباره کارهای ناروائی که 
کرد. خواستیم از کار گزاری ما کناره کیرد و نکرد؛ و او را کشت هر که کشت از 
مردم . 

معاوپةبن‌حدیج بخشم‌اندر شد » واورا پیش کشید و گردنش را زدودردرون 
خرش انداعت و او را سوزاند . 

و چون گزار شآن بعائشه‌امالمومنین رسید براوسخت بیتابی کرد در دنبال 
هر نمازی دست بدعا برداشت و بمعاویةبن‌ابی‌سفیان وعمروبن‌عاص و معاویةبن 
حدیج نفرین کرد» وخاندان محمد برادرش را بافرزندان اونزدخود برد و نگهداری 
کرد و قاسم‌بن محمدبن ابی‌بکر در مان آنان بود . 

معاو یفین حدیج يك ملعون پلیدی بود و بعلی ین اببطا لب دشنام می‌داد. 

راوی از قول داودین‌ابی‌عوف بما باز گفت که وارد شد معاویةبن حدیج بر 
حسن بن‌علی بن ابیطا لب علیه‌السلام درمسجد مدینه وامام حسن باو فرمود : توایکه 
دشنام می‌دهی امیرمق‌منان علی علیه السلام راملاسو گند بخدا ا گرش‌ببینی در روز 
قیامت و گمان ندارم که اورا ببینی البته اورا ببینی که دامن بالا زده و بچهره منافقان 
میکو بد چنانچه شتر بیکانه را کوبند. 

بسندی ازعبد‌اللهبن شداد که عائشه سو گند حورد هر كز گوشت کباب شده 
نخورد و کباب نخورد پس از کشته شدن محمد تا در گذشت وبخدا رسید. 

نلغزید هر گز جز که گفت نابود باد معاو یةبنابی‌سفیان وعمروبن‌عاص و 
معاو یبن حدیج و از ابی‌اسحاق است که چون اسماء بنت‌عمیس حبر مر گذمحمدبن 
ابی‌بکر و آنچه با او شده بود شنید اندوه خود را دردلش پیچید و بسجده گاه خود 
رفت وماند تاخون از او فوران کرد ( ازدوپستانش فوران کرد خ ل). 

از ابی‌اسماعیل است که ابی‌بکر بجنگی رفت و اسماء بنت‌عمیس (همسر او 
ومادر محمد پسراو ) درخواب دید که ابو بکر با حناء حضاب کرده سروریش خحود 


راو جامه سپیدی‌پو شیده» نزد عائشه آمد و باو گز ادرش داد عائشه گفت:۱ کر حو ابت 
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راست باشد ابوبکر کشته شده . 

حضایش خون او است وجامه‌اش كفن او وسیس گریست» وپیغمبرص وارد 
شد و او درگریه بود فرمود: چه تورا گریاند » وبآنحضرت ص گزارش خحواب 
داده شد فرمود: 

خواب چنان‌نیست که عائشه تعبیر کرده بلکه ابو بکر سالم برمیگرددو بااسماء 
آمیزش میکند واسماء از او ببسری آبستن میشود که نامش را محمدمیگز اریم و خدا 
اورا وسیله خحشم کافران ومنافقان میسازد» و آن پسر بچه محمدسن‌ابسی‌بکر بود 
رحمه‌الّه - که در آن‌روز کشته شد وچنان بودکه خبر داد؛ راوی گوبد عمروعاص 
گزارش کشته شدن محمدین ابی‌بکر و کنانین‌بشر را بمعاوبه جنین نوشت: 

امابعد ما با محمدبنابی‌بکر و کنانةبن‌بشر که همراه چند گروه از مصربان 
بودند برحوردیم » و آنان را بکتاب وسنت دعوت کردیم و افرمانی کردند و 
سر گردان در گمراهی‌شدند» پس با آنها جنگیدیم واز خدا بر آنها باری‌خو استیم. 

خدا بروی وبرپشت آنها زد و آنها را بما تسلیم کرد» و محمد بن‌ابی‌بکر و 
کناناین بشر هردو کشته شدند والحمدلله رب‌العالمین و السلام . 


دسیدن خر کشته شدن محمدبن ایی بکر بعلی علیه‌اسلام 


از جندبابن عبد الله الازدی است که بخدا من‌نزدعلی‌علیه|لسلام نشسته بودم که 
عبدالله‌بن قعین جد کعب آمد وبرای محمدین ابی‌بکرفر یادرس خحواست که در آنروز 
امیرمصر بود. 

علی علیه‌السلام بر خاست ودرمردم جار(! لصلوة جامعه) کشید» پس مردم گرد 
آمدند و آنحضرت بمنیربر آمد وخدا را سپاس گفت وستود و برپیغم‌برص رحمت 
فرستاد وفرمود: 

اما بعد این فریاد خواهی محمدبن ابی بکرو بر ادران اهل مصر شمااست» پسر 
نابغه برسر آنها تاخته که دشمن خدا ودشمن شما است؛ نباید مردم گمراه بربساطل 
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خود وتکیه زدن برراه شیطان بیشتر از شما گرد آیند و بباطل و گمراهی سود بهتر 
همدست و همداستان شو ند ازشماها درباره راه حق ودرست خودتان گو با که شما 
بهیمه هستید که آنها جنگ وتاخحت وتازرا برشما آغاز کردند و بربرادران‌شما. بشتابید 
بهمر اهی وباری آنان» ای‌بند کان خدار استش مصر پردر آمدتراست از شام ومردمش 
از مردم شام بهتر ند . 

میادا درباره مصر مغلوب شو ند و آنرااز دست بدهید زرا ماندن مصر بدست 
شما عزت شما است ونگونی دشمن شماء بیرون شوید بسوی جرعه (جرعه ميان 
کو فه وحیره) تا همه ما در آنجا فردا انجمن شویم اشاءعالله. 

چون فردا شد خودش بیرون آمد وراه رفت و از بامداد در آنجامنزل کرد و 
ماند تا نیمروز آنروز»بیش از صد کس از مردم کوفه نزد اونيامدند پس بر کشت و 
شب از اشراف دعوت کرد » در کاخ نزد آنحضرت ۲ مد ند و آنحضرت گرفته و 
اندوهناك فرم‌ود: 

سپاس از آن دا است برهرفرمانی که صادر کرده وهر کاری که مقدر نمو ده. 
مرا گرفتارشما کرده ای جماعتی که فرمان نبرند چون فرمان دهم» واجابت نکنند 
چون از آنها دعوت کنم» بی‌پدرباشند جز شماها (بسی پدرباشید خ ل) چسه چشم 
داشتی دارید که پرورد گارتان شماها را باری دهد؟ وچه انتظاری دارید برای جهاد 
برحق خود» بهره شما دراینجهان مر گك وخحواری درناحق است» بخدا اگرمہ رگ 
من برسد والبته حواهد رسید میان من وشما جدائی افکند ومن از مصاحبت شما 
خشمنا کم. 

آیا دینی ندارید که شما را گردهم آورد؟ آیا غیرتی نیست که شما را بخشم 
آرو؟ میشنوید دشمن شما از کشورشما میکاهد وشما را غارت میکند ۲را نبا یدعجب 
کرد که معاوبه مسردی جفا کاروستمکارو اراذل‌را دعوت میکند با حقوق بیت‌المال و 


كمك و اورا اجابت کنند سالیانه بکبار دو بار سه‌بار آنا ذرا بهر سو حواهد میفر ستد. 


1۲۲ 


من از شما مردی خردمند وپرورش يافته از مردم گذشته دعوت میکنم» به 
برعی كمك میدهم وببرخی حقوق بیت‌المال وشما اختلاف کنید وپرا کنده شوید 
ونافرمانی کنید وبا من مخالف شوید. 
مالك‌بن کعب ارحبی از جا برعاست و گفت: ای امیرمسومنان مردم را زیر 
پرچم من بخوان که (لاعطربعد عروس ) دیگرانتظارروانیست. من خود را برای 
چنین روزی ذخیره کردم» وراستش وابی ندهند جزبکاریکه دلخواه نیست» و آنگاه 
روبمردم کرد و گفت: از خحدا بترسید و از امام خود پذیرا شوید ودعصوت اورا 
انجام دهید وبا دشمن خود بجنگید» ومن بسوی‌آنها میروم ای امیرمو‌منان. 
راوی گفت: امیرالمومنین جارچی خود سعد رافرمود تا جارزد که ای مردم 
بهمر اه ما لین کعب بمصر بروبد» مالك چهره ناخواهی داشت. وتا یکماه گرد او 
فر اهم نشدند. و چون گروهی گردش آمد ند مالك آنها را از کوفه بیرون برد و در 
پشت کوفه لشکر گاه ساحت وبسوی مصرتاخت . 
امیرالمومنین علی‌علیه‌السلام هم بیرون شد وقشون اورا سان دید وهمه آنان 
دوهزار تن بودند و فرمود بنام خدا بروید » سو گند بخدا گمان ندارم بدان مردم 
فریاد خواه برسید پیش از اینکه کار شان گذشته باشد . 
راوی گفت : مالك آنها را بیرون برد وپنج‌شب در راه بودند که حجاج‌بسن 
غز به‌انصاری ازمصر نزد علی‌علیهالسلام آمد وعبدالر حمن بنمسیب فزاری از شام. او 
درشام دیده‌بان و خبر گزارعلی 2 بود انصاری که ازهمراهان محمدین ابی‌بکر بود 
این يك ضرب‌الش عریی اس ت که گویندزنی را برای مردی بحجله بردند وبوی 
بد ازاواستشمام کرد باو گفت: پس عطر کجاست. پاسخش داد که آنرا نهان کردم و او گفت: 
پس از عروسی عطر بچه کار آید و باز گفته‌اند که عروس نام مردیست که در گذشت وزنش همه 
شیشه‌های عطری که داشت برداشت وبرد روی گوراوشکست وعطرها را ریخت» آشنایانش 
اورا سرزنش کردند براین کارو اوپاسخ داد که لاعطر بعد عروس . 
ودراینجا مالك بن کعب این مثل را آورد برای بیان آنکه دیگرجای توقف دربرابر 
یورش دشمنان نیست وباید بجلو گیریآنان شتاب کرد. 


۱۳۳ 





در مصر گزارش آنچه‌را بچشم خود دیده بود درباره تابودی محمد بآ نحضرت‌داد. 

آن فزاری هم بحضر تش باز گو کرد که ازشام‌بیرون‌نشده‌تا ازطرف‌عمروعاص 
مژده پیاپی فتح مصررا برای معاویه شنیده و کشته شدن محمد ابی بکرهم درمژده‌ها 
بوده و تا آنجا که معاویه برسرمنبر کشتن اورا اعلام کسرده» و گفت: ای امیرموّمنان 
هر گزروز شادمانی وسروری ندیدم بمانند شادی مردم شام‌دردریافت‌خبر کشته‌شدن 
پسرابی‌بکر»علی عليه ا لسلام فرمود: 

اما اندوه ما بر کشته شدن اوباندازه شادی آنها است. بدان ماند؛ پلکه جند 
برابر . 

راوی گفت: علی علیه‌السلام عبدالررحمن‌بسن شریح شامسی را فرستاد دنبال 
مالك بن کعب و اورا از راه بر گردانید گوید: علی علیه‌السلاع برمحمدبن‌ابی‌بکر 
اندوهگین شد تا دروجود ارغم دیده شد ودرجهره اونمایان کردید ومیان ردم 
بسخن رانی برخاست. 

خدا را سپاسگفت وستود وانگه فرمود: 7 گاه باشید که مصررا فتح کردند 
مردمی نابکار» دوستان جوروستم کسانیکه سدراه خد ایند و اسلام را بکژی کشاند ند 
آ گاه باشید که محمدبن ابی‌بکرشهید شد خحدایش رحمت کناد- اورا بحساب خدا 
گذاریم. 

۲ گاه باشید که بخدا من تا اورا شناختم از آنها بود که سر گرا در نظرداشت 
وبرای سرای کردارخود کارمیکرد» و از شکل درنابکار بدش میآمد. و چهرة مومن 
را دوست میداشت. وراستش بخدا که من خود را به کو تاهسی کردن در کارخحود 
سرزنش نکنم ونه بدرم‌اند گی خود» وراستش مسن در سختیهای جنگ کوشا و بینا 
۳ 

من درهسر کاری پیشروم» و حزم و خسودداری را شناسایم» ورای درست 
را استوار میدارم» من آشکارا از شما فسریادرسی میخواهسم؛ و بی‌پرده برای 
دادرسی بشما فریادمیکشم» شما از من هیچ گفته‌ای نشنوید وهیچ فرمانی را نبرید. 


۱۳۴ 





و کارا را پسرانجام بد و ناشایسته میکشانید. شما مردمی باشید که بوسیله شما 
خو نخو اهی نتوان کرد وداغ دلها را پیابان نتوان آورد. 

پنجاه وچند روز است که شما را به‌دادرسیدن برادران خود دعوت میکنم و 
شما جون نره شتر کف بسر لبی بروی من خحسرخسرمیکنید» وزمین گیر شدید بمانند 
کسبکه قصد ندارد با دشمن حود بجنگد» ونمیخو اهد وابی بدست آورد. 

پس از آن از ميان شماها يك قشونك پریشان و سستی نزد من بیرون شد که 
رنگث پریده بودند بمانند اینکه آنها را با چشم باز بپرتگاه مر گت میکشانند» اف بر 


شماباد» و انگه از منبرفرود آمد [بخانه ود رفت]. 


داوی گفت: علی علبه‌السلام بعسدارله بن عباس که فرمانگز ادبصره بود 
نو شت: 

بنام جد‌اوند بخشنده مهربان. 

از طرف بنده خدا على امیرممنان بعبدالل‌ین عباس: درود برتوورحمت و 
بر کات خدا 

اما یهد مصررا کشو دند ومحمدین ابی بکر شهید شد» ونزد حدا عزو جل اورا 
بحساب گذ اریم. 

من بمردم نوشتم ودر آغاز با نها پيشنهاد کردم وفرمان دادم که پیش از واقعه 
بداد اوبرسند درنهان وعیان» ودرهررفت وب رگشت از آنها دعوت کردم» بسرتعی 
دل کر ان آمدند» وبرعی بدرو غ عدذر خو استند وجمعی‌هم عقب نشستند ودست از 
باری ما کشیدند» من از خدای تعالی خواستارم که از آنها مراگشایشی دهد وبزودی 
مرا از آنها راحت کند» بخدا اگرنبود که دل به شهادت بسته‌ام دربر حورد بادشمنم» 
وخحود را برای مرگ آءاده کردم ميخو استم رك روزهم با این کو نه مردم نباشم» 
حدا ما را وتورا بدرستی وتقوا و هدایت حو د مصمم دار د که او برهرچیز تو اناست 
والسلام. 
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و عبدایژ‌بن عباس دد باسخ آ نحضرت نوشت: 


بنام خداو ند بخشنده مهر بان. 

بسوی بنده خدا علی امیرم‌ومنان از طرف عبدالله‌بن عباس؛ درود برتسو ای 
امیرممنان ورحمت وبر کات خدا. 

اما پید نامه‌ات بمن رسید در آن یاد آورشدی فتح مصرونابودی محمدبسن 
ابی بکرراء واینکه از خداپروردگارت خواستی که فرج و گشایش بتودهد از دست 
رعیت خود که بدانها گرفتارشدی. 

من از خداوند خحو استارم که نام تسورا بلند کند» وتورا بزودی با فرشته‌ها 
كمك دهد وبدانکه خدا چنین باتو عواهد کرد وتورا عزیز خحواهد داشت ودعایت 
را مستجاب کند ودشمنت را سر کوب سازد. 

ای امیرمژمنان بتومیگویم که مردم بسا شود کندی کنند وسپس بنشاط آیند. 
ای امیرمومنان با آ نهانرمش کن» وبا آنها مدارا کن وبا نها آرزوببخش و از خدایاری 
جو بر آنها» خدا مهم تورا کفایت کننده است والسلام. 

راوی گوید: ابن ابی‌سیف بمن خبرداد که عبداللهبن عباس از بصره بکوفه 
آمدو آ نحضر ترا بمر کک محمدبن ابی بکر تسلیت داد. 

ازما لك‌بن جون حضرمی است که علی علیه‌السلام فرمود: 

خدا رحمت کند محمد راء جوانی نورس بوده بدانید که سو گند بخدا 
من میخواستم مرقال هاشم‌بن عتبةبن ابی وقاص را والی مصرنمایم» بخدا اگراو 
والی مصربود؛ میدانرا برای عمروعاص ویارانش خالی نمیکرد و کشته نميشد جز 
که شمشیرش دردستش بود» ونکوهش نکنم محمدین ابی‌بکررا که کوشش خود 
را کرد و بسرانجام خود رسید. 

راوی گفت: به على علیه| لسلام گفتند: سخت برمحمد بیتابی کردی ای امیر 


۱۳۶ 


مۇمنان...! فرمود: جرا نکنم؟ اودست‌پرورده من بود» برادر پسرانم بود» من پدر 


او بودم و اوراآماده کردم که برایم پسری باشد. 


نامه علی علبه‌السالاع بیاد ان خود ,بس از کشته شدن محمدین ایی بکر (ده) 


از عبدالرحمن‌بن جندب از قول پدرش که عمروبن حمق و حجربن عدی و 
حبه عرنی وحارث اعسوروعبداللهبن سبا پس از فتح مصربدست عمروعاص نزد 
امیر المومنین علیها لسلام آمدند. 

آنحضرت غمناك واندوهگین بود» با نحضرت گفتند: برای‌ما بیان کن که‌چه 
عقیده داری درباره ابی بکر وعمر؟ 

فرمود: شما برای این‌مسأّله فراغت بافتیدوازهم» مشکلات کنو نی پرداختید؟ 
با انکه مصر بدست دشمن فنح شده و شیعیان مسن در آن کشته شدند» من در 
اینباره نامه‌ای بیرون دهم وبشما گزارش دهم از آنچه درباره آن پسرسش کردید» و 
از شما خواهانم که رعایت کنید از حق من آنچه را ادیده‌گرفتید وضایسع نمودید: 
آن نامه را برای شیعیان من بخوانید. وباران حسق وراستی باشید» ابنست نسخه 
آن نامه" . 


۱- پس از تسلط معاویه برمصر و از دست رفتن مالك‌اشتر برسرولایت مصر محمد 
بن ابی بکرهم بدست عمروعاص شهید شد. وسستی ونومیدی بر کار کنان ویادان علی چیره 
گردید وبایه زمامداری آنحضرت که بيعت مدینه بود بدنبال کشته شدن عثمان سست شد. 

زیرا بزر گان صدا به که بنیاد بيعت آنحضرت بودند از دست رفته بودنده طلحه‌وذبیر 
وعمادیاسری دیگر نمانده بود» ویارد ان‌علی دیگردلی با او :داشتند واین خود دولت وحکومت 
آنحضرت را دجادپریشانی کرده بود؛ و بحالت بحران سیاسی کشانده بود وشك وتردید در 
دل بسیاری از یادان علی رخنه کرده بود. 

این پرسش دسته جمعی یاران آنحضرت نشانه این تشو یش و بحرانست؛ آنحضرت با 
نوشتن این نامه گزارش جامعی از جریان اسلام فر اهم کرده: 

هدف آنحضرت تبرئه عویش است ازاینکه در کار حکومت کسوتاهی کرده ویاخیانت 
ورزیده باشد» ودرحقیعت کتاب سبز آ تحضرت بحساب میا ید که سفارش نشر آثرا بیادان خود 
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و هط رو ای پیش هر موم رسای کا ا رونت 

درود برشما راستی من‌خدا را بیگانگی نزد شما سپاسگزارم. 

اما بعد راستش خحدا محمدرا فرستاد تا بیم دهد اهل جهانرا » امین بسرنزول 
قر آن بود» و گواه براین امت. شما تازیان در آنروز دین‌بدی‌داشتید» وخانمان‌بدی 
شتر خواب میکردید برروی سنگی ز بر ومارهائی زهرناك و برروی خارها که در 
همه بلاد شما پرا کنده بودند» آبی‌پلید نوش‌میکردید» وخوراکی‌نا گو ارمیخوردید 
حون یکدیگر را میریختید» وفرزندان خود را میکشتید» و ازخویشان خود دودی 
میکردید ‏ و اموال خود را بیهوده در ميان خود میبردید. راههای شما بیمناك‌بو دند 
و بتها میان شما بر پا واستوار [ و گناهان بشما چسبیده بودند] وایمان نداشتند بخدا 
بیشتر آنان جز که بت‌پرست بودند - ۱۰۶ - یوسف ) وخدا بو جود محمد بشما 
منت نهاد و ازحود شما رسولی بشما فرستاد» و درقر آنی که نازل کردفرمود: - ۲- 
جمعه - او است که برانگیخت در ميان بیسوادان رسو لی از حسودشان ميخو اند 
بر آنها آباتش را وپیراسته میکند آنان را ومی آمسوزد بدانها کتاب و حکمت را 


داد . ودرضدن وضعی که بوجود آمده نتیجه جریان نادرست تاریخ اسلام پس از در گذشت 
پیغمبر برده است» که بنیاد آن پس‌ازوفات آنحضرت نهاده شده ‏ واسلام ازسیر حقبقی خود 
که پیغمبر آنرا دهبری کرد دچار انحراف گردید؛ و برسر ریاست وپیشوائی کشمکش دد گرفت 
و جرد. خرده تا آنجا کشید که نا بکاران ووشمنان اسلام برسر مسلمانان مسلط شدند ‏ وزمنه 
نا بودی اسلام را فراهم کردند. 

آنحضرت درنگهداری بنیاد اسلام » ومهار کردن انحراف تا آنجا که میشد تلاش و 
کوشش کرد » وحقائق اسلام را بمردم آموخت ودر زیر پرده‌ای از انحرافات بذر مسلمانی 
را کاشت و آنرا نگهداشت . 

ونتیجه این دساله که گز ارش جامع‌تادیخ اسلام بود این شد که تردید یارانآ نحضرت 
از ميان دفت و بجهاد با دشمتان داخل اسلام تصمیم گر فتند» و موارد انحراف آنرا در دودان 
پس ازیغمبر فهمیدند » و این نامه خود يك محا کمه تادیخی پرادزش است ‏ که تا امروذ 
هم سندی گو با است برای نشان دادن نقاط انحراف و در پایان نامه برنامه آینده حکومت 
خود را که درسر آغاز آن نبرد باشام است بیان کرده‌است (مترجم) 
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و گرچه بودند از آن پیش در گمراهی آشکاری. 
وفرمود: ۱۳۸۰ - التوبه - البته که آمد برای شما پیغامبری ازخحودتان که 
نا گواراست‌براو در رنج باشید»حرص خورنده‌است بربدبختی شماها و بمومنان 
نالسوز ومهربانست . 

وفرمود ۱۶2۴ - آل عمران - البته خدا منت‌نهاد برمومنان که بر انگیخت‌در 
ميان آنان پیغمبر ی ازنحودشان . 

و فرمود  :‏ ۴ - الجمعه - آنست فضل خدا که می‌دهدش بهر که خو اهد.و 
حدا دارای فضل بزر گی‌است؛ پیغمبرشما از خود شما بود وهم زبان شما » و شما 
نخست گرو نده‌های بوی بودید . 

چهره‌ای بود برای شما آشنا که پیروان (تیره ظ) وخاندانش را میشناختید . 
کتاب وحکمت را بشما آموخت با فرائض وسنت» و واداشت شما را به‌صله‌ارحام 
خود » وحفظ خون خود وسازش با یکدیگر »و باینکه امانسات را بصاحبانش 
بپرداز ید وبعهد خود وفا کنید. وسو گندهای جدی را نشکنید » وشما را واداشت 
تا بهم مهر بان باشید وبهم نیکی کنید» و بهم بخشش کنید » و بهم رحم کنید. 

شما را بازداشت ازغارت هم وستم بهم وحسدبهم و دشنام بهم »و شورش 
بهم واز نوشیدن می » و کم‌فروشی . و بشما پیشنهاد کرد در ضمن آنچه بشما نازل 
شد که زنا نکنید. ربا نخو رید مالیتیمان را بناحق نبرید وامانات را باهلش بدهید. 

ودر زمین‌تخم‌تباهی نکارید وتجاوز نکنید که‌حدا دوست ندارد متجاوزین‌را. 
به‌هر کار خیری که‌شمارا به‌بهشت نزديك کند و ازدوز خ‌بدورمیسازد شمارافرمان‌داد. 
و ازمر کاربدی که شما را از بهشت دور کند» و بدوزخ نسزديك سازد شما را 
بازداشت و چون عمرش در اینجهان پایان یافت» خدا جانش را گرفت سعادتمند و 
پسندیده . وای از این مصیبت که حاص خو یشان بود » و فرا گیر همه مسلمانان . 
بمانند آن پیش از آن مصیبتی بدانها نرسید» و بمانندش را پس از آن بچشم نبینند. 


چون آنحضرت در گذشت مسلمانان برسرفرمان دهسی پس از او کشمکش 
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کردند» بخداکه هر گز در خاطرمن نمیگذ شت» وبدلم نمیا مد که عرب پس ازمحمد 
امر حلافت را از خاندان او بگردانند » و ازمنش پس از آنحضرت دور سازند» 
و مرا بهراس نینداحت جز سرازیر شدن مردم ازهر سو برسر ابی‌بکرودویدن آنان 
به‌سوی وی برای بیعت با او ومن‌دست‌باز گرفتم ودیدم به‌جانشینی پیغمبر سر اوارترم 
درمیان مردم ازهر کس که‌بخو اهد زمام اموررا پس از آ نحضرت بدست گیرد» وباین 
وضع‌ماندم تا خدا خحواست» تادیدم جمعی‌مردم ازدین بر گشتتد. وبنابودی دین‌خدا 
ومات محمد وابراهیم‌دعوت میکنند» ترسیدم اگر اسلام ومسلما نان‌ر اباری‌ندهم‌رخنه 
و ابودی در آن پدید آید. ومصیبتش ازاینکه‌زهامدار شماها نباشم‌برمن گرانترراست. 

آن زمامداری که بهره گذرای زند گی اینجهانست ومانند سراب نابود شود 
وچون ابر ازهم بشکافد » در اینجا بودکه نزد ابی‌بکر رفتم وبا او بیعت کردم » و 
برایدفع این‌حوادث بپاخو استم» تا دعاوی ناحقازمیان‌رفت» وفرمان خداسر افر از 
شد» گرچه بد آمد کافران بود. ابو بکر زمامدار این‌کارها شد» هم‌نرمش کرد و هم 
تندی داشت ‏ و نزديك شد ومیانه روبود ومن با اوهمراه شدم و خیرخواهی کردم 
ودر آنچه خدارا اطاعت کردمن ازاو اطاعت کردم کو شا ودردل‌نداشتم جز کها گر او 
بمیرد ومن زنده‌باشم کارخلافت را که بااو درباره آن کشمکش‌داشتم بمن بر میگرداند 
آنرا باور میداشتم وا زآن نا امید نبودم. 

وا گرنبود پیمان‌حصوصی ميان او وعمر» بگمانم که اواز منش دریخ‌نمیکرد 
وچون بستر مر گك افتاد عمر را حواست وخلافت را بوی واگزارد؛ و ماهم گوش 
کردیم » واطاعت کردیم؛ وخیرخواهی کردیم. عمر کار را بدست گرفت» پسندیده 
روش‌بود وپیروزمند تا چون ببستر مر گك افتاد با خودگفتم : ازمنش نمیگرداند. و 
او مرا ششمی شش کس ساخحت. 

و میان آنها ولایت مرا ازهمه ناخواه‌تر بودند» بااینکه من امام برحق آنها 
بودم» وشنیده بودند که پس‌از وفات پیغمبرص با ابو بکر محا کمه‌می کردم ومیگفتم 
ای گروه قریش راستش ما خانواده سزاوارتریم باین‌کار حلافت از شماها تازمانی 
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که‌در میان ما کسی باشد که قر آن خواند وسنت داند وبردین حق باشد و آن‌مردم 
ترسیدند که اگر من بر آنها فرمانگزارشوم» تا زنده‌اند بهره‌ای از آن نبر ند. 

یکباره دسته بندی کردند و آنرا بعثمان بر گرداندند ومرا از آن‌خار ج کردند 
بامید آنکه خود بدان رسند» و بدست همش بدهند زیرا نومید بودند که ازمنش 
بدست آرند. و آنگه گفتند توهم بیا وبیعت کن و گرنه باتوبجنگیم و من بناخواه و 
زور بیعت کردم وبرای رضای خحداشکیبا شدم. 

سخنگوی آنهاگفت: ای‌پسر ابیطالب راستیکه تو باین امر آزمندی. گفتم: 
شما ازمن آزمندتر و از آن دورترید. آبا من آزمندم که ارث خود را میخواهم 
وحفی را خواستارم که خدا و رسولش مرا بدان سزاوارتر دانستند. با شما که مرا 
از آن دور می‌سازبد. ومیان من‌و آن حائل می‌شوبد وجوابی نداشتند و خدا رهنما 
نشود مردم ستمکار را 

بارخدایا: من از تویاری جویم دربرابرقریش که بامن فطع رحم کردند» 
و کاسةٌ مرا کپ کردند» ومقام والای مرا کوچك کردند واتفاق کردند برستیزه بامن 
درباره حقی که من بدان سزاوارتربودم از آنان» و آنرا از من ر بودند» و گفتند:دحق 
آنست که بتوانی بگیری و بتوانی نگهداری. 

پس شکیباباش با دل پراندوه و ناراحت یا بمیربا افسوس گلو گیر» مسن 
نگریستم که همراه ومدافع و کمکی ندارم جز خاندانم ودربغ کردم از نابسودی 
آنان» ودیده برخاروخاشال فروبستم» و آب دهانم را روی استخوان در گلسوفرو 
دادم» وصبر کردم برفروعوردن خشم برنوشی تسلخ‌تر از علقم ودردنا کتر بردل از 
از نیش تیفهای تیز. 

تا اینکه شماها برعشمان کین کش شدید وخرده‌گرفتید و آمدید اورا کشتید» 
سپس‌نزد من آ مدید تا با من بیعت کنید. من نخو استم ودست از عت باز گرفتم» با 
من ستیزه کردید ومرا کش ووا کش کردید» دستم را کشیدید ومنش باز پس آوردم 
ودستم را باز کردید ومنش بستم» وبرسرمن ازدحام کردید تا گمانبردم یکدیگررا 
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خواهید کشت با مرا خواهید کشت گفتید با ما بیعت کن» دیکُربرا نيابیم وجز تو 
را نپسند یم . 

با ما بیعت کن ما تفرقه نشویم واختلاف کلمه نخواهیم داشت» مسن با شما 
بیعت کردم ومردم را به بيعت خود خواندم» هر که بدلخواه با من بيعت کرد ازاو 
پذیرفتم» وهر کس سرباز زد اورا واداربدان نکردم و بحال خود وا گزاردم. 

با من درمیان بیعت کننده‌ها» طلحه و زبیربیعت کردند» واگرنکرده بودنسد 
من بزو ر آنها را وادار نمیکسردم » چنانچه دیگرانرا وادار نکردم » و جز اند کی 
درنگث نکردیم که بمن خبررسید هردو از مکه بسوی بصره روان شدند با قشو نی 
که نبو د درمیان آنها کسی جز که بامن بیعت کرده بود وطاعت مرا بگردن گرفته‌بود. 

آن هردو نزد کار گزار من رفتند وخزانه‌دار بیت‌المال من و برسرمردم شهری 
تاختند که همه با من بیعت کرده بسودند. ودرفرمان مسن بودند» ومیان آنها تفر قه 
انداعتند» وجماعت آنها را تباه ساختند» و آنکه جهیدند برشیعیان من از مسلمانان 
ویکدسته را به نیرنگ کشتند» ویکدسته را دست بسته گردن زدند» ویکدسته هم از 
روی غیرت شمشیر کشیدند و جنگیدند تا بخدا رسیدند» راستگو و وفادار . 
بخدا ا کُرجز یکی از آن مردان مرا نکشته بسودند از روی عمد وبدون گناه» البته 
کشتن همه آن لشکربرمن حلال بودا وانه آنرا که شماری ازمسلما نانرا کشتند بیش 
از شمار آنانکه در بصره بدانها وارد شده بودند» و حدا پورش را بر آنها گرداند 
و نابود شدند (دورباشند مردم ستمکار-۴۱- الموّ‌منین-) 

از آن پس من متوجه مردم شام شدم» که عربهای بیابانی احزاب بسودند» 
وطمع کارو جفا پیشه واوباش که از هرسوفراهم شده بودند» کسانی بودند که باید 


۱- کشتن لشکری دربرابر کشتن يك تن از راه قصاص نیست» چه برای قصاص قتل 
عمدی یك تن جزهمان قاتل منحصررا امیتو ان کشت. بلکه ازراه مجازات شورش برحکومت 
عادله است وفساد درزمین که بنص قر آن هر که نبرد کند بانعدا ورسول ودرزمین فساد و تباهی 
بار آورد» مجازاتش کشتن ودادزدن ویا دست وپا بریدن مخالف ويا تبعید است (از مترجم) 
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تأدیب شوند وپرورده گردند» ویا سر کاری بر آنها گماشته شود و از آنها نگهداری 
و پرستاری کند. 

نه از مهاجران بودند نه از انصار نه از پیروان نیکو کارمن» بسو ی آنها 
رفتم واز آنها بطاعت وجماعت دعوت کردم؛ ونخواستند جز جدائی‌افکنی ونفاق 
ومقاومت در برابرمسلمانان مسلماناثرا تیر باران کردند و نیزه بر آنها فروبردند. 

دراینجا بودکه من با مسلمانان بدانها یورش بردم» وبا آنها جنگیدم وچون 
اسلحه آنها راگز ید ودرد زخم را جشید ند قر آنها را بر سر نیزه بلند کردند» وشما 
را بدانچه در آنها است دعوت کردند» من بشما گفتم: که آنان دینداروپای بند 
قر آن نیستند» واین برافراشتن قر آن عهدشکنی ونیرنکث وفریب وسستی وناتوانی 
است. 

برای دریافت حق خود پیش بروید ودست از جنگ نکشید» شما سرباز 
زدیداز فرمان من و گفتید: از آنها بپذیر» اگرپذیرا شدند حکم قر آنرا با ما درفرمان 
حق همداستان شوند. اگر نخو استند حجت ما بر آنها روشنتر گردد. من از شما 
پدیرفتم ودست از آ نها کشیدم که ديدم شما سر باز زدید وسست شدید و سازش 
مان ما و آنها برپابهحکمیت دومرد بود که حکم قر آنرا ززده کنند ولاف قر آنرا 
نابود ساز ند. 

آن دوهم یا هم انعتلاف کردند وسخنشان وحکمشان دوتا شد وحکم‌قر آن 
را بدورانداشتند و با آن‌مخا لفت کردند»خحداشان از راه درست بدور کرد وبگمراهی 
انداعت و از قر آن رو گردان شدند وشابسته این رو گردانی بودند. 

درنتیجه دسته‌ای از مردم ما کناره گرفتند از سا وما هم آنها را بحال خود 
وانهادیم تا ما را وانهادند» وجون درروی زمین تباهی بہار آوردند ودست بکشتار 
زدند ومفسده برپا کردند آمدیم دربر آنهاء و گفتیم قاتلان برادران ما را بما بدهید و 
آنکه قر آن حدا میان ما وشما حکم باشد گفتند همه ما کشنده آنهائيم وخون‌آنها 


و شمارا حلال‌مید انیم و سو اره و پیاده آنها بر ما تانخعتند و خحداهمهر ایخا كهلالكستمکاران 
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درانداعت» وچون کار آنها پرداخته شد من بشما فرمان دادم: بی‌در نك بسوی 
دشمن خود بتازید وشما کفتید: 

شمشیرهای ما کند شده. وپیکانهای ما تمام شده» ونیزه‌های ما شکسته و بیشتر 
آنها حم شده. مارا بشهر حو د ببرتا بهتر آماده شویم» ودر آنجا شماره آنانکه از ما 
کشته شدند و جدا شدند یما افزوده کنی که آن ما را دربرابردشمن ما نیرومندتر 
سازد. 

من شما را بکوفه آوردم تا چون بکو فه نزديك شدید بشما فرماندادم در 
نخیله منزل کنید ودر لشکر گاه خود بمانید: دست بشه‌شیر باشید ودل بجهاد بندید و 
پر بدیدارفرزندان وزنان خود نروید» زیرا مسردم رزمنده آنانند که بجنگ پایدار ند 
ودر آن دامن بکمرزده‌اند» و اله‌نکنند از بیداری خود درشیها و از تشنگی درروزها» 
ونه از گرسنگی شکمهاء ونه از رنج‌بردن تنهائی‌خود. و گروهی از شما با من‌منزل 
گرفتند و عذرتراشی کردند 

گروهی از شما بشهر اندرشدند ونافرمانی کردند» نه آنان از شما کسه ماندند 
پایداروشکیبا بودند» ونه آنانکه بشهررفتند نزد من آمدندوبر گشتند» ومن بلشکر گاه 
خود نگاه ردم و پنجاه مرددر آن نبود» وچود ديدم جنین کر دید ذزدشما وارد کوفه 
شدم» ونتوانستم تا امروز شما را از آن بیرون برم. 

شما درانتظارجه هستید؟ آیا ننگرید باطراف خود که کاسته شده و از دست 
رفته» و به شهرهای کشورخود» که دشمن آ نهارا تصرف کرده» و بشیعه من که در آنها 
کشته شدند» وبمرزهای خود که لخت شدند» ومرزبان وسازوبر گی ندارند» وبسر 
زمینهای خودما که چپاول میشو ند. 

با اینکه شمارشما بسیاراست. ودلیری شما سخت و آشکار» شما را جه په 
خاطر میر سد؟ خداشما را باشد؟ از کجا ضربت میخورید؟ شما را جه میشود؟ تا کجا 
دروغزنید؛ تا کجا شمارا جادو کردند و از حود بیخود کردند؟ ا گرشما تصمیم 


داشتید و همدست وهم‌داستان بودید تبر بشما نمیزدند. 


۱۳۴ 





۲ گاه باشید آ نمردم هم دست شدند وبهم پیوستند وخیرحواه همند» وشما 
سست شدید» وبهم دغلی کردید و از هم جدا شدید. شما اگرهمه گرد من فسراهم 
شو ید بااین وضع که دار بد سعادتمند نباشید. 

بیدار کنید آنها را که درخوابند از شماها؛ وهمدست شوید برحق خود و 
یکدل شوید برجنگث دشمن خود» خوب‌وبد ازهم پدیدارند» وهر که دوچشم دارد 
سپیده را بروشنی بیند. جز این نیست که شما باطلقاء وزاد گان طلقا میجنگید» با 
جفا کاران و کسانیکه بزورمسلمان شدند. 

در آغاز اسلام همه با رسول (ص) درجنگث بودند» دشمنان خسدا وسنت 
پیغمبر (ص)وقر آنند.بدعت گر ارو نو آورند» آنانند که‌از نابکاریهاشان بایدپرهیز کرد 
وبرای اسلام ومسلمانان خطر نا کند» رشوه خوارودنیا برستند. 

بمن گزارش شده که زاده ثابغه (عمروعاص) دست بیعت نداده» تا باوعوضی 
داده» وبا اوشرط کرده عطائی بوی دهد که بزر کتراست از آنچه خود دردست 
دارد» ۲ گاه باش که این فروشنده. دست از دين خود کشید. 

تھی کف شد از دین برای دنیا (پیروز مباددست این فروشند خ ل) و رسوا 
باد دست آورد این خریدار» که یار نابکاریست خیانت پیشه درامو ال مسلمانان. 

وراستش‌میان آنانست کسیکه دربرشماها می نوشیده ودراسلام اورا حدزدند 
(چون و لیدبن عقبه که ازطرف عثمان حا کم کوفه بود ومی نوشید و آشکارشد واو 
را محا کمه کردند وحدزدند) که بفساد دردین شهرت دارد ودر کرداربد. 

میان آنها کسی است که اسلام نیاورد» تا برای مسلمانی خود رشوه‌گسرفت 
(چون بسیاری از مردان قریش که از غنائم حنین پیغمبربا نها هر کدام صد شترداد 
تا بمسلمانی گرایند) 

اینان پیشوایان آنمردمند» و کسانیکه نام آنها را ببدی نبردم از پیشوایان 
دیگرشان» مانند آنهایند که یاد آورشدم بلکه بدتراز آنان واینانرا که [نام بردم] 


| گرفرمانگزارشما شوند» فساد و کبروهمرز گی وزور گوئی وتباهی درروی زمین 


۱۳۵ 





پدیدار کنند. 

هو سباز باشند» وبناحق حکم کنند» والبته شماها با همه بی‌بندو باری وترك 
باری بهم که دارید» بهتر از آنها باشید ودرراه‌ت میان شما باشند دانشمندان فقهاء 
نجباء وحکما» وحافظان قر آن» وشب‌زنده داران» و آبادکنندگان مساجد باخواندن 
قر آن» آیا شما خشم نکنید وهمت ندارید» تا جائیکه بیخردان وشرار واوباش 
شما با شماء برسرفرمانگز اری‌برشما» ستیزه نمایند» از من بشنوید خداتان هدایت 
کناد. چون چیزی گفتم» وفرمانیکه بشما دادم اطاعت کنید» بخدا که اگرم فرمانبرید 
گمراه نشوید» واگرم نافرمانی کنید براه درست نباشید» آماده نبرد شوید» وساز 
وبرک‌آنرا فراهم نمائید» در آن همدست شوید» که بدرستی آتش آن افروخته 
است» وشعله‌ور شده. نابکاران برای شما درباره آن از حود گذشته‌اند: تا بند گان 
حدا را شکنجه دهند» ونورخدا را خاموش کنند. 

آ گاه باشید که دوستان شیطان» که اهل طمع و جفاء و کبر هستند» سزاوارتر 
نباشند که در گمراهی باطل خود کوشاتر باشند از اولیاء خدا که اهل نیکی وزهد 
وتوجه بحق خودند» وطاعت‌پرورد گارخود و خیرخواهی برای‌امام خود. 

من بخدا | گرتنها بآنها روبروشوم» و آنان پرزمین باشند» از آنها باك ندارم 
ونهراسم ومن اعتماد دارم که آنها گمراهند» وما براه راست هستیم» ودارای بینه و 
بقین وصبریم» من براستی شیفته ملاقات پروردگارخویشم. ومنتظر ثوابش» ولی 
افسوس میخورم» واندوه دردلم میخلد» که سرکاراین امت کم خردان و هرزه گان 
آن شو ند. 

مال خدا را دولت دستگردان خود سازند» وبند گان عدا را غلامان نود 
گیرند [وبا نیکان بجنگند] ونابکارانرا همدستان خود گیرند» بخداء اگرنه این‌بود 
اینهمه‌شمارا سرزنش و وادار وتشویق نمیکردم» وچون سست بودید وناخحواه شما 
را وامينهادم» تاخودم با آنها روبروشوم» هرزمانی برخورد با آنها مقدرباشد» بخدا 


برحهم ودوستدارشهادت درراه حقم. 


۱۳۶ 


بکوچید سبك‌باروسنگین بار» وجهاد کنید با دارائی وجان خود. درراه خدا 
آن بهتراست برابتان اکر بدانید و بفهمید» ونچسبید بزمین تا درخواری اندرشو ید 
ودرمذلت جا گیرشوید» وبهره شما زیا نبارتر باشد» راستی مرد جنگ بیداروچشم 
باز است» وهر که بخوابد از اودرحواب نباشند» وهر که سست شد نابود شود و 
هر که جهاد را وانهد» زیان دیده وخوارشود بارخدایاء ما را و آنها را فراهم‌ساز 
درسلوك راه هدایت» و بیرغبت کن ما و آنها را بدنیا و بساز آخرترا بهتربرای ما 
و آنها از این دنیا والسلام. 

از بکر بن عیسی» که چون محمدبن ابی‌بکر کشته شد» ومعاو یه برمصر تسلط 
بافت» کارش‌بالا گرفت» ومالش فراوان شد. وباران علی» برجدائی از اوو نخواستن 
جنگ فزودند» کار گزارعلی علیه‌السلام برم‌صرقیس بن سعدبن عباده بود» (رض) 
که آ نحضرتش بر کنار کرد» واشتررا- ره بجای اوفرستاد. 

واشترپیش از آنکه بمصررود» درسرزمین جزیره پورشها داشت. 

چو نکه معاو به» ضحالابن قیس راء برقلمروخود ا زآن سرزمین فرستاد» چون 
حران ورقه ورها» وقرقیسیاا که دردست او بودند» وهر که در کوفه و بصره عثمانی 
بود گریخته بود» ودرجزیره زیرفرمان معاوبه منزل گرفته بود» و خبرش باشتررسید 
و او بمصد سر کوبی ضحاك به‌حران رفت. 

چون ضحاك خبردارشد فرستاد نزد مردم رقه و كمك خحسواست وباو كمك 
کردند» چون بیشترمردم آن عثمانی بودند» که از فلمروحکومت علی علیه‌السلام 
گربخته بودند» وزير پرچم سماك بن مخرمه اسدی» که بفرماندهی خود بر گزیده 
بودند» بكمك ضحاك آمدند وهمه درچمنزارمریناء ميان حراذورقه لشکر گاه کر دند 


۱- حران بتشدید راء» شهرقدیمی ور کز دیارمضراست رقه بفتح دا وتشدیدقاف 
در کناره شرقی فرات که تا حران سه روز راه است» ورهاء بضم اول ومد و یا قصرشهر یست 
درجزیره بالای حران شش فرسخی حران قرقیسیا بفتح اول شهریست برنهرخا بو آنجا که 
بفرات میریزد. 


۱۳۷ 








واشتربرسر آنها تاحت وجنگی سخت درانداخت. 
بنی‌اسد آنروز از دل جنگیدند» وزخم بسیاری برداشتند [تا شب شد] واشتر 
شتاب کرد درمیان آنها و پیشرفت و جون شب رسید و آنها را از هم برید» ضحاله 
شبانه گریخت. تا به‌حران رسید» و بامدادان اشتر بدنبال آنان رفت و آنها رادرحران 
اضر کرد 
مددخواه بمعاویه رسید و اوعبدالرحمن پسرخالدبن ولید را خحسواست» و 
فرمانش داد تا بکمك آنان برود» وچون این خبرباشتررسید» گردانهای خحود را 
ساخته کرد و لشکرش را و سواره نظامش را آماده باش داد» و باهل حران فریاد 
زد» آ گاه باشید که عشیره‌عزیزاست» گاه باشید که پناهگاه منیع است ای روباهان 
گریزان» از دژ فرونشوید؟ بسوراخ باشید» بسوراخ ای بزمجه‌ها [و آنها فریادزدند 
ای‌بنده‌های خدا اند کی بمانید تا بدانید بخد!که برسر شما آیند] واشتر از آنجا در 
گذشت» تا برقه رسید و از اوحصاربستند. و از آن گذشت. تا بقر قیسیاء رسید» و 
از اودردژ پناهنده شدند» وخبررسید بعبدالرحمن‌بن خالد که اشتربر گشته. و او 
اقامت کرد و پیش نیامد. 
ازآن پس اإمن‌بن خریم‌بن فاتك [اسدی] بمعاویه نامه نوشت. و کسرفتاری 
مردم خود را درروز مرج مریناء یاد آورشد واین شعرها را سرود. 
کیست که پیغام مسرا» بزاده حرب رساند 
ازطرف مردمی گله‌مند» و جنگنده و بزر گوار 
آنانرا آرزومند کردی که| گرت‌بر گزینندبپاداش رسند 
(براه راست‌برده‌شوی) که وفانگردی بوعده 
فراموش کردی که هسرروز چپاولی است 
در هر سو بمانند پای ملخ 
چپاو لهای‌اشتر با اسب‌تاز ان که‌قصد شمادار ند 


بنابود کردن وزیان زدن وتباهی بار آوردن 


۱۳۸ 


پاسگاههابر پا کرده که کمینگاهندبرای نا بودی‌شما 
از میان عسانات تسا برسد به سندادا 
بدست آورد همه روستاهای جزیره را 
بزور خود بوسیله هسراسب تکرو وتیزرو 
چون دید قوم من آتش جنگث را افروختند 
وابوانیس در جنکجوشی سست است 
گزراند بسوی ما سواره و پیاده‌اش را 
و نات کرو ات اه دوس زو آن نیو 
یورش بردیم بدانها در این وقت با نیزه 
وبا هر شمشیر در خشنده برق‌مانندو تشنه حون 
در چمنزار مرینا آیا نشنیدی مارا 
که در آن بد نبال‌امام‌هستیم‌ودر آن‌دشمنی آغازیم 
ا گرنبود ایستاد گی تیرة من ونیزه زدنآنان 
و چستی و کوشش آنان‌درمر ج وه چه کو شش سختی 
البته بر سرت میتا حت اشتر مذ حج و باز نمید اشت‌قشو نش را 
که همه برتو خشمنا کند و نیرومند 
از سلیم روایت است» که چون محمدبناپی بکر کشته شد» نزدعلی‌علیه! لسلام 
شدم» و اورا تسلیت دادم» و حدیثی با نحضرت باز گفتم» که محمدین ابی بکر بمن 
باز گفته بود» فرمود: محمد راست گفته است» خدایش رحمت کند» راستش که 
اوزنده است وروزی میخورد؟ 
۱ عانات دهها بوده» در کناده فرات وجزائری» بنام آ لوس وسالوس وناووس» و 
سنداد نام کاخی بوده درعذیب. 


۲- مقصودش اینست که درراه حق شهید شده» و شهیدان راه حسق زنده‌اند» وروزی 


خودند» چنانچه در آیه ۱۶ سوره آل عمران فرموده است. 


۱۳۹ 





داستان کشته شدن» محمدین ابی حذبفه» ,سرعتابن دبیعه» بن عد 
شقن 

ابن ابی سیف بما باز گفت» که محمدین ابی حذیفه نواده عبدشمس چون 
عمروبن عاص مصررا گشود» دستگیر شد» وعمرو اورا نزد معاوية بن ابسی‌سفیان 
فرستاد که آ نروزها درفلسطین بود» ومعاو به اورا زندانی کرد» ودیری نیائید» که از 
ز ندان گربخت» اودائیزاده معاوبه بود» و او بمردم وانمود که از گر بختن او بدش 
میآبد» و بمردم شام گفت: 

چه کسی اورا میجو بد؟» معاو به درنظرسردم دوست داشت که اورها شود 
مردی از تیره خثعم. بنام عبیدالله بن عمروبن ظلام که دلیربود وعشمان خواه گفت: 
من بدئبال او میروم» و با اسب ‌سو اران ود ید نیا لش بیرون شد» و در حوارین 
باورسید ۱ اودرغاری که آنجا بود پنهان شده بوده وچند الا غ آمدند که بان غار 
رو ند برای اینکه باران خو رده بودند. وچون اورا درغاردیدند رم کردند» خر 
چرانان که نزديك غاربودند گفتند: 

بخدا رم کردن این خرها از غارسیبی دارد» بك چیزی هست که این خرها 
را رم داده» و رفتند تا بنگرند که چیست. بنا گاه به محمدبن ابی حذیفه برعوردند 
و از غار بیرون آمدند» وعبیداللهبن عمرو که در جستجوی محمد بود بانها رسید و 
از آنها درباره او پرسید. 

نشانه‌های اورا بدانها داد» گفتند اوهمین جا دراین غاراست. و آمد و اورا 
بیرون آورد» و نخواست‌اورا نزد معاو به‌برد» که مبادا اورا آزاد کند» و گردن اورا زد 
رحمت خدای تعالی براوباد 

۱- حوارین که حرف اولش ضمه دارد یا کسره با راء سا کنه ويا ونون شهر یست در 


بحرین» وبقولی حوارین بروذن حمادین بلفظ تنثیه» یکی از دمات معروف حلب است و 
دژی دراطر اف حمص وحوارین نام دوده میان تدمر ودمشق. 


۱۴۰ 


داستان عشیره بنی ناجیه 

گوید: آنانرا سه دسته کرد» [وفرمود] از متلمانانشان بیعت بگیرو آنها را 
آزاد کن» واما از ترسایان جزیه بگیر» وخود وعبالشانراآزادکن» واما مرتدان‌آنان 
آنها را جدا کن باعیال و اموالشان» وسه‌بار آنها را بمسلمان شدن دعوت کن» | گر 
پذیرفتند چه بهترو گرنه مردان جنگجوی آنها را بکش» وبچه‌ها وز نهاشانسرا اسیر 


سر 


و آنها اسلام را نپذیرفتند» جنگٌجویان آنها را کشت و ذراری آنانرا اسیر 
گرفت ومصقله اسیر انرا به پانصدهزار (درهم ظ) خرید و آزاد کرد» و گربخت ونزد 
معاو به رفت. 

پاران امیر المومنین‌باو گفتند ای امیرمو‌منان بهره غنیمت ماازاین اسیران چه 
میشود؟ فرمود برعهده بدهکاریست از بدهکاران» ازاوبخواهید. راوی گوید: 

چون مردم بصره پس ازشکست با علی‌علیه لسلام بیعت کردند» وفرمانگزار 
شدند بنی‌ناجیه کناره گرفتند» و لشگر گاه ساختند» وعلی علیه‌السلام یکی از یاران 
خود را با سوارانی فرستاد تابا آنها نبرد کنند» وفرستاده علی نزد آنها آمد و گفت: 

شما را چه شده که جبهه گرفتید ودبگران همه هاگن رشان و آنها سه 
دسته شدند. 

دسته یکم: گفتند: 

ما ترسا بودیم ومسلمان شدیم و بامردم بصره وارد شورش شدیم واکنون 
بیعت کنیم بمانند مردم دیگر» آنها را فرمود تا بکگوشه‌ای روند. 

دسته دوم کفتند: 

ماترسا بودیم» ومسلمان‌نشدیم وبا شورشیان بیرون شدیم, بما فشار آوروند 
ومارا پناخواه خود» بجبهه بردند وشکست خوردند» وما هم با مردم‌واردطاعت و 
بیعت شویم وجزیه بشما بسدهيم چنانچه بآ نان دادیم فسرمود: شما هم بکناری 


بروید. 


۱۴۱ 





فرقه سوم گفتند: ما ترسا بودیم ومسلمان شدیم وازاسلام خوشمان‌نيامد» و 
بهمان ترسائی باز گشتیم وا کنون بشما جزیه دهیم چنانچه ترسایان جزیسه دهند» 
بآ نها فرمود: 

تو به کنید و باسلام باز گردید» وسرباز زدند ونږذیرفتند» وجنگجویان آنهارا 
کشت» وذریه آنها را اسیر کرد ونزد علی علیه‌السلام آورد. 


داستان خر بت بن داشد از سران بنی ناجيه و بادان او با علی علیه‌السلام 


راوی گفت : حریت‌بن‌راشد و یارانش»درجبهه صفین» همراه علی‌علیها لسلام 
بودند» ویکباره حریت با سی‌شترسوار ازیارانش که وی درپیش آنان راه میرفت» 
آمدند نزد علی عليه السلام» تا برابر آنحضرت ایستاد وبه آنحضرت گفست: بخدا 
من فرمانت نبرم» و دنبالت نماز نخوانم» و فردا ازتو جداشوم. گوید: این‌پس از 
جنگ صفین» وحکمیت‌دوحکمبود.آ نحضرت فر مود: 

مادرت داغت رابیند» توعهد خودرا میشکنی و پرورد گارت را نافرمانی و 
جز بخود زیان نرسانی» بمن بگو چرا این کار رامیکنی؟ گفت: 

چون دربار قر آن حکم گرفتی‌واز اجراء حق سستی کردی» چو نکه کو شش 
به‌نتیجه رسید» واعتماد کردی بر آنانکه بخود ستم کردند» من ازتو بر گشتم و از 
آنها کین کشم و ازشما همه جداشوم. آنحضرت فرمود: 

وای برتو بیا تا قر آنرا بتو بفهمانم درباره سنن با تو گفتگو کنم و مطالب 
برحقی را برای تو روشن کنم که بدانها از تو داناترم» شاید بدانی آنچه راا کنون 
منکر آنی» و یناشوی بدانچه اکنون نادانی» خریت گفت: 

من فردا نزدتو باز گردم.فرمودش فردا بیا نزدمن» شیطانت نفریبد و بدبینی 
برتو چیره نشود» و ادانانیکه نمیفهمند توراسبکسرنسازند» بخدا اگرازمن راستی 
بخواهی و اندرز بجوئی؛ و پذیری تورا براه درست رهمنون شوم . حریست از 
نز د آ نحضرت بخاندانش بر کشت عبدالله بن قعین (فقیم خ ب)گفت: 


۱۳۲ 


من شتابانه دنبالش رفتم» یکی از عم زاده‌هایش دوست من بود» خواستم او 
را دیدار کنم» باو بگویم که با امیرالممنین علیه‌السلام چه گفت و چه شنید. و از 
عموزاده‌اش بخواهم که با او تند گفتگو کند و او را بفرمانبری امیرمومنان وادارد » 
و اندرزش دهد و باو بگوید که این کار بهتر است» برای او دراینجهان حاضر ودر 
دیگر سر ای آینده ۰ 

گفت تا خانه اورفتم» و او زودتر ازمن رسیده بود» بردرخانه‌اش ایستادم » 
درخانه او جمعی ازیارانش بودند که با او بحضور علی نیامده بودند » بخدا از 
سخن خود بر نگشته بود» و از آنچه گفته بود پشیمان نبود» و آنگه با نان گفت: 

ای حاضران من درنظر گرفتم ازاین مرد جداشوم» واز براو آمسدم که فردا 
نزد او بر گردم» ولی نه. ازاو جدا میشوم بیشتر یار انش گفتند: 

تا اورا دیدار نکنی این کارمکن اگرت چیزی نمود که فهمیدی» از او 
بپذیر واگرنه‌تو میتوانی ازاو جداشوی» گفت: حوب نظری دادید و آنکه از آنها 
اجازه ورود خو استم» بمن اجازه دادند» رو بعموزاده‌اش مدرك بن ریان ناجسی 
کردم او ازبزر گان عرب بود. 

گفتم تورا برمن حقی‌است که برادری و دوستی بامن داری» و هرمسلمانی 
را برمسلمانی حقی است؛ ازعموزاده‌ات همان سرزده که برایت گفت» با او حلوت 
کن و ریش را بر گردان» و از پیشامدناهمواری که دارد اورا بیم‌بده » ومن‌تررسانم 
که ا گراز امیرالم‌منین علیه‌السلام جداشود» حودش وعشیره‌اش را بکشتن‌دهد» 
گفت : 

خحدا تورا پاداش خیردهد واز برادری کم نکند» تو خیرعواهی کردی و 
دلسوزی‌نمودی» واگراو خواست ازامیرمومنان جداشود من‌از او جداشوم‌ومخالف 
او باشم» [وازهمه مردم براو سخت گیر ترباشم] ومن بااو علسوت کنم و باو نظر 
دهم که درفرمان امیرمومنان بماند» و خیرخواه او باشد» و بااو بیآید که بهره‌و 


رشدش در انست. 
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من از نزد او برخاستم» که نزدعلی عليه ا لسلام بر گردم» و گزارش آنچه‌شده 


بود باو بدهم وبقول رفیقم دل بستم» و بمنزلم بر گشتم» وشب را گزراندم» وصبح 
که روز بر آمد نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتم» و یکساعت درحضورش نشستم» 
و میخواستم» گزارش را محرمانه باو بدهم؛ وطول کشید و مسردم بیش از پیش گرد 
او جمع ميشدند. 

من خودرابا نحضرت نزديك کردم؛ وپشت‌سرش نشستم» واوسربسوی من 
آورد و گوش‌داد» ومن آنچه ازخریت شنیده بودم» و آ نچه‌بهموزاده‌اش گفته بودم» 
و پاسخی که بمن‌داده بود» بآ نحضرت گزارش دادم. فرمود: 

اورا وا گزار» ا گرحق راپذیرفت وبر گشت» از او قسدرشناسی داریم » و 
پذیریم» و گرنه اورا تعقیب کنیم گفتم : ای امیر مومنان چرا هما کنون اورا دربند 
نکنی» فرمود: 

| گراین کار را باهمه متهمان بمخالفت بکنیم باید زندانها را از آنها پر کنیم 
ومرا نمیرسد» که بمردم بتازم و آنها را زندانی کنم و کیفردهم» تا اظهسارمخالفت 
کنند و مجرم شو ند» گفت: 

من خحاموش شدم» و دورشدم» و با یارانم نشستم» وطولی کشید» وعلی مرا 
نزدخودطلبید» نزدیکش رفتم ومحرمانه‌بمن فرمود: بخانه‌عریت‌برو وبرای من‌خبر 
بگیر چه کرده » راستش او کمتر روزی بود که پیش از این ساعت نزدمن نمیامد. 

گرید بخانه اورفتم وهیچکدامشان نبودند. و بدرخانه‌های دیگری رفتم که 
از آن یارانش‌بود در آنها هم گوینده وپاسخ‌دهنده نبود» ونزدعلی علیه‌السلام آمدم » 
وچون مرادیدفرمود: آرامش‌یافتند و ماندند» یا ترسیدند و کو چ کردند؟ گفتم: 

کو چ کردند» فرمود: خدا دورشان کند چنانچه قوم مود را دور کرد و 
نابو د ساعت, ۲ گاه باش که بخدا ا گر نیزه‌ها بر آنها دراز شود» وشمشیربر سرشان 
فرو ریزد» پشیمان خو اهند شدء شیطان آنها را بهوس انداعت» و گمر اهشان کرد»و 


فردا از آنها بیزاری جویدو آنها رارها کند. زیاد بن‌عصفه برحاست ونزد آنحضرت 
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آمدو گفت: 

ای امیرمق‌منان | گرزیان اینان هم این‌بود که ازما جدا شدند»اهمیتی نداشت 
و افسوسی از آن نداشتیم» چون اگربا ما بودند شماره‌ماها چندان افزوده نبود» و 
ازرفتن آنها هم چندان کم بودی نداریم» ولی میترسیم که جمع بسیاری‌را که‌درسر 
راه دارند» پرماه تباه کنند» و بشو رانند» وبمخالفت کشند» و ازپیروی توبدر کنند» 
بمن اجازه بده» دنبا لشان بروم تا بلکه آنها را نزد تو بر گردانم. 

فرمود: بدنبا لشان برو با موفقیت»وچون خواست بیرون رود فرمود: میدانی 
بچه‌سو رفته‌اند؟ گفت: نه‌بخدا» ولی بیرون میروم» ومیبرسم و حاهای آنها رادنبال 
میکنم» فرمود : 

خحدایت رحمت کند برو تابدیرابی‌موسی (در دوفرسخی کوفه بوده) در آنجا 
منزل کن ومکو چ تا فرمان من بتو بر سد » زیرااگر آنها دسته جمعی و آشکار بیرون 
شد ند کارمندانم بمن مینوبسند» و ا گرتك‌وتك و نهانی گریختند که شناخته نشوند» 
من باطر افیان‌و کار گز ار انم مینو سم از آ نان جستجو کنند. 

و بيك مضمون برای همه کار گزاران خود نوشت. 

بنام حد‌او ند بخشنده مهر بان: 

از عبدا لله‌علی امیر مومنان» بسوی خواننده‌نامه من ازهمه کار گز اران. 

اما بعد. مردانی که مسئول بیعت‌بودند» گریختند» و گمان داریم بجانب‌بصره 
رفته‌اند» ازهم شهر بان خود از آنها پرسش کن و دیده‌بان و بازرس درهر گوشه از 
قلمرو خود بگمار» ومرچه در بارهآنها بتو رسید بمن بنویس والسلام. 

زبدبن خحصفه بخانه اش رفت»و بارانش را جمع کرد» و خدا را سپاس گفتو 
ستود و سپس گفت: 

اما بعد ای عشیره بکربن واثئل» راستش امیرممنان ما را دریکی از کارهای 
مهم خود مأمور کرده و بمن فرموده با عشیره خود بدنبال آن بروم» تسافرمانش 


انجام شود» وشما شیعیان ویاوران او هستید وازهمه تیره‌های عرب بیشترمورد 
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اعتم‌اد او هستید» همین ساعت بامن پذیر اشوید وشتاب کنید. راوی گفت: 

بخدا ساعتی بیش نشد که نزداو صدوبیست وچندتن گرد آمدند یا صدوسی 
مرد» گفت همین ما را بس‌است» وبیشتراز آن نميخواهيم و از کوفه بد ر آمد واز 
جسر گذشت و بدیرابی موسی رسید ودر آنجا فرودآمد و تا شب‌چشم براه‌فرمان 
امیرمومنان علیه‌ا لسلام بود. 

بسندی ازعبدالله بن و آل تیمی آورده که من نزد امیرمومنان علیه‌ا لسلام‌بو دم» 
که پیکی شتابانه نامه‌ای از قرظة بن کعب انصاری» یکی از کار گزاران او آورد که 
نوشته بود. 

بنام خداوند بخشنده مهر بان: 

بسوی بنده خدا علی امیرمومنان از قرظةین کعب» درود بسرتو من خدای 
یکتا را درپیش تو سپاسگزارم. 

اما بعد من گزارش میدهم بامیرمومنان» که یکدسته سواره ازسمت کوفه‌بما 
گذر کسردند بسوی نفر (نام دهی است) یکی از دهقانان پائین فرات مسلمان شده 
بود» ونماز میخواند بنام زاذان فرو خ وازپیش دوستان خود که درنفر بودند میامده 
واین سواران باو برخوردند و باو کفتند تومسلمانی یا کافر؟ گفته: مسلمانم گفتند: 
درباره علی بن ابیطالب چه گوئی ؟ گفته عقیده دارم که حسوبست و میگویسم 
امیرمومنانست ووصی رسو لخداص است؛ که سیدبشراست» پس باو گفتند: تو کافر 
شدی ای‌دشمن خداء و دسته از آنان بوی یورش بردند واورا بساشمشیرهای خود 
تیکه‌تیکه کردند» وبا او مردی بوده بهودی ازاهل ذمه گفتند: اورا آزاد کنید حقی 
براو ندارید» و آن ذمی نزدما آمد واین گزارش را بماداد» ومن ازحال آن سواران 
پرسش کردمو کسی گزارشی از آنهابمن نداده» وامیرمومنان نظرخودرا دربارهآنان 
بمن بنوسد تا انجام دهم والسلام. 

علی علیه‌السلام» دد باسخ او نوشت 

اما بعد نامه‌ات را فهمیدم» در آن یاد کردی» ازوضع دسته‌ایکه بقلمرو کارتو 


وی 


گذر کردند؛ و مرد مسلمانیر | کشتند» و مخالف مشر کی را امان دادنسد» راستش 
آنها مردمی باشند که شیطان فریبشان داده» وبه آنان (مانند که پنداشتند فتنه نیستند 
و کور و کر شدند - از آیه ۷۱ - المائده دروصف منحرفان بهود) پس بشنوداستان 
آنها را و بنگر در روزیکه احوالشان آزموده شود. بسرسر کارت باش» وخراج 
سرزمین مورد کارت‌را برای من بفرست زیراتو چنانچه گفتی فرمانگزار و با 
احلاصی والسلام. 

راوی گفت: على علیه‌السلام این نامه‌را هم بزیادین‌خصفه نوشت. 

اما بعد منت فرمودم دردیرابی موسی باشی تا فرمان منت رسد» برای اینکه 
من ندانستم آن مردم بکجارو کردند؛ بمن خبررسید که آنها رفتند بسوی یکی از 
دههای کناره فر ات بنام نفر» تو دنبالشان برو و از آنها بازپرسی کن » که آنان مرد 
مسلمان نمازخوانی ازسواد کوفه را کشتند» وچون به آنها رسیدی آنها را بمن‌باز 
آور وا گرنپذیرفتند» با آنها نبرد کن» و ازخدا برآنها یاری خسواه » راستش که‌از 
حق جدا شدند» وخون محترمی را ریختند» وراه رابیمناك وناامن کردند. والسلام. 

عبدالله بن و أل گفت: 

من نامه را از آ نحضرت گرفتم وبیرون شدم» من آنروز جوان نورسی‌بودم» 
اند کی رفتم و نزد آنحضرت بر گشتم و گفتم: ای امیرمومنان آیا من بهمراه زیادبن 
حصفه بسوی دشمن تو نروم پس ازرساندن نامه؟ فره‌ود: ای بر ادرزاده‌ام چرا که 
من بخدا امیدوارم تو ازیاوران من باشی برحق» و از یارانمن باشی دربرابر مردم 
ستمکار» گفتم: با امیرالمومنین من بخدا چنینم و ازهم آنانم و من بخدا همانطورم 
که دوست‌داری» ابن‌و أل گفت: 

بخدا دوست نداشتم در برابر این گفتار علی درباره‌ام رمه شتران سرخ 
مویم باشد . 

گفت: وانگه نامه علی‌علیه‌السلام را سوار براسبی زیبا واصیل‌بزیاد رساندم 


وسازوبرگک نبردهم با خود بردم » زیاد گفت‌ای برادر زاده بخدا من ازتسوبی‌نیاز 
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نیستم» وراستش دوست دارم در این راهی که در پیش دارم همراه من باشی » باو 
نم 

من از امیرالممنین در اینباره اجازه خو استم و بمن اجازه داده » و از آن 
شادمان شد. سپس ما بیرون شدیم ورفتیم تاآنجا که آنها بودند و از آنها پسرسش 
کردیم وبما گفتند که آنان بسوی مدائن رفتند. ما بآنها رسیدیم که در مدائن منزل 
گرفته و یکشبانه روزهم در آ نجا مانده بو دند» و آسایش کرده و پباکشان خود را 
خورالك داده » وهمه جالاك و تازه‌نفس بودند و ما از کار رفته وخسته و رنج دیده 
بودیم ۰ 

تا ما را دبدند برپشت اسبان خود پرید ند وجابجا شدند. وما هم آمدیم ۳7 
بآ نها روبرو شدیم . فرمانده آنها خریت‌بن راشد بما فریاد زد » ای کوردلان نابینا 
LUT‏ شما باخدا وقر آن وسنت پیغمیر اوهستید با با مردم شتم‌کار » زبادبن خحصفه 
گفت : 

نه بلکه‌بخدا ما با خدا وق ر آن وسنت رسو لش‌باشیم‌وباهر که خدا ورسولش 
وقرآنش نزد او ثواب آورتر باشد از دنیا » و گرچه از روزیکه دنیا آفرید ه شده 
تا روزی که نابود شود » حدایش دنیا را بدهد بدو » ایا مردم چشم کور و کر دل 
و گوش . 

حریت بما گفت : بمن بگوئید که چه میخواهید. زياد که مردی با تجر به و 
نرمش بود گفت : می‌بینی که ما رنج دیده وخسته‌ایم» و آنچه ما بدنبالش آمدیم 
نمیشود آشکارا دربارة آن مخن گفت» دریرابر همه پارانت» ولی‌شما ازاسبان‌خود 
پیاده شو ید وما هم پیاده میشویم» وباهم حلوت میکنیم. 

اگر دیدی آنچه ما درپی آن آمدیم برای تو سودمند است پذیر ا میشوی » 
واگر من دیدم آ نچه ازتو میشنوم جیز يست که در آن امید آسایش است برای ما وتو 
ردش نمیکنم حریت گفت : 


سيار حوب پیاده شو» پیاده شد وزیاد بما رو کرد و گفت: پیاده شو یدبرسر 
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این آب . وما رفتیم سر آب وبیاده شدیم و بیدرنگ ازهم جدا شدیم» دردسته‌های 
ده نفری » نه نفری » هشت ناری » هفت نفری » گردهم آمدیم و خو راك خود را 
در ميان نهادیم . 

میخوردند ومی‌رفتند سر آب ومینوشیدند» پس زیاد بما گفت : 

حور ال ددهیدباسبان خحود؛ وما تو بره‌هاشاد‌را بسر شان آوبختیم زياد با پنج 
سوار که یکی از آنها عبدالته‌بن ول بود» میان ما و آن مردم ایستادو آنهادر گوشه‌ای 
منزل داشتند و زیاد روبما آورد » و چون دید از هسم جدا شده‌ایم > وحلقه حلقه 
نشسته‌ایم گفت: 

سبحان‌اللّه » شما مردان نبردید» ودرجبهه‌اید» بخدا | گر این مردم هما کنون 
برسرشما بتاز ند و باین‌حال باشید » برای غافلگیری شما بهتر از این‌حالیکه دارید» 
نيابند» زود باشید پروید کنار اسبان خوده وما شتابسزده شدیم و بجنب و جوش 
افتادیم» برخحی وضو می‌ساختند» برخی از ما آب مړنو شید ند» و برخحی اسبان خود 
را آب می‌دادند نا چون از این کارها همه پرداختیم گرد زیاد آمدیم. 

زباداستخوانی کم گوشت‌بدست‌داشت و گاز میزد دو بار تاسه‌بار آنرا گاز زد 
ويك ظرف آبش آوردند نو شید و استخوان را از دست انداعت وسیس گفت: 

ما با دشمن برحوردیم» و آنان پشمار؟‌شما باشند» من شما و آنهارا دید زدم» 
و کمان ندارم 1 یکی از دو دسته بردیگری بیش ازپنج شماره فزون باشد » بخدا 
که بنظرم کار شما و آنها به جنگ می کشد» و اکر برد پیش آمد مبادا درمانده‌تتر 
دو دسته داشید 2 

گوید : سپس بما کت باید هر کدام شما مهار اسبش را بدست کیرد تا من 
با نها نزديك شوم» و فرمانده آنها را نزد خود بخوانم و با او سخن گویم » و اکر 
باحواسته من پیروی کرد» بسیار حوب؛ و کرنه به‌پشت اسبان خود بجهید و باهم 
یکجا نزد من بیائید » و جاو ما پیش رفت و همراهش بودم » وشنیدم یکیازمردان 


خحربت میگوید : 
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این‌مردم بما رسیدند وامانده وحسته وشما آماده و آسایش کرده بودیدو آنها 
را وا نهادید تا فرود آمدند وخوردند ونوشیدند وپأ کشهای خودرا آسایش‌دادند. 
این کار بخدا رای نادر ستی بود» بخدا که‌کار ما و آنها بجنگک می کشد» و حاموش 
شدند وما با نها رسیدیم وزیادین حصفه فرماندهشان حریت را نزد خود خسواند و 
گفت: کناره‌بگیر تا در کارخود رأی گیری کنیم > واو باپنج تن جلو آمد » و من 
بزیاد گفتم » من‌هم سه تن از اران خود را بخواهم تا با شمار آنان بآنها برخورد 
کنیم گفت: بخوان هر که از آنان حو اهی ومن‌سه کس را خواندم وما پنج‌تابودیم 
و آنها پنج‌تا» زیادباو گفت چه‌چیزرا بردل گرفتی ازامیر المومنین و ازما که ازماجدا 
شدی ؟ ریت گفت پیشوای شما را امام نپسندم» و روش شما را روش درستی 
ندانم ۰ ورأی زدم که کناره کنم» وهمراه کسانی‌شوم که پیشنهاد دادند شورای‌مردم 
برپا شود وجون همه بکسی که پسند همه‌امت‌است رآی‌دادند» من هم بامردم باشم. 

زیاد باو گفت : 

وای برتو آبا مردم هم نظر شو ند برمردمی که همطر از علی باشد که پیشوای 
تو بود » و تو از او جدا شدی» و مانند او دانا باشد بخدا و بقرآن و سنت 
رسو لخدا » باآن خویشاو ندی که برسو لخدا دارد » وسابقه‌ای که در اسلام دارد ؟ 
حربت گفت 

سخن همانست که بتو گفتم » زیاد باو گفت : چرا آن مرد مسلمان را کشتی؟ 
گفت: من اورا نکشتم ودسته‌ای از یارانم او را کشتند. زباد گفت : آنان رابدست 
من بده» خربت گفت: راهی ندارد» زیاد گقت پس توهم چنین کنی؟ درپاسخ گفت: 
همانست که شنیدی . 

گوید: ما یاران نحو درا خو استیم» وخریت هم اران خودرا و باهم جنگید یم 
بخدا از روزی که خدا مرا آفرید چذان جنگی ندیدم» نیزه بهم زدیم تا نیزه‌ای‌بجا 
نماند» واز آنپس شمشیر بکار بردیم تا همه خم شدند » وبیشتر اسبان ما و آنها پی 


شدند» زخم‌فراوان برداشتیم » دو کس ازما کشته شدند» مولای زياد که پرچمدارش 
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بود بنام سوید » ودیگری از پسران بنام واقدبن‌بکر » وماهم پنج‌تن از آنها را بخاك 
انداختیم 0 

شب میان ما و آنها پرده کشید» وازهم بدمان آمد وبروی هم زوزه کشیدیم» 
و زباد ومن هردو زخم برداشتیم» و سپس ما دریکسو شب گزراندیم و آنها هم 
ازما دور شدند و خاموش شدند ساعتی ازشب را » سپس گذشتند وبدر رفتند » و 
چون بامداد شدء دريافتیم که بدر رفته‌اند . 

بخدا که از آن بدمان نیامد » رفتیم ببصره رسیدیم » وبما خبررسید که‌آنها 
باهو از رفتند » و دريك سوی آن‌منزل کردند» ودرحدود ۲۰۰ازنفریارانآنها بدانها 
پیو ستند که در کو فه با آنها بودند » ونیروثی نداشتند » که باآنها همسفر شوند و 
بدنبال آنها افتادند تا بآ نها رسیدند دراهواز وبا آنها ماندند . 

کوبد: زیادبن حصفه این نامه را به علیی عليه ا للام نوشت: 

امایعد ما به‌دشمن خدا » ناجی ویارانش در مدائن برخسوردیم » و آنها را 
بهدایت وحق وبرادری دعوت کردیم » سرفرازی کردن آنان را بسگناه کشید » و 
شیطان کردارشان‌را دربر آنها آرایش داد و آنها را از راه بدر برد و قصد ما کردند 
وما هم دربرابر آنها پایداری کردیم . 

با آنها نبرد سختی در انسداختیم از نیمروز » تا غروب خورشید ‏ و از ما 
دو نیکمرد شهید شدند» واز آنها پنج کس کشته شدند » ودست ازجنکك برداشتند 
وزخم فراوانی ميان ما و آنها بود » سیس آنها درپرده سیاهی شب ناشناس بسوی 
اهو از شتافتند» بمن خبر رسیده که درناحیه از آن منزل کردند وما در بصره‌به‌درمان 
زخمهای خود و انتظار فرمان شما بسر میبریم رحمك‌الله - والسلام. 

گوید: چون نامه او بآ نحضرت رسید» آنرا برای مردم خواند » و معقل‌بن 
قیس برنعاست و گفت : 

خدایت تندرست داراد ای امیرمومنان شایسته بود برابر هرتن از آنها که 


فرستادی ده‌تن از اینان بفرستی بدنبال گربخته‌ها » تا ا گر بآنها رسیدند آنها را 
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ربشه کن کنند » و دنبالشان را ببرند اما اگر بشمار آنان باشند» دربرابسر ایشان 
ایستاد گی کنند» چون آنها مردم عربند شمار بشمار در برابر هم پایدار ند» وبخوبی 
میجنگند . 

علی‌علیه| لسلام فرمود: ای‌معقل‌تو خود آماده شوو برو بسوی آنان» ودوهز ار 
از مردم کو فه‌را زیربر چم او خواند » که بزیدین معقل میان آنها ود » و بعبداللدین 
عباس که در بصره بود نگارش فرمود : 

اما هد مردی ازسوی خودبفرست» پایدار ودلیر وعوش‌سابقه‌بهمراه دوهزار 
کس ازاهل بصره که پیرو معقل‌بن قیس‌باشند» وچون از بصره بیرون‌رود اوفرمانده 
پارانش‌باشد. تا به‌معقل بر سد و چون باورسید معقل فرمانده هردو دسته باشد و آن 
امیربصری ازاو بشنود» واورا فرمان‌برد و با اومخالفت نکند» وزیادبن خحصفه را 


بفرما پیش ما آید که جه نيكث مردیست زياد وجه‌خو بند عشیره او والسلام. 
کو بدآ تحضرت بز باد بن خصفه‌هم نامه نوشت 


امایعد» نامه‌ات بمن رسید» ودانستم آ نچه درباره ناجی ویارانش یاد کردی » 
آنانکه خدا دلشانرا مهرزده» وشیطان کردارشان را براشان آرایش داده » و آنان 
سر گردان و کوردلند» و پندارند که‌کار خوبی میکنند» وشرح دادی که وضع‌شما و 
آنان بکجا انجامید. 

اما تو و بارانت برای حداست تلاش شما و بااوست سزای شماو کمترن 
ثواب خدا برای‌شما بهتراست ازدنیا که نادانها ازدل بدان رو کنند (و آنجه نزد 
شمااست پابان پذیرد و آنچه نزدخدااست بماند و بیابد والبته سزادهیم بمومنین 
مزدشانرا ببهتر از آنچه که میکردند - ٩۶‏ - النحل). 

واما دشمن‌شما که بآ نها برعوردید همینشان بس که ازراه‌مدایت بیرون‌شدند 
و در گمراهی سرنکّون شدند» و به‌حق پشت کردند » و بکمراهی سر کش شد زد » 
بکُزار آنها را با دروغهاشان و بگزار درسر کشی خود کور کورانه اندرباشند» و 
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گوش بدانها دار و آنهارا بپا که دیری نگذرد آنها را اسیر و یا کشته بینی توو 
یارانت پیش‌ما بیائید با پاداش که فرمانبردید و شنوا بودید. و خو ب آزمون دادید 
والسلام . 

گوید: ناجی دریکسوی اهواز منزل گزید وجمعی کفار خراجگزار اهسواز 
برای کسرخراج و دزدان و گروهی عرب که هم‌رآی بودند گرد او را گرفتند. 

از قول عبدالله بن‌قعین است: که من و برادرم کعب درقشون معقل بسن‌قیس 
بودیم » و چون خواست حر کت کند » على علیه‌السلام اورا بدرقه کرد » و باو 
فرمود : 

ای معقل تا توانی از حدا بترس که این سفارش خدااست بمومنان. براهسل 
قبله شورش مکن, باهل‌ذمه ستم‌مکن, تکبر مکن که خدا متکبرانرا دوست‌نمیدارد. 

معقل فت : خدا باید یاری دهد فرمود: بهتریار است و كمك کار» و آنگه 
بحر کت خود ادامه داد ومابهمراهش بودیم» تا دراهو ازمنزل کرده وماندیم‌بانتظار 
قشون بصره » و دير کردند برما. 

معقل بپا حاست و گفت: ایا مردم راستش ما چشم براه اهل بصره‌ایم و آنها 
دیر کردند» و درما بحمدالله کم بود نیست وهراسی ازمردم نداریم» مارا ببرید 
بسوی این دشمن اندك خواروزبون» که من امیدوارم خدا شمارا یاری‌دهدو آنهارا 
نابودسازد وبرادرم کعب بن‌قعین پاشد و گفت: 

درست گفتی انشاءا لله ماهم هم ری توایم و امیدواریم که خدا ما را یاری 
دهد واگرطور دیگرهم باشد راستیکه مر گت برحق تسلیتی است ازدنیا » گفست: 
بروید با بر کت خداء وبخدا معقل پیوسته مراگرامی میداشت» ودوست من بود»و 
مرا همسان کسی ازقشون نمیکرد. 

گوید پیوسته ببرادرم میگفت: چطور گفتی مردن برحسق تسلیتی است از 
دنیاء راست گفتی بخدا وخوب گفتی و توفیق یافتی - خدایت توفیق دهاد-گوید: 
بخدا يك روز بیشتر نرفتیم که پیکی نامه بدست دواندوان آمد واز عبدالله بن‌عباس 
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نامه‌ای برای معقل بن‌قیس آورد که: 

اما بعد | گرفرستاده من تو را درجائیکه منزل کردی دبدار کرد با در آنجا که 
پیش‌رفتی» از آنجا که فرستاده‌ام بتو میرسد» بیرون مرو تا گروهی که ما برای تو 
فرستادیم پیش‌ت و آیند» وما بسوی تو گسیل‌داشتيم خالدبن معدان طاثی را که‌دیندار 
وخوش کردار و دلیروبزرگواراست ازاو حرف شنو باش» واین مقام را برای او 
شناسا باش و السلام. 

گو ید: معقل بن‌قیس نامه اورا برای یارانش خواند و از آن شادشدند و 
سپاس خدا گفتند» و آن جبهه که میرفتندآ نها را بهراس انداخته بود. 

گوید ما ندیم تا طائی بمارسید» و نزدما آمد» برفرمانده ما واردشد» و بحساب 
يك فرمانده باوسلام داد وهردو لشکریکی شدند» وبسوی ناجی وبارانش پیش 
رفتیم» و آنها آغاز پیشروی‌بکوههای رامهرمز کردند»تا دريك دژمحکم آن‌جا گیر ند» 
ومردم شهر آمدند بما گزار ش آنرا دادند» و بدنبال آنها رفتیم» تا نزدیك کوه با نها 
رسیدیم» و درصف شدیم» وپیش رفتیم بسو ی آنهاء ومعقل» یزبدبن‌مففل ازدی را 
سردار میمنه کرد» و منجاب‌بن راشد ضبی را برمسیره گماشت او ازتیره بنی‌سید 
بصره بود» وحعریت بن‌راشد ناجی هم با تازیانی که همر اهش بو دند تو قف کردودر 
میمنه جاگرفتو بومیان آنجارا با کفار و کسانیکه ازحراج گریخته بودند» باجمعی 
از کردها درمیسره‌خود جاداد . 

گوید: معقل میان ما گردش کرد و مارا نشویق میکرد و بما میگفت: 

ای‌بندگان خدا بر آن مردم پیشدستی نکنبد . دیده‌ها را فرو خوابانید»و کم 
سخن گوئید وخودرا برای نیزه‌زدن وشمشیرزدن آماده کنید ومژده بگیرید بثوابی 
بز ر گث» جزاین نیست که با مشتی پشت بدین داده » و کافرانیکه خحراج ندادند » و 
مشتی دزد و کرد میجنگید» بمن نگاه کنید » چون یورش بردم همه یکجا چون يك 
مرد یورش کنید. 


کو ید درهمه صف گر دید همین کفتار را بهمه گفت» و چون بر همه کذر کرد و 
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جلو آمد » میان صف ایستاد درقلب لشکر» ونگران بودیم تا چه میکند » پرچمش 
را دوبار جنبانید» وبارسوم حمله کرد» وما همه با او حمله کردیم » بخدا یکساعت 
دربرابرما ایستاد گی نکردند وپشت‌دادند و گریختند و هفتاد عرب ازبنی ناجیه 
کشتیم واز تازیان دیگر که پیرو او بودند» و درحدود سیصدتن از کفار واکراد. 

کعب بن‌قعین گوید» ميان عر بها که کشته شده بودند نگاه کردم و بنا گاه 
دوستم مدرك بن‌ریان درمیان‌آنها بود و کشته افتاده بود. 

صریت بدررفت و گریخت. تا خودرا بکناره‌ای ازدریا رساند» که جمع 
بسیاری ازقومش در آنجا بودند» و پیوسته میان آنها گردش میکرد و آنهارا 
بمخالفت باعلی علیه‌السلام دعوت میکرد» وجدائی از اورا برایشان آرايش میداد» 
ومیگفت رادحق درجدائی ازاو وجنگ ومخالفت بااواست» تا بسیاری از آنها پیرو 
او شد‌ند. 

معقل بن‌قیس دراهو از ماند ونامه فتح را بهمراه مسن برای علسی علیه| لسلام 
باین مضمون نوشت. 

بنام خداو ند بخشنده مهربان به‌بنده خدا علی امیرممنان» از طرف معقل 
بن‌قیس» درود برتو راستش من خدارا به‌یگانگی دربرتو سپاسگزارم. 

اما بعد مایا مارقان بیدین بر عوردیم» که ازمشر کان بر ابرما كمك گرفته‌بودند» 
ومردم بسیاری از آنان را کشتيم واز روش تو دربارهآنها تجاوزنکردیم آنکه‌پشت 
بجنگ دادنکشتيم اسیررا نکشتیم‌و زخمدار را سربریدیم» خدا تورا ومسلمانانرا 
یاری کرد وسپاس از آن پرورد گار عالمیان والسلام. 

گوید: من نامه‌را آوردم و امیرالمومنین آنرا برای اصحابش خواند وبا 
آنها مشورت کرد که چه باید کرد؟ و باتفاقآراء گفتند : ای امیرالمومنین بنو یس 
بمعقل بن‌قیس که بدنبال آنان برود» وپیوسته آنها را جستجو کند تا همه را بکشد یا 
از سرزمین اسلام بیرو نشان کند» زیرا ما اطمینان نداریم که مردم را برخحلاف‌شما 
بشوراند و تبهکاری کند. 
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گوید: مرا برگرداند و بهمراه من این نامه رائوشت. 

اما هد حدا راسپاس که‌بدو ستانش كمك کرد ودشمنانش را سر کوب‌سانعت» 
حدا بتو ازطرف مسلمانان پاداش نیکو دهاد البته حوب آزمایش دادید» و وظیفه 
خودرا بانجام رساندید» ازحال خربت بنی‌ناجیه پرسش کن اگربتو خبررسید. که 
در يك بلد اسلامی مستترشده» بسوی او برو تا اورا بکشی یا بیرون کنی که او 
پیوسته دشمن مسلمانان و دوست ستمکارانست تا زنده باشد. و السلام. 

گوید: معقل ازخحط سیراو و ازجائیکه بدان رسیده پرس ش کرد وجای‌اورا 
در کناره‌ای ازخلیج فارس گزارش دادند» و افزودند که عشیره خودرا ازفرمان علی 
علیه‌السلام بدر کرده» وتیره عبدالقیس را هم که دسترس اوبوده فساسد کرده» وهم 
تازیان دیگری که همسایه اوبودند ودیگران را وقسوم اودرسال جنک صفین زکات 
نداده بودند» ودراین سال هم ندادند» ودوقسط بکردن آنها مانده بود. 

معقل‌بن قیس با قشون کوفه وبصره بسوی آنها تانعت و از سرزمین فارس 
گذر کردند تا بکناره دریا رسیدند» وجون خحسریت‌بن راشد خبر آمدن اورا شنید» 
نزد یاران خارجی خود رفت ونهانی با نها گفت: من با شما هم‌عقیده هستم» زیرا 
علی را نمیرسد که مردم را درامر خدا حکم سازد. 

وبدیگران گقت بطو رعصوصی که علی حکمی گرفت ورای اورا امضاء کرد 
وحکمی که خودش پسندیده بود اورا از علافت خلع کرد» ومن هم قبول کردم» 
حکم آن را که خود على بدان رضا داده بود» وبا همین نظر بود که اواز کوفه يدر 
آمده بود. 

وبکسانیکه طرفدارعثمان بودند نهانی گفت: بخدا من هم عقیده شما هستم 
البته عثمان بستم کشته شد. 

وبآنانکه ز کات نداده بودند گفت: زکات خود را محکم نگهدارید بخویشان 
حود كمك کنید» وا گرخواستید بمستمندان حود بدهید» و هردسته‌ای را بيك زبانی 


خشنود کرد» وبخود جلب کرد ووانمود با نها که هم عقّیده آ نها است. 
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گوید درمیان آنان تسرسایان بسیاری بودند که مسلمان شده بودند» وچون 
احتلاف و کشتارمیان مسلمانان در گرفت کفتند: بخدا دبنی که داشتیم‌وفرو گذاشتیم 
بهترودرست‌تر است از دين اینان که دینشانآ نها را از خونریزی وناامنی راهها باز 
نمیدارد» وبدین خود برگشتند. ‏ 

حریت نزدآنان رفت و گفت: وای برشما راه نجات از کشته شدن ندارید» 
جز که پایداری کنید» دربرابراینان وبا آنها بجنگید آیا میدانید حکم علی درباره 
ترسایانی که مسلمان شدند وبترسائی بر گشتند چیست؟ او بخدا از چنین آدمی‌سخنی 
نشنود وعذری نپذیرد» و توبه قبول نکند» وویرا بدان نخواند» حکمش اینس ت که 
گردن اورا بزند درهمان ساعتی که دستگیرش کرد و پیوسته بر آنها خواند تا همه 
را جمع کرد وفریب داد و آنانکه از بنی‌ناجیه بودند دراین نساحیه آمدند ومردم 
بسیاری گرد اورا گرفتند. 

گوید: بسندی از ابیالصدیق ناجی آمده که خریت با مردم چنین کرد وهمه 
را با فریب ونیرنگث دورخود فراهم آورد بسیارزیرك وسیاستمداربود. 

وچون معقل بر گشت: نامه‌ای از علی علیه‌السلام برای اصحابش خواند» که 
در آن نوشته بود: 

بنام خیداو ند بخشاینده مهربان. 

از طرف بنده خسدا على امیرممنان بسوی هر کس که نامه‌ام بر اوخو انده 
شود از مسلمانان ومومنان ومارقان وترسایان ومرتدان» درود برهر که پیروراه 
هدایت است. و باوردارد دا ورسولش وقر آنش‌را» وزنده شدن پس‌ازمرگ را و 
وفاداراست بعهد نحدا وخائن نیست. 

اما بعد برراستی من شما را دعوت میکنم بکتاب خحداو سنت پیغمبرش» وباینکه 
با شما بحق ودرستی کار کنم وبدانچه خسدا در کتابش فروفرستاده» پس هر کدام 
شما که به‌بنةٌ خود بر گردد و دست از نبرد بکشد و کنار رود از گرد این از دیسن 
بر گشته وهلاك شده وجنگنده‌ایکه نبرد کرده با خدا ورسواش و با مسلمانان و 
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برای‌فساد درزه‌ین کوشیده» درامانست برمال و خون خودء و هر که پیرو اوشود در ۱ 
جنگ با ما ونافرمانی ما. از خدا برعلیه اویاری جسوئيم وخدا را ميان خودواو 
حکم سازیم وبس است که خدا یاور ونگهدار باشد والسلام. 

گوید: معقل پرچم امانی بر آورد و آثرا برافراشت و گفت: 

هر کس از مردم درپناه آن در آید درامانست» جز شخص خریت وباران او 
که از نخست پشت بدین کردند وهر کس با خحریت بود از گرد اوپرا کنده شد جز 
عشیره او ومعقل‌بن قیس بارانش را بسیج کرد و آماده ساحت» بزیدین مغفل ازدی 
را سردارمیمنه‌ نمود» ومنجاب‌بن راشد ضبی را سردارمیسره وجناح چپ وهمه را 
بسوی خحریت بورش داد با همه مردمش» همه عشیره اواز مسلمان وترسا با او 
همراه بودند وهمه کسانیکه ز کات نداده بودند وخریت مسلمانانرا برمیمنه وجناح 
راست جای داد وترسایان وزکات نداده‌ها را پرمیسره وجناح چپ. 

گوید: آنروز خریت بقو مش میگفت: امر وز آستان‌خودرانگهداری کنید ازز نان 
وفرزندان خود دفاع کنید» بخداا گربرشما پیروزشوند شما را بکشند واسیرکنند. 

مردی از عشیره‌اش باو گفت: بخدا این بلائیست که دست وزبان تو برسرما 
کشانسده‌انسد باآنهاگفت: بجنگیدا شمشیر بر سرزنش پیش است. [آری بخدا که 
عشیره من دچار گرفتاری سختی شدند] : 

بسندی از عبدالله‌بن قعین؛ که معقل درمیان ما گردش کرد ومسردم را وادار 
میکرد بنبرد ازمیمنه تا میسره ومیگفت: ای مردم مسلمان» شمانمیدانید برتراز آنچه 
پیش شما است دراین موقف از واب بزرگ» راستی خدا شما را کشانده دربرابر 
مردمی که زکاترا دریغ کردند و ازاسلام بر گشتند وبیعت را شکستند بستم و تجاوز 
خود» راستش من گواهم که هر که از شما شهید شود بهشت میرود. هر که بماند 
خدا به فتح و پیروزی و غنیمت چشمش را روشن کند» با همه مردم چنین کسرد» 
و آنگه با پرچسم خود در قلب لشکر جا گرفت» و نزد یسزیدین مغفل که سردار 
میمنه بود فرستاد» که بر آنها پورش کن» و او پورش کرد و در برابر او پایداری 
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کردند و جنگ سختی کردند سس اوبر گشت ودرجای حود ایستاد» که درمیمنه 
بود» وسیس معقل بسردار میسره پیغام داد که برآنها حمله کند و حمله کرد» و در 
برابرش ایستادند وپایداری کردند» وجنگك سخت وطولانی در گرفت وسپس اوهم 
بر گشت و بجای‌خود که درمیسره بود ایستاد. 

از آن پس معقل به‌میمنه ومیسره خحود» هردوپیغام داد که چون من حمله کردم 
شما همه یکباره حماه کنید» وتازبانه باسبش زد و اورا از جا حر کت داد و حملسه 
کرد وهمة بارانش با اوحمله کردند ودشمنان ساعتی در برابر آنان پایداری کردند 
سپس نعمان‌بن صهبان راسبی خریت‌را دید» وبراوحمله کرد» وضربتی بدوزد که از 
اسبش بخاك افتاد واوفرود آمد» وزخم کاری بدوزد» وچند ضربت میان آ نهارد و بدل 
شد و نعمان‌بن صهبان اورا کشت. 

در آن نبرد صدوهفتاد کس همراه او کشته شدند ومردم دیگراز راست وچپ 
گریزان شدند» ومعقل اسب‌سواران را سربنه‌های آنها فرستاد» و ه رکدام را یافت 
اسیر کرد مردانی‌وزنانی و کودکانی را باسیری‌گرفت» و آنگه آنها را محا کمه کرد. 

هر کد امسلمان‌بودند آزادشان کردو از آنهابیعت گرفت‌ورهاشان کردو عبا لشان 
را هم رها کرد وه رکدام از اسلام بر شته بودند » بدانهاپیشنهاد کرد بمسلمانی‌باز 
گردند»و گر نه کشته میشو ند» ومسلمان‌شدند و آنهارا هم باعیالشان آزاد کرد جزيك ,یر 
ترسابنام‌رماجس‌بن‌منصور که گفت: بخدا تاخردمندشدم»هر گز لغزشی نداشتم جز که 
ازدین درست خحودم‌بدر آمدم‌بدین بد شما. نه» بخدا من‌دین خودرا وانگزارم» وتا 
زنده‌ام بکیش شما نزديك نشوم» ومعقل‌بن قیس اورا پیش داشت و گردنش را زد 
ومردم را جمع کرد و گفت ز کات دوساله خود را بدهید و از مسلمانان ز کات دو 
ساله را دریافت کرد» وترسایان وعیالشانرا که اسیرشده بودند با خود بسرداشت و 
روانه شد» ومسلمانانیکه از آن پیش با آنان بودند آنها را بدرقه میکسردند» ومعقل 
آنها را فرمود بر گردانند» وچون خواستند بر گردند شیون کردند» وزنها ومردها 


برای هم دعا میکردند گو ید: دام بحال ]نها سوخت که مائند آن برای کسی پیش از 
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آنها وبعد از آنها نسوخته بود. 

گوید: معقل به علی علیه‌السلام نوشت: 

اما بعد من بدرستی گزارش میدهم بامیرمق‌منان از قشونش و از دشمنش ما 
کشانده شدیم بسوی دشمن خود» در کناره‌های دربا» ودر آ نجا چند عشیره پرشماره 
وسخت و کوشاء دربرابر خود دیدیم که همه برای طرفیت ما همدست شده بودند 
و آنها را دعوت کردیم به اطاعت از حکومت وبجماعت بامسلمانان وبحکم قر آن 
وسنت و نامه‌امیرمومنین رابراشان خواندیم» وپرچم امان هم پراشان افر اشتیم» ويك 
گروه از آنان بسوی ما آمدند» و گروهی برعلاف خود پایدارماندند وما از آنها که 
روبما آوردند پدیرفتیم و قصد جدی کردیم برای نبرد با آنانکه پشت‌بنامه شمادادند 
وخدا به چهره‌آنها کو بید» ومارا بر آنها پیروز گردانید اما آنانکه گرفتارشدند و 
مسلمان بودند» بر آنها منت‌نهادیم» و برای امیر المقمنین از آنها بیعت گرفتیم وزکاتی 
که بدهکار بودند دریافت کردیم. 

واما آنانکه‌مر تد شده بودند از ترسایان بدانها پيشنهاد کردیم باسلام‌بر گر دند 
و گرنه آنها را میکشیم وهمه بمسلمانی بر گشتند جزبکمرد که اورا کشتیم. 

واما ترسایان که سابقه مسلمانی نداشتند» اسیرشان کردیم و آنها را آوردیم 
تا عبرت شو ند برای دیگران ازاهل ذمه» تا جزبه خود را دریخ نکنند وتا دلیر 
نشو ند برنبرد مسلمانان» وراستش که مستحق زبونی وخواری باشند. 

عدایت رحمت کناد ای امیرمومنان وبهشت را برتو بایست نمایاد والسلام. 

و آنگه اسیرانرا آورد؛ تا برمصقلابن هبیره شیبانی گذر کرد که‌کار گزارعلی 
علیهالسلام بود» برشهرستان اردشیرخسره (از مهمترین شهرستانها وفرم‌انداریهای 
آنروزفارس بوده) و آنان پانصدتن آدمی بودندوزنان وکود کان براو گریه سر دادند 
ومردها فریاد کشید ند که: 

ای ابوا لفضل ( کنیه مصقله بوده) ای بردوش گیر نده بارهای سخت. وپناه 
مهمانان» و آزاد کننده اسیران» برما منت نه» وما را بخر و آزادکن مصقله گفت: 
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بخدا که من صدقه دهم بدانها که خدا پاداش دهد بصدقه بخشان وایسن گفتارش 
کوش معقل رسید و او گفت: بخدا | گرمیدانستم مصقله این سخن را از روی 
دلسوزی واندوه‌خوری بر آنها گفته و برای اهانت بشماها که آنانرا اسیر کردید البته 
گردنش را میزدم. و گرچه به نیستی بنی‌تمیم وبکربن وائل تمام شود. 

و آنگاه مصقله» ذهل‌بن حارث ذهلی را نزد معقل فرستاد» وباو پیغام داد که 
اسیران بنی‌ ناجیه را بمن بفروش» گفت: بسیارخوب به هز ارهز اردرهم میفرو شم 
ونخواست بخرد و با اوپپوسته کفتکو کرد تا آنها را به پانصدهزاردرهم باوفروخت 
وهمه را باوتحویل داد» وباو گفت این مال را بزودی برای امیرمومنان علیه‌السلام 
بفرست» مصقله گفت: من هما کنون قسطی از آنرا میفرستم» و سپس قسط دیگر» و 
سپس همچنین تا از آن چیزی بجانماند انشاءالته. 

گوید: معقل حضورعلی علیه‌السلام آمد و گزارش کارخسود را دراینباره بآن 
حضرت داد وعلی باوفرمود: حوب کاری کر دی کاردرستی کردی وموفق شدی. 

گوید: علی علیه‌السلام» درانتظار بو د که مصقله» بهای اسیرانرا نزد اوفرستد 
و بدرازا کشید وخبربعلی علیه‌السلام رسید که مصقله اسیر انراآزاد کسرده» و از آنها 
نخو استه که اورا دربهای آزاد شدن خودشان كمك کنند» فرمود: مصقله را نبینم جز 
که بارغرامت سنگینی بدوش کشیده» بنظرمن شما بزودی خواهید اورا دبد که 
حا کسارشده و آنگه بمصقله نوشت. 

اما هد راستش بزر گترخیانت خیانت به پیشوایان امت است» وبزر گترین 
دغلی برمردم کشورءدغلی کردن با امام وزمامداراست. 

تو بدهکار پانصد هزاردرهمی بمسلمانان» آنها را نزد من بفرست چو نکه 
فرستاده من نزد تو آمد» و گرته نعودت نزد من بیاء چون نامه مرا خسواندی» زیرا 
من بفرستاده‌ام سفارش کردم که یکساعت بتومهلت‌ندهد تا مال را بفرستی والسلام. 

گوید: فرستاده حضرت ابوحره حنفی بود» وابوحره باو گفت: یا مال 
بفرست با با من نزد علی‌علیه! لسلام بیا» وچون مصفله نامه آ نحضر ترا خحسو اند آمد 
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تا ببصره رسید» کار گزاران» در آمد را از همه شهرستانهای تابع بصره» زد ابسن 
عباس میفرستادند. وابن عباس آنرا نزد امیر الممنین علیهالسلام میفرستاد» گفت 
بچشم چند روزی بمن مهلت بده» سپس از بصره آمد تا در کوفه بحضورعلی عليه 
السلام رسید» و آنحضرت چند روز اورا راحت‌باش داد ومال رااز اونخواست و 
اودو (ست هز اردرهم پرداعت» و از باقیمانده درماند [نتوانست بیردازد]. 

بسندی از ذهل‌بن‌حارث آورده که مصقله مرا درمنزل خود خحواست» وشامی 
آورد که از آن دست باز گرفتیم» سپس گفت: بخدا که امیر الموّمنین این مال را از 
من خواستارمیشود» بخدا که من نمیتوانم بپردازم باو گفتم: | گربخواهی جمعه‌ای 
برتونگذرد که این مال را فراهم میسازی» پاسخ گفت: بخدا من آنر ابعشیره‌ام تحمیل 
نکنم و از کسی آنرا نخواهم. 

سپس گفت: ۲ گاه‌باش بخدا اگسرزاده هند یا پسرعفان بستانکارمسن بودند 
بمنش وا گزارمیکردند» ندیدی که پسرعفان از ر هرساله صدهز ار 
درهم باشعت‌بن‌قیس وا گزار کرد گفتم: این قا آن نظررا ندارد» اوهیچ از آن بتو 
نبخشد. 

ساعتی خاموش شد ومن هم با اوسخنی نگفتم» ویس از این سخن جز 
بکشب نگذشت که بمعاوبه پیوست وخبرش بعلی علیه‌السلام رسید وفرمود: 

اورا چه شد- خدایش ناشاد دارد- کاری کرد چون آقا و گربخت چون بنده» 
وخیانت ورزید چون خیانت کار نا بکار» آ گاه‌باش| گر اومانده بود ودرمانده بود» با 
او کاری نمیکردیم جز زندان کسردن او و اگسرتنخواهسی از اوبدست میآوردیم 
برمیگرفتیم» واگرمالی از اوبدست نمیآورديم اورا رها میکردیم. و آنگاه خانه او 
را ویر ان کرد. 

بر ادرءصفله نعیم بن مره شیبانی بود» و از شیعیان مخلص عسلی علیه| لسلام 
بود» مصقله از شام نامه‌ای باونوشت وبا مردی‌ترسا از عشیره بنی‌تغلب بنام حلو ان 
برایش فر ستاد. 


۱۶۳ 





اما بعد راستش دربارة توبا معاویه سخن گفتم» وعده پذیرائی از تسوداد و 
منصب امارت برایت دردل‌نهاد» پس همان ساعت که نامه‌ام بتورسید بشام بیا. 
چون آن پيك بکوفه رسید. علی علیه‌السلام فهمید و آن تسرسا راگسرفت و 
دستش را برید و اومرد ونعیم درجواب نامه برادرش مصقله این شعررا سرود. 

مرا هدف تبرتهمت‌مکن حدایت هدایت کند ومعرض 
گمان بدم مساز مرا چه کار به حلوان ترسا 

او مردیست آزمند بر آنسچه بدان طمع دسته 
او مردیست کافرو بیگانه مبادا برای او اندوه بخوری 

چه ميخو استی که اورااز کم خردی نزد من فرستادی 
امیدد اشتی‌مردیر اساقط کنی که‌در خو اب‌نبوده‌و بیداراست 

تو آنمرد را بمیدان علی افکندی که شیر است 
و در برابر شیران بیشة خفان جست و خیز دارد 

تو خسود اینرا بچشم دیس‌ده وبگوش شنیده‌ای 
تو حامی عر اق‌بودیو بهترین‌مردقبیله شیعیان‌ شم رده‌میشدی 

تا خود را درورطه‌ای افکندی که آنرا بد میداشتی 
برای کسانیکه خودرا گرفتار آن سازند درنهان وعیان 

اگر تو مال حود را پرداخته بسودی با شکیبائی 
برای حق ودرستی زنده‌میکردی مارااززنده ومرده‌ها 

ولسی باهل شام پیسوستی و خسواستار شدی 
بخشش زاده هند را وآن رآی» غمه در بردارد 

اکنون از پشیمانی دندان بهم میفشاری 
چه‌میتو انی گفت‌با اینکه‌هر چه‌با بد بشو دشدو کار ازدست‌رفت 

بوضعی افتادی که همه عشاشر تو را دشمن دارند 


حدا رلند نمیسازد آدمی را به دشمنی مسردم 


۱۶۳ 


جون نامه باورسید دانست که آن ترسا نابود شده عشیره بنی تغلب بزودی 
نابودی اورا فهمیدند» وهمه نزد مصقله آمدند. و کفتند تورفیق ما را ابود کردی» 
باید یا اورا ز نده کنی بادیه اورا بدهی» گفت: اورا زنده نمیتوانم کرد» ودی ديه 
اوراپرداعت» وبسندی از عبدالرحمن‌بن جناب از قول پدرش آورده که گفت: 

چون مصقله گریخت بعلی علیه‌السلام گفتند آن اسیرانی که بهایشان پرداحت 
نشده به بند گی بر گردان» فرمود: این فضاوت درستی نیست . آنها آزاد شدند 
چو نکه خریدارشان آزاد کرد وبهایآنان درذمه کسی آمد که آنها را نحرید. 

وبمن رسیده که ظبیان‌بسن عماره» یکی از افراد قبیله بنی سعدین زی دمناة 
در بارة بنی ناجیه شعری سروده. 

چرا پایداری نکردید برای نبرد ای بنی ناجیه 

بااینکه شمشیرهای بر نده‌تنهارااز سر تهی‌میکردند 
ونیزه‌ها پی درپی بگردنهای شما فرو میشد ند 
وتیرهای کشنده بدرستی شمارا نشانه میگرفتند 

ودرحدیث عبدالرحمن‌بن جندب» از پدرش بمن رسیده که گفت: 

چون خبرشکست بنی ناجیه و کشته شدن فرمانده آنها بعلی علیه| لسلام ر سید: 

فرمود: مادرش مباد چه کم خرد بود» وچه گستاخ دربرابر پرورد گارش» چه 
که او یکبارنردمن آمد وبمن گفت: درمیان یارانت مردانی بساشند که میترسم از تو 
جدا شوند» در باره آنها چه نظرداری؟ باو گفتم: 

من کسی را بمحض تهمت مواخده نمیکنم» و بمحض گمان کیفر نمیدهم» و 
نمیجنگم مکّربا کسیکه با من بجنگد ودربرابرمن بایستد ودشمنی خسود راآشکار 
کند» باز هم با او نمیجنگم تا اورا دعوت کنم و براواتمام حجت کنم وراه عسذر باو 
نشان‌دهم» پس ا گرتوبه کرد وبر گشت نزد ماء ازاوپذيريم و اورا برادرخود دانیم 
وا گرنخواست جز آهنگ برجنگ با ماء از خدابراوباری جوئیم و با اونبردکنیم» 


پس تا عدا میخواست از من دست بازداشت وسیس باردیر نزد من آمد و بمن 


۱۶۴ 


سر 


کفت: 

من میترسم عبد الله بن‌وهب» وزیدین حصین‌طائی برتوبشورند وبرایت تباهی 
ببار آرند راستی من شنیدم آنها در باره تسوسخنها میگفتند» که ار بگوش نود 
میشنیدی از آنهادست باز نمیداشتی تاآنهارا بکشی با دربند کشی وهیچگاه‌از زندان 
تو بدر نرو ند 

گفتم: من در باره آ نها باتو مشورت کنم» نظر تو چیست ؟ جه ری می‌زنی 
ومرا به چکاری وادارمی کنی درباره‌شان؟ 

گفت: نظرمن ابنست که آنها را بخوانی وگردن آنها را بزنی. 

من ازاینجا دانستم که اونه پارسائی دارد» ونه عرد و بصیرت» ودرپاسخ او 
گفتم: بخدا من گمان ندارم که تو پارسائی داشته‌باشی یا خردی سودمند» بخدا تو 
باید بدانی که من جنکّت ندارم با کسیکه بامن نجنکد وروی‌درروی با من‌دشمنی نکند» 
و برابرم نابستد» همان نظرمن است که با تو گفتم» بارنخست» که نزد من آمدی و 
از باران خود گزارشی بمن دادی. 

برایت شایسته بود» که ا گرمیخو استم آنها را بکشم بمن بگوئی: از خدا 
برس ودر کشتن آنها شذاب‌مکن» 0 اینکه کسی را نکشتند و از تودو ری‌نکردند و 
از فرمان تو بیرون نشد‌ند 


گوید خبر بنی‌ناجیه بپایان رسید. 


۱۶۵ 





خبر عبدالل‌بن عامر حضرمی! ددبصره 


ازعمروبن محصن۲ است. که جون معاو یبن ابی‌سفیان» محمد بن ابی‌بکر را 
در مصر کشت» ومصر را تصرف کرد » عبداللّه‌بن‌عامر حضرمی را خحواست‌و گفت 
بسوی بصره برو که بیشتر مردمش با ما درباره عثمان هم عقیده | ند » و کشتن او را 
کناهی پزر گت دانند» وبرای خو نخواهی او کشته شدند» وخو نلیار و کینه‌ور ندبرای 
مصیبتی که بدانها رسیده» دوست دار ند کسی را بیابند که آنهارا فراهم‌سازد ودعوت 
کند و بهمراهی آنان برای خو نخواهی عثمان‌قیام کنند» ازعشیره ربیعه برحذر باش 
در عشیره مضر منزل کن» وبا عشیره ازد مهرورزی کن » زیرا همه مردم عشیره ازد 
طرفدار تو باشند جز اند کی از آنان که آنها هم بخواست خدا مخالف تونگردند» 
و از کسانیکه نزدآنان میروی برحذر باش . 
عبد الله بن عامر درپاسخ معاو به گفت : من تیری باشم که تو درتر کش داری 
من آنم که آزمودی» دشمن کسانی‌هستم که‌با تو بجنگند ویاورتوام برابر کشنده‌های 
۱ - دد پاودقی ۷۳ متن جاپی آمده که در تادیسخ طبری و ابن اثیر در هرمورد 
عبدالله‌ین عمروبن حضرمی آمده است و بنابراین عبدالله پسر اول کسی است که مسلما نان 
اودا در بطن نخله کشتند و مالش را بغنیمت بردند » و او کینه‌توز خحاندان پیغمبر وهمدست 
معاویه بوده . 


۲ - محصن بروزن مکرم و بروزن مابر هردو در لخت آمده است. 


۱۶۶ 


عثمان» مرا هر گاه بخواهی بسوی آنان روان‌کن. 

معاو به باو گفت: همین فردا برون شو بسوی بصره انشاءاللّه » وبا او بدرود 
کرد و ازئزد اوبدر شد . 

شب که رسید معاویه با بارانش انجمن کسردند » و در آن با هسم بگفتگو 
پرداختند» و معاو به با نها گفت: ماه امشب درجه منز لی ازمنازل بیست وهشتگانةا 
خود فرودآید ؟ 

گفتند : در منزل سعدالذابح » معاویه از آن بدش آمد وفرستاد نزدابن عامر 
که از حای خود بیرون مرو ۳ فرستاده من نزدتو آبد واو هم باز ابستاد . 

معاو به در نظر کرفت که نامه‌ای بعمروعاص کار گزار خود در مصر بنولسد 
ونظر او را در ابنباره بخواهد و باو نوشت » بنام حداوند بخشنده مهر بان. 

از طرف بنده خحدا معاو به امیرمومنان بسوی عمروعاص ۲ 

) معاو به پس از جنگ صفین و حکومت حکمین امیرالمۇمنین نامیده شد ( 
درود برتو» اما بعد راستش من نظری گرفتم وخواستم آنرا انجام دهم و از آنم 
بازنداشت جز خبر گرفتن ارنظرتو درباره آن » تا | گر موافق باشی» خدا را سپاس 
گزارم » و آنرا انجام دهم وا کرمخالف باشی» ازحدا خير جویم و ازاوراهنمائی 
حو اهم : 

من درکار استان بصره اندیشه کردم ۰ ودریافتم که بیشتر مردمش دوست ما 
و دشمن علی وشیعه اوبند » وعلی حادئه سختی که میدانی بدانها فرو آورد ) در 
جنک جمل ) کینه آن حو نها » در سینه‌هاشان برجاست » نه زدوده شده ‏ ونه کهنه 
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شده . 


۱ - بنقل از صحاح که سعلذا بح یکی از منازل ماه است و آن دو ستاده درخشانست 
که میان آنها باندازه نیم متر فاصله بچشم آید وبر گردن یکی از آنها ستاده حردیست نزديك 
آن» که مینماید قصد دادد سر آثرا ببرد ونامش راسعد ذابح نهادند . 

بنقل از قاموس که ستاده‌های سعد ده‌تا باشند» و سعد ذابح دا یکی از آنها شمرده ولی 
گویا از کلمه ذابح » معاویه بدیین شده وخوشش نیامده . 


۱۶۷ 


و تومیدانی که پسر ابی‌بکر کشی ما ویورش ما بمصرء شور دل یاران علی 
را در همه آفاق خاموش کرده » و آنها را دل سرد کرده ومایه سرفرازی پیروان ما 
شده درهر سرزمینی باشند و این خبر بهم عنیده‌های ما در بصره هم مائند مردم دیکر 
رسیده وهیچکس که با ما هم عقیده است در شماره بیشتر و درحلاف باعلی‌جدی‌تر 
از آنان نباشد . 

من خواستم عبدالله‌بن عامر حضرمی را بسوی آنان کسیل دارم تا در میان 
عشیره مضر منزل کند و باعشیره ازد دوستدار شود و ازعشبره ربیعه برحدر باشد 
و بخونخواهی عثمان‌بن عفان قیام کند وضربتی که علی‌با نها زده یاد آوری کند که 
برادران حوب وپدران و پسران‌آنان در آن نابود شدند» من در اینصورت امیدوارم 
که‌کار حکومت علی وشیعه او را در آن ناحیه تباه سازند. و چ-ون از پس‌وپیش 
برسر آنها تازند کو شش آنان بیهوده باشد» و کیدشان باطل گردد» ابنست نظرمن نظر 
توجیست؟ پيك مرا جز یکساعت که در باره پاسخ ان نامه ام بیندیشی نگهمدار» خحدا 
ما وتورا براستی راهنماید. درود برتو ورحمت خدا وبرکاتش. 

عمروبن عاص درپاسخ معاویه نوشت : 

اما بعد » نامه تو بمن رسید» آنرا خحواندم و فه‌میدم نظری که گرفتی و از آن 
درشگفت شدم و گفتم: این اندیشه را همان حونخواهی عثمان پسر عفان درنهادتو 
انداخته » وانتقامجوئی خون او. راستش از روزیکه ما برای این نبردها بر حاستیم 
و فریاد دادخواهی بلند کردیم» هیچ نظری از تو و آزمردم زیانبارتربردشمن توء و 
شادی بخشتر برای دوست تو از این کار که در ولت افتاده نیست» رای خود را 
موفقا نه انجام رد ۵» والته مردی را فرستادی که استو ار وخردمند وخیر خحو اه است 
و متهم نمست و السلام ۱ 

وچون نامه عمرو آمد معاوية ابن‌حضرمی را حواست [ اوازدیر کر دن‌معاو به 
در فررستادنش گمان برده بود که وی از فرستادن او ببصر ه منضرف شده ]و جون 


نزد وی آمد باو گت : 


۱۶۸ 





ای پسر حضرمی برو بیاری خدا بسوی مردم بصره » و درمیان عشیره مضر 
منزل کن واز ربیعه برحذر باش و با آزد دوستی کن وخون عثمان را بخواه ومردم 
بصره را از واقعه جمل که آنانر | نابود کرد باد آورشو » و امیدوار کن هر که را 
که سخن تورا شنید وفرمان برد .بدنیائیکه پایان ندارد و به‌تقدم درهر بخشش و 
پاداشی که از دستش نرود» تا ما را ازدست بدهد یاما اورا ازدست بدهیم. و او را 
بدرود گفت و ازنزد او بیرون شد و باونامه‌ای داد که فرمودش چون ببصره در آید 
آنرا برمردم بخواند . 

عمروبن محصن گوید : من بهمر اه او بیرون شدم گوید : چون پیرود‌شدیم 
تاخدا خحواست رفتیم وناگاه آهوی شاخ شکسته‌ای از سمت چپ برما پدیدارشد 
گوید: من به‌ابن‌ حضرمی نگاه کردم و بخدا دیدم در رخسارش بد آمد نمودارشد » 
آنگاه رفتیم تا دربصره ميان عشیره بنی‌تمیم فرود آمدیم» ومردم بصره آمسدن ما را 
شنیدند وهر کس طرفدار عثمان بود نزد ما آمد وسران آنان نزد ماگرد آمدند. 

ابن عامر حضرمی خدا را سپاس گفت و اورا ستود وسپس گفت : 

اما بعد ای مردم راستش عثمان امام شماپیشو ای هدایت بود» علی‌بنابیطا لب 
او را بناحق کشت وشما خو نخواهی اورا کردید» ونبردکردید باهر که اورا کشت 
خدا پاداش‌خیر بشما مردم بصره بدهد» سروران حوب شما جان خود را از دست 
دادند وخدا برادران شما را نزد شما آورده مردمی که از دلیری آنان پسرهیز باید 
با شماره‌ای که بحساب نیاید» با دشمنی که‌شماها را کشت رو برو شدندءو به‌نتیجه‌ای 
که میخو استند رسیدند با شکیبائی و پیروزمندانه بر گشتند. 

پس با آنان همدست شو يد وبه آنها كمك کنید» خسونهای ریخته خسود را 
بیاد آورید. تا سینه حود را از دشمن خود شفا بخشید . 

ضحاك بن‌عبدالّه هلالی۱ در برابر اوبرعاست و گفت : زشت کند دا آنچه 


۱ - نام او را درکتبرجال نيافتیم ولی ازبیان طبری درحوادث سال چهلم هجری 
که سیب حر کت ابن عباس را بمکه وترك عراق یاد کرده فهمیده شود که یکی‌از دائیهایسه 


۱۶۹ 








برای ما آوردی وما را بدان دعوت کردی» همانرا برای ما آوردی که دویار تو 
طلحه وزبیر آوردند» نزد ما آمدند با اینکه باعلى عليه السلام بيعت کرده بودیم و 
پیرامون او بودیم ‏ سخن یکی بود وبراه راست بودیم » ما را به‌تفرقه خواندند» و 
سخنان بیهوده گفتند تا ما را بجان هم آنداختند بناحق و ستم» وما روی گفته آنها 
همدیگر را کشتیم بخدا که هنوز از بدبختی آن بسلامت نر سیدیم . 

و اکنون همه دربیعت این بنده خوب گردن نهادیم آنکه ازلغزش گذشت 
و بد کار را بخشید» بیعت‌حاضر وغائب ما را برای خود گرفت اکنون توما راوادار 
میکنی که ششمشیرهای خود را ازغلاف کشیده وبرسرهم فرود آریم تا معاویه امیر 
باشد و تو وزیر وامر زمامداری را ازعلی‌علیه‌السلام بگردانیم ۱ 

سو گند بخدا يك روز عمر علی که باپیغمیر بوده بهتر است از آزمونمعاو به 
و خاندان معاویه اگر در دنیا بمانند تا دنیا باقی است. 

پس عبدالله‌ین خازم ساميی۱ ازجابرحاست و به‌ضحالك گفت خاموش‌شو» تو 


ج ابن عباس بوده ونص عبارت طبری در ج ۶ طبع یکم مصر ص ۲۲ چنین است. 

سپس ابن عباس دائیهای خود دا از بنی‌هلال‌بن عامر خحواست و ضحاك ابن‌عبد الله 
و عبدالهابن‌رزین‌بن ابی‌عمرو هلالی نزد اوآمدند - تا آخر - ( ترجمه پاودقی ص ۳۷۹ 
ج ۲ چاپ کاب ) . 

۱- بنقل از تقریبالتهذیب: عبدالله‌بن خازم بخاء وزاء نقطه‌دای که سلمی‌است و 
ابوصا لح» در بصره منزل کرد و فرما نگزار خراسان‌شد و درسال ۷۱ پس از کشته شدن 
مصعب بن ز بير کشته شد. 

و بنقل‌ازالاصابه ابن حجرعسقلانی» او دا پسر اسماء بن‌صاست دانسته و گفتسه امیر 
مشهوری بوده وبةو ی ازاصحاب پیغمبر» دلیرتر فردی بوده وده سال والی خر اسان بوده 

و بنقل ازاین‌عساکر: درتاربخش دلیرتر مردی‌بوده.درزمان خود ده سال والی‌عراسان 
بوده » وتون وطبس را فتح کرده » سپس مردم خراسان براو شودیدند» وسه تن ازشورشیان 
اورا کشتند ( ت رجمه پاودقی صفحه ۰ ۳۸ از سخه چاب شده کتاب) 

ازاین بیانات معلوم میشود.ضحالبن عبدالله مرددایر وبا شخصیتی بوده» که ددبرابرسه 
او ایستاده » و ازعلی علیه! لسلام طر فداری کرده . 
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اهل آن نیستی که در کار عموم دخالت کنی» و درباره آن سخن بگوئی» و رو بابن 
حضرمی کرد و گفت: ما همه دست ویار توایم و گفت آنست که تو گفتی وما آنرا 
فهمیدیم» بهرچه میخو اهی مارا دعوت کن. 

ضحاك‌بن عبدالله باوگفت: ای زاده زن سیاه» بخدا عزیسزنشود آنکسه تو 
بارش کنی» وجوار نیست آنکه توتر کش کنی وهمد گررا دشنام دادند» واین‌ضحاكه 
همانست که میسر اید. 

ای که پرسانی ز من از نسبم در ثقیف و در هلال است منصبم 

مادرم اسماء و ضحا کم پدر مجد کرده زاستانم سر بدر 

و اواست که درباره بنی‌عباس گفته 


نزاد از مادر و از شیر مردی بکوهستان و دشت ار تو بگردی 
چه شش از بطن‌ام الفضل زيا شگفت از همسر و شوئی فریبا 


عم پیغمبر رادی و ذی فضل که بد حتم رسولان جمله بی‌فصل 

پس عبدالرحمن‌بن عمیربن عثمان فرشی» ازءشیره تیم برعاست و گفت: 

ای بند گان خدا راستش» ما شما را باختلاف وجدائی دعوت نکردیم؛ و 
نمیخواهیم باهم بجنگید و مبارزه کنید. ولی همین بس که شما را دعوت کردیم؛ که 
سخن را یکی کنید» وپشتیبانی کنید. از برادران هسم‌عقیده خوده وفراهم آرید 
پرا کندگی خودرا» و باهم سازش کنید» آر ام» آر ام» خداتان رحمت کناد» این نامه 
که برشما خوانده میشود گوش کنید. نامه معاویه را باز کردند و در آن نسوشته‌بود 

بنام خداوند بخشاینده مهر بان. 

از طرف بنده‌خدا معاویه امیرمومنان بسوی هر که این نامه من بدوخوانده 
شود ازمومنان ومسلمانان اهل بصره» درود برشما. 

اما بعد راستی ریختن خون ناحلال و کشتن نفس محترم که حسدایش‌حسرام 
کرده» هلا کت بدسر انجام» وزیان آشکاریست. که خدا ازه رکه آنرا ریخته توبه و 


عورضی نیك برد. 
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والیته‌شما - خحداتان رحمت کناد» آثار پسرعفان» وروش او» وعافیت‌دوستی 
اورا دیدید وعدالت ومرز نگهداریش؛ بخشش حقوق و کین کشی اورا برای 
ستمدیده» و ناتوان پروری اورا ملاحظه کردید؛ تا اینکه شورشیان براوجستند» و 
ستمکاران براو زور آوردند. 

او را که مسلمان‌محرم» وتشنه‌وروزه‌داری بود کشتند» نه‌عونی از آ نانر يخته 
بود» و نه کسی را کشته بود» و نه‌ضربت تيغ و تازیانه ازاو طلب داشتند. 

وهمانا ما شما مسلمانان را دعوت کنیم »> برای خو نخواهی او و نبرد با 
کشند گانش»وما وشماهادست در کاردرست وروشنی داریم وپیرو راه راستی‌باشیم» 
شما | گر باما همدست شوبد» آتش جنکت خاموش شود وسخن یکی گردد» و کار 
این امت درست شود. وستمگران‌جهنده که بناحق امام خود راکشتند سر جای‌خود 
بنشینند» وبجرم ودس ت آورد خود گرفتار شو ند. 

حق شما برمن اینست. که درمیان شما بقر آن عمل کنم» و درهسرسال دوبار 
حقوق بشما بدهم» از مازاد در آمد سرزمین شما هر گز جیزی بجای دیگر نبرم» 
ستیزه‌جو باشید برای اجابت دعوت من خدا رحمت کناد شماها را - 

و فرستادم نزدشمام‌ردی» ازخیر خواهان مخلص‌را که ازامناء خلیفه‌ستمدیدة 
شما بوده است همان پسرعفان» واز کارمندان و یاوران او بود برای اجرای‌هدایت 
وحق» خدا ما وشما را از کسانی سازد که حق را بیذیر ند و آنرا بشناسند» و باطل 
را انکار کنند و باور ندارند» درود برشما ورحمت خدا. 

وچون این نامه بربزر گانآنها خوانده شد گفتند شنوائیم و فرما نبردار. 

تنها احنف بن‌قیس بود» که بروایت ابی منقر شیبانی کناره گرفت و پس از 
خحواندن نامه گفت: اما من درادن میانه بهره‌ای ندارم و گروی نگز ارم و از کار 
آنان کناره گرفت. ۱ 


۱۷۳ 


عمروابن مرجوم" یکی ازسران عبدالقیس سرب رآورد و گفشت : ای سردم 
بفرمانبری خود پادار باشید» و بیعت خودرا نشکنید. تا واقعه‌ای برسرشماآید و 
بپیشا مد کو بنده‌ای دچارشوید که پس از آن ازشما کسی بجا نماند ۲ گاه باشید من 
شما را اندرزدادم» ولی شمااندر زگویان را دوست‌ندارید (دنباله آیه ٩۷-الاعراف)‏ 

بروایت ثعلبة بن عباد آنچه رای معاویسه را در فرستادن ابن حضرمی‌ببصره 
تفویت کرد» نامه صحار؟ بن‌عباس عبدی بو د» که برخلاف مردم تیره خود که‌یاران 
و دوستداران علی بودند» عثمانی شده بود» گویدبمعاویه نوشت: 

اما بعد بما خبررسید» تاختن تو بمردم مصر که بامام خود شوریدند» وخلیفه 
خودرا بناحق کشتند و جشمهاازاین خبرروشن شدند» وسینه‌های سوزان شفابافتند» 
و دل مردمیکه از کشته شدن عثمان ناراحت بودند خحنك شدند آنانکه ازدشمن او 
دوری کردند» و دوستان شما باشند و بامارت تو خشنودند» | گر درنظر بکیری که 
بفرستی بسوی ماء فرمانگزاری پاك دل و آزموده پارسا و دیندار که بخو نخواهی 
عثمان دعوت کند» انجام بده» که من نپندارم جزاینکه گرد تو فراهم آیند > زرا 
ابن عباسی درمیان مردم‌بصره نیست والسلام. 


_بنقل از حافظ که‌پسرمرجوم‌عمرو است که‌درجنگک جمل چهارهزارسان‌دید وبیاری 
على عليهالسلام قیام کرد. 
و بنقل اذابن‌حجر در الاصابه که او درتادیخ اسلام آقای شریفی بوده و روز جمل‌با 
۴ هز اد مجاهد بیادی علی ع امد . 
( ترجمه از تعلیقه ۴۴ چاپ‌عر بی) 
۲- بقل ازطبقات ابن‌سعد» در بیان آنان که ازاصحاب پیغه‌برص در بصره منزل گسزیده 
کو ید: 
صحارابن عباس عبدی» از تیره بنی‌مرة بن‌ظفر بن‌دیل کنیه اش | بوعبدا لر حمن‌است. درروز 
عبدا لقیس بحضور پیغمبرشرفیاب شده و بنقل دیگران مردی سخنران شیوا بوده وعثمانی و 
مخالف على علیه‌السلام بوده . 
(از تعلیقه ۵ ترجمه شد) 
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وچون معاویه نامه اورا خواند» با خود گفت جزایین تصمیمی نگیرم و در 
پاسخ او نوشت: 

اماپعد» نامه تورا خواندم» واخلاص تو را فهمیدم ورای تورا پسندیدم» و 
پذیرفتم حدایت رجمت کند وبراه‌راست بدارد - پابدار باش - خحدایت رهتمون 
باد برای خود که درست وبجا است و گویا مردی‌راکه خواستاری نسزد تو آمده» 
و گویا قشونی برسر تو سایه افکنده‌اند و شاد شدی و خوشامد گفتی و پذیرفتی 
والسلام ۰ 

گوید: چون ابن حضرمی» دربنی تمیم «نزل گزید» سران آنها را خو است » 
ونزد او آمدند وبا نهاگفت: دعوت برحق مراپذیرا شوید» و مرا درایسن کاریاری 
کنید» فرمانگزار بصره آنروز» زیادبن عبید بود که عبداللهابن عباسش جا گزین 
خود ساخته ورفته بود کوفه نزد علی‌علیه‌السلام که آ نحضر ترا برای شهادت محمد 
بن ابی‌بکر تسلیت گوید. 

درپاسخ ابن حضرمی صحار ازجابرخاست و گفت: آری سو گند به آنکه 
برای او کوشم وتنها از او ترسم البته تورا با دست و شمشیرخود باری کنیم. 

و مثنی پسرمخرمه عبدی ازجا برعاست و گفت: نه سو گند به‌آنکه جز او 
معبود برحقی نیست» اگر برنگردی بهمانجا که از آن آمدی» تورا با شمشیرها و 
دستها و تیرها وتیغه نیزه‌های خود بزنیم» آیا ما پسرعم پیغمبر خود وسید مسلمانانرا 
وانهیم و درطاعت یکی ازاحزاب سر کش در آئیم» بخدا هر گز چنین نخواهدشد» 
تاگردان گردان مجاهد بدنبال هم بفرستیم» و سرها را باتیغ بران ازهم بشکافیم 1 

گوید: ابن حضرمی رو بهصبرة بن شیمان ازدی کرد و گفت: 

ای صبره» تو سرور عشیره خود هستی ویکی از بزر گان عرب» و یکی از 
خونخواهان عثمان» رای ما و تو یکی است» وخود و عشیره‌ات بلا زده آنمر دند» 
و درد را چشیده‌ای و دیده‌ای» مرا باری کن و دربرابر من پایدار باش. 

درپاسخ او گفت: اگرتو بمتزل من آمده بودی» تو را باری میکردم؛ و 
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نکهداری میکردم؛» گفت: امیرمومنان معاوبه بمن فرموده» درمیان عشیره اومضر 
فرود آیم » در پاسخش گفت: فرمان او را ببرو پیرو اوباش» و از نزد اوبر کشت 
و یرون رفت. 

مردم رو بابن حضرمی آوردند» و پیروانش بسیار شد» وزیاد نائب‌الحکومة 
بصره از آن نگران شد » و در دارالاماره بهراس افتاد» حضین بن منذر ۱ و مالك 
ابن مسمع را خواست وچون آمدند» خسدا را سپاس گفست و اورا ستود وسپس 
گفت: 

اما بعد» راستش شما پاران امیرالممنین و شیعه او ومورد اعتماد اوباشید» و 
ابنمرد بدان مصدیکه برش بشما رسیده بیصره آمده‌شما مرا دریناه خود گیرید؛ 
تا فرمان و نظرامیرالمومنین پر سد . 


ماللی۲ بن مسمع گفت: این کار بست» که با ید در آن انسدیشه کنم» و بر گردم 





۱- بقل از تقریب التهذ یب:حضین بروزن حسین باضاد نقطه‌دار پسر منذر بن حارث 
رقاشی ملقب به‌ابو ساسان که کنیه‌اش ابومحمد است. از فرماندهان و سرداران» علی عليه 
السلام بو درصفین وموثق است. 

و بنقل از آمدی» که روز صفین» پرچمدار علی‌علیها للام بود نوزده ساله بود که پر چم 
را باو سپرد. 

و بنقل از کتاب صفین نصربن مزاحم که حضین بن ‌منذد» پیش آمد و آنروز نوجوانی 
بود؛ و با پرچم خود ورش میبرد» سدی‌گفته پرچمش سرخ بود» و علی‌علیه‌السلام از یورش 
و بایداری او درشگفت شد وسرود: 

از که باشد پرچم سرخی که لغزد سایه‌اش 

چونکه گویندای حضین ددپیش پیشآید سبك 
در صف دشمن کشا ند پر چم و چرخاندش 
در نهیب مر گث تا ریزد از آن خونها چبك 

و تا ۱۳ شعر ادامه دادد (ازص ۷۸۹ تعلیقات ترجمه شده) 

۲- در کتب رجال, نامی‌ندادد» ولی بنل‌طبری ما لك میلش؛ با بنی‌امیه بودهء ودرروز 
جمل مروانرا پناه داده 


(از پادرفی ۳۸۹ نه) 
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بدنرال خود وفک رکنم ومشورت کنم دراینباره و تورا دیدار کنم» ولی حضین ابن 
متذر گفت: بچشم ما این کارر| میکنیم وهر گز دست از باری تسونميکشيم وتورا 
تسلیم دشمن نمیکنیم» زیاد از آنمردم دلگرمی وتوجه آرامش بخشی ندید. 

فرستاد نزد صبرقببن شیمان ازدی» و باو گفت: ای پسر شیمان» تسوسرور 
عشیره خویشی ویکی از بزر گان این شهر» اگردرآن بزر گتری باشد تو باشی» 
آیا مرا درپناه خود نمیگیری » ونگهداری کنی ؟ و از بیت المال مسلمانان دفاع 
کنی؟ که بدست من سپرده است وبس؟ 

درپاسخ گفت: چرا بشرط آنکه جابجا شوی و درخانه من درآثی» من از 
تودفاع ميکنم باو گفت: همین کاررا میکنم» ویت‌المال را بخانه اوفرستاد وشبانه 
نزد او کوچید» ودرخانه صبرة‌بن شیمان منزل کرد» وبعبدالله‌بن عباس این نامه را 
نوشت (البته هنوز» معاویه اورا برادرخحود نخوانده بود» زیرا پس از در گذشت 
علی علیه‌السلام دعوی برادری او کرد) بسوی امیرعبدالله‌بن عباس از طرف زیاد- 
بن عبید» درود برتو. 

اما بعد راستش عبدالله‌بن عامرحضرمی از طرف معاویه» بصره آمده. و در 
ميان عشیره‌بنی تمیم منزل کرده» و بخونخواهی عنمان دعوت کرده» وبرسر جنگ 
است» و بیشترمردم بصره با اودست بيعت دادند» وچون من چنین ديدم بعشیره ازد 
پناهنده شدم» بصبرةبن شیمان وعشیره اوسرای جان خودم؛ وحفظ ست‌المال 
مسلمانان» و از کاخ فرمانداری کوچیدم ودرمیان آنها منزل‌گزیدم» وعشیره ازد با 
منند» ودیگرشیعه امیرالممنین» از هرقبیله با من رفت و آمد میکنند. 

شيعه عثمان هم نزداین حضرمی رفت و آمد دارند» وکاخ فرمانداری تعطیل 
است» نه مادر آن هستیم ونه آنها. 

اینمطلب را بشرفعرض امیر المومنین برسان تا درباره آن تصمیم‌بگیرد» و 
هرچه زودتر» نظرخود را درباره آن بمن برساند و السلام. 

راوی گوید: ابن عباس این پیشامد را به علی علیه‌السلام گزارش داد» و در 
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ميان مردم کوفه منتشرشد» که چه پیشامده. 

عشیره بنی‌تمیم بصره» وعشیره قیس» وعثمانیهای دیگر» ابن حضرسی را 
و اداشتند» که‌کاخ فرمانداری راء اشغال کند» جون زياد آنرا تخلیه کرده بود» وجون 
برای آن آماده شد» باران خودرا بدان دعوت کرد» عشیره‌ازد آماده شدند برای 
دفاع» و نزد اوویارانش‌فرستادند» که بخدا سو گند» ما نگذاریم شما کاخ رااشغال 
کنید» ودر آن کسی را جای دهید» که ما اورا نیسندیم» و ناخو اه او باشیم» تا مردی 
آید که مورد رضایت ما وشما هردوباشد» ویاران این حضرمی نخواستند» جز 
اینکه به کاخ روند و ازد نخواستند جز که آنها رابازدارند» وبرابرهم صف کشیدند 
احنف سوارشد ومیان دوطرف راند و گفت بیاران ابن‌حضرمی که سو گند بخداء 
شما سزاوارترنیستید بکاخ امارت از آن مردم» وحق ندارید بر آنها امیری بگمارید 
که ناخو اه آ نهااست و اورا بد دارند» و از برابسر آنها بر گشت و آنها بمیانجیکگری 
احنف بر گشتند و او نزدعشیره ازدآمد و گفت: آنچه شما نخواستید نشد و کاریکه 
دو ست‌ندارید انجام نشود» شما هم بر گردید» خدا شما را رحمت کند و آنها هم 
بر گشتند. 

بروایت کلبی چون ابن‌حضرمی؛ ببصره آمسد» میان بنی‌تمیم» در خانه سنبیل 
منزل کرد» از بنی‌تمیم و آمیخته‌های با عشیره مضردعوت کرد زیاد بابی‌الاسوددئلی 
گفت: نیینی که مردم بصره کوش بسخن معاویب» دادند» ومن درعشره ازد امیدی 
ندارم»درپاسخش گفت: اگر بد انهارو نکنی‌تورایاری‌نکنند وا گردرمیان آنهاباشی از تو 
دفاع میکنند» وزیادشبانه میان عشیره ازد رفت و نزدصبرةابن شیمان فرودآمد ووی 
اورا درپناه گرفت» شب رأ گزراند. 

چون صبح شد» صبره بوی گفت» این حوب نیست که تومیان مانهانی بسر 
بری» جز همین امروز راء وبرای‌اومنبری وتختی» درمسجد حدان" نهاد و برای او 


پاسبانانی مقرر کرد» ونماز جمعه را برای نها در مسجد حدان اقامه نمود. 


۱- حدان بضم‌حاء بروزن سکان, تیره‌ای از ازد بودند که نشیمنی در بصره‌داشتند. 
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ابن‌حضرمی» برناحیه خود در بصره غلبه یافت و مالیات آنرا هم گرفت» و 
ازد گرد زیاد فراهم آمدند» و او بمنبررفت وخدا را سپاس گفت وستود وسیس 
افزو دکه: 

ای تبره ازد شما دشمنان من بودید» وا کنون دوستان من و و ابسته‌ترمردم 
بمن شدید» وراستش ا گرمن درمیان بنی‌تمیم بودم» ابن حضرمی درمیان شما بود و 
هر گز باطر فداری شمااز اودرغلبه براوطمع نداشتم» و ابن‌حضرمی هم باطر فد اری 
شما از من درغلبه برمن طمع ندارد» وزاده هند جسگرخواردرباقی مسانده قشون 
احسزاب» ودوستان شیطان» پیشرو ترنیست از امیرم‌ومنان علی درمیان مهاجسران و 
انصار . 

من امروز دردست شما سپرده شدم وپناه گرفتم» وبچشم خود ديدم در جنگ 
جمل چه دلاوریها کردید» اکنون برای حق پایدارب‌اشید» چنانچه برباطل پایسدار 
بودید» زیرا برای شها افتخاری نیست جز بسدلیری» وبرترس وزبونی» عذری 
ندار ید . 

وشیمان ابو صبره» که درحنگت جمل شر کت نداشت» و آنروز در بصره نبود 
برخاست و گفت: ای گروه ازد» دنباله‌های جنگ جمل» شمارا جز بدنسامی ببار 
نیاورده» شما دیروز مخالف على علیه| لسلام بودید» پس امروز طرفداراو بساشید» 
و بدانید که | گرپناهنده خود را بدشمن تسلیم کنید» خواری شما باشد» و اگراورا 
باری نکنید ننگ شما باشد. شما عشیره‌ای باشید که میدان مسابقه شما شکیب و 
پایداریست وسرانجام شما وفاء و پیمانداری» اگ رآن مردم دنبال رفیق خود بنبرد 
بر حاستند شما هم با رفیق خود بنبرد بر خیزید» واگر آنها از معاویه كمك خواستند 
شما از على علیه! لسلام كمك بخواهید» وا گر آنها با شما سازش کنردند شما هم با 
آنها سازش کنید. 

سپس صبرةبن شیمان برحاست و گفت: ای گروه ازد» ما درروز جنگ جمل 
گفتیم: ازشهرخود دفا ع میکنیم» و از مسادرخود (عسایشه) پیروی میکنیم» و خلیفه 
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ستمدیده خحود را باری میدهیم و خوب هسم جنگيديم و پس از گریختن مردم 
دیگر پایداری کردیم» تا از ما کسانی کشته شدند که پس از آنها خیری درمیان ماها 
نیست. 

امروزه زباد پناهنده شما است» و پناهنده درضمانت است» وما از معاویه 
باندازه علی ترس نداریم» خود را برای ما آماده کنید» و از پناهنده خود دفا ع کنید 
او را بجای امنی برسانید» همه عشیره ازد گفتند ما البته پیروشما هستیم اورا پناه 


بدهید. 


زیاد خندید و گفت: ای تیره ازد میترسید دربرابربنی‌تمیم پایدارنباشید و 
از عهده آنها بر نیائید» صبره گفت: | گراحنف را بمیدان مسا آوردند» ابی‌صبره را 
بمیدان آنها ببریم» وا گر حتات را بمیدان‌ما آوردند من دربرابراوميايم و اگردر 
میان آنان جو انانی هست. درمیان ما هم جوانان بسیاری‌باشند. زیاد گفت: همانا من 
شوخی کردم. 

جون بنی تمیم دیدند عشیره ازد بطر فداری ودفاع از زياد بسرحاستند» نزد 
آنها فرستادند» که شما رفیق حسود زباد را بیرون کنید» وما هم رفیق خود ابن 
حضرمی را بیرون میکنیم, تا هر کدام از دوامیر» که علی ومعاو به‌اند» بسردیگری 
غالب شدند» درطاعت اودرائیم» وهمه ما نا بود نشو یم و بجان هم نیفتیم . 

ابو صبره جواب فرستاد که این سازش را نزد ما موردی بود پیش از قبول 
پناهند گی زیاد» و بجان خودم کشتن زياد وبیرون کردن اوبرابرند» وشما میدانید که 
ما اورا پناه ندادیم» جز برای سرافرازی» شما از اوبگذرید و دراندیشه اونباشید. 

بروایت ابی کنود" شبت‌بن ربعی۲ به عسلی علیها لسلام گفت: ای امیرمومتان» 

۱ حتات بروزن غراب: ق تیول است در بصره» ونام ابن عمرو وابن‌یزیداست 
نه نام زید مجاشعی که جوهری بفلط گفته» و آن هردو از صحابه پیغمبر بودند (از پاددقی ص 
۳۰۹۳ 


۲_بنقل از جامع الرواة اردبیلی ودیگر انا بوالکنود وائلیدا شیخ‌طوسی‌علیها لرحمه 
از اصحاب امیرم‌منان علیبها لسلام شمر ده محشی گوید درسند کتاب صفین صر بن مز احم پسیار-+ 
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کسی را بفرست نزد این تیره از بنی‌تمیم بصره» و آنانرا بطاعت وپایداری بربیعت 
خود دعوت کن» و ازد عمال بیگًا نه و ناپسند راء بر آنها مسلط مکن؛ زیرا یکی از 
عشیره هم نژاد حودت بهتراست» از ده کس از دیگران. 
مخنف‌بن سلیم ازدی گفت: بیکانه وناپسند آنست که نافرمانی خدا کند» و 
مخالفت امیرمومنان» و آنان عشیره توباشند. وراستش اوست آشنا که خدا را فرمان 
برد» وامپرمومتانرا یاری کند» و آنان عشیره منند؛ ویکی از آنها برای امیرموّمتان 
بهتراست از ده کس از عشیره تو . 
امیرمۇ منان عليه ا لسلام فرمود: خاموش‌باش از هم باز ایستید ای‌مردم اسلام 
وقاراسلام شما را از شوریدن بهم وتوفیدن بهم باز دارد» وسخن شما را یکی کند 
به‌دین خحدا بچسیید که از کسی جز آنر ا نید یرد و بچسبید بکلمه اخحلاص» که قوام دين 
است» وحجت بر کافر بن. 
وياد کنید که شما اندك بودید» و بت‌پبسرست پراکنده ودشمن همدیگر 
اسلام شما را با هم الفت داد» ومتحد کرد وفزون شدید. وبا هم شدید ودوستدار 
هم شدیدا پرا کنده نشوید پس ازاینکه فراهم شدید» ودشمن هم نشوید» پس از 
اینکه دو ستدارهم شدید» چون جدا شدند مردم از هم ومیان آنها خحونخواهانی 
جذکر او آمده. ۹ 
۳_بنقل از تقریب التهذیب شبث (برودن طبس) پسر ربعی تمیمی یر بوعی است کنیه اش 
ابوعبدا لقدوس است» و کوفی است. دوران جاهلیت واسلام» هردورا درك کرده اذان‌گون 
سجاح بوده و سيس مسلمان شده كمك برضد عثمان بوده ویادعلی‌علیها لسلام شده» سپس از 
شورشیان براو گردیده سپس تو به کرده» وددفتل امام حسین حاضرشده و آنگاه بامختاربخون 
خواهی امام حسین قیام کر ده» ورئیس پاسبانان کو فه شده» ودر کشتن مختار حاضرشده و در 
حدود ۸۰ هجری در کوفه مرده 
(از پاورقی ص ۳۹۵ کتاب ترجمه شد) 
۱- این جمله‌ها اقتباس شدند از قول خدا تعالی: ویادآورید نعمت خدا را که برشما۔ 
ها داد چونکه دشمن هم بودید» و بنعمت اوبرادرهم شدید» وبر لبه پرتگاه دوزخ بودید. و 


شما را از آن رها نید آیه ۳ ۱۰ سوده‌آل عمر ان. 
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پدید شدند» وبغیرت کشی‌عشیره‌ها وقبیله دعوت کردند» سر آنها را بکوبید» وبروی 
آنها شمشیر بکشید تا بسوی خدا وق ر آنش وسنت پیغمبرش پناه برند. 

اما این غیرت کشی عشاشری از وسوسه‌های شیطانست از آن بازایستید 
پدرتان مباد» تا رستگار وپیروز شوید و آنگه آنحضرت اعین بن ضبیعه مجاشعی را 
حواست (که از عشیره دارم بنی تمیم بوده) وفرمود: ای اعين بتوخبر نرسیده» که 
عشیره‌ات در بصره بهمراه ابن حضرمی» بر کار گزارمن شوریدند» وبجدائی وستیزه 
با من دعوت میکنند و كمك میکنند» با گمراهان نابکار فاسق برضد من؟ 

درپاسخ گفت: بدت مباد ای امیرمومنان» ونباشد آنچه نخواهی» مرا بفرست 
نزدآ نها وضامنم که درفرمان‌تو باشند» وجمع آنها را پرا کنده سازم» وابن حضرمی 
را بیرون کنم از بصره با کشته شود فرمود : همین ساعت بیرون شو. از نزد آن 
حضرت بدر آمد ورفت تا ببصره رسید. 

سپس نزد زياد ائب‌الحکومه رفت» که میان عشیره ازد اقامت داشت» و 
اوبوی نحو شامد گفت و او را د رکنارحود نشاند» و وی باو گزارش داد که علی 
علیه‌ا لسلام باوچه فرموده واوچه جواب داده» و اوچه نظری دارد. 

ودراینوقت هم نامه‌ای از امیرالمومنین علیه‌السلام» به زیاد رسید که در آن 
نوشته بود: 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

از طرف بنده خدا علی‌بن ابیطالب امیرمومنان بزیادین‌عبید درود برتو. 

امابعد » راستش من اعین بن ضبیعه را فرستادم » تا عشیره خود را از گرد 
ابن حضرمی پرا کنده کند» تومراقب‌باش که چه میکند» و ا گراین کاررا کرد وبسه 
نتیجه‌ای رساند» که از اوامید میرود و اوباش واراذل را پرا کنده کرد که همان 
خحواسته مااست» وا گرجسریان کارها آنمردم را به نفاق و ستیزه‌جوئی ونافرمانی 
کشاند» پس قیام کن بهمراه هر که درفرمان تواست؛ در برابرهر که با تو نافرمانست 
وبا آنها جهاد کن. 
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اگر پیروز شدی همانست که گمان میرود از من و گرنه با آنها در جنگ و 
گریزباش و آنها را معطل کن» وبدانها هشیارباش و گوش وچشمت باآنها باشد» 
و گویا گردانهای مسلمانان بر سر توسایه افکندند» و دا مفسدان ستمکاررا کشته و 
موّمنان برحق را یاری کرده و السلام. 

چون زیادنامه را خواند آنرا برای اعین‌بن ضبیعه هم خواند» واعین گفت 
من امیدوارم این کاررا بانجام رسانم انشاءالله» سپس از بسراوبیرون آمد» وبمنزل 
خود رفت وجمعی از عشیره خود را فراهم آورد» وعدا را سپاس گفت وستود و 
سپس افزود: 

ای عشیره من» برای جه خود را بکشتن میدهید» وخون خود را میربزید 
به بیهوده» بهمراه نابخردان واشرار» بخدا مدن نزد شما نیامدم تا اینکه لشکرها 
بسوی شما آماده شده بودند» وا گر بحق باز گردید» از شما پذیرفته شود ودست از 
شما بدارند» و اگرسرباز زنید بخدا که ريشه کن و نابودید. گفتند: بلکه شنوا و 
فرمانبریم. 

گفت: اکنون بیاری خداقیام کنید» و آنانرا دربرابرجمع ابن‌حضرمی کشاند 
و آنان بهمراه ابن حضرمی بیرون آمدند و دربر ابرشان صف کشیدند» وهمه روزرا 
دربرابر آنها ایستاد و آنها را بخدا سو گند میداد ومیگفت: 

ای عشیره من بیعت خو را نشکنید» با امام حود مخالفت نکنید» وبرجود 
راه بهانه‌ای نسازید» شما دیدید و آزمودید خدا چه کرد با شما چون بيعت خود را 
شکستید و مخالفت کردید» از آن‌دست بکشید. جنگی میان آذهسا نشد ولی آنها 
دشنامش میدادند وباو بد میگفتند و از برابرآنها بر کشت و امید بانصاف آنها 
داشت وخواهان آن بود. 

چون بمنزل خود بر گشت» ده کس که گمان میرفت از خوارج باشند» به 
دنبال او آمدند وشمشیرها را براو آختند واودر بسترخفته بود و گمان چنین پیشامدی 


را نداشت» وبرهنه‌بیرون جست ومیدوید و آنان درراه بوی رسیدند و اورا کشتند. 
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زیاد بدنبال کشته شدن اعین» خواست با جمعی از یارانش از ازد ودیگران 
که شیعه علی‌علیه‌السلام بودند بابن حضرمی یورش برد وبنی‌تمیم نزد عشیره ازد 
فرستادند که سو گند بخدا ما به پناهنده شما تعرضی نکردیم» چون در پناه شما 
است» ومالی‌هم از او ودیگری‌نبردیم که هم عقیده ما نبوده» شما از جنک باما چه 
میخواهید و ازپناهنده‌ماچه ميخو اهید و تیره ازد پس از دریافت این‌پیغام نخو استند 
با آنها بجنگند. 


وزباد بعلی‌علیه‌السلاع نوشت: 
بنام خد او ند بخشاینده مهر بان. 
امابعد ای امیرمو‌منان راستش اعین‌بن ضبیعه از طرف شما نزد ما آمسد با 
کوشش واحلاص وراستی ویفین وهر کس از اوفرمانبری داشت از عشیره‌اش نزد 
خود جمع کرد» و آنها را بر اطاعت و جماعت تشویق کرد و از جدائی و حلاف 
برحدرداشت وسیس بهمراه آ نانکه پدیرای او شدند» دربرابر مخالفان خود استاد. 

همه روز را با آنان گفتگو کرد ومردم گمراه از آمسدن اوبهراس افتادند» و 
بسیاری از آنها که گرد ابن حضر هی فراهم شده ومیخو استند اورا باری کنند» از دور 
او پرا کنده شدند» وچنین گذشت تاشبش رسید وبمنز لش آمدوچند تن ازشورشیان 
از دلن بر گشته» براوشبیخون زدند و کشته شد» خدا رحمتش کند» و من خواستم 
۳ ابن حضرمی بجنگم پیشامدی شد که با ور نده نامه‌ام سفارش کردم آنرا بشرف‌عرض 
امیر المومنین برساند» ونظرم این شد که امیر ال منین | گرحواست جار ین قدامه" 

۱-_در تقر یبا لتهذ یب ده که جاریةبن قدامه. (بضم قاف و تخفیف‌دال بی‌نقطه) تمیمی 

است وسعدی و از اصحاب رسو لخدا است بقول درست ودردود ان یز ید وفات کرده. 

و بنقل از اسد) لغا به: جاریةین قدامه تمیمی وسعدی است. تا گوید- از اصحاب علی 
بن بيطا لب بودم رضی‌الّه عنه و درهمه جنکها بهمراهآنحضرت بوده و اواست که عبدالله 
بن حضرمی را در بصره درخانه ابن سنبیل محاصره کرد وخانه را برسرا و آتش زد (ازپاودقی 
ص ۴۰۱ ترجمه شد) 


۱۸۳۳ 








را بفرستد که هوش سرشاری دارد و بکارها بینااست» ودرعشیره تمیم فرمان اورا 
می‌پذیرند» و بردشمن امیرالمومنین علیه‌السلام سخت گیراست» وا گر بیاید آنها را 
پرا کنده سازد بفرمان خداء» والسلام عليك ورحمةالله وبر کاته. 

وجون‌نامه رسید وعلی علیها لسلام نرا خواند» جار ية‌بن قدامه را و است 
و فر مود: 

ای پسر قدامه عشیره ازد از کار گسزارو بیت‌المال من دفاع میکنند» وعشیره 
مضر (که با من نزدیکترند) با من ستیزه ومرا طردمیکنند» با اينکه خدا بوسیله ما 
کرامت دین خود را از آنها آغاز کرد و آنها را براه هدایت آورد» دعوت میکنند 
مردم را بسوی گروهیکه با خدا ورسولش سخت کرفتند وخواستند نورحدا را 
خاموش کنند» تا اینکه سخن خدا برتری یافت» و کافران نابود شدند. 

درپاسخ حضرتش گفت: ای امیرالممنین مرا نزدآنها بهرست و از خدا بر 
آنها باری خواه» فرمود: تورا بسوی‌آنها فر ستادم» و از خدایاری خو استم بر آنها. 

کعب‌بن قعین گوید: من بهمراه جاریه» از کوفه ببصره رفتم» پنجاه مرد از 
عشیره بنی‌تمیم با اوبود که جز من در آنها یمانسی نبود» و من درتشیع سخت و 
پایدار بودم. 

گوید بجاریه گفتم: میخواهی با توباشم ویانزد عشیره خود روم؟ گفت: با 
من باش ودرمنزل من فرود آی» بخدا سو گند دوست دارم پرنده‌ها وبهائم مرایاری 
کنند» تا چه رسد بادمیان. 

و از کعب‌بن قعین است» که علی علیه‌السلام بهمراه جاریه» نامه‌ای نوشت» 
فرمودش» آنرا برای بارانت بخوان» گوید: با او روانه شدیم» وچون بصره 
رسید نخست نزد زیادرفت و اوبوی خوشامد گفت» و اورا پهاوی خود نشاند» و 
ساعتی با اوراز گفت وپرسش کرد و از نزد او بیرون آمد وبهترچیزی که زياد باو 
سفارش کرد این بود که گفت: خود را واپای وبپرهیز از اینکه آنچه رفیقت (اعین) 


با آن برخورد توبدان دچارشوی. 


۱۸۴ 





جاریه از نزد اوبرحاست و نزد عشیره ازد آمد وبآ نان گفت: خدا بشما بهتر 
پاداش يك‌عشیره‌را بدهاد» وه چه‌بزر گک‌است رنج‌شماء وخوبست آزمون شماء وچه 
فرمانبرید از امیرخوده شما حق را شناختید چونش دیگران ضایسع کردند» وبراه 
راست دعوت کردید» چونش دیگران» که نفهمیدند آنرا وانهادند. و آنگه نامه‌علی 
علیه‌السلام را بر آنها وبرهمراهان خود ودیگران خواند که نوشته بود: 

از طرف بنده خدا امیرمومتان» بسوی هر که این نامه‌ام براوحوانده شود 
از سا کنان بصره که مومن ومسلمانند درود برشماها . 

اما بعد راستش خدا بردبار است» ومهلت‌بخش, بکیفرشتاب ندارد . پیش‌از 
اقامه بینه» و گنهکار را دروحله اول‌نگیرد؛ بلکه توبه پذیرد ومهات‌را ادامه دهد و 
ازباز کشت خشنود است تاحجت بر کنهکار بزر کتر گردد» ودرمعذرت رساتر باشد» 
ازاین پیش بیشترشما ای مردم» ستیزه‌جوئی کردید تاسزاوار کیفرشدید» ومن گنهکار 
شمارا بخشیدم؛ وشمشیررا از گربزانهعای شمابرداشتم» وازهر کدام شما روبمن 
آوردید پذیرفتم» وبیعت ازشما گرفتم» | گربه‌بیعتم بپائید و نصیحتم را بپذیرید» و 
بفرمانم پایدار باشید» من‌درمیان شما بکتاب خدا [وسنت] وراه درست عمل کنم و 
راه هدایت‌را میان‌شماها برپادارم» بخدا هیچ کار گزاریرا» پس ازمحمد ص ازخودم 
داناتر بدان ندانم» [ ونه عاملتربدان ] این گفته را بدرستی گویم» وقصدنکوهش 
گذشته‌هار | ندارم» و کردار آنهارا کم نشمارم» و اگرهوسهای هلا کت‌بار» و نابخردان 
ستمکارشمارا بمبارزه بامن‌بکشانند و قصدمخالفت مرا دارید؟ من‌هم اکنون اسبان 
تیزرو خودرا نزديك آوردم» وشتران خودرا بارزدم وبخدا سو گند | گرمرا ناچار 
کنید تابسوی شما سف رکنم» چنان ضر بتی بشمابز نم که روز جنک جمل‌نزد آن نباشد 
مگر انگشتی ازخرو ار. 

ومن گمان دارم که انشاءالّه رای برخودنگشائید واین‌نامه را برای اتمام 
حجت بشما نو شتم» ودیگرهر گز بدنبال آن نامه ننو يسم › | گر اندرزمرا نادیده گرفتید» 
وپیکم‌را طرد کردید» خودم بسوی شماروانه شوم انشاءالته والسلام. 


۱۸۵ 





چون نامه برمردم حوانده شد» صبرةبن شیمان برعاست و گفت: بچشم؛ 
فرما نبرداریم‌ماباهر که باامیرالمۇمنین بجنگد» درجنگ‌باشیم وباهر که‌باامیر المو منین 
بسازد ساز گاریم» ای‌جاریه | گرباعشیره خودکارمخالفان عشیره‌ات‌را بسازی» همان 
باشد واگرخواهی ماتورا پاری دهیم‌یار توباشیم» وسران‌مردم برخاستند و بماننداو 
سمذن گفتند» و لی‌بهیچکدام اجازه‌نداد بااوهمر اه باشند» و حودش‌نزدبنی‌تمیم رفت. 

زیاد درمیانه عشیره ازد بپاحاست و گفت: 

ای گروه‌ازد» راستش آنان دیروزساز گاربودند باما وامروز بامادررجنگند و 
شماها درجمل باما در جنک بودید و امروز ساز گارید» ومن‌بخدا شمارا برای پناه 
بر نگزیدم جز بآزمایش شما در وفاداری و نگهداری ازپناهنده خود» ومیان شما 
اقامت نکردم جز بااندیشه. 

شما نپسندیدید که‌تنها مرا پناه دهید» تامنبر و تخت‌برایم برپاداشتید و پاسبانان 
ویاوران و جارچی و جمعه برایم بر کماشتید» ودرنزدشما هیچ ازوظائف فرمانگزاری 
را ازدست‌ندادم جزهمان ما لیات که‌تا کتون دریافت‌نکردم؛ واگر امروزش‌دریافت 
نکردم فردا دریافتش کنم انشاءالله» بدانید که جنک امروزشما بامعاویه» همو ارتر 
است برای دین ودنیای شما ازجنگث شما فردا باامیر المق‌منین على علیه‌السلام و 
جاریةبن قدامه نزردشما آمده وهمانا علی اورا فرستاده» تا کارمخالفت عشیره خود 
را درهم شکند» بخدا اوامیری نیست که باید فرمانش‌برد» وشکست خورده نیست 
که‌باید بدادش‌رسید» وا گردرباره عشیره خود بآرزویش برسد و آنهارا آرام کند» 
نزد امیرالمق‌منین بر گردد» یاپیرو من گردد. 

وا کنون شماسران بزرکتر بصره هستید» و آتش گرم و پرشرار آن. جاریه را 
پیش‌عشیره‌اش بفرستید» واگربیاری شما نیازمند شدء بیاری اوبروبد اگردلخواه 
شما باشد. 

ابوصبرة‌ین شیمان ازجا برحاست و گفت: 

ای‌زباد» بخدااگرمن در روز جنگك‌جمل» میان‌عشیره‌ام بودم» امیدمی‌رفت که 


۱۸۶ 





باعلی علیه‌السلام نجنگند» و لی آن روزباهمه در گیریهایش گذشت روژی بود در 
برابر روزی و کاری در برابرکاری» وخدا پاداش‌نیکو کار را زودتر می‌دهد» ازسزای . 
بد کردار» تو به بادرستی است وپشیمانی از گناه بهمر اه گذشت» واگر این پیشامد 
فتنه‌ای بود مردم را دعوت میکردیم که ازخونها بگذر ند وکارهارا از سر گیرند» 
ولی موضوع جماعت درمبانست که خو نشان محترم است وزخمشان قصاص دارد 
مابهمراه توایسم» دلخواهت را پيشنهاد کن » مادوست داریسم برایت آنچه خودت 
دوست داری» زیاد ازاین گفتار کوتاه ورسا وشیوا وپرمعنای اودرشگفت‌شدو گفت: 
درمیان مردم مانند این سخنگورا گمان ندارم. 

سپس صبره پسرش ازجا برحاست و گفت : 

راستش بخدا که مارا مصیبتی دراین‌دنیا نرسید» بمانند مصیبتی که در روز 
جمل بمارسید» وما امروز امیدواريم آن آلو د کی‌را از حودپاك کنیم» بوسیله‌طاعت 
ازخحدا واز امیرالمۇمنین» واما ای زیاد تو درمیان ما بآآرزوی خود نرسیدی» وماهم 
خدمتی‌را که برای‌تو آرزو داریم هنوز انجام نداده‌ایم» ماتورا بخانه فرماگزاریت 
بر گردانیم و برسریرحکومت بنشانیم» وما انشاءالله فردا تورا بدارالاماره بر گردانیم 
وچون چنین کردیم نباید کسی بتو وابسته‌ترباشد ازما . 

راستش ا گرچنین نکنی کاری کردی که مانند تو نمیکند» وما راستش بخدا 
از جنگ باعلی علیه‌السلام برای آخرت خودترسانیم» با ندازه‌ایکه ازجنگ بامعاوبه 
در دنیا ترس‌نداریم» خواست خودرا پیشدار وخواست مارا واپس گذار» ماباتو ئيم 
ودرفرمان توایم. 

سپس جیفرعمانی! برخاست که سخنگوی عشیره ازد بود» و گفت: 





۱- بنقل از ج | ص ۳۵۴ استیعاب که جیفر ابن‌جلندی عمانی» بهمراه برادرش عبد» 
رئیس‌مردم عمان‌بودند» بدست عمرو بن‌عاص که پیغمبرش بسویآنهافرستاد مسلمان‌شدند و لی 
بحضور پغمبر نب‌آمدند واو را دیدار کر دند» مسلمانی آ نان پس از جنگ خبیر بوده است» و 
عمانی بنص سمعانی درالانساب باعین‌ضمه دار وميم بی تشدید» و نون آخر است. بلادیست 
زیر بصره (ترجمه ازپاودقی ص۵ ۲۶9۴) . 


۱۸۷ 





ای امیر ا گرتو ازما بمهمانی حشنود باشی که ازدیگران» مابهمان حشنود 
نباشیم وا گربهمان خشنود شویم. وقناعت‌کنيم باتوخیانت کردیم» چون ماپیمانی 
پیشین‌داریم» وخوش باشی مأمور» مارا اگرخو اهی دربرابرآن مردم جنگجوببر» 
بخدا که‌ماهر گز روزی برخوردنکردیم درنبرد خوده جزاینکه تاتوانستیم» گذشت 
کردیم» وارفاق نمودیم جز روز گذشته (جنگث جمل). 

چون فردا شد عشیره ازد بجاریه پيشنهاد کردند که توباهمراهانت برویسد 
برابرمخالفان وعشیره ازد زیاد را بردند بدارالاماره» وجاربه رفت و باعشیره خود 
بسخن‌پرداخت» ودرمیان آنها فرباد کشید» وازاو پذیرا نشدند و اوباش واراذل‌آنها 
برابر او آمدند و پس‌ازدشنام و بد گوئی‌باو» بااودر آو یختند و اوهم‌نزد زیاد وعشیره 
ازد فرستاد» و از آنها كمك خو است» وفرمود نزد او بروند. 

عشیره ازد زیاد را بدارالاماره رساندند» وبسوی ابن‌حضرمی شتافتند» و 
اوهم در برابرشان بیرون شد وصف آرائی کرد وعبدالله‌بن خازم سلمی‌را برسواره 
نظام حود گماشت» و ساعتی پیکار کردند» وشريك‌بن اعورحارئی۱ که ازشیعه علی 
علیه‌السلام ودوست جاریه بود در رسید و گفت: ای جاریه بهمراه تو بادشمنت 


راوی گوید» بنی‌تمیم دربرابر آ نهابزودی شکست خوردند» و گریزان‌شدند» 


۱- بنقل‌از قیح) لمقال : شريك‌بن اعودحارئی همدانی» از خواص امیرمومنان 
علیه| لسلام بود؛ بهمراه آنحضرت» درجنگك جمل وصفین شر کت کرد و كمك جارية بن‌قدامه 
سعدی شد ددجنگ با ابن‌حضرمی در بصره و كمك معقل‌بن قیس‌دیاحی‌شد» درجنگگ باخوادج 
کو فه» زیر پرچم اوسه‌هزارجنگجو بود ازمردم بصره» ابن‌زیاد اورا از بصره بهمراه خودیکو فه 
آورد» ودرخانه هانی‌بن عروه منزل کرد» که مسلم بن‌عقیل در آنجا بوده و بېمارشد یاخود دا به 
بیماریزد ازاوعیادت کند» و بمسلم گفت او بعیادت‌من آید» ومن گفتگود! با او بدرازا کشم تو بر او 
بتاز واودا بکش» نشانی‌اینست که بم نآب بدهید (ترجمه از ص۷۹۳) تعلیقات کتاب. 


۱۸۸ 


و بناچاردرخانه سنبل۱ سعدی‌در آمدند» ودررا بستند وقلعه‌بندی کردند» ولشکر ازد 
تاشب آنهارا در آن حانه محاصره کردند» که منزل ابن‌حضرمی بود» وابن‌خازم هم 
بهمراه اوبود» ومادر وی که زنی‌سیاه حبشی‌بود بنام‌عجلی» پای دیوار آمد» وخازم 
فرزندش‌را فریاد زد» واو ازبالای دیوارسر کشید» برمادر» مادرش باو گفت: ای 
پسرم فرودآی نزدمن واونخواست» مادرش سررا برهنه کرد وروسری را برداشت 
واز اوحواست که فرودآید؛ و باو گفت: بخدا سو گند | گرفرود نیائی ازاین قلعه 
سرتاپا برهنه میشوم ودست برد تاجامه خودرا در آورد» وچون پسرش چنین‌دید» 
فرود آمد واو ویرا باعودبرد» وجاربه وزباد گرد آنخانه را گرفتند . 
جاربه گفت: آتش‌بیاورید» عشیره ازد گفتند: ما آتش‌زن ومردم سوزنیستیم» 
اینان‌عشیره تواند و توبدانها داناتری» وجاریه‌خانه‌را بر آنها آتش‌زد» وابن‌حضرمی 
باهفتاد مردنابود شدند» که یکی از آنها عبدالرحمن‌بن [عمیربن]عثمان‌قرشی تیمی 
بود» وجاریه را از آنروز محرق خواندند. 
وجون ابن‌حضرمی سوخته شد» وعشیره ازد زياد را بردند ودرکاخ امارت 
نشین‌جادادند بابیت‌المال» باو گفتند: آبا ازحق‌پناه توچیزی مانده برعهده ما؟ گفت: 
نه. گفتند: پس‌مارا از پناهند گی‌خود تبرثه کن» گفت‌بچشم واز نزد اوبخانه‌های خود 
باز گشتند» و کار زیاد دربصره سامان گرفت وبیت‌المال را بکاخ بر گرداند. 
(وا بوالعر ندس عوذی ) درباره زیاد» وسوزاندن ابن‌حضرمی سروده: 
مابر گرداندیم زیاد را بخانه‌اش و پناهنده‌به تمیم فر یادناله میکشید 
زشت دارد خدا مردمیکه پناهنده را بربان کردند 


بااپنکه گو سفندرا بادودرهم چوب خحشك بر يان کنند 

۱- بنقلاز لسان) لعرب : این‌سنبل چون ذبرج؛ مردی است بصری که جادیةبن قدامه 

یکی از یادان علی علیه ‏ لسلام» درخانه او پنجاه مردبصری دا آتش‌زد و بنقل از کامل این‌خانه 

کاخ یکی‌از پهلو انان باستا نی بوده» و به‌سنبل سعدی رسیده» و گردش خندقی بوده است. (از 
پاورقی ۰۷ ۸۵۴) . 


۱۸۹ 





آن‌پناهنده فریاده‌یزد به‌عشیره‌حباق! وحمان‌عشیره تمیم تا بفریادش رسند 
بااینکه سرش‌را آتش‌زده وشعله‌ورشده بود 

و بردایت محمد بن قیس از ظبیان‌بن عماره۲ که گفت: زیاد مراخواند وبهسراه 
من به‌علی علیه‌السلام نوشت: 

اما بعد راستش جاریةین قدامه بنده شایسته خداء از نسزد شماآمد ببصره» 
وجنگید بادارودسته ابن حضرمی» بهمراه کسانیکه او را یاری کردند ازعشیره ازد؛ 
و آنها راشکست‌داد و پرا کنده ساعت. و ناچا ر کرد که در یکی‌ازخانه‌های‌بصره 
با شمار بسیاری ازیارانش پناه گرفتند» و بیرون نیامدند تا خدا ميان آن دو حکم 


م۳ 


ابن‌حضرمیو یارانش کشته شدند» برحی به آنش سوختند وبرخحی زیردیواد 


۱- بنقل‌از قاموس : حباق باحاء بی‌نقطه وباء يك نقطه, بروزن کتاب یا غراب» خانه 
واریست ازعشبره تميم» و در تاج العر دس که شرح قاموس‌است. گفته ابن‌ددید همان وزن 
یکم را ضبط کرده. و آنرا لقب دانسته (وشعر ابوعرندس‌را شاهد آودده) . 

و بنقل‌اذ ابن‌درید. در اشتقاف آنجا که مردان بنی‌سعدین دید مناةبن تمیم را شمرده 
(ص ۲۵۲) گوید: واماد بیعة بن کعب بن‌سعد حباق لب دادند باحاء کسره‌دار تا آنکه شعرسوم 
ابو العر ندس‌را گواه آورده» و افزوده که متصود از فریاد کن ابن‌حضرمی است که ددمیان تمیم 
سوخته شد . 

و بنقلا زګتاب‌ابن‌اثیر حمانی باحاء کسره دار» و نون آخر منسوب به حمان است, که 
قبله‌ای از "میم باشند» که نام سرقبیله آنان حمان‌بن عبدالعزی از تمیم بوده و در کوفه منزل 
گر فنند نا آخر (ازپاودقی ص ۴۰۶ و ۴۱۰ ترجمه شد). 

۲-بنقل اذطبقات ابن‌سعده دد بیان طبقه یکم» راویان کو فه» علی‌علیه| لسلام درج ۶ص ۰ ۱۶ 
چاپ اروپا است که: 

ظبیان بن‌عماده» از على علیها لسلام» روایت کرده (و باذ کر سندی اذاو آودده که)مردمی 
ازعشیره عکل مرد وزنی رانزد علی‌علیه| لسلام آوردند» که آنها دازیر يك لحاف دستگیر کرده 
بودند» وشراب وگل هم در کنا ر آنها یافته بودند» آنجضرت فرمود: دو پلیدند ودوپلید پرود » 
گویدآنها را بکمترازحد تازیانه زد (ازپاددقی ص ۴۱۱) 


۱۹۰ 








ماندند» که بروی آنها افتاد » و برحی زیر آوار خانه‌ایکه برسرشان ویران شد . و 
برحی با شمشیر کشته شدند. و گروهی از آنان زنده ماندند که باز گشتند و تسوبه 
کردند» و از آنها در گذشت » دور باشند آنانکه نافرمان و گمراه شدند » درود بر 
امیرالمومنین » ورحمت خدا وبر کاتش . 

و چون نامه‌زیاد به‌علی علیهالسلام رسید آنحض رتش برای مردم خوانسد » و 
خود ویارانش از آن شادشدند و آنحضرت جاریه » وعشیره ازد راستود و ازبصره 
نکوهش کرد وفرمود : نخست آبادیست که ویران شود » یا غرق گردد ویا سوخته 
شود » تا مسجد آن بمانند سینه گاه کشتی نمودار باشد » آنگاه به‌ظبیان فرمود:تو 
در کجای بصره منزل داری و گت : در فلان‌جا » فرمود : برتو باد که در حومه‌آن 
منزل کنی » برتو باد که درحومه آن منز کنی . 


گفته علی علیه‌السلام دد باده کو فه 


گفت: بما خبر داد هارون‌بن خارجه که جعفربن محمد علیهما السلام فرمود: 
ميان خانه تو تا مسجد کوفه چه اندازه است؟ ومن به آ نحضرت گزارش دادم.فرمود 
هیچ فرشته مقرب و پیغمبر مرسل و بندة صالحی نمانده جز که در آن نمازخوانده 
و راستش که رسو لخدا(ص) درشب معراجش بدان گذرانده شد و اجازه حواست 
ودر آن» دو ر کعت نماز خواند » ونماز واجب در آن برابر هزار نماز است » و 
نافله برابر پانصد نماز و نشستن در آن» بی‌خواندن قر آن عبادتست » و بسوی آن 
برو گرچه خود را بزمین بکشی . 

از حبه‌عرنی۱ ومیثم تمار است » که مردی نزد علی‌علیه لسلام آ مسد و گفت : 


۱- بنقل از تفریبا لتهذیب, حبه به‌فتح حرف‌اول وباء يك نقطه با تشدید پسر جوین,با 
جيم ومصغرعر نی بضم عین بی نقطه وفتح‌راء که بعدش‌نون‌است. ابوقدامه کوفی» داست گو است 
وغلطهادارد. 

درخلاصه‌خزرجی اورا ثقه وصف کرده وبقولابن‌سعد درسال ۷۶هجری‌دد گذشته. 


۱۱ 





ای امیرممنان من توشه‌ای فراهم کردم و پا کشی خریدم » و کارهايم را انجام دادم - 
تا بکو چم برای زیارت بیت‌المقدس . 

باو فرمود: توشه خودرا بخورء وپا کشت‌را بفروش وبهمین مسجد که‌مسجد 
کوفه است بچسب که یکی از چهار مسجد باشدا دو ر کعت در آن برابر است با 
ده تا از دیگر مسجدها ( یعنی مساجد بزرکث مبارك ) و از هرسویش بیائی تا ۱۲ 
میل آن متبرك است. واز بنیاد آن » هزار ذداع وا افتاده است» و کم بود دارد» و 
از گوشه آن تنور طوفان نوح جوشید » ونسزد ستون پنجمش ابراهیم خلیل نماز 
خوانده۲. 

در آن هزار پیغمبر وهزار وصی پیغمبر» نماز خو اندند » و در آنست عصای 


موسی" و درخت یقطین ( پناهگاه يونس ) و در آن هلاك شدند بغوث وبعوق؟ و 


میثم تمار اسدی» بنقل ازابن‌حجر درالاصابه در کو فه منزل داشته و در آن نوادی‌دارد» 
مق یدبن‌نعمان رافضی اورا درمناقب‌علی ع یاد کرده و گفته: بنده زنی ازینی‌اسد بود» و علسی 
علیه‌ لسلام اورا خر یدو آذاد کرد و باوفرمود نامت‌چیست؟ پاسخ‌داده سالم» فر‌ودرسو لخدا 
ص بمن خبرداده که نامت که پدرومادرت درعجم بتودادند میثم است گفت: خدا وردو لش و 
امیرا لمژءنینراست گفتند بخدا نامم هما نست» فرمود: بهمان نامی که دسو لخدا فرمود بر گرد» 
وسالم راوانه ومیثم نام گرفت وابوسالم کنیه اوشد. 

(اذپاورقی ص ۷۹۶ تعلیقات) 

۱- که مسجدا لحر ا ومسجد پیغمبر» دده‌دینه ومسجد اقصی» در بیت‌المقدس واین 
مسجد کوفه هم چهارم باشد. 

۲- چون حضرت ابراهیم ازمردم کلده بوده که به‌مکان مسجد کوفه نزدیك است بسا 
که پیش از کو چیدن او» ازسرژمین بابل در آنجا نماز میخوانده» واین‌مکان ازمراتع‌دمه‌های 
فراوان اوبوده است. 

۳ بنقل بیان مرحوم مجلسی عليها لر حمة: 

شاید مقصود اذاینکه‌عصای موسی‌در آنست» اینست که درزمانهای گذشته, در آن‌مدفون 
بوده» تا بدست اما.ان ما علیهم السلام رسیده» تا منافات نداشته باشد» با احبادیکه در کتاب 
امامت گذشت» که عصا با دیگرابزار نبوت نزدامامان برحق میباشند ومیشودکه هنوذ هم درآن 


سه4 


۱۹۲ 


او است جدا کننده حق وناحق ‏ وازآن کوهی را باهواز بردندا . 

و در رآنشت نمازخانه نوح علیه‌السلام » و روز قیامت از آن با ما ۷۰ هزار 
محشور شو ند» که نه‌حسابی دارند و نه‌عذابی» درمیانش یکی از بستانهای بهشت 
است» در آن سه چشمه ميدرخحشند؟ که دسته ضغث ( ايوب را ) رویاندند پلیدی را 
پر ند » ومومنانرا پا کیزه کنند » يك چشمه از شیر است » وجشمه‌ای از روغن » و 
چشمه‌ای از آب » جانب راستش ذ کر است وجانب چپش مکر. 


و اگر مردم بدانند که چه در آنست بربارتش ايند کر چه برسردست و پا. 


چ 


مد فون‌باشد» بنظارت اثمه‌علیهم | اسلام» که هروقت بخو اهند آنرا دریافت کنند» واما درخست 
یقطین و کدو میشود که مکان روئیدنش مسجد کو فه باشد زیرا دربرحی اخباروارداست »که 
بواس چون درشکم ماهی‌دفت از نهر فر ات بدد آمد (میگویم مو ید آنست. که در کناد فرات» 
نزديك بمسجد کنو نی کو فه» ساختما نیست که بمقام يونس معروف است » و تا کنون زیادتگاه 

۴ نام بتهای قوم نوح است» چنانچه در آیه ۲۴ سوده نو ح نامپرده شدند. 

۱- و بردن‌کوهی باهو از درجزاین ندیدم (اين اذبیان مجلسی عليها لرحمة نقل‌نشده: 
و گویا توجیهی برای این جمله بنظراو نرسیده. ومیشود این کوه ددزمان طوفان نو ح جابجا 
شده باشد. زیرا در آن تاریخ دداین سرذمین کوهی بوده» که پسرمتمرد نوح ددپاسخ دعوت 
پدرش» برای سو ادشدن بر کشتی نجات گفت: من‌بکوهی جاکنم و ازغرق درامان بمانم و 
شا ید کنا یه ازآب رفت فر ات باشد که پسمت اهو از روانست. 

۲ بنقل اذبیان مرحوم مجلسی علیه! لر حمه این‌چشمه‌ها درزمان حضرت‌فا ثم عج ظاهر 
میشو ند. 

ودرجانب چپ آن مکراست ویر نگث» برای اينکه خانه‌های ستمکاران دفرما نگز ادان 
فاسق و بزهکاد در آن بوده چنانچه شیخ‌صدوق درفقیه گفته: مقصود از آن منازل شیاطین است 
(و بهرحال این یکی از احادیث متشابهه است واسرار غامضه علوم اهل‌بیت) 


۱۹۳ 








و بر خودد او باحجر بن‌عدی و گر بختنش اذحجر علیه‌الر حمه 

جندب‌ازدی ازپدرش آورده که نخست چپاولی که در عراق شد » چپاول 
ضحالبن قیس بود بر مردم عراق که پس ازحکومت حکمین وپیش از کشته شدن 
نهروانیها بود » و آن‌چنان بود که چون خبر رسید بمعاویه» پس ازحکومت حکمین 
که علی‌علیه‌السلام» بارزده وبسوی او روی‌آورده درهراس‌افتاد وبیرون شهردمشق 
لشگر گاهی زد ودرهمه نواحی شام جار زد که علی علیه‌السلام» بسوی شما روانه 
شدهء ويك اعلامیه باين مضمون نوشت وبرهمه مردم خو اندند. 

اما بعد راستش » میان خود و علی قراردادی نسوشتیم » ودر آن چند شرط 
نهادیم » ودومرد را ميان حودحکم ساختیم» برخودمان و براو بحکم قر آن بی‌تجاوز 
از آن » وعهد وپیمان خدا را گرفتیم بر کسیکه پیمان‌را بشکند وحکم را اجرانکند 
و آن حکمی که من حکمش نمودم » مرا بخلافت گماشت وحکم او ویرا از آن 
بازداشت و کنار گذاشت ‏ او | کنون برحلاف‌حق رو بشما آورده تا با شما بجنگد 
وهر که عهد شکند بزیان خود شکسته » آماده جنك‌شوید هرچه بهتر» ومهیا سازید 
برای آن ابزار نبرد را » و بیائید سبك‌بار و سنگین بار» وبا کسالت و بانشاط آماده 
کند خدا ما وشما را برای‌کارهای شایسته . 

و مردم هر ناحیه بگرد او جمع شدند » و خواستند به‌صفین بروند» وبا آنان 
مشورت کرد و گفت: راستش علی از کوفه بسوی شما بیرون شده و آخر خبر که 
از او رسیده اینست که از لشگر گاه نخیله کو جیده . 

حبیب‌بن مسلمه" گفت: نظر من اینست که » برویم بهمان صفین که پایگاه 

۱- بنقل از تقر یب | لتهذ یب : حبیب ا بن‌مسامة بسن مالك بن وهب‌قرشی فهری» مکی 

است بشام کوچید, واورا حبیب روم لقب دادند» چون بسیاد برای جهاددر آن دیاررفت و آمد 


کرده‌بود» وراستش اینست که این رفت و آمد او» در خر دسا لی بوده (ازپاودقی ص ۳۷ 


۱۹۴ 


پیشین ما بود زیرا که آن منزل‌مبار کی است » دا ما را در آن بهره‌مند کرد» و کین 

ما را از دشمن ستاند » عمروین‌عاص گفت : نظر من ابنست که لشگرها را پیش 
بریم تا درقلمرو حکومت آنان درسرزمین جزیره در آئیم که ایسن برای لشکرت 
نیرو بخش‌تر و برای دشمنت زبون سازتر است . 

معاویه گفت : بخدا من این نظر تورا میدانم که درست است ولی مردم‌توان 
آن را ندارند» عمرو گفت: آنجا سرزمین والا وهمواریست ‏ معاویه گفت بخدا 
توان مردم همانست که بپایگاه پیشین خود که صفین است برسند» و تا دوسه روز 
درنك کردند و بشور پرداختند » تا جاسوسان آنها آمدند » و گزارش دادنسد که 
یاران علی » با او اختلاف پیدا کردند و گروهی که امر حکومت حکمین را منکر 
شد‌ند » از او کناره گرفتند و علی از سوی شما بجانب آنها رو آورد . مسردم شام 
از بر گشتن آنحضرت از آنها بسیار شاد شدند و هم از اختلافی که میان آنها 
افتاده بود و پیوسته معاوبه در جایگاه خود لشکر گاه ساخته بود » و منتظر بود 
که از علی و بارانش چه حبر میرسد LT‏ على عليه ا لسلام > مسردم را سوی شام 
میکشد با نه . 

معاویه از جای خود بیرون نشده بود که خبر رسید علی آن گروه شورشیان 
را کشته واز آن پس خواسته بسوی شام آید ولی‌مردم کوفه ازاو مهلت خواستتد 
و کار او را پس انداختند » واز این گزارش خود او ومردمی که با او بسودند شاد 
شد ند . 

بروابت عبدالرحمن‌بن مسعده فزاری۱ است که نامه‌ای از عمارةبسن عقبةبن 

۱- عبدالرحمن در آنجاها که شاید نامی ندارد و ما نيافتیم وباحتمال قوی باید 
عبدا لله باشد که درالاصا به و بقل ازطبری ازفرما ندهان نامی قشون معاویه» وخاصان اوبوده» 
و دردوایتی ازعو انه آمده که خحد یج خو اجه‌سرای معاویه بمن باز گفت: معاویه مر اخواست و 
گفت عبدالله‌بن‌مسعده فزاری‌را؛ نزدمن دعوت کن» واودا دعوت کردم سخت سياه چ رده بود 


معاو يه باو کت این کنیزدومی‌دا بستان تا فرزندان سپیدرو داشته باشی (ازپاود قی‌ص۴۱۸) 


۱۹۵ 





ابی‌معیط از کوفه بما رسید» ما هنوز درلشگر گاه بهمراه معاویه‌بودیم» ومیترسیدیم 
که‌علی کار شورشیان را بیردازد و بما بتازد وما می گفتیم» اگر بسوی‌ما روی‌آورد 
بهترجای » برای روبروئی با او همان‌جا است که درسال کذشته‌با اودر آنجابر ورد 
کردیم » ودرنامه عماره نوشته بود: 

اما بعد راستش که سران باران علی وعابدان آنان بوی شوریدند » و علی 
برسر آنها تاخت » و آنها را کشت ولشکراو ومردم شهر و کشورش براو تباه شدند 
و دشمنی ميان آنها افتاد و بسختی ازهم جدا شدند » من خوش داشتم بتواعلام كنم 
تا خدا را سپاس گوئی و السلام . 

گوید: معاویه آن نامه را برای من و برادرش و ابی‌اعورسلمی خواند » و 
سپس ببرادرش عتبه و بولیدینعقبه نگاه کردوبو لید گفت : که بسرادرت پسندیده تا 
جاسوس ما باشد» گوید ولید خحندید و گفت: دراین هم باز سودی است. 

و بمن خبر رسیده که ولیدبن عقبه ببرادرش عمارقبن عقبةین‌ابسی‌معیط این 
شعر را گفت و او را برضد علی‌علیه‌السلام و بخو نخواهی برای عثمان وادار کرد. 

اگر گمانم درباره پسر مادرم درست باشد 

که عماره است او حو نخ واه نباشد ۱ 
شب میگذراند و خونهای پسرعفان برسراو 


ساره انداعتند در میانه عورنق سا قصر " 


۱- بنقل آذابن‌ابیا لحدید» فضل بن‌عباس»درقطعه شعری باو پاسخداده و گفته: 
تو حو نير انحو اهی که از آن بیگانه‌ای تو پسرذ کوانی که بنده‌ای بوده ازصفودیه تو را 
باخون عثمان چه کادالخ 
۲۷ بنقل از یاقوت حموی خودنی» بفنح حرف یکم ودوم» وراء ساکنه ونون بافتحه و 
قاف آخر بگفته خلیل ازخرنق باز گرفته شده که رو باه خرداست. واصمعیآن را نبسندیده و 
معرب خو ر نگاه دانسته که جای خوردونوش است. وعرب آنرا براین وزن معرب کرده و بوزن 
سفرجل در آورده» و آنرا نام دوجا دانسته‌اند و کفتها ند فصو دعرب ازاين کلمه جایسومسی 
است» که در کوفه بودهو بکفته اهل تاریخ کاخی بوده» در پشت‌حیره وقصر بقول معجما لبلدان 
ساخحتمانمحکمی بوده» در بير ون کو فه» نزديك سدیرو کوفه ددمیان خورنقو آن‌قصر بوده‌است. 


۱۹۶ 








راه میروی آسوده خاطر و کسسته نیرو 
کویا توخبر نداری از کشته شدن ابوعمرو' 

گوید: در ابنوقت معاویه ضحالاین قیس فهری را حواست و باو گفت ؛ 
برو تا بناحیه کوفه گذر کنی وهر چه میتوانی از آن سرزمین بلند کنی » هر کدام از 
بادیه نشینان عرب را دیدی که در فرمان علی باشند» آنها را جباول کن » واگر 
پیاسگاه وسوارانی از اوبرعوردی بر آنها بتاز وغارت کن» چون درشهری بامداد 
کردی » در آنجا نمان وشب را درشهر دیگر باش » و دربرابر سوارانیکه خبردار 
شدی بسوی تو فرستاده شدند» مایست تا بتو برخورند » و با آنها بجنگی او را 
باسه تا جهار هزار زبده سوار اسب تاز روانه کرد ِ 

ضصحاك پیش آمد» واموال را بچپاول میگرفت وبهر که ازعربهای بادیه گذر 
میکرد اورا میکشت ۰ تابه تعلبیه رسید ( که دهی بوده منز لگاه کاروانهعای حج) و 
سوارانش‌کاروان حاجیاثر | چپاول کردند» و هرجچه از کالاداشتند ر بو دند وپش آمد» 
تابه‌عم رو بن‌عمیس‌بن مسعود؟ ذهلیرسید. که برادرزاده عبداللّه‌ین‌مسعود ازصحابه 
نامور رسو لخدا ص بود. واو را درمیان راه حج در قطقطا نه کشت وجندین کس 


۱- ابو عمرومشهود تر ین کنیه‌های » عثمان بن‌عفان‌است (خلاصه ترجمهاز تعلیقهه ۵) 

- ںا تع لقال عمروین‌همیس‌بن‌سمود ذهلی؛ براددژاده ‏ دان مسعوه 
است. ضحاك ازطرف‌معاویه. در راه حاج مکه اورا کشت و بهمراه او چندتن از یارانش را 
هم کشت وامیره‌ومنان» علیه| لسلام بمنبر بالا رفت وفرمود: ای‌اهل کوفه » بیرون شوید بسوی 
بده صا لح خحد|» عمروبن عمیس» وبسوی لشکرهای خود. چنین آمده, در کتاب بحار از کتاب 
الذار ات ومن گویم اورا ته شماریم. زیر ا آتحضرت إورا صالح وصت کرد. 

۳ بنقل از یاقوت‌درمعجم لبلدان ۽ قطتطانه باضمه وسکون‌طاع وقاف ضمدار دیگرو 
طاءدیگر که پس از آن الف‌ونون وهاء است. و ازهریآثرا بفتح دوایت کرده ؛ مکانی است 
نزديك کوفه» ازجانب دشت‌طف. که میان‌آن و رهمیه ازجانب مغرب بيست واند ميل (هرسه 
ميل يك فرسخ‌است) جون ازقادسیه پسمت شام بروی الخ). 

(ازپاورقی ص ۴۲۲ ترجمه شد) 


۱۹۷ 





ازبار ان اورا هم کشت. 

ابوروق! گوید: پدرم بمن‌باز گفت» که شنیدم ازعلی عليه لسلام» که ببر ون 
آمد نزد مردم کوفه وبالای منبر میفرمود: ای‌اهل کوفه بیرون شوید » بسوی بنده 
صالح عمروبن عمیس و بسوی لشکرهای خودتان‌که برحی از آنها کشته شد ند » 
بیرون شوید وبادشمن خود بجنگید » و ازحریم خود دفا ع کنید اگرکاری میکنید؟ 

گوید : بسستی پاسخ او را دادند » و در آنها نساتوانی و وارفتگی دید و 
فرمود : 

بخدا دوست داشتم» که دربرابر صد کس از شماها بك مرد از آن شامیان 
داشتم » وای برشما » بهمراه خود من بیرون بیائید » وانگه از گرد من بگریزید › 
اگر پشیمان شدید . 

بخدا که من ازملاقات‌پرورد گارم ناراضی‌نیستم» براین‌نیت وبینائی که‌دارم و 
در آنست‌برای‌من آسایشی بزرگه‌و گشایشی ازراز گوئی‌ودوروتی شماهاو ازر نجی که 
ازشمامی کشم و ازمدارا کردن با شمایمانند مدارا باشتران‌جوان تازه با رکش کهز بر 
کوهانشان زخم‌شده وباد کرده و ناساز گاری میکنند ومانتد مدارا باجامه‌های کهنه و 
پوسیده و ازهم‌دررفته که هرسو ی آنان‌دوخته‌شود ازسوی دیگربدرند وپاره شوند 
برتن صاحبشان. آنگاه از منبر فرو شد وبیرون رفت از کوفه تا به غریین رسید 


وسپس حجربن عدی کندی" را عواست . از میان اسب سوارانش ؛ و پسرچمی 


۱- بنقل از تفریب) لتهذیب در باب کنی: ابوروق همدانی نامش عطية بن حارث‌استو 
در بیان نام او گفته: عطية بن حادث |بوروق‌است بفتح‌راء وسکون واو که بدنبا لش قاف است 
همدانی و کوفی است وصاحب تفسیر» راستگو است و از خواص است . 

۲ _ بنقلابن‌سعد در طبقات او دردرجه یکم کو فیا نست که ازعلی علیه| للام روایت 
کردند » ونژاد او را بهمر تع بن کندی » پیوسته و گفته : او حجرالخیر لقب دارد و پدرش 
عدی ادی رکه اذپشت سر رت گریخته از بر ار دو ارو در دد جاهلیت و اسلا 
هردو زیسته و بکفتهٌ يك راوی دانشمند » بهمراه براددش‌هانی‌بن عدی ‏ در هیثت نمایند گی 


۱۹۸ 








برای او بست» برفرماندهی چهارهزار کس ‏ وسبس اورا روانه کرد واو بیرون‌شد 
و رفت تا بهسماوه گذر کرد در آنجا با عشیره امرءالقیس‌بن عسدی شاخه‌ای از تیره 
کلب برخورد که اصهار و خحویشان سببی حسین بن‌علی‌بنابیطا لب عليه السلام‌بودندا 
و رهنمای او شدند» در راهها و برای آبها وپیوسته شتابان » بد نبال ضحاك رفت؛ 
تا در ناحبه تدمر۲ باورسید» ودر برابر اوصف کشید » وساعتی جگیدند و ۱۹ تن‌از 
باران ضحاك کشته شدند» ودوتن ازیاران حجرء بنام عبدالرحمن و عبدالله‌غامدی » 
از دست رفتند وشب آنها را ازهم جدا کرد » وضحالة شبانه گریخت وبدر رفت و 


جون بامداد کردند از او و بارانش اثری نجستند . 
ضحااه از آن پس شعار خو د کرده بود که: 


منم ضحاك بن قيس» منم ابو ائیس» منم کشنده عمر بن عمیس 
بروابت مسعربن کدام" که على علیه‌السلام میفر مود : دوست داشتم بجای 


عشیره خود نزد پیغمبرص شرفیاب شده ودر جنك قادسیه شر کت کرده » و مرج عذری دا در 
شام بفرماندهی ۲۵۰۰ مجاهد فتح کرده > و ازیاردان علی‌بن‌ابیطا لب بود و دد جبهه جمل و 
صفین اورا یاری کرد . 

۱ - اصهاد » جمع صهر است » و خویشان از طرف زوجه دا گویند » چون پدر زن 
و برادر ذن و نزدیکان دیگر او > وبقولی حویشان نزديك شوهر هم اصهادزن اوشمرده شو ند. 

۲ _ در معجم‌البلدان تدمر ( بروزن کلهر ) شهری بوده باستانی و پرنام » در بادیه‌شام 
که تا حلب پنج روز راه فاصله داشته . 

۲ بنقل‌از تقریب التهذیب : مسعر (بروزن مسکر ) باعین‌بی نقطه پسر کدام بکاف 
کسرده‌دار ودال بی تندید پسرظهی رهلالی | بوسامه کوفی است ثقه‌ثبت است‌وفاضل اطبقه‌هفتم 
که درسال ۱۶۳ ویاھ در گذشته ودر برخی اسنادکافی هم آمده ۲ 

من گویم: روایت اوازعلی علیها لسلام بحذف‌سند است زیرا طبقه‌او از زمانآ نحضرت 


دودند | لخ : 


۱۹۹ 





همه اهل کو فه ناهمه پارانم هزارتن ازمردان لہ ی‌فر اس دا شتم. 
نامه عقیل‌بن اببطالب به نعضرت و باسخ‌آن 


بروایت زیدبن‌وهب: چون به‌عقیل‌بن ابیطالب (رض) خبررسید که مردم 
کوفه دست ازیاری امیسرالممنین علیه‌السلام کشیدند ونافرمان اوشدند این‌نامه را 
با نحضرت نوشت : 

بنام خداو ند بخشاینده مهربان» بسوی‌بنده‌خداعلی امیر مۇمنان‌ازطرف عقیل‌بن 
ابیطالب درود برتو» راستش من‌خدا را درپیشگاه توبیگانگی سپاس میگذارم. 

امابعد راستش که خدا نگهدارتو است ازهربدی؛ وپناه دهنده تواست از 
هرنا گوار وناپسند ودرهرحال» من‌برای انجام عمره‌بمکه رفتم و عبدالّبن سعدبن 
ابی‌سر ح (والی عثمان برمصر که رانده شد) را بادرحدود چهل‌تن از زاده‌های 
طلقاء (ابسوسفیان و یاران او که در فتح مکه اسیرشدند وپیغمبر آنهارا آزاد کرد) 
دیدم بدنبال او" وازچهره آنها ناسازی ودشمنی آنهارا دریافتم وبه نها گفتم: 


۱-بنقل‌از مجلسی (ده) : درجلذهشتم بحار باب فتن‌جادیه ص۴ ۶۸ ازبشارة) لمصطفی 
آورده که فرمود: دوست‌داشتم که در برابر هرده‌تن ازشما مردی اذ بنی‌فراس بن‌غنم داشته باشم 
مانند معامله اشرفی طلا بادرهم نقر ه). 

بنقلازا بن | بی | لحدید درشر ح این‌عبادت: بنوفر اس‌تیره از کنانه‌اند که دردلیری‌نامورند 
یکی از آنها علقمة بن فراس‌است که اورا جذلا لطعان گفته‌اند ودیگری ر بیعة بن‌مکدم نبیره او 
که دلیری است‌نامور وحمایت کن کادوان بانوان درزندگی و پس‌ازمردن وجزاو کسی پس از 
مردن حمایت کن نبوده . 

چون پهلو انان بنی‌سلیم باو که قافله سالارجمعی بانوانقبیله خودبود یورش بردند واو 
بانیزه خود آنها را زودعقب‌نشا ند ونبیشةین‌حبیب تیری‌بدل اوزد واونیزه حودرا بزمین کو بيد 
و بر آن‌تکیه زد ومرد وازبالای زین اسبش تکان نخورد وخم نشد وبکاروان اشاره داد که برو ند 
ودشمن گمان برد که زنده است و بهمین‌دضع گذشت تا کاروان به‌پناه قبیله حودرسید الخ. 

۲- ازپاسخ امیر المومنین که بدنبال نامه خو اهد آمد دانسته میشودکه عبارت (میاً مد ند 


ازقد ید دراینجا ازنسخه‌ها افتادهاست (ازپاودقی ۲۲۹ ترجمه شد). 


۲۰۰ 


بکجا میروید ای پسران مردم نکوهیده وننگین؛ میخواهید بمعاویه پیوست‌شوید و 
او را كمك دهید برای اينکه بخضدا دشمنی دبرین وانکارناپذیر دارید که ميخو اهید 
با آن نورخدا را خاموش کنید و کار اورا د گر گون سازید و براندازید. 

و آن مردم بمن‌سخنانی شنواندند (یعنی‌بد گوئیها کردند) ومنهم سخنانی 
به آنهسا شنو اندم (و بد گوئی آنهارا پاسخ دادم) وچون بمکه رسیدم ازمردم مکه 
شنیدم که ضحاك بن‌قیس غارت برده بمردم حیسره و از اموال آنها هرچه خو استه 
بارزده و برده وسپس‌صحیح وسالم باز گشته. تف برزند گی در روز گاری که دلیسر 
و کستاخکرده برتو ضحاله راء ضحاك چیست و کیست؟ کمائی دربیابان لخت (که 
لگد کوب شتران میشود مثلی‌است برای مردزبون وپست) . 

چون این‌خبر بمن‌رسید در دلم افتاد که شیعه ویارانت تورا وانهادند ویاری 
نمیدهند» ای زاده مادرم تو بمن بنویس اگرخواهان مر گی من‌برادر زاده‌ها و 
فرزندان پدرت را باخودنزد تو آورم» وتاتوز نده‌ای باتوزنده باشیم وچون بمیری 
باتوجان سپاریم. 

بخدا سو گند دوست ندارم پس‌ازتو دردنیا باندازه فاصله ميان دو دوش 
شیرشتری زنده باشم» وسو گند بخدای اعزاجل که زند گی پس‌ازتو دراینجهان 
نا گوار وناهمو ار وناساز گار است. و السلام‌عليك ورحمةالله وبر کاته. 


وعلی علیه‌السلام دد باسخ‌آن نوشت : 


بنام حداو ند بخشاینده مهربان» ازطرف‌بنده خدا علسی امیرالمومنین بسوی 
عقیل‌پسر ابیطا لب درود برتو راستش من‌خدای یگانه‌را دربرتو سپاسگزارم. 

امایعد خحدا ما را وشمارا و اپابد چون کسیکه درنهانی از او میترسد که او 
ستوده وبزر گوار است. البته نامه‌ات بوسیله عبدالرحمن‌بن عبیدازدی بمن رسید؛ 


درآن باد آورشدی که عبدالله بن سعدین ابی‌سر ح را که ازقدیدا می آمد با درحدود 


۱- بنقل‌از مراصدالاطلاع قدید بصیغه تصغیر نام جائیاست نزديك مکه. 


۲۰١ 





چهل‌جو ان از پسران طلقاء بر حورد کردی که بسوی مغرب ره‌سپار بودند. 

راستش پسر ابی‌سر ح از دیرزمانی‌باخدا ورسولش وقر آنش نیرنگگ‌باخته» 
وسنگث در راه خسدا انداخته و آنسرا بسته وبکژی کشانده» پسر ابن ابی سرح را 
وانه» وهمه قبیله فرش را وانه وازآنها بکذر و رهاشان کن باتاعت و تازشان در 
گمراهی ومیدان داریشان درجدائی ازحق و آگاه باش که همه عرب امروزه گرد 
آمدند برای نبرد بابرادرت چون همدستی آنها برای نبرد باپیغمیرص پیش از امروز 
ویکباره حق اورا نادیده گرفتند» وفضل اورا منکرشدندء و بدشمنی بااو پیش‌تاختند 
ونرد نبرد با اورا باعتند وهرچه توانستند بزبان او کو شیدند» وقشون احزاب را 
پرسر او کشیدند . 

بارخداو ندا سزا بده قریش را برای من بهرسزائی که سزدکه پیوند 
خویشاووندی مرا بریدند» وبرمن همدستی گزیدند. ومرا ازمقام شایسته خودم کنار 
زدند» وسلطنت‌زاده مادرم! را ازمن‌ربودند» و آنرا بکسی سیردند که مانند من‌نیست 
درنزدیکی به‌پیغمبر وسابقه دراسلام» مگر کسی دعوی کند آنچه را من‌نمیدانم» و 
بگمانم خدا هم نمی‌داند (چون واقعیت ندارد و خدا بچیزبیو اقعیت دانا نباشد) و 
سپاس خدا را سزا است درهرحال. 

و اما آنچه‌را یاد آورشدی ازچپاول‌ضحالبرمردم حیره او کمتر وزبونتر است 
ازاینکه خیال آن کند یابدان نزديك شود و لی بابك گروه اسب سواران زبده پیش 


آمده تابه‌سرزمین سماوه تابو اقصه" گذر کرده و به‌شراف و فطقطانه وحومه‌های آن 


۱ مقصود ازاو پیغمبراست وغصب خلافت و ] نحضرت در جده پدری خودفاطمه بنت‌عمرو 
مخزومیه با پیغمبرص ازيك بطن است‌دنام‌پدررا نبردبرایآنکه اعمام‌دیگرداشت ازعبدا لمطلب 
و بقو لی مقصود فاطمه‌بنت اسد است که از نظر پرورش ماددپیخبر ص هم بوده . 

۲- واقصه بکسرقاف وصاد بی‌نقطه منز لی است در راه مکه و بقولی گردنه بنی‌شهاب 
طبیء است که آنرا و افصه حرون خوانند ودومنزل‌جلو زباله است وشراف بفتح شین وراء 
بی تشد ید مینی بر کسرمیان واقصه وفر عاء است که در آن سه چاه بزرگی وجاههای کوجك 
خوشمزه ایست (ترجمه خلاصه ازپاورقی ص ۴۴۳۴۳۲ کتاب). 


۲۰۲ 








ناحیه ومن‌قشونی انبوه ازمسلمانان بسوی او گسیل کردم. 

چون خبرش بدو رسید پابگریز نهاد و در میانه راه که بسیار دورشده بود 
هنگامیکه خورشید برای غروب سرازیرشده بود» بانبردی اندك که‌گویا هیچ نبود 
بااو در آو یختند» ودربرابرتیغ تیز پایداری نکردوپشت بگریز دادو ۱۹ تن ازبارانش 
کشته شدند وزخم خورده و آسیب دبده بر گشت پس از آنکه گلو گیرشده بود؛ و 
جزنیمه نفسی برایش نمانده بود وبارنج وسختی نجات یافت. 

واما اینکه پیشنهاد کردی که بافرزندان وبرادرانت نزدمن بیائید مرا بدان 
نیازی نیست» برسرجای خودباش رهیافته و پسندیده» بخدا که دوست ندارم شماها 
بامن نابود شوید | گرمن نابود شدم» ومیندار پسرمادر حودرا و گرچه مردمش از 
دست وانهند ترسنده وزاری کننده باشد وپذیرای ستم وسست گردد» ونه مهارخود 
را بجلوداری سپارد» ونه‌پشت خم کند که کسی براو سوارشود. راستش من‌چنانم 
که شاعر بنی سلیم گفته ۲ 


اگر پرسی که چونم راستش‌من شکیبا برگزند روز گارم 
نخواهمم تاببینی درمن انسدوه ودشمن‌شاد وغمگین دوستدارم 


چندداستان ازضحاك بن‌قیس در کوفه 


بروایتی ازمحمدبن مخنف: روز گاری گذشت و آنگاه من‌ازضحاك بن‌قیس 
که برمنبر کوفه برای‌ما سخنرانی میکرد شنیدم میگفت: 

منم پسرقیس» منم ابوانیس, منم کشده عمروبن عمیس» گوید: آنچه ویرا 
براین سخنرانی واداشت این‌بودکه باو گزارش دادند» مردانی از اهل کوفه دشنام 
برعثمان وبیزاری ازاورا فاش‌و آشکار میکنند. 

راوی گوید: شنبدم که میگفت: بمن خبررسیده که مردان گمراهی از شماها 
پیشو ایان هدایت را دشنام میدهند» و گذشتگان نيك‌ما را بد گویند» ۲ گاه باشید که 
سو گند بدانکه همانند وشربك‌ندارد | گر بازنایستید از آنچه خبرش‌را ازشماها بمن 


۳۰۳ 





رساندند من‌شمشیر زیادرا درمیان شما بکارمینهم» وسپس‌نیابید مرا سست اراده و 
نه کند شمشیر. 

آگاه باشید منم همان هم آوردشما که چپاول کردم بلاد شمارا و نخست کس 
بودم که دردوران مسلمانی‌بدان لشکر کشیدم وازتعلبیه تا کناره فرات‌را در نوردیدم» 
کیفر می‌دادم هر که را میخو استم و گذشت میکردم ازهر که ميخو آستم» من‌پرده 
نشینانرا بهراس افکندم» وهرزنی میخواست کودك گریان خودرا حاموش کند او 
را جز با بردن‌نام من نمی تر سانید و حامو شش‌نمیکرد» از خدا بتررسید ای مردم عراق 
و بدانید که من ضحاك پسرقیسم. 

پس از آن عبدا لرحمن بن‌عبید ازجابرخاست و گفت: امیرراست گفت وخوب 
گفت» وبخدا که چه و بآنچه یاد آورشدی می‌دانیم» ما در غرب تدمر بتو 
برخوردیم وتورا دلیر وپایدار وتجربه آموخته دريافتیم. وانگه نشست و گفت: آیا 
برما بخود میبا لد درباره آ نچه در نخست آمدنش بہلاد ما کرده است» بخدا من‌باو 
یاد آورشدم نا گو ارترجایآن شعرش‌را بروی . 

ضحاله اند کی خاموش‌شد» مانند اینکه رسو اشده‌و شرمگین‌شد» سپس گفت: 
آری آنروز آخرین‌بار بود» بازبانی سنکین اين جمله را گفت وازمنبر بزیرآمد. 

راوی گوید: من بعبدا لرحمن‌بن عبید گفتم یا باو گفتند» البته که دلیری کردی 
چونکه باو یاد آورشدی آنروز را وخبرش دادی که توهم بهمراه قشونی بودی که 
باو برخوردند» درپاسخ گفت: (بکوبما نمیرسد جز آنچه خدا برای ما نو شته - 
سوره‌التوبه) . 

داستان دیگر بسند محمدبن مخنف ازپدرش ازعمویش کوید : 

چون ضحاك بکو فه آمد بعبدا لرحمن‌بن مخنف گفت: درغرب تدمسر مردی 
ازشماهارا ديدم که مانند اورا ندیدم درمیان همه مردم» بماها پورش برد و کوتاه 
نیامد تا گردانیرا که من میان آنان بودم برهم‌زد» وچون حواست بر گردد وپشت 


بما کرد نیزه برسرش کو بیدم وبزمین افتاد وسبس ازجا بلندشد وزیانی باونرسیده 


۴ 





بود ورفت. 

درنگی نکرد برما پورش آورد درهمان گردانیکه من‌خودم در آن بودم و 
مردی را بخاك هلاك انداعت وانگاه رفت که بر گردد» ومن باو تاختم و باشمشیر 
برسرش زدم» و پند اشتم که شمشیرم دراستخوان سرش نشست» گوید اومم بمن 
ضربتی زد وشمشیرش بکارننشست وسپس‌رفت» و گمان بردم که هر گزبرنمیگردد. 

بخدا که بهراسم نیانداخت جز اینکه دیدم دستمالی بسرش بسته وباز هم 
سوی ماما بد باو گفتم: مادرت بعزایت نشیند» آن دوضربت نخست تورا ساز 
نداشت از بورش برما؟ گفت مارا بازنداشتند چون برای خدا و درراه او کارميکنيم 
گفت: وانگه بما پورش آورد وبمن نیزه زد ومن باونیزه زدم» ویارانش بما ورش 
آوردند وما از هم جدا گردیدیم وشب میان ما پرده کشید. 

عبدالر حمن‌بن مخنف باو گفت: آن روزی بود که این مرد در آن حاضربود 
مقصودش ربیعةین ناجذا بود که پهلوان عشیره باشد و گمان ندارم که آن مرددلاور 
را نشناسد» ضحاك باو گفت: اورا میشناسی؟ گفت: آری» گفت: کیست؟ پاسخ 
داد من خودم» گفت جای‌ضربتی که برسرت خورد بمن نشان بده و باونشان داد و 
بناگاه ضربتی بود که بسختی دراستخوان نشسته بود. 

ضحاله گفت امروزه درباره ما چه نظری داری؟ آیا نظرهمانروز را داری؟ 
پاسخ داد نظرمن امروز نظرعموم است ضحاك گفت: امروزه برشما بااکی نیست» 
درامانید تا اظهارم‌خالفت نکنید ولی من درشگفتم که توچگو نه ازدست زياد (والی 

سابق کوفه) جان سالم بدربردی تورا با دیگران نکشته وبا دیگران بیرون نسر انده 

۱ ۱- بنقل از توضیح الاشتباه ساروی رییعه بفتح راء بی نقطه پسرناجذ بنون وجیم وذال 
نقطه دارچنا نچه در خلاصه گفته» من گویم اورا در آخر قسم یکم از دوستاران علی علیه| لسلام 


شمر ده. 
و بنقل از مامقانی در تنقیح المقال ربيعة بن ناجد اسدی وازدی است عر بی د کوفی و 
از یادان امیرمومنان است و بظاهرامامی است- تا گوید نساجد بدال بی‌نقطه است خلاصه 


از پاودقی ۴۳۹ 


گفت: اما راندن که مرا راند و اما از کشتن خدایم عافیت بخشید 


داستان دبکر 

پس ضحاك گفت: بخدا درمیان آنراه مين سخت تشنه شدم» شتر آبکش ما گم 
شده بود وما همه تشنه شده بودیم» ومن یکبار دوبارچرتم گرفت و از راه پسرت 
افتادم» وبږدار که شدم جز جندتن اندك از پارانم بامن نبود وهیچکدام آب نداشتند 
یکی از آنهارا بسوئی روانه کردم تا آب‌یابی کند وهمدمی درمیان نبود و کوره راهی 
می‌دیدم و از آن پیش رفتم وشنیدم یکی میگفت: 

عشق مرا حسواند وبشوفم فزود گاه پذیرا شدمش هسرچه زود 

صواب مرا برد زچشم وبسا باز شداندوهی وخحوابم ربود 
گر که تورا دیدم وعاشق شدم خانه مجنون بمن نزديك بودا 

گفت: آنمرد خواننده شعر بمن رو آورد وباو گفتم: ای بنده دا بمن آبی 
بنوشان» گفت: نه بخدا تابهایش را بمن بدهی» گفتم بهایش چیست؟ 
گفت: خونبهای تو. 

گفتم: توعقیده نداری که برتو بایست است مهمان‌نو از ی کنی بهمین که اورا 
سیراب کنی وحو رال بدهی و گرامی داری؟ 

گفت: بسا که این کاررا بکنیم و بساهم که از آن دریغ داریم. 

۱- شعر آخرددمتن عربی این است 

فاناك فداحبیتکم ورایتکم فانی پدارا عامر لقریب 

کلمه دارا درهمه جا با لف آ خر است جز اینکه مصحح چاب نوشر ح نهج‌ابن | بی | لحد ید 
آنر | بیاء دانسته و ببنقل از قاموس‌دارا شهریست میان نصیبین وماددین ساخته دارا پسردارای 
پادشاه ونام قلعه‌ای درطبرستان ونام دشتی در سرزمین بنی عامر (تیره مجنون معروف) و تاحیه 
است در بحر ین. 

و بنقل از ياقوت درمعجم) لبلدان درضمن بیاناتی درزیر لفظداداء دارا يك و ادیاست 
درمنازل بنی‌عامر(از پاددقی ص ۴۲۱) 


۳۰۶ 





گوید: گفتم: بنظرمن توهر گز کارخیری نکردی» بمن آب بنوشان. 

گفت: نمیتوانم تورا سیراب کنم برایگان. 

گفتم: من دربرابر بتو احسان میکنم وجامه‌ای بتومیپوشانم. 

گفت: بخدا که دربهای يك‌شر بت آب ازت وکمتراز صددینار نگیرم 

گفتم: وای برتوبمن آب بده. 

گفت: وای برتوبهایش را بده. 

گوید: گفتم: نه بخدا که این بها با من نیست ولی تومرا سيراب کن وبا 
من بیا تاآنرا بتوبدهم. 

گفت: نه بخدا» گفتم: توبمن آب بده وسیس من اسپم را بتو گرومیدهم 
تا بها را بپردازم. 

گفت: سیارعوب» پس جلومن افتاد ومن بدنبالش رفتم تا برسرچند چادر 
وشماری از مردم سرازیرشدیم که برسر آبی بودند» و اوبمن گفت: برسرجایت‌باش 
تا من آب برایت بیاورم» گفتم: نه من بهمراه تومیایم نزد مردم. 

گوبد: ازاینکه من مردم را و آبرا دیدم بدش آمد ودوید ودوید تا بچادری 
وارد شد وآبی برایم پیش آورد وگفت: بنوش. 

گفتم: مرا بدان نیازی نیست, وبآن مردم فریاد زدم بمن آبسی بنوشانید, و 
بك پیره مردی بدخترش گفت: باو آب بده. و آن دختر بر خحاست و گوید من زنی 
زیباتراز او ندیدم و آب وشیربرایم آورد» و آنمرد گفت: من تورا از تشنگی نجات 
دادم» و تومیخواهی حق مرا ببری» بخدا دست از توبرندارم تا حقم را از توبگیرم. 

گورد: گفتم : بنشین تاآنرا بتوبپردازم» اونشست ومن هم فرودآمدم؛ و آن 
ات وشیررا از دست آن دختر گرفتم و نو شیدم» و آنگه مردمی که سر آ نآب بو دند 
گردمن جمع شدند و گفتم: پست‌ترمردم همین مرد اس ت که بامن چنین‌وچنان کرد 
و این پیره مرد از اوبهتراست و آقاتر از او. آب خواستم وچیزی از من نخواست 


وبدخترش فرمود تا مرا سیراب کرد» وسیس این مرد مرا مسئول صداشرفی طلا 


۳۷ 





می‌داند. 

اورا دشنام دادند و باو بد گفتند» وزودتراز زود جمعی پارانم بمن رسیدند و 
مرا سلام بفرماندهی دادند» و آنمرد هراس کرد وبیتاب شد وخواست بروده من 
باو گفتم: بخدا که نباید از اینجا بروی تا من صدتا را بتوبپردازم واسب مرا در 
دست داشت ونشست ونمیدانست با اوچه خواهم کرد. 

چون باران بسیارنزد من جمح شد زد . فرستادم بنة مرا آوردند» وفرمودم تا 
صد تاز با نه بآن‌مرد زدند» وپیره مرد ودخترش را خواستم وفرمودم صد اشرفی طلا 
با نها دادند وجامه‌برتن آنها کردند» وبهمه مردم سر آن آب هر کدام جامه‌ای بخشیدم 
وبا نمرد جیزی ندادم» و مردم آن آب گفتند: ای امیر سزاوارش همین بود» وتوهم 
شایسته این کارخیری هستی که انجام دادی. 

وچون نزد معاویه بر گشتم این داستانرا باوباز گفتم ودرشگفت شد و گنت 


البته که درسفر خود به چیز شکَفت آوری برخوردی. 


,بیشگوئی علی علیه‌السلام از کشته شدن خودش 

بروایت ابی‌حمزه" از پدرش که شنیدم علی علیه‌السلام میفرمود: بخدا سو گند 
که رنگین مشود این از خون این یعنی ریش مبارك اواز خون سرش. 

مازن گفته": ديدم علی علیه‌السلام ریش مبار کش‌را بدست گرفته ومیفرمسود: 
بخدا که البته آنرا از بالا با عون حضاب ورنگین میکند» چه چیز بدبخت‌ترشماها 
را نگهداشته است (از این کار). 


بروایت از تعلبةین‌پزید حمانی که دريك سخنر انی‌علی علیه! لسلام حاضر بودم و 


-٩‏ درنسخه اصل کتاب چنین است ولی بسا که ابا جمره با جیم نقطه‌دار باشد (و 
شو اهدی براین احتمال از تقریب التهذیب وتهذیب التهذ یب آورده) 

۲- بنقل از جامع الروات و تنیقح| لمقال از رجال شيخ (ده) مده که مازن بن حنظله 
از اصحاب امیرمومنان علیه| لسلام بوده (از پاورقی ص ۴۴۴) 


۳۰۸ 





از آن پس نزد پدرم آمدم و گفتم: ازاین‌مرد درسخنر انی‌اوشنیدم که البته طالب کشته 
شدن خویش است. 

گفت: آن شنیده جه بوو؟ گفتم: میفرمود: سو گند بدانکه دانه را شکافته و 
نفس کش آفربده که البته رنگین شود این از ابن» بعنی‌ریش اواز سراو» گفت من 
هم اینرا شنیدم'. 


داستان غارت 
نعمان‌بن بشیر انصادی" برعین التمر " و برمالك بن کعب ادحسی 


بروایت ازمحمدین‌یوسف‌بن ایت؟ نعمان‌بن بشیر بهمر اه ابوهریره نزد علی 
علیه‌السلام آمدند پس از ابی مسلم‌ین خولانی (يك زاهد شامی که فرستاده پیشین 
معاویه بوده) و از نحضرت خو استند که کشنده‌های عثمانرا نزد معاویه بفرستد تا 
آنها را بکشد بخونخواهی عثمان تا شاید جنک خاموش شود ومردم با هم سازش 


۱- پیشگو ئی آنحضرت از اینکه با ضربتی برسرش کشنه میشود و هم اينکه قاتل خود 
را معرفی کرده و بخود او گوشزدنموده برای اتمام حجت مشهور است ودفا ع نکردن ] نحضرت 
از وقو ع جنایت از اسر ادعلم امامت است (از مترجم) 

۲- در تقریب‌التهذ یب» نعمان‌بن بشیر بن سعدین تعلبة انصادی خزدجی با والدینش از 
اصحاب پیغمبرص بودند وسپس ددشام منزل کر بد و سپس والی کو فه شد ودرسن ۶۵ سالگی 
در حص کشته شد 

و بنقل‌از تنقیح)لمقال مخا لف ودشمن علی علیه|اسلام بوده و بهمراه معاویه دست خود 
دا بخونآ لوده و از امراء پسرش يزيد بوده تا کشته شد. 

۲ شهری بوده در بادیه غر بی فرات که اطرافش ده‌های کوچکی قرارداشته و بیشتر 
صادراتش نی بوده. 

۴- محمدبن یوست بقل از تقریب التهذ یب پسر شابت‌ین قیس است و هفتمین طبته 
راویانست وظاهر اینست که روایت موّلف از او مرسله است وو اسطه‌ی محذوفی دارد (از 
پاودفی ص ۴۴۵) 


۳۰۹ 








همانا مقصود معاویه این‌بود که نعمان وابی هريره بي‌دریافت پاسخ مساعد 
از نزد علی‌علیه‌السلام پیش مردم شام بر گردند ومردم معاویه‌را از جنگجوئی‌معذور 
دارند وعلی علیه‌السلام را برحمایت کنند گان عثمان سرزنش کنند. 

البته معاویه میدانست که علی علیه‌السلام کشند گان عثمانرا باونخواهد داد» 
وخواست این دوتن صحابی موجه پیش مردم شام گو اه بر آن شوند وعذراورا 
آشکار ساز ند و اعلام کنند. به آ نها گفت: 

شما هردوعلی را ملاقات کنید» و اورا بخدا سو گند دهید» بحق خدا از او 
بخواهید که کشنده‌های عثمان را بما بسدهد که‌آنها را نزد خود جا داده و از آنها 
دفا ع کرده» وسپس میان ما و اوجنگی نباشد وا گرسرباززد شما نزد خحداگواه بر 
او باشید وبیائید نزد مردم واینرا بدانها اعلام کنید. 

هردو آمد ند وعلی‌علیه‌السلام را دیدار کردند وابوهریره‌گفت: ای ابوالحسن 
خدا برای تودراسلام فضل وشرفی نهاده» تسوعموزاده محمد رسو لخدائی ص و 
عموزاده ات معاوبه مارا نزد توفرستاده و از تو چیزی را حواهش کرده که‌کار 
جنگ به آرامش‌گراید وسازشی درمیانه ببار آید باینکه کشنده‌های عثمانر | که عمو- 
زاده اواست باوبدهی تا بخون وی‌آنها را بکشد و آنکه خدا امرتورا با اوفر اهم 
آورد وخدا میان شما سازش دهد و این امت از فتنه وتفرقه سالم مانند. 

و آنگه نعمان هم بمانند این گونه سخن گفت وعلی علیه‌السلام فرمود: سخن 
را درایتباره وانهید۱ آ نحضرت رو کرد به نعمان وفرمود: 


- ذیرا سخن‌آنها وپیام معاویه برپایه منطق وقانون اسلام نبود برایآنکه اگرمتصود 
معاویه قصاص شرعی بود برای عثمان که اولا برای يك قتل یك قاتل دا میکشند نه گروهی 
را و آن هم در صورتیکه آن قاتل بتنهائی مسرتکب قتل عمدی شده باشد نه بشر کت با 


دیگر ان ودرموضو ع قتل عثمان شخص معینی درمیان نبود.. سه 


ای‌نعمان» اکنون از ودت بمن باز گو آبا توراهبررتدری از همه عشیره 
انصاری خود؟ گفت: نه» فرمود همه خویشان انصاری توپیرومن شدند جز اند کی 
از آنها که ۳ تا ۴ کسند آیا تواز آن اندباشی؟ 

نعمان گفت: اصلحك‌الّ» همانا من آمدم تا همراه شما باشم وملازم حدمت 
شماء ومعاو به درضمن از من خحو است که این پیغام را بشما برسانم» و امیدواربودم 
که مقامی داشته باشم تا با تو همراه باشم وطمع داشتم که حدای تغالی میان شما 
دوتا سازشی فراهم سازد و اگرنظرشما جز این باشد من ملازم حضورشما هستم 
وبا شما میباشم. 

واما ابوهریره بشام بر گشت ونزد معاویه آمد وباو گزارش کاررا داد و اوهم 
اورا واداشت که بمردم گزادش بدهد و او هم انجام داد. 

واما نعمان نز د آنحضرت چند ماهی مساند وسپس از نسزد آنحضرت بسوی 
شام گربخت تا چون گذرش به عین‌التمر و بمالك بن کعب ارحبی افتاد که از 
طرف على علیه‌السلام کار گسز اربر آن بود» خسواست اورا زندانی کند» باو گفت: 
برای چه باين جاها آمدی؟ گفت: همانا من پیغام آور بودم و پیغام سرورخسود را 
رساندم وسیس بر گشتم. 

مالك اورا زندان کرد و گفت: همینجاباش تا من نامه بعلی‌علیه‌السلام‌بنویسم 
درباره تو و اورا قسم داد که ننویسد نا گوارش بود که درباره اونامه به آنحضرت 
بنویسد بااینکه به آ نحضرت گفته بود من از شام آمدم تا باتو باشم. 

نعمان کسی را نزد قرظةین کعب انصاری فرستاد که دريك ناحبه از فرمان- 
گزاری عین‌التمرخراج آنرا برای آنحضرت دریافت میکرد و اوهم شتابانه آمد 
قتل شورشیان بوده از نظراعلال بسوضع عمومی؛ این‌حق از آن حاکم وقت است که علی 
علیها لسلام بود» نه معاویه وعجب است از بیخردی‌مانند ابوهریره ونعمان که چنین پیغامی از 
معاویه برده‌اند اینست که علی علیه‌السلام بآ نها فرمود حرفش دا هم نز نید که دسوائی دادد 
(از مترجم) 
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تا به مالك‌بسن کعب رسید وباو گفت: اینمرد را رها کن حدا روحمتت گناد و 
پاسخش گفت: ای قرظه از خدا بترس ودرباره او سخنی مگوزیرا | گراواز عباد و 
ریاضت کشان انصاربود از امیرمومنان نمیگریخت بسوی امیرمنافقان» و لی پیوسته 
قرظه اورا قسم داد واصر ار کرد تا اورا رها کرد. 

کب باو گفت: ای فلانی امروز وامشب وفردا درامانی سپس افزود که: 
بخدا | گراز آن پس تورا دراینجا دریابم گردنت را میزنم و او شتابان بیرون شد 
و بجیزی نگاه‌نمیکرد و نمیدانست بکجای زمین میرود وخود را بر نج میاندازدا» و 
تا سه روز نمیدانست که در کجاها است. 

خود نعمان گوید نمیدانستم که کجا هستم تا شنیدم زنیکه گندم آسیا میکرد 
این شعررا ميخو اند:۲ 

بهمراه جوزا زدم جام سیری و جامد کرچونکه‌شعری درخشان 

می کهنه ای‌کان حرام از قریشی حلا لش‌شمرد ندچو ن‌خونعتمان 

و از اینجا دانستم که درقلمرویاران معاویه‌ام» وبنا گاه آبگاهی بود از عشیره 
بنی قیس» ودر آنجا دانستم که بجایگاه امن خود رسیدم. 

و از آنجا سفرش را ادامه داد تا نزد معاویه آمد و از آنچه بود و دیبده بود 
باو گزارش داد از آن پس همیشه خیراندیش معاویه بود و درستیزه با على علیه 
السلام» ودر جستجوی کشند گان عثمان بود تا ضحالابن قیس بسرزمین عراق غارت 


۱- از اين‌گریز دانسته شودکه دستورمحرمانه‌ای از معاویه داشته که چندی در کناد 
آنحضرت بماند وجاسوسی کند و از وضع آ نحضرت اطلاعا تی بسود معاویه بدست آورد. 

ویااینکه زهدوحق وحساب دستگاه عادلانةآن حضرت با طبع هوسباز و دیا پرست او 
ناساز گار بوده دعیش ونوش و بی‌مبا لاتی‌دستگاه‌معا و به اورا بسوی‌خود جلب کرده (ازمترجم) 

۲- متن عر بی دوشعر 

شربت مع الجوزاء کاسا روية وا عری مع الشعری اذا مااستقات 

معتقة كانت قريش تصونها فلما استحلوا قتل عثمان حلت 

معتقه یعنی شراب کهنه که از طرف پیغمبرفرشی تحریم شد واین شاعره گفته بو اسطه 
اینکه کشتن عثمانرا حلال شمردند حلال‌شده. 


۳۱ 


برد و نزد معاویه بر گشت» ومعاوبه دوتا سه ماه پیش از آن میگفت: آیا مردی نیست 
که اورا با یکدسته اسب‌سو ارسبك اسلحه روانه کنم تا کناره فراترا (که درقلمرو 
علی علیه‌السلام است) چپاول کند که خدا بدان مردم عراق را بهراس افکند. 

نعمان‌گفت: مرا بفرست» من درنبرد با آنها تصمیم دارم وخواهان آنم» نعمان 
عثمان خواه بود» گفت: بنام خدا زبده سواران را بخوان و او آنانرا خواند و 
دوهزارمردش پذیرا شدند» و باوسفارش کرد از شهرها ومرا کز جمعیت کناره کند و 
تنها برپاسگاهها چپاول زند» وزود هم بر گردد. 

نعمان‌بن بشیرپیش تاخت تا نزديك عین‌التمررسید که فرمانگزارش مالك 
بن کعب ارحبی بود که داستان اورابا نعمان یاد کر دیم» وبا اودر آن هزارمردپاسدار 
بودند» ولی با اجازه اوبکوفه رفته بودند وتنها درحدود صدمرد با اومانده بود 
ومالك بعلی ع این نامه را نوشت. 

امابعد» راستیکه نعمان‌بن بشیر در لشکری انبوه فرود آمده. پس بهرچه نظر 
داری فرمان بده. حدایت پایدار کند و السلام. 

بروایت عبدالرحمن‌بن مخنف" مخنف‌بن‌سلیم کارمند جمع آوری زکات بود 
برای علی‌علیه‌السلام و ازسرزمین‌فر ات‌تاسرزمین بکربن‌وائل درکار گزاری اوبود» و 
اومالك‌بن کعب را به عین‌التمرفر ستاده بود» وجون نعمان‌بن بشیر با هزارسو اربه 
عین‌التمر برای غارت آمد. 

مالك از مخنف‌بن سلیم كمك خواست» با مخنف مردم بسیاری بودند ولی 
پرا کنده بودند» عبدالله‌بن مخنف گو بد پنجاه مرد را با من بکمك اوفرستاد و آنروز 
جز آنان برایش فراهم نشد و مرا فرمانده آن پنجاه سوار کرد وما بمالك‌بسن کعب 
رسیدیم که تنها صد کس همراه داشت ونعمان ویارانش براوچیره بودند. 

۱- بنقل از تقریبالتهذیب. مخنف بکسر حرف اول با نون پسر سلیم بن حسادث‌بن 


عوف ازدی است و در توضیح الاشتباه گفته سلیم باسین ضمهد ار است واو عر بی و کو فی است 
ودرجامع آمده که علی عليه ا لسلام اورا دالی اصفهان کرده. 


۳۳ 





ما حودرا بسر آب رساندیم وجون مرا دیدند کمان بردند پشت سرمن 
لشکری است وعقب نشستند وما بدانها رسیدیم وبا آنها نبردکردیم» وشب میان‌ما 
و آنها پرده سیاه حود را سترد و آنها گمان بردند ما مددداریم و بر گشتند وازیاران 
مالك‌بن کعب عبدالرحمن‌بن حرم غامدی کشته شد وبرسرمسلم‌بن عمروازدی! 
ضربتی خورد که سرش شکست. 

وچون‌گزارش غارت نعمان بعلی علیه‌السلام رسید برمتبربر آمد وخدا را 
سپاس گفت و اورا ستود وفرمود: 

ای‌مردم كوفه‌يك پیش قر او لی‌ازشامیان که‌برشما سایه اندازد» درخانه‌هاتا نرا 
بروی خود ببندید و بسوراخ خانه‌ماتان درائید چنانچه ماده سوسماری‌بسوراخش 
جهد با کفتاری درلانه‌اش خزد» بخدا زبون است آنکه شما باریش کنید. و ه رکه 
با شما بدشمن تیراندازد با کمان دسته‌شکسته و بی‌پیکان تیرزده . 

تف برشما که چه‌نا گو اریها ازشما دیدم يك روز باشما راز گفتم ويك روز 
بشما فریاد کشیدم و دربرابرفریاد عود پاسخی ندیدم» وهمکاران درستی برای 
جنگ با دشمن نیافتم ۰ 

بخدا که من بشما گرفتار شدم. کرانی که نشنوند » ولال‌هائی که نفهمند» 
کورانی که نبینند» وسپاس از آن خدا پرورد گار جهانیان» وای برشما بیرون‌شوید 
بیاری برادرخود مالك‌بن کعب که نعمان‌بن بشیر باگروهی ازشامیان که بسیارنباشند 
براو تاخته» بیاری برادران خود برپا شوید شاید خدا بوسیله شما بك عضو از 
ستمکارانرا برد و آنگه ازمنبر بزیر آمد. 

مردم کوفه بیرون نیامدند» پس فرستاد سرآن و بزر گان آنها راخو است و 
بآ نها فرمود: نهضت کنند ومردم را برفتن بمیدان جنگ تشویسق نمایند و باز کاری 
نکردند. وعدی‌بن‌حاتم از این‌میان بر عاست وسخن گفت. 

۱- مسام بن‌عمرو ازدی ودر برعی کتب رجال اورا ابن عمردانستند بی واو وباعين 
ضمه‌دار (از پاورقی ص ۴۵۰) 


۳۱۴ 








وبروایت ازمحل بن‌خلیفه۱ آمده که چون علی‌علیه‌السلام بخانه رفت» عدی 
بن‌حاتم برحاست و گفت: این سکوت و سکون بخدا که خذلانیست زشت. بخدا 
خذلانی است ناپسند» ما با امیر المومنین براین وضع بیعت نکردیم» و آنگاه نزد 
امیر المومنین علی بن‌ابیطا لب آمد و گفت: ای امیرمومنان هزارتن طائی با من‌اند و 
نافرمانی من نکنند | گرخواهی با آنان بجنگث دشمنان بروم میروم؟ 

فرمود: من نخواستم يك قبیله از قبائل عربرا دربرابر مردم‌سان بدهم ولی 
تو بلشکر گاه نخیله بیرون شو» و آنجا اردوبزن» واو بیرون شد و اردوزد» وعلسی 
عليه السلام» هفتصد درهم برای هرداوطلب جهاد مقرر کرد وهزار اسب‌سو ار دیگر 
هم جز از اردوی طی‌باران عدی بن‌حاتم فراهم آمد وعدی‌آنها را تا کناره‌های 
فرات پیش برد و مرزهای نزديك ازشام را غارت کرد وسپس بر گشت بکوفه. 


گزادش دبگری ازدصع مالك بن کعب 


بروایت عبدالله بن‌حوزه ازدی. گفت: من همراه مالك بن کعب بسودم که 
نعمان بن‌بشیر با دوهزار سوار برسرما تاخت وما جزصدتن نبودیم مالك‌بماگفت 
ازهمین ده با آنها بجنگید و دیوارها را پشتیبان خود دارید و خودرا بهلا کت 
نیندازید و بدانید که خداتعالی ده را برصد پیروزسازد وصدرا برهزار" وانسدلارا 
بر بسیار. از آنچه خدا میکند. 

وانگه گفت: نزدیکتر بما دراینجا از شیعه‌های علی‌علیها لسلام و بارانش کار 


گزاران او قرظة بن کعب ومخنف بن‌سلیم باشند تو اسب تاز نزدآنها برو وحال‌ما 


_ بنقل از تقریب|التهذیب محل بامیم ضمه‌دار وحاء کسره‌دار ولام با تشدید (بروزن 
مخل) پسرخلیفه طائی کو فی است وثقه است ازطبقه چهارم. 

و بنقل ازرجال شيخ ازاصحاب امیرمومنان است وروایت ورودعدی بن‌حا تم رابراعیرت 
المومنی نآورده (از پاورقی ص ۳۵۵) 

۴ این مضمون ازآیه ۶۵ سوره الانفال و آیه۲۴۸سوره‌البقره استفاده شده(مترجم) 


۳۱۵ 








را بآنها اعلام کن و بآنها بگو تا آنجا که میتوانند ما را یاری دهند. 

من دو اندو انرفتم واو رابا یارانش بجا نهادم که با دشمن‌تیر پرانی میکردند 
بیکدیگ و بقرظةبن کعب گذر کردم و از او فریادرسی‌نمودم؛ گفت: من حراج 
گیرم و بامن کسی نیست که باو كمك دهم ورفتم نزد مختف بن‌سلیم وباو گزارش 
دادم و اوعبدالرحمن بن‌مخنف را با پنجاه‌سوار بهمراه من روانه کرد» مالك بن - 
کعب ویارانش تا عصر با دشمن جنگیده بودند. 

ما وقتی بدانها رسیدیم که او و یارانش غلاف شمشیرهای خود را شکسته 
بودند و دل بمر گت و شهادت داده بودند» وا گر دیررسیده بودیم همه نابسود شده 
بودند» وهمین شد که شامیان مارا دیدند که بیاریآنها آمدیم واز آنها عقب کشید ند 
و بالا رفتند . 

وچون مالك ویارانش هم ما را دیدند نیرو گرفتند و بر آنها بورش‌سختی 
بردند تا همه را از آبادی دور کردند» و ماباً نها تاختیم وسه‌مرد از آنها را بخاك 
هلاك انداختیم و دیگران ازما خودرا بالا کشیدند و گمان بردند که مددی در پشت 
سر داریم» وا گر میفهمیدند که‌جزما کسی نیست بمامیتاختند وهمه‌مارا نابودمیکردند» 


وشب ميان ما و آنها پرده کشید (و آنها بسرزمین خود بر گشتند). 
ومالك ابن‌نامه دا بعلی‌علیه‌السلام نوشت: 


امایعد» نعمان بن‌پشیر باجمعی ازاهل شام بما فرودشد بوضعی که برما چیره 
مینمود بیشتریاران من پرا کنده بودند» وماهم خودرا آسوده داشتیم» و ما در برابر 
آنها با شمشیرهای کشیده بیرون شدیم و تاشب با آنها پیکار کردیم و ازمختف بن 
سلیم یاری خواستیم واومردانی ازشیعه امیرالمومنین وفرزندش را تساشب‌بکمك 
ما فرستاد» وه‌چه‌عوب فرزندی و چه‌عوب بارانی بودند » ویورش بردیم بردشمن 
خود وبر آنها سخت گرفتیم وخدا پیروزی خودرا برما فروفرستاد و دشمن ما را 
شکست داد و لشکر خودرا عزیزساخت و سپاس از آن خدا پرورد گارجه‌انیان و 


۳۳ 


درودبر تو ای‌امیرممتان ورحمت خدا وبر کاتش. 

راوی گوید: چون نامه کعب بعلی‌علیهالسلام رسید آنرا برای مردم کسوفه 
خواند وخدا راسپاس گفت و اورا ستود» وانگه باهل مجلس خود نگاهی کرد و 
فرمود: الحمدلله» و بیشترحاضران ازوضع خود پشیمان شده بودند. 

و بروایت ابوطفیل" علی‌علیه‌السلام فرمود: ای اهل کوفه من بر شما وارد 
شدم وبرای تادیب شما جزدره نداشتم (تازیان‌ریسمانی) ومرا بالا بردید تا تازیانه 
شلاق بدست گرفتم و بازهم بالابردید تا سنک ویا فرمود: بآهن دست بردم» (خدا 
شمارا دسته‌دسته کرد و بجان هم انداخعت۲) هر کس بشما دست‌یافت» بجام نو میدی 
دست بافته . 

بروایت اززیدین‌علی‌بن‌ابیطا لب علیه‌السلام که علی فرمود: ای‌مسردم من‌شما 
رابحق خواندم وشمابدان پشت دادید» وبا تازیانه‌شمارا زدم تا مرا درمانده کردید» 
راستش که پس ازمن والیانی برشما ولایت کنند که ازشما بدان راضی نباشندتاشما 
را باشلاقها و آهن رنجه دهند. 

اما من شما رابدان عذاب نکنم زیرا هر که دردنیا مردم را بدانها عذاب کند 
خدا اورا در آخحرت عذ اب کند» و نشانه‌اش اینست که صاحب من آیدتا درمیان شما 
جا کند» و کار گران‌را بگیرد و کار گر ان کار گرانرا» مردی که باو بوسف‌بن‌عمرو" 
گویند» در آنوقت مردی از ما خانواده درمیان شما آید» اورا باری کنید که او بحق 


۱- بنقل‌از تقر یب) لتهذیب: ابوطفیل عامربن و ائله و بسا عمر گفته شده درسال احد 
بزاد ویضبرص دا بچ دید و از ابی‌بکر وپس ازدی روایت کرد و تا سال ۱۱۰ زنله‌بود 
و آخرصحابی است که مرده الخ 

۲- ازقول خدا در آیه ۶۵ سوده الانعام بازگرفته شده (ازپاودفی ص۴۵۷) 

۳- یوسف بن‌عمرو در دوران حکومت هشام اموی‌زاده عبدالملك والی‌وفرمانگزاد 
کوفه بوده واو بو د که ددبرایر شورش زیدبن‌علی ایستاد و اورا شهید کرد واين دوایت یکی 
ازپیشگوئیهای معجزمآب و از کرامات‌ولای‌ما امیرالممنین علیه‌ا لسلام است (مترجم) 


۳۷ 





دعوت میکند. 
گفت: مردم باز گو میکردند که آنمرد (از اهل‌بیت)زید علیه‌السلام بوده . 
بروایت ابی‌صالح حنفی که دیدم علی‌علیه‌السلام سخترانی میکرد وقر آنرا 
برسر گرفته بود تا دیدم که ورق‌قر آن بالااسرش خش‌خش میکرد گوید: میفرمود: 
بار خدایا مرا از آنچه دراینست دریغ کردند تو بمن از آنچه در آنست‌بده. 
بارخدایا من آنها را بد دارم و آنها مرا بددارند ومن از آنها حسته شدم و 
آنها ازمن خسته شدند ومرا وادار کردند بروشی که خلق ومنش من نیست» وبه 
اخحلاقی که درمن‌سابقه نداشته وشناخته تبوده. 
بار خدایا بجای آنها بهتری بمن بده » و بجای من بدتری بدانها بده. 
بارحدایا آب کن دلشانرا چنانچه نمك در آب حل میشود . 
بروایت سعدین ابراهیم که شنیدم ابن‌ابی رافع گفت: علی را ديدم که براو 
ازدحام کردند تا آ نکه‌پایش را خو نین کردند و آنحضرت فرمود: بار خدایا من آنها 


را بددارم و آنها مرا بددارند مرا از آنها راحت کن و آنها را ازمن راحت کن. 
آمردو مة‌الجندل" و داستان ابن‌عشه 


درحدبت عبد ار حمن‌بن جندب از پدرش آمده که مردم دومةا لحندل کهاز 
تیره کلب بودند » نه در فرمان علی‌علیه! لسلام بو دند و نه‌معاو ره ) با هیچکدام بيعت 
نکردند ) گفتند : بحال نود باشیم تا مردم همه بيك امام اتفاق کنند» کوید معاو به 
یکبار بیاد آنها افتاد و مسلم‌بن‌عقبه" را فرستاد و از آنها زکات خواست و آنها رادر 

۱ - بنقل از معجمالبلدان : دومةا لجندل بضم اول و فتح آن و ابن درید فتحه را 
غلط دانسته . ابن‌الفقیه آنرا از بخشهای مدینه دانسته و بنام دوم پسر اسماعیل‌بن ابراهیم 
نامکذاری شده . 

۲ _ بنقل از الاصابه : عتبه با عین ضمه‌دار و سکون قاف پیش از باء يك نقطه بنا بر 
مشهور تا گوید : فرمانده لشکریزید بود درنبرد با مدینه در دوز حره. ابن‌عسا کر نامش را 
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۳۱۸ 








محاصره گرفت . 

خبر این پیشامد به‌علی‌علیهالسلام رسید و تیره‌امرءالقیس بن عدی (ازعشیره) 
کلب خویشان اوبودند ازطرف حره‌سرايش (که شرح آن گذشت ) و آنحضرت 
فرستاد نزد مالكب ن کعب وفرمود : برعین‌التمر مردی را بگمار وخودت نسزد من 
بیا و او عبدالرحمن پسر عبداللهبن کعب ارحبی را ( برادرزاده او بود ) فرمانگزار 
آن ناحیه کرد ونزدعلی‌علیهالسلام آمدو آنحضرتش با هزار سو ار روانه‌دومةالجندل 
7 

: مسلم‌بنعقبه بخود نیامده بود ج ز كه مالك‌بن کعب در کنار او فرود آمد 

واند کی برابرهم صف کشیدند» ومردم در آنروز با هم‌جنگیدند وهم‌دیگررا راندند 
تا شب شد و یکدیگر را بگریز وا نداشتند وازجای خود برنکندند تا بامداد فردا 
شد ومسلم نماز بامداد را با یارانش خواند وبسوی شام باز گشت و مالكبن کعب 
در دومةالجندل بجا ماند وآنها را برای پرداحت زکات به‌يك دهم دعوت کرد و 
آنرا نپرداختند و اوهم نزد علی‌علیه‌السلام بر گشت . 

ودرحدیتث ای کلبی' است که علی عليه ا لسلام فرستاد نزدجلاس‌بن‌عمیر 


ج برده و گفته زمان پیغمبرر! درك کرده ودرصفین‌با معاویه همر اه بوده وفرمانده پیاده نظام او 
بوده - تا آنکه - بنقل از طبقات بروایت واقدی گوید : 

روزیکه بر آن لشکر امیر شد و بمدینه رفت نود وچندسال داشته ‏ تاگو ید مسلم‌درستم 
باهل مدینه از حد بدر شد در گفتار و کردار » و بزرك و کوچك را کشت تا او را سرف 
خواندند و مدینه را سه روز مباح کرد و لشکرش چاپیدند و کشتند و هرزگی کردند . 

(ازپاودقی ص ۰ ۴۶) 

۱ - ابن‌المثنی : در اصل کتاب چنین است و لی ظاهر اینست که بجای کلمه ابن‌ابسی 
بوده و مقصود از آن شرقی بن قطامی است که در فهرست ابن‌الندیم آمده : شرقی بن قطامی‌دا 
کنیه ابومءثنی کلبی است و نامش و لیدبن حضین است و یکی از نسب دانان و داویان اخبارو 
انساب است و راویان دفترهای حساب حقوق و ازیوسفی نقل شده که ددوغزن بوده - تا 
گوید : 


برخی از واژه‌های این داستان پر یشان و ناخواندنی بلکه مغلوط است ودر کتا بهای سم 


۳۹۹ 


وعمروبن مالك‌بن‌عشبه از تیره کلب و جعفر بن عبدالله اشجعی و آنان را گسیل‌داشت 
در برابر مردی بنام زهیربن مکحول از تیره بنی‌عامر که آمده بود درسرزمین‌سماوه 
برای گرفتن ز کات ازمردمآن احیه ودربرخورد باهم نبردسختی کر دند. 

زهیر بن مکحول سواران علی‌علیهالسلام را شکست داد وپس از نبرد سخت 
پرا کنده شدند» و جلاس بن‌عمیر خو درا میان رمه شتر ان کلب کشید که شتر جرانهائی 
از خود داشتند وجلاس !را شناختند و باوشیر دادند ورو انه‌اش کردند (بکوفه‌رفت) 

و اما عمرو بن‌عشبه شکست خورده نزد علی‌علیه‌ا لسلام آمسد با اشجعی و 
آنحضرت فرموده بود چون باهم فر اهم شد بدفرمانده شماها عمرو بن‌عشبه است 
وچود چشم علی‌علیها لسلام به عمرو افتاد فرمود : شکست خحوردی و گربختیو دره 
برسر اوزد او خاموش ماند » وچون ازنزد آنحضرت بدر آمد به‌عاوبه پیوست و 
علی‌علیه| لسلام فرستاد خانه اورا ویران کر دند و عمروینعشبه این شعر را سرود: 


4 
دیگری که دارم آنرا نیافتم مگر در کامل التو اریخا بن ایر که‌در برحی کلمات با این کتابا ختلاف 
دارد و درمفاد برحی عبارات ( و آنگه داستاثر | از کامل در پاودقی ص ۴۶۲) نقل کرده و در 
پایان آن گوید : 

زهیرسردار معاویه اسبی به‌ابن عشبه بخشید وجلاس که فرار کرده‌بود به‌شتر چر انی گذر 
کرد وجبه خز خود را با اوعوض کرد وسواران دشمن که باو رسیدند از او پرسیدند ترابی‌ها 
یکجا دفتند و او ناحیه‌ایرا نشان داد که بدان تاختند وجان خود دا بدد برد . 

۱ - بنقل از فیروذآپاه‌ی جلاس بر وزن غراب پسر عمرو است . 

و بنقل از زبیدی‌ابن عمرو کندی است که زیدبن‌هلال‌بن قطبه کندی ازاو روایت کند 
| گر صحیح باشد . 

وابن‌اثیر در اسدالغابه این روایت را از او آورده که با چند تن قوم بنی کنده 
شرفیاب حضود پیخم‌برص شدیم وچون خو استیم بر گردیم گفتیم : ای پیغمبر خدا یما سفارش 
فرما وفرمود : برای کوشائی پایانی است و پایان آدمیزاده مره است برشما باد بیاد خدا که 
آن شمارا آماده دیگرسرا کند و بدان ترغیبتان کند ( از پاودقی ص ۴۶۳ ) 


۳۳۰ 








گر بدی با ما تو اندر روز پیکار عدو 


جان و احشای تومیجوشید با هم تا گلوا 


داستان غارت سفیان‌بن عوفغامدی" بر شهر انار" 


وبرخوددش با اشرس‌بن‌حسان بکری و سعیدین قیس 

بروایتی از ابی کنود که داستان سفیان‌بن عوف را از خود او باز گو 
کرده که : 

معاویه مرا خواست و گفت : من تورا با لشکری انبوه [ دارای ساز وبر گك 
و زبردستی ] روانه‌کنم از کناره فرات پیشروی کن تا به شهر هیت؟ پرسی وازآن 
بگذری و ا گر در آن لشکر پاسداری دیدی با نھا غارت بریو آنها را بچاپی وپیش 
بروی تا شهر انبار را غارت کنی وا گر در آن به لشکری بر نخوردی‌بروی تامدائن 
راغارت کنی . سپس نزد من بیائی و بترس ازاینکه بکوفه نزديك شوی و بدانکه 


۱ - متن عربی شعر آینست. 
لو کنت فینا یوم لاقاناا لعدی جاشت اليك النفس والاحشاء 

و بنقل ازکاملالتو ادیخ هیر ابی به ابن‌عشبه هدیه کرده بود و بهمین تهمت بود که 
آنحضرت او را زد و باوسخت گرفت واونزد معاویه گریخت . 

ازمضمون شعر او ودفتن اونزد معاویه بدبینی او باآ نحضرت هویدا است (از مترجم) 

۲- بنقل از مصعب ذ بیری که سفیان بن‌عوف‌غامدی یار پیغمبر بوده دلیرو بزر گو ار وبا 
سخاوت بوده و او است که دردودان علی‌علیه| لسلام شهرهیت وانباد را جیو کرد ومردم‌دا کشت 
واسیر کرد الخ. 

۳- بنقل اد مراصدالاطلاع: انبار شهری بوده در کناد فرات ومغرب بغداد که فرس 
آنرا فیروز سا بور میخواندند و ساخته شاپور ذوالا کتاف است و دد آن گونبهای‌گندم وجو 
جمع آوری میشده . 

۴ و آن بهاء کسرداد و تاء دو نقطه‌آخر بروزن پیر است و بنام بانی آن هیت بلندی 
نامیده شده (ازپاورقی ص ۴۶۵ و ۶) 


۳۳۱ 





غارت زدن تو برانبار وبمردم مدائن درحکم چباول بر کوفه است. 

ای سفیان این‌غارتگریها برمردم عراق دل آنانرا بهراس میافکند و هر که در 
میان آنها دلی با ما دارد دلبر میشود ونظر میگیرد از آنها جدا شود » وهر که از 
پیشامدهای بد میترسد بنام ما دعوت میکند » ( برنامه تواین است ) : 

۱ - بهر آبادی رسیدی آنرا ویران کن وريشه کن ساز . 

۲- بهر که برعوردی که باتو هم‌عقیده نیست اورابکش و نابودکن. 

۳ - هرمالی را دست یافتی بگیر و چپو کن که آن هم بمانند کشتن است و 
بلکه دلها را بیشتر بدرد میآورد ومیسوزاند . 

گوید: من‌ازنزد اوبدر آمدم و لشگر گاه ساختم ومعاویه میان‌مردم بسخترانی 
برحاست وخدا را سباس گفت وستود و افزود که : 

اما بعد روانه شوید بهمراه سفیان‌بن عوف که تو جه عظیمی است و مسزد 
بزر گی دارد بزودی برمیگردید انشاءاللّه و آنگاه بزیر آمد. 

گفت : بخدای یگانه که سه روزبرمن نگذشت که با ششهسزار کس از شام 
بیرون شدم و کناره فرات را گرفتم و شتابانه رفتم تا هیت رسیدم » آنها از آمدن‌من 
حبر شده بودند وشهر را تخلیه کرده وبان طرف فرات رفته بودند . 

چون من بدان در آمدم کسی در آن نبود . کوب هر کر جای آدمیزاده نبوده 
و آنرا زیر پا کردم ورفتم تا بده صندوراء۲ رسیدم ومردم آن هم گریخته بودند و 
بهیچکس در آن برنخوردم » ورفتم تا شهر انبار را فتح کردم وپیش از رسیدنمن 
آنها را از آمدنم بیم داده بودند وخبر کرده بودند. وسردار پاسبانان آن در برابر 
من صف آرائی کرده بود. 

من پیش نرفتم تا چندتن نوجوانان اهل آن آبادی را گرفتم و بآ نها گفتم : 
بمن گزارش بدهید که درشهر انبار از باران علسی‌چند کس میباشند» گفتند شماره 





۱ - بنقل‌اذمراصدالاطلاع : صندوراء دهی بوده در غرب نهر فرات بالای شهر انباد 
( از پاددفی ص ۴۶۷ ) 


۲۲۲ 








مردان پاسدار پانصدتن بودند ولی‌پرا کنده شدند و بکوفه بر گشتند و نمیدانیم چند 
از آنها درشهر ماندند وبساکه دوپست تن‌باشند . 

گوید: موضع گرفتم‌و لشکرم را گروهان‌بندی کردم» وشرو ع کردم گروهانی 
پس از گروهانی برابرپاسداران شهر میفرستادم و با آنها نبردمیکردند ودربر ابر آنها 
بخدا پایداری مینمودند و آنها را ميان کو چه‌های شهرمیر اندند» وچون چنین ديدم 
درحدود دویست‌تن‌برسر آنها روانه کردم و بدنبال نها سوارنظام‌را فررستادم وبر آنها 
یورش بردم . 

چون پیاده‌ها بر آنها پیش رفتند وسواران بر آنها تاختند اند کی نگذشت که 
پرا کنده شدند وسرور آنها با چندتن ازیارانش کشته شدند و برسر او آمدیم با 
سی واندی بودند ( که بخاك افتاده بودند )۲ و ما هرچه درانبار بود ازمال وازمردم 
آن برداشتیم وبشام بر گشتیم . 

بخدا که من دست بهیچ غارتی نزدم که از این غارت سالمتر و بسی‌خحطر تر 
باشد و چشم روشن کن‌تر ودل شاد کن‌تر باشد » وبمن خبررسید که بخدا این غارت 
من برانبار مردم عراق را هر اسان کرد » وجون نزد معاو به بر گشتم وداستاذرا باو 
گزادش دادم جنانچه شده بود اک 

بخداتوچنانی که‌من گمان‌بردم در باره تو و تودرهیچ شهر ستانی ازشهر ستانهای 
من فرود نشوی جز که بمانند يك فرمانگزار شایسته در آن کار گزاری 
وقضاوت می کنی واگر خواستار باشی که من تسورا والی وفرمانگزار آن سازم 
توراوالی آن خواهم کرد . تودرهرجای ازقلمروحکومت من‌باشی امین‌ودرستکاری 
و هیچکس از خلق خدا را برتوفرمانروائی نباشد جز خودمن . 

۱ - این جمله در متن عر بی دچار ابهام است و این يك ترجمه آنست که شمارۀ یاد 
شده از کشته شد گان باشد و درپاورقی ص ۴۶۸ پای معنای دیکریر ابمیان آورده که مقصود 
این باشد که پس از تصرف شهر سی واند کس برای حمل اموال و مردم شهر دست بکار 
شدند چون قشون در بیرون شهر موضع گرفته بودند ولی این معنا درست نیست زیرا قشون 
فاتح ازشر کت در غارت خودداری نمیکردند ( ازمترجم) . 


۳ ر 





گید بخدا جز اند کی درنگ نکردیم که دیدم مردانی از اهل عراق سوار ‏ 
برشتران نزد ما ميآ یند واز نزد علی‌علیه‌ا لسلامگریزانندا . 


داستان غارت سفیان بر انبار 


بگزادش .بکی از _بادان علی دهمر اهان سرداد محافظآن 


بروایت جندب‌بن‌عفیف (ازدی) که بخدا سو گند من درقشون پاسبان انبار 
بهمراه اشرس‌بن حسان بکری بودم که بامدادی سفیان‌بنعوف در گروهانهائیکه 
چشم از دیدار آنها خیره میشد برسرما فرود آمد (یعنی غرقاسلحه بودند وزره‌پوش 
بودند ) . بخداکه چون آنها را دیدیم ما را بهراس افکندند چون دربرابسر آنها 
توانائی نداشتیم ودست بجائی نداشتیم. 

سردار ما دربرابر آنها بیرون شد وصف آرائی کرد با اینکه ما از گرد او 
پرا کنده شده بودیم ونیمی از ما هم دربر ابر آنها نیامدند وبا آنها جنگ نکردند » 
بخدا که ما با آنها خوب جنگ کردیم تا ما را بد داشتند ( تا ما را شکست 
دادند خل) 

سپس سردار ما از اسب پیاده شد وقول خدا را میخو اند (۲۳ - الاحزاب) 
برخحی از آنان درراه خدا در گذشتند وبرعی هنوزدر انتظار شهادتندوهیچ د گر گون 
نشد ند) سپس بما گفت : هر که نمیخو اهد بملاقات خدا رود و دل بمرگ نسداده 


۱ - از این داستان بخوبی دوشن است که معاویه و دار ودسته طر فدار او درجهان 
اسلامی چه بر نامه‌ای داشتند و چه رسوائی ببار آوردند که بحساب مردم مسلمانرا میکشتند و 
غارت میکردند و اسیر میکردند و آنرا مایه افتخار و سرافر ازی خود میدانستند . 

سفیان‌بن عوف با اینکه از صحابه پیغ‌بر ص شمرده شده و عمرش پایسان میرسیده 
چکو ند باین غارت سنکین میبا لد و آنر ! فاتخار خود میداند و چگو له از ر پشخندهای معاو به 
شاد و خرسند می‌شود و آنرا برای ابی کنود نقل می کتند ( ازمترجم ). 


۳۳۴ 





تا ماسر گرم جنگ با دشمنیم از ده بیرون رود و جان بدر برد» زیرا جنگ با آنها 
از پیگیری گر یز نده باز مبدارد» وهر که خو اهان ] نجه هست که در نزد خدا است » 
آنچه در نزد حدا است بهتر است برای نبکان . 

وانگه باسی تن پیاده شدند ودل به‌شهادت دادند من هم خحسواستم پیاده شوم 
ولی دلم حاضر نشد واو ویارانش پیش افتادند وجنگیدند تا کشته شدند - رحمت 


خحدا بر آنها باد و جون کشته شد ند ما گریزان پیش آمدیم ( تا بکوفه). 
داستان دسیدن خس غارت اناد بعلی‌علبه‌السلام 


بروایت ازمحمدبن مخنف که چون سفیان بن‌عوف انباررا غارت کرد یکی 
از نامسلمانان شهسر انبار آمد و گزارش غارت اورا به‌علی علیه‌السلام رسانید» و آن 
حضرت بالای منبررفت وفرمود: ای مردم برادربکری شما درانبار کشته شده او 
مردی بلندطبع و سرفر ازبود و ازهرجه میشدترسی نداشت و آنچه نزدخسدا است 
بردنیا بر گزید . 

بشتایید بسوی غارتگر ان تابه آنها برسید وا گرعضوی از آنهارا ببرید آنانرا 
همیشه» تا زنده‌باشند ازعراق رانده‌اید وانگاه خاموش‌شد دربرابرمردم کوفه بامید 
اینکه از اوپذبر | شوند باسخنی‌بکو بند ویایکی از آنها سخنی گوید که حوب باشد 
و امید بخش» و لی‌هیچکدام يك کلمه دم نزدند. 

چون دید همه حاموش وبی‌جوشند درپیش‌خود» ازمنبر فرود آمد و پیاده 
از کوفه در آمد ورفت تابه‌نخیله رسید ومردم‌هم دنبالش رفتند تا گروهی ازاشراف 
کوفه گردش‌را گرفتند و گفنند: بر گرد ای امیرمومنان ماازشما کفایت این کار را 
میکنیم» فرمود: نه مرا کفایت کنید ونه خودرا » وپیوسته از آنحضرت درخواست 


کردند و گفتکّو کردند تااورا بخانه‌اش بر گردانیدند واوغمکین و آزرده بود. 


۳۳۵ 





سعیدبن قیس» همدانیرا خواست واورا باهشت هز ار کس‌بدنبال‌غارتگران 
فرستاد چ.ون به آنحضرت خبررسیده بود که غارتگران درجمع انبوهی آمدند و 
بسعیدبن قیس فرمود: من‌تورا باهشت هزار کس میفرستم این‌قشون غارتگررا دنبال 
کن تا آنهارا از سرزمین عسراق بیرون کنی واو از کناره فرات بسوی شام بدنبال 
غارتگر ان بیرون شد وراه طی کرد تابه‌عانات رسید؟. 

مانی‌بن‌عطاب همدانی" را روانه کرد واو بدنبال غارتگران رفت تانزدیکتر 
اراضی قنسرین؟ وغارتگران ازدست او در رفته بودند سپس ‌باز گشت. 

راوی گوید على علیه‌السلام روزهائی گذراند که غم واندوه در آنحضرت 
دیده میشد تاسعیدبن‌قیس‌نزد اوبر گشت و آنحضرتبیانیه ای نو شت» چون آنروزها 
دردمندبود و نمیتوانست برابرمردم بایستد وسخنرانی کند وهرچه میخو اهدبگوید. 

خودش در زیسرطاق دریکه بمسجد پیوسته بود نشست و حسن وحسین 
علیهما السلام وعبداللّه‌بن جعفرین ابیطا لب‌هم‌بهمراه اوبودند وسعدرا حواست و نامه 





۱- بنقل از تنقیحا لمقال: سعید بن‌قیس‌دا شیخ (ره) در رجال خوداز اصحاب‌امیرمومنان 
شمرده و بروایتی ازفضل‌بن شاذان ازبزر گان تابعین وسرودان وذاهدان آنها اس ت که آنچه 
بخاطردادم پس‌ازسال صلح در گذشته وروزعاشورای حسین ع دا درك نکرده الخ . 

(از پاودقی ص ۴۷۰) 

۲-عانات بنقلاز مراصدالاطلاع چندده‌است کناد فرات وجزاثری است بنامآلوس و 
سالوس و ناووس . 

۲ بنقل‌از نصر بن‌مزاحم در کتاب صفین پس از ذکر کشته شدن عبیدالله بن عمر که از 
طرف معاو یه میجنگید. گوبد در کشنده عبیدالته حلاف است و تیره همدان گویند کشنده او 
ھا نی بنعطاب است الخ ۲ 

۴- بنقل‌از مراصد الاطلاع بکسر اول وفتسح و تشدید دوم وباسین مهمله شهر آبادی 
بوده که تاحلب يكمنزل فاصله داشته و آباد و پرسکنه بوده» و چون رومان درسال ۳۵۱ هجری 
برحلب چیره شدند مردم مسلمان قنسرین ترسیدند واز آن کوچیدند ودربلاد پرا کنده شدند و 


. از آن جز کاروانسرائی بجا نمانده که کاروانها در آن منزل میکنند. 


۳۳۶ 


بیانیه را باوداد وفرمود: آنرا برای مردم بخواند بطوریکه آنحضر ت آنرا بشنود 
و آنرا چنین خواند . 

بنام خداوند بخشاینده مهر بان ازطرف‌بنده خدا علی‌امیرمومنان بسوی‌هر که 
ازمسلمانانیکه این‌نامه‌ام بر آنها خو انده‌شود. 

امابعد ساس از آن دا پرورد گار جهانیان» و درود برپیغمبران مرسل؛ 
شریکی ندارد خدای یگانه قیو م» و رحمتهای خحدا برمحمد و درودش براوباد در 
هرجهانی. 

امابهد راستش من‌از شماها درباره راستی ودرستی شما گله کردم تاخسته 
شدم وشما گفتاری مسخره آمیسز بمن‌پاسخ دادید تامتنفرشدم» يك گفتار مسخره 
بچگانه که با آن دشمنی نشاید» و يك کج رفتاری که اهلش عزیز نشوند» وا سر 
چاره‌ای داشتم از گفتگو و گله ازشماها نه چیزی میگفتم بشما و نه‌عتابی میکردم 
برشماء» این‌نامه ازمنست که برای شما خوانده میشود» پاسخ خو بی‌بدان بدهید و 
بدان عمل کنید و گمان ندارم که عمل کنید و اله‌المستعان . 

ای مردم راستش جهاد يك در است از درهای بهشت که خدا آنرا برای 
دوستان حاص خود گشوده» و آن لباس تقوی وزره نفوذ ناپذیرخدا وسپر استوار 
اواست» هر که جهاد درراه‌عدارا وانهد خدا جام خواری براو پوشد وبلا اورا 
در گیرد ودلش‌دچارشك و تردیدشود. و بزبونی وحقارت کشیده شود وحق‌بو اسطه 
ترك جهاد ازدست او بیرون رود وبخاك فرو کشد وانصاف ازاو دریغ گردد. 

۲ گاه باشید که من‌شما را بجهاد بادشمنان دعوت میکنم درشب وروز ونهان 
وعیان» و بشما گفتم بر آنها بتازید پیش از آنکه برشما بتازند» بخدا که تاخت و تاز 
نشو ند مردمی دربن خانمانشان جز که و ار شو ند شمابهم وا گزار کردید ودست از 
یاری هم کشیدید و گفتارمن برشما گران آمد ونافرمانی کردید و سفارش مرا پشت 
سرانداختبد تادربلاد شما بشما جباول زدند» ووطنهای شمارا بتصرف‌خود آوردند. 


این‌مرد غامدی است که سوارانش به‌شهر | نبار تاعتند و اشرس‌بن‌حسان در آن 


۳۳۷ 





کشته‌شد وپاسگاه شما از آن بر کنده شد» ومردان نیکی ازشما کشته شدند (مردان 
بسیاری وزنانی ازشما کشته شدند خ ل). 

بمن گزارش شده که مردی ازدشمنان شمابخانه زن مسلمانی باتحت حمایتی 
واردمیشده وخلخال ازساق اومیکنده وزیور از گوشش می‌ربوده و نمیتوانسته از او 
دفا ع کندء وانگه همه باغنیمت فراوان باز گشتند ویکی از آنها زخمی هم بر نداشته 
واگرمرد مسلمانی دربرابر این‌پیشامد از افسوس بمیرد ودق‌کنسد نزدمن سرزنش 
نداردبلکه بنظرمن بدان سزاوار است. 

واشکفتا واشگفتا بخدا که دل بیجان میشود واندوه گیر ودچارشعله سوزان 
غم ازاینکه این‌مردم (شامی) برروش باطل خودهمدست وفراهمند وشما در راه‌حق 
که داریدنفرقه وپرا کنده‌اید زشتی وفسرد کی‌باد برشماها که حودرا نشانه تیردشمن 
ساختید» شمارا غارت کنند وشما غارت نکنید» بشما بتازند وشما نتازید» وخدا را 
نافرمانی کنند وشما بپسندید» برشما حکم رانند و شما خحودداری نکنید. 

درتابستان شمارا بجهاد دشمنان دعوت کردم گفتید سوز گرما است بمامهلت 
بده تا گرما برود در زمستان شمارا فرمان دادم بسوی دشمن بروید گفتید اکنون 
سختی سرما است» مارا مهلت ده تاسرما ازمابرود همه این بهانه‌ها برای گریز از 
گرماوسرما بود» وشما که از گرما وسرما گریزانید بخدا ازسوز شمشیرها 
گریز انترید . 

نه» سو گند بخدائیکه جان پسر ابیطا لب بدست او است» از شمشیر کناره- 
جوئید» پس‌تاکی؟ وبامید جه آبنده‌ای؟ ای مردنماهای نامرد و ای نمودهای ریا 
آن‌هم رویای کودکانه و تصورات نوعروسان حجله» خحسدا می‌داند که من‌از زند گی 
میان شماها خسته‌شدم ودوست دارم که خدا جان مرا بگیرد ومرا ازمیان شماها بدر 
برد سوی رحمت خودش. 

ای کاش من‌شمارا ندیده بودم و شمارا چنانچه شناعتم نشناختم که بخدا این 
آشنائی باشما به‌پشیمانی کشید وسوزدل بدنبال آورد . 


۳۳۸ 





خدا داند که شماها سینه مرا ازغیظ انباشتید و نفس بنفس جرعه غم بکامم 
ریختید ونقشه‌ها وپیشنهادهای مرا بنافرمانی و خذلان خود برمن‌تباه وبی‌اثر کر دید 
تاقر بش ودیگران گفتند: پسر ابیطالب مرد دلیری است ولی‌دانش نظامی ندارد و 
فنون جنک را باد ندارد. 

خدا پدرشان‌را باد» آیا میان آنها مردی‌هست ازمن‌جنکك دیده‌تر وباتجربه‌تر 
وباتمرین جنگی‌طولانی‌تر بخدا که برای نبرد بر پا خاستم وهنوز بیست‌سالم نبود 
وهم‌اکنون ازشصت سال بالازدم ولی کسیکه فرمانش نبسرند رأی ندارد و نقشه او 
بهوده شود!. 

مردی ازتیره ازد بنام حبیب‌بن عفیف (جندب‌بن عفیف خ ل) نز د آ نحضرت 
برحاست ودست‌پسر برادرش بنام عبدا لر حمن‌بن‌عبدالله‌بن عفیت‌را دردست داشت 
و پیش آمد تا درباب السده برابر امیرالمومنین علیه‌السلام رسید وبرابر آنحضرت 
زانو زد و گفت: 

ای امیر مومنان من‌هم| کنون مالك نیستم جزخودم را وبرادرم را" بمافرمانی 
بده که سو کند بخدا آنسرا بانجام رسانیم | گرجه برسرراه آن خاره‌غیلان باشد با 
آنش‌تافته درحت غضا" تافرمانت را انجام دهیم ویاجان بر آن‌نهيم. بآنهادعای خير 

۱- لارای لمن لایطا ع - ری نداردآنکه فرمانش نبرند. ضرب‌المثل باستانی عربی 
است که در داستان قصیر و جذیمة‌الابرش آمده وشرح آن در کتب امثال عربی‌ثبت است و 
آنحضرت دراینجا بدان مثل‌آورده ازمترجم. 

۲- این اقتباس از آیه ۲۵ - المائده است که ازقول حضرت موسی فرماید: دب انی 


لا املك الا شیو اح .=4 نکه‌همر اه او بر ادرزاده‌او بوده‌نه بر ادرش و بقل از نسخه کامل ( کماقال‌الله 


رب انی) برآن افزوده‌است وددمعانی الاخبار قالالله تعالی حکاية عن موسی رب انی آورده» 
ولی در کاملمبرد آمده که : مردی با برادزرش در بر آنحضرت با حو استند (که هر دو پسرعفیف 
اتصاری بودند) از ص ۳۷۶ پاودقی. 

۳ غضا درختی است جنگلی وجسوب سختی دارد و آتش‌تافته آن بسیار پرسوز است 


و بسا که ارژن باشد. (ازمتر جم). 


۳۳۹ 








نمود وفرمود: شما دوتن کجا بانجام خواسته من توانید رسید؟ . 
سیس حارث اعور همدانی۱ را فرمود: تامیان مردم جارزد کیست که خو درا 
به‌پرورد گارش بفروشد ودنیایش‌را بآ خرتش عوض کند» فردا بامداد دررحبه حاضر 
شوید انشاءاللّه» و حاضرنشود جز کسیکه تصمیم درست دارد درسفر باما و درجهاد 
بادشمن‌ما» و بامداد در رحبه آمد وسیصدتن بیشتر حاضر نبودند وچون آنهارا سان 
دید فرمود: | گرهزار کس بود ميشد که درباره آنهانظری بدهم. 
راوی آوید : مردمی‌هم آمد زد ومعذرت خو استند و دیگران‌هم تخلف کر دند 
وحاضر نشدند و آنحضرت فرمود : عذر دارها آمدند و مکذبان تخلف کردند و 
نیاه‌دند . 
کو رد امیراله‌ومنین جندروزی گزراند که اندوهکین میتمود وسخت افسرده 
بود» و باز جارزد تامردم جمع شدند وبسخنرانی برخحاست» خدا را سپاس گفت واو 
را ستود وسبس فرمود: 
اما بعد : ای مردم بخدا مردم شهرشما درمیان شهرها بیشترند ازشمار انصار 
مدینه درمیان عرب و آنها دروقتیکه برسو لخدا قول دادند که از او وازمهاجران 
همراه او دفا ع کنند تا او رسالات پروردگارش را بمردم برساند دوعشیره بیشتر 
نبودند که از زاد گاه حسردی برخحاسته بودند (وتازه ای خ ل) ازدیگرعرب در 
پیدايش خود قدیمتر نبودند وشماره آنها بردیگران فزو نی‌نداشت. 
وجون پیغمبرص ویارانش‌را در پناه خود جادادند» ودین‌خدا را یاری کردزد 
همه‌عر بها بايك کمان‌باً نها تیر اذداختند و بمبارزه با آنهابر حاستند وهمه بهودعر بستان 
برضد آنها هم پیمان شدند (وهمه عرب ویهود خ ل( و بهود و قبیله‌های عرب‌هر کدام 
5 بنقل از طبقات در بیان طبقه یکم راویان کوفه که ازعلی علیها لسلام دوایت دادند 
و ازعبداللین مسعود (ص۶ اج چاپ اروپا) آمده که حارث اعود پسرعبدالله ب ن کعب - 
تا گوید - حارث ازعلی علبه| لسلام و ازعبدالّهبن مسعود حدیث دوایت کرده الخ. 
(از تعلیفه ۲۰ ص ۷۱۸) 


۳۳۰ 








بدنبال دیگری با آنها بمبارزه بر حاستند و بدانها تاختند . 

آنان‌بیاری دین‌خدا دل‌بستند وپیو ندهای خودرا بادبگرعربها ویهود گسستند 
وعهدها که‌با آنان داشتند شکستند» ودربرابرمردم نجدو تهامه واهل‌مکه و یمامه وهمه 
مردم کوهستان ودشتها بیاعاستند ونيز دین‌را استوار نگاهداشتند» ودرزیر پوشش 
نبرد وستیزه شکیباشدند وپایداری کردند تاهمه عرب فرمانیر رسو لخدا ص شدند 
وچشم وی بدانها روشن‌شد پیش از آنکه خدا جانش‌را بگیرد واورا نزد خود برد. 

شما امروزه درمیان مردم بیشتر باشید از انصار آنروز درمیان عرب (ا گر آنها 
بكدرصد بودند شماها پنجاه درصد باشید). 

مردی‌گندم گون ودرازبالا برعاست‌و گفت: تومحمد نیستی وماهم آنها که 
گفتی نیستیم» بما آنچه تاب آنرا نداریم تکلیف مکن. 

على عليه ا لسلام درپاسخ اوفرمود: خوب گوش کن وخوب‌پاسخ بده مادرشما 
بدا غ‌شما بنشیند جزغم واندوه‌برای‌من‌نیفزائید» آیامن‌بشما گفتم: که‌من‌محمدم وشما 
انصارید» جز این نیست که برای‌شما مثلی‌و نمو نه‌ای آوردم و جزاین‌نیست که امیدو ارم 
پیرو آنها باشید . 

سپس مسرد دیگری برخاست و گفت: امروزه امیرالمومنین وبارانش چه 
نیاز مبرمی دارند به‌پاران نهروان ( که کشته شدند ) سپس مردم از هرسو بسخن 
در آمدند وجنجال کردند ومردی برعاست و ببلندترین آو زاش‌فرباد زد» اثرنابودی 
اشتر برای مردم عراق روشن‌شد ومن میدانم که اگر اوزنده بود جنجال کم ميشد و 
هر کسی فهمیده سخن میگفت و آنحضرت علیها لسلام فرمود: مادرانتان برشماهسا 
بگریند. آگاه باشید که حق من‌برشماها واجب‌تر است از اشتر» واشترهمان حق 
مسلمانی برمسلمانی برشما داشت ( ومن حق امامت برشما دارم ) وخشم کرد واز 
منبر بزیر آمد . 

حجر بن عدی و سعید بن قیس‌همدانی برخاستند و گفتند: 


ای امیر موّمنان دا برایت بدنیارد» فرمان خود را بمابده از آن پیروی 


۳۳۱ 





کنیم» بخدا | گربپردازیم درانجام فرمانت تادارائی ببایان رسد وهمه عشیره های 
ما کشته‌شوند؛ بر آن بیتابی نکنیم. فرمود: آماده شوید تابسوی دشمن خود رویم. 

وچون بخانه خحود رفت وسران اصحابش نزد او آمدند بآنها فرمود: مردی 
استو ارو خیر خواه و بااعلاص‌را بمنمعرفی کنید تامردع‌را از نواحی‌فرات ورستاقهای 
کوفه فراهم آورد وبرای نبرد آماده کند» سعیدین قیس همدانی گفت: 

ای امیرمومنان من‌مردی خیرخواه وبا احلاص وخردمند ودلسر واستوار 
بشما معرفی کنم که اومعفل‌بن قیس‌تمیمی است؛ فرمود: آری درست است. 

سپس اورا حو است وفرستادبرای فراهم کردن‌مردم سواد کوفه واوبرنگشت 
تا آنکه آنحضرت ضربت خورد وشهید شد. 

بروایتی از ابی‌مسلم که شنیدم على علیها لسلام میفرمود : اگر نبودند بقیسه 
مسلمانان هر آینه شماها هلاك میشدید. 

بروایت اسماعیل‌بن رجاء زبیدی است که آنحضرت پس از این گفتگو ها 
این سخنرانیرا برای آنها ابراد کرد پس از اینکه عدا را سپاس گفت و او را ستود 
فرمود: 

ای مر دمیکه بدنهاتان با هم جمع است و دلهاتان پرا کنده وهر کدام هوسی 
درسردارید» عزیز نباشد کسیکه شماها را بیاری بخواند. و آسایش نسدارد آنکه با 
شما رنج همکاری کشد. 

گفتارشماها سنگهای سخت را از هم میپاشد و کردارشما دشمن را بسوی 
شما میکشاند» | گر بشما گفتم در زمان گرما بسویآنها بتازید گفتید: بما مهلت بده 
تا گرما بگذرد وا گردرزمستان بشما گفتم: بسو ی آنان بکوجید؛ گفتید: بما مهات 
بده تا سرما سبری شود شیوه بدهکاریکه نمیخواهد قرض خود ر! بیردازد. 

هر که شما را دارد» قرعه نسومیدی بنام اودر آمده؛ من چنان شدم که گفتار 
شما را باورندارم؛ ودرباری شما امیدی درسر ندارم» حدا شما را از من بگیرد و 


ميان من وشما جدائی افکند. از کدام خانمان و وطن پس از خانمان خودتان دفا ع 


۳۲ 





٠ یکنیدا‎ 

آ گاه باشید که پس از من دچارحق خورانی خحواهید شد که گمراهان آنرا 

روش وسنت خود ساز ند ودچارفترو بینوائی که درخانه شمالانه کند» ودچارشمشیری 

برنده» و در آنروز آرزو کنید که‌کاش مرا دیدار میکردید وبا من هم پیکار بو دید و 
برای من جانبازی میکردید» و گوبا که البته (بزودی چنین خو اهد شد). 


۲ نجه دد باده مساج دکوفه فر موده است: 


پروایت اعمش از ابن عطیه که انحضرت بمردم کو فه فرمود؛ 

راستش در کوفه مساجدیست مبارك ومسعود ومساجدی بی‌میمنت و سلعون . 
اما مساجدمبار که: 

۱- مسجد غنی مسجدیست مبارك. قبله آن درست است و آنرا مرد مومنی 
بنیاد کرده» وجای آن درناف زمین است و بقعه آن پاکیزه است» وشبهای بسیار و 
روزهای بیشماری نگُذر ندتادر آن چشمه‌ای بجو شد و دردوسوی آن دوبستان بهشتی 
باشد! ولی مردم آن که نماز میخوانند ملعونند واز آن مسجد بیگانه‌اند. 

۲- مسجد جعفی مبارله است و بسا که مردم نادیده در آن جمع شو زد ودرآن 
نماز بخوانند (مردمیعرب از دوستان ما در آن‌جمع شوند ونماز بخوانند خ ل) 

۳ مسجد ابن‌ظنرمسجدیست مبارك وبخدا که دراطباق (زیرین) آن سنگك 
سختی است سبز که خحدا هیچ پیغمبری را نفرستاده مگراینکه نمونه چهره‌اش در 
آنست و آن مسجد سهله است. 


مسحل حمراء وآن مسجل إو نس‌بن متی عسلیها لسلام است و البته که از آن 


۱- بنقل از مجاسی شا ید دو بهشت اشاده باشد بدانچه دروره الرحمن است وظاهر 
اینست که‌آن همان مسحد بزد گی است که اکنون بمسجد کو فه‌معر وف است بر ای اینکه پیشتر 
فضیلتهای آن دویکی است چنانچهآید و بسا که جز آن باشد چنانچه از برعی ابار بر آید (از 


پاددقی ص ۴۸۴) 


۱۳۳ 








جشمه‌ای بجوشد برزمین شوره و گردآن. 

و اما مساجد ملعو نه: مسجد اشعث‌بسن یس است ومسجد جربریسن عبد الله 
بجلی» ومسجد ثقیف ومسجد سمالك که برسر قبرفرعونی از فراعنه ساخته شده. 

ومعاویه درنزدیکهای کوفه دست بغارت زده") 

بروایت بکر بن عیسی: چون شامیان به روستاهای کوفه غارت زدند. علی عليه 
السلام پرحاست وبرای مردم کوفه سخنرانی کرد وفرمود: 

ای مردم این چه وضعی است؟؟ بخدا سو گند که شیوه و روش مسلمانی این 
بود که از بك آبادی هفت مومن دفاع میکردند ودشمن را میراندند وجایگاه خود 

را نگهداری میکردند. بروایت ئعلبةین يزيد حمانی آمده که گفت: 

دراین ميان که من در بازار کوفه بودم شنیدم جارچی جارمیکشد الصلاة جامعة 
(برای احضارعموم این جمله بکارمیر فته) ودوان دوان آمدم ومردم هم میدو ید ند تا 
وارد رحبه شدم (میدان شهر کوفه بوده) بنا گاه دیدم علی علیه‌السلام برفراز منبری 
از گل وخاك بالا رفته که آنرا کچ اندو د کرده بودند و آنحضرت حشمگین سود جه 
باو گزارش رسیده بسود که مردمی روستاهای کو فه را غارت کردند وشنیدم که 
میفرمود: 

آ گاه باشید سو گند به پسروردگار آسمان وزمین باز هم بپروردگار آسمان و 

زمین که وصیت از پیغمبرص دارم که امت بزودی را من عهدشکنی و حیانت‌میکنند۳ 

۱ بنقل از مز ار کبیر که مسجد حمراء هما نست که‌امروزه ب بمسجد يونس و گودیونس 
معروف است ودرخبری نیا فتیم که در آنجا مدفون باشد (از پاورقی ص ۳۴۸۵( 

۲- این عبارت درنسخه اصل چنین است و کو یا تعرض بمعاویه دارد که او بکو فه بسا 
این عظمت وفضیات دستبرد میزند و آنر اغارت میکند واین بی‌پروائی اورا مصنف (ده) بیان 
کرده از پاودقی ۴۸۶ 

۳ بروایت ابن الشیخ از حمانی فرمود: سو گند بپرورد گار زمین که دوستم رسو لخدا 
ص بمن باز گفته که امت البته یمن خیانت کنند پس از او عهدیست شناخته وقضاشی است 
گذشته که دگرگونی ندارد و البته نوميد است کسیکه درو غ زند. 


۳۳۴ 








ازسیب‌بن نجبه" فزاری است که گفت شنیدم على علیه‌السلام میفرمود : من 
البته ترسانم که آن مردم (پیرومعاویه) برشما چیره شوند برای اينکه فرمان پیشو ای 
خود را میبرند وشما پیشوای ود را افرمانی میکنید» آنها امانت‌داری میکنند و 
شما خیانت میکنید» آنها در سرزمین خود بهسازی مینمایند و شما درسرزمین خود 
تباهی میکنید» وباینکه آنها در کیش ومسلك باطل خود همدست وهمداستانند وشما 
درروش حق ودرست خود دچارتفرقه شدید. 

تا آنجا چیره شو ند که دولت وصو لت آنها بدرازا کشدوتا اینکه هیچ حرامی 
نماند از خداوند که حلالش شمارند وتا بآ نجا که هیچ خانه پشمین (چسادربیابان- 
نشینان) وهیچ خانه گلین (خانه روستا وشهر که از گل‌وخاك ساخته میشود) نمانسد 
جز که ناروائی وستم آنان در آن در آید. ۱ 

تا آنجا که دودسته گربان بجا مانند بکدسته برای دین خود گربند و بکدسته 
بر ای‌دنیای‌خود وتا که ازشماها زنده‌نماند جز آنکه‌سودمند باشد براشان یا بی‌ضرر 
باشد بر اشان. 

تا آنجا که یاری گرفتن شما از آنها چون یاری جستن بنده باشد از آقای مالك 
الرقاب خود که درحضورش فرمانبرد اورا و درپشت سرش باودشنام دهد» پس 
| گرخدا به شما عافیت بخشید (از شر آنها) پذیرید و شکر کنید» وا گر گرفتارتان 
کرد شکیبا باشید زیرا سرانجام خوب از آن پرهیز کارانست؟. 

بروایتی از اصحاب بحیی‌بن صالح: که علی علیه‌السلام مردم را بسیج کرد 


۱ بقل از تنقیح المقال کوفی است وشیخ (ره) اورا بدین عنوان از اصحاب على 
علیه| لسلام شمرده و بادد گربی ذ کر لقب از اصحاب حسین علیه‌السلام و بروایت از فضل‌بن 
شاذان از طبقه تا بعین بزرگو اروسروران وزهاد آنان بوده. 

وبنقل از تقریب ابن حجر نجبه‌بانون وجیم فتحه‌داداست و باء يك نقطه و بنقل از ابن 
اثیردرسال ۶۵ هجری در گروه خو نخواهان حسین درعین‌الودده شهید شده (از پاورقی ص 
(A 3 ۷‏ 


۲- دبا لها یه ۴ سوره هود است. 


۳۳۵ 











چونکه براطراف روستاهای کوفه وسوادآن غارت زدند و شرطةا لخمیس را مامور 
پیگیری‌غارتگر ان ساحت وقیس‌بن سعدین عباده‌انصاری را فرمانده آنها کرد و آنها 
را روانه مود ورفتند تا بمیانه سرزمین شام رسیدند وعلی علیه لسلام ابن نامه را 
بمعا و به نو شت. 
راستی تو بنداری آ نچه‌ات کشانده بکاری که کردی خونخواهی عما ست» وه 
که چه اندازه دوراست گفتارت از کردارت» وای بر توچه گناهسی داشتند اهل ذمه 
در کشتن عثمان» با جه بها نه در بافت حراج مسلمانانرا ډر خود حلال میدانی» دس 
بردارومکن» ازانجام ستم و ناروابترس ودرحذرباش وجز اين نیست که مثل من و 
توجنانست که بلعاء به‌در بدین صمه درشعر خود گفته: 
مشتاب در سدا بنبردم که منم من 
پردل بشتابان و پراز آز بکشتن 
مشتاب در بدا ز سفاهت که منم من 
دشمن کش وباك ویل پردل وپرفن 
مشتاب دریدا وبجایت بنشین ھان 
روزی تو نبینی که‌رسد دست تو برمن 
قو می که اهانت برسانند تمو بئو از 
تاآنکه ببینی توهوان و شنوی آن۲ 
اس در سخه اصل و در بحار بلقاء بقاف است؛ ودر کتاب اشتقاق ابسن‌درید درشمارش 
قبائل بنی کنانه گفته وازرجالآنان بلعا ءبن‌قیس‌است که درجاهلیت رئیس بوده و پیش می نمو ده 
تا گوید - بلعاء ازقول‌عرب (شر بلعاء) باز گر فته شده که بمعنی پهناوداست. 
و بنقل از آمدی او شاعرنصو بی بوده واشعادعوبی درهرفن سروده (از پاورقی 
ص۰٩‏ ۰۲ 
دریدبن‌صمه یکی از پهلوانان نامی قبا ئل هو از نست که درپیری و کودی ددجنگث حنین 
شر کت کرد و بدست مسلمانان کشته شد (از مترجم) 
٣‏ متن اشعاد 
مهلا دريد عن النسر ع اننی ماضی الجنان بمن تسرع مولع سه 


۳۶ 








معاو به به‌آن حضرت باسخ داد 

اما بعد راستش خدا مرا بکاری در آورد که تورا از آن بر کنار کرد ودورشدی 
از حق ومن از آن دست یافتم به برترین آرزويم» اکنون منم خلیفه پذیرفته شده 
همه ومثل‌من وخود را درست نباوردی» جز آن نیست که مثل من وتو چنانست که 
باعاء گفته که در خون برادرش با او سازش شد و اواین سازش را شکست وقومش 
اورا سرزنش کردند وبد گفتند و او در پاسخشان سرود. 


نکوشی تا بدست آری گذشته؟ نشد نابود کس از بوس لبها 
چ مهلا درید عن السفاهة اننی ماض على رغم العداة سمیدع 
مهلا درید لاتکن لاقیتنی یوما درید فکل هذا یصنع 
واذا اهانك معشر اکرمهم فتکون حیث‌تری الهو انو تسمع 


هذا یصنع در آخرشعر سوم ضبط شده واگربجای یصنع یمنع باشد مفهوم‌تر است و 
احتمال تصحیف میرود یعنی همه کو نه این برخورد ممنوع است 

و بجای اکرمهم در نسخه ناسخ بنشا نه‌ایکه درپاورقی ص ۴۹۲ است اکرمتهم آمده و 
آن مناسب تر است 

۱- ظاهر اینست که این قطعه را دریاد معشوقه خود بنام ملس سروده ودرحاشیه ناسخ 
بنشانی پاورقی ص ۴۹۲ ملس را تفسیر کرده بز نی که درزما نی ازاو بهره‌برند وبا اوعشقبازی 
کنند ودرزبان عرب اورا خدن گویند ودرز بان دیگران مترس ودرضمن عذرخودرا هم درباره 
تن درندادن بمصالحه در باره خون برادرش و گرفتن دیه بیان نموده است. 

و گویا معشوقه اوبرای اينکه اورا از رنج‌افسوس بر برادد برهاند با ناز از اوخواسته 
که بدوران عشق بازی گذشته خود بر گردد ودر بند خون بر ادر نباشد وشاید از طرف کسانیکه 
پيشنهاد سانش داشتند و از نبرد پرهیز میکردند باین کار وادادشده و موضوع بوس و کناد از 
تعبیر های دودان جاهلیت است وجنین تعبیرهامیان مضردد آن دوده معمول بوده و لفظ یامرونی 
در صدرعجز شعر چها رم‌در نسخه ناسخ تامرونی است وظاهر تأمرینی خحطاب بمعشوقه است یعنی 


توچه گوئی درسوزدل داغدیده من درشبها بیاد بر اددم. 


۳۳۷ 





ببرم فرمان سعدو لیث وجند ع نه خشتو دم زپستی هو بدا 

بگویندم ديه بستان بسازش چه گو ئی‌درغم ودرر نج‌شبها 

بروایت‌جندب‌بن عبدالّه وائلی که پیوسته علی‌علیه‌السلام میفرمود: آگاه باشید 
که شما البته پس از من بسه چیز برمیخورید» خواری همه گیر؛ وشمشیری کشنده و 
در گیر» و برای خود خو استن که ستمکاران آنرا برشماها شیوه وروش سازند و 
بصورت سنت وقانون در آورند» البته در آنروزگارها ودرآن حالات مرا بیاد 
حواهید آورد و آرزومیکنید کاش مرا میدیدید ویاریم میکردید وخون خود را برای 
من نثارمیکردید» خدا دور نسازد جز ستمکاررا. 

وجندب از آن پس‌چون‌نا گواری میدیدمیگفت: دورنسازد خدا جزستمکاررا. 

برو ایت جندب بن‌عبدالّه ازدی که‌علی‌علیه| للام چندروز فرمان بسیج و کوچ 
بمردم کوفه داد ونکوچیدند پس میان مردم برپا ایستاد وفرمود: 

امابعد» ای مردم من از شما خواستم برای جهاد بکو جید و کوج نکردید» 
شما را اندرز دادم وپذیرا نشدید. شمامردمی حاضرهستید و لی بمانند غائبان‌باشید 
که سخن بگوش آنها نر سیده» کرانی باشید که گوش شنوا دارند. من برشما درس 
حکمت ومعرفت میخوانم» وشما را حوب پند میدهم" وشما را تشویق میکنم بنبرد 
با دشمن شورشی خود. 

گفتارم بپایان نمیرسد که می بینم مانندقوم‌سبا پرا کنده میشوید» وچون دست 
از شما بازدارم وشمارا بخود واگذارم» دسته‌های بهم بسته بانجمنهای خودپاز گردید 

١‏ سعدو ليث وجندع بفتح وضم دال از پهلوانان و سران بنیلیث کنانه بسودند که 
عشیره بزر گی بودند از تیره مضر. 

۲- اقتباس‌شده از آ یه۴ ۲ سوره مبا ر که النحل که میفرما یددعوت کن براه پرورد گارت 
بحکمت و پندنيك. و آنحضرت معارف‌الهیه‌را درسخنر انیهای خود بمردم کوفه درس میداد و 
آنهارا باعلاق نیکو پرورش میداد که یکی از آنهاشجاعت ودلیری است برای دفاع از دشمن 


دین وشورشیان برحکومت حقهآ نحضرت (از مترجم) 


۳۳۸ 








و گردهم بنشنید» وبرای هم مثل بزنیدوداستان گو بید» وبرای همد گرشعر بخوانید و 
مشاعره کنید» و از یکدیگرخبرهای تازه را بپرسید وبهم بکوئید چه شده است؟ 
آماد گی برای نبرد را بفراموشی سپردید و دل بسخنان بيهو ده دادیدء خالابردست 
شماء (درپارسی گو بندخالك بر سر)» 

بدان مردم دشمن بتازید پیش از اینکه برشما بتازند» بخدا قسم هرگز هیچ 
مردمی در بن خانمان خود مورد تاخت‌وتاز نشوند جز که خواروزبون گردند» و 
بخدا سو گند عقیده ندارم که شما این کاررا بکنید تا آن دشمنان بدان پیشدستی کنند 
والبته دوست دارم که برنیت وبینائی خودبا آنها برحورد کنم و ازدست شماها آسوده 
شوم و از رنج فرماندهی برشما راحت شوم. 

شما جز بمانند بك رمه شتر انبوه نباشید که شبانش گم شده وهرزمانی که از 
یکسوبهم پیوندد ازسوی دیگر پرا کنده‌شود» بخدا سو گند که من میدانم ا گر آتش 
پیکاربرافروزد وتنورجنگ گرم‌شود از گرد پسرابیطالب بگریزید ورخنه دراندازید 
مانند سریکه از تن دور شود یا چون زنیکه پیشش‌گشاده گردد. 

اشعث‌بن قیس! بر پاخحاست و گفت: ای امیرمۇمنان توهم همان‌کاررا پیشه کن 
که پسرعفان کرد» علی‌علیه‌السلام فرمودش ای یال دوزخ (عرف‌النار") وای برحال 
توءراستی که پسرعفان رسوائی‌بود و کسیرا سز د که دینی ندارد ودلیلی بردرستی 


۱- عثمان در برابر کسانیکه باوهجوم کردند درخانه‌نشست تا براویودش بردند و اورا 
کشتند واشعت بن قيس که یکی از منافئان بود از دوی طعنه و کارشکنی دربرابر آنحضرت 
ایستاد وچنین کستاخانه سخن گفت ومقصودش این بود که | گرمردم کوفه تودا یاری نکنند و 
شورشیان بر تویورش برند وتورا بکشند که آرزوی مر گهداری کار بیسا بقه‌ای نیست(از مترجم) 

۲_بنقل از مجلسی (ره) که اورا عرف‌النارخطاب کرد برای اینکه اورابیال‌خروس 
مانند کرد چون سر ودهبر هر کاری بودکه سبب دفتن بدوزخ میشد يا مقصود اینست که تو از 
آنکسانی باشی که جارمیکشندبرای جهنم رفتن بی‌اندیشه وفکرچون قول خداتعا لی که فرموده 
والمرسلات عرفاً 


۳۳۹ 





خود اقامه نتو اند وچگونه از من سزد که بينة پرورد کارخود را دردست دارم» و 
برروش حق ودرستی پایدارم. 

بخدا کسیکه دشمن را برخود تسلط دهد تاگوشت اورا تیکه‌تیکه کند و 
استخو انش را درهم شکندو پو ستش را یکندوخونش را بریزده» هر آینه سست است 
ودل از کف داده» توخود باید چنین باشی ا گر بخواهی۱ 

و اما من دربرابراین خودباختگی شمشیربرانی بکارزنم که سرها را از تن 
بیراند ودستها وبازوها را بریزد» وخدا از آن پس هرچه خحواهد میکند. 

ابوایوب انصاری خالدبن‌زید میزبان رسو لخدا ص (منگام ورود آنحضرت 
بمدینه) از جابرعاست وگفت: ای مردم راستی امیرسومنان حق را بهر که گوش- 
شنو | ودل با حافظه دارد شنو اند ورساند. 

راستش خداوند بشما کرامتی عطا فرموده که شما چنانچه بايد پذیسرایآن 
نیستید وقدر آنرا نمیشناسید» راستی که حدا میان شما وانهاده پسرعم پیغم‌برشما و 


آقای مسلمانا نرا پس از پیغمبر ش» که او شما را دردین ود ففیه و ینا میسازد و 


حقیقت دین را بشماها ميفهماند وشما را به جهاد با وارستگان از دين میخوانسد و 
گوبا شماکر بدو نمیشنوید با دل شما را مهر کردند و نمیفهمید وخردمندی ندارید 
آیا شرم نمیکنید؟ 


ای بندکان خحدا بیاد ندارید دپروز گذشته را که جور وستم همه بلاد را فر | 


۱ بنقل از ابن ابی الحدید درشر ح‌نهج (ج ۱: ص ۱۷۸) س ۲۱ امااینکه فرمود: 
تو باش همان کس» که خطاب است بهر که دشمن دا برخود مسلط کند بطورعموم بی نظر 
بشخص معینی. 

ولی دوای ت آمده که آنحضرت این جمله را خطاب باشعث‌بن قيس فرموده چون در 
روایت است کهآ تحضرت سخنرانی میکرد ومردم را بر کندی و باز نشستن خودشان ملامت 
مینمود واشعث بن‌فیس گستاخانه باو گفت توهم همان کاردا بکن که پسرعفان کرد و آنحضرت 


جوا بش را داد که کاراو رسوائی بود واز کسی که دین تداردصادرمیشود؟ (از پاورقی ۴۹۵) 


۳۴۰ 





گرفته بود وهمه کس را درزیرپوشش خود در آورده بود» صاحب حق ازحق خود 
محروم بود وسیلی برویش میخورد» ولگد برشکمش میزدند» ودربیابان لخت 
افتاده بو د وگردبادها ریگ گرم بر اومیر یختند» و از گرما وسرما و آفتاب سوعتگی 
وپرتوسوزان خحورشید اورا نمی‌پوشانید جز جامه‌های پاره و پوسیده وچادرهای 
موئین تا حدا امیرم‌ۇمنانرا بشماها بخشید وحق را آشکار کرد وعدالت راکسترد 
و بحکم قر آن‌کار کرد. 

ای مردم از نعمتی که خدا بشما داده قدر بدانید و شکر گز اربد» و بدان بشت 
مکنید و نباشید مانند آنانیکه‌گفتند: شنوائیم ونشنیدند. شمشیرها بدست گیرید» و 
آماده جهاد با دشمن خود شوید» چون شما را بخوانند پاسخ گوئید» وچون بشما 
فرمان دهند يشنو رد و بکار بندید» وهر جه بز بان گفتید بايد دردل داشته باشید و از 


دل باشد تا بدان سبب از راستگویان باشید. 


طر فدادی علی علبه‌السلام از نو مسلمانان عجم دد بر ابر تاذ .بان 


بروایت عبادین عبدالله اسدی که گوید: من روز جمعه نشسته بودم (درمسجد) 
وعلی علیه‌السلام برفراز منبری از آجرخطبه میخواند وابن صوحان بای منبرش 
نشسته بود؛ اشعث آمد و پا بر گردن مردم میگذاشت ومیگذشت تا بسرابر آنحضرت 
رسید و گفت: ۱ 

ای امیرمومنان این گروه سرخ پوستان برما تازیان درنزدیکی بتوغلبه کردند 
ومقربان حضرت توشدند» آنحضرت خشم کرد و ابن صوحان گفت: البته على 


۱- این تنگنای زند گی وستمدید گی که این صحابة وفادارپیغمبر با این بیان شیوا 
گفته است وضع مردم کوفه است درزمان جاهلیت عرب ذیرا همه اهل کوفه عر بهای بيا بان 
جز يره العرب بودند که کو فه کو چنشین آ نها شده واین‌نعمت رفاهیت را از بر کت اسلاع بدست 
آوردند و از کوششهای علی علیه| لسلام دریاری پغمبرو بسا که مقصودییان زند گیآنان باشد 


دردودان عثمان که بشورش کشید (از مترجم) 


۳۴۱ 








امروز بیانی کند که پسرده از چهره عرب بردارد و آنچه نهانست عیان شود وعلی 
علیه‌السلام فرمود: کیست که عذرمرا نزد این شکموهای‌گنده بی‌فائده بخواهد که 
بکی از آنان پیش میآید وبرروده‌های خود زب-رورومیشود (و از باد شکم سخن 
میگوید') ومردمی هم آفتاب میخورند برای ذکر خحسدا۲» و اومرا وا میدارد که 
-بنقل از جزری در نهایه درحدیث است که پیغمبرص بالای منبرفرمو د: کیست که نز د 
من عذرخواهی کند از طرف مردیکه از اوبمن چنین‌وچنان گز ارش شده وسعد گفت: من عذد 
اورا میخواهم وپوزش میطلبم وتورا درباره اومعذورمیدارم یعنی چه کسی مرا »عذورمیدارد 
| گراورا ببد کاریش سزا دهم وملامتم نکند بر آن تا گویدے ودرحدیث على علیه! لسلام است 
که من بعذر نی من هوّلاء السضیاطره: چه کسی مرا درباده این مردم سطبروشکم گنده معذور 
میدارد (از پاودقیص ۴۹۸) 
۲- از ویژگیهای حکومت علی علیه| للام توجه بیشتر آنحضرت بود بنومسلمانان غير 
عرب که آنها دا موالی میخواندند» موالی جمع مولی‌است که بمعنی آزاد شده بکادمیرفته و 
بنده‌هائی که آذاد میشدندآنها را مولی میگفتند. 
ودرقر آن مجید وصف کسانی آمده که نسبت پدری‌آنها معلوم نباشد چنانچه در آبه ۵ 
سوره الاحزاب فرماید آنانر! ببدرخودشان بخوانید ومنسوب سازید وا گر پدر آنانرا نشناسید 
براددان شمایند وموالی شما واین درییان حکم پسر خوانده‌ها است که اسلام آنرا مسلغی کرد 
وفرمود هر کس بسرپدریست که از نطفه اوزاده شده و نمیشود بقر ادداد» پسردیگری شود و 
پسرخوانده. 
گرچه ممکن بوده سا بقه بند گی داشته باشد مانند زیدین حارثه که پسرخوانده دسول 
حداص بود ولی میشود که بنده نباشد و پدرش هم ناشناخته باشد ونوسلمانان صدد 
اسلام هسم از همردودسته بودند کسانی که بنده بودند و آزاد شدند و کسانی هم بودند که 
سابقه بند گی نداشتند و لی پدران آنها هم شناخته نبودند چون مانند عرب به وابستگی قبیله. 
ای پا بند نبودند وشجره نسبی نداشتند وهمه اینها را موالی میگفتند در برابرعرب که نسب 
قبیله آنها منظم ومعلوم بوده وباید هرغیرعربی وابسته یك قبیله عرب باشد تا احترام او 


ملحوظ شود. سه4 


۳۴۲ 


دورشان کنم و ازستمکاران باشم . 

سو گندبدانکه دانه‌راشکافد و گیاه‌بر آرد ونفس کش آفریندشنیدم ازمحمدص 
که میفرمود: البته که آنان شمارا بخاطردین و بحمایت از دين بزنند درتازه شدن 
دین اسلام چنانچه شما آنهارا برای حمایت دین‌اسلام در آغاز مسلمانی زدید و 
بکیش اسلام وارد کردید. 

مفیره ( ضبی ) گوید: علی علیه‌السلام بمو الی‌نو مسلمانان‌عجم و ایران توجه 
بیشتری داشت وبا نها مهربانتر بود (ازعربها) وعمرسخت‌تر ازهمه کس, از آنها 


دوری میکرد و گریزان بود : 


درزمان حلافت آن سه که بدنبا لش خلافت آنحضرت بود عنوان مهاجروعرب ومولا سه 
مقام اجتماعی ممتاز ازهم مقررشده بود وموالی عنوانی بود برای نومسلمانهای غیرعرب که 
بیشتر ایر انی وسر خ چهره بودند یا دومی‌سفید چهره و بهمه حمراء می گفتند واين لقب حمراء 
که سر خ چهره باشد بهمه گفته می‌شده . 

على علیها لسلام چون هوشو اخلاص اینانر! درمسلمانی تشخیص‌داده بود باینها بیشتر 
توجه داشت وبآ موزش وپرودش آنان بهترمی پرداعت و آنهارا بخودنزديك میکرد. ۱ 

این‌معنا برایعر بها وحصوص اشراف آنها نا گواد وناهمواربود ذیرا روش‌عمر که در 
رمان عدمان‌هم ادامه یافت زیر دست شمردن موالی بود و زبون کردن آنها ودود داشتنآنها 
از کرد حلیقه ودستگاه او ودرمسجد ونمازهم آنهارا در صفوف اول راه نمی‌دادند وهميشه 
بحساب خدمتکار ودنبا له دومسلمانان عرب بشمار بودند. 

ازپاده‌ای دوایات استفاده میشود که به‌پيشنهاد و کوشش‌علی علیه! لسلام حکم‌استرقاق از 
ایرانیان برداشته شد چنانچه بنقلازمجلسی در دوایتی ازطبری (ص ۸۲۵ تعلیته) آورده که: 

جون اسیر ان فرس‌دا بمدینه آوردند عمر بن‌عطاب خحواست زنانسرا بفروشد ومرداترا 
بنده‌سازد امیرمومنان عليها لسلام فرمود: رسو لخدا ص فرموده گرامی دارید کریمان هرقومی‌را 
عمر گنت من هم شنیدم که میفرمود : اگر کریم قومی‌نزد شما آمد او دا گرامی دارید گرچه 
مخالف شما باشند . 


۳۳۳ 





بروایت نعمان‌ین سعد که گوید: علی علیه‌السلام را برفراز منبر دیسدم که 


میفر مود : کجا است آن ٹمودی؟ و اشعث از در درآمد پس آنحضرت مشتی 


پس امیر مؤمنان فرمود: اینان مردمی باشند که باشما سرسازش دارند و بمسلمانی دغبت 
دارند و بناچار نژادی ازخود پدید آرند ومن‌خدا را گواه میگیرم وشدا را گواه میگیرم که 
هرچه از آنها سهم خودمن است رها کردم برای دضای خدا و گوید همه ببی‌هاشم هم از 
آنحضرت پیروی کردند و حق‌خودرا باو بخشیدند و آنحضرت فرمود : خدایا گواه باش که 
آنچه بمن بخشیدند برای رضای‌تو آزاد کردم ومهاجر وانصادهم گفتند ماهم حق‌خودرا بتو 
بخشیدیم ای برادر رسو لخدا ص و آنحضرت فرمود: بارخدایا گواه باش که حقشانرا بمن 
بخشیدند ومن‌هم قبول کردم و خودت گواه باش که همه را در راه دضای‌تو آزاد کردم. 

عمر گفت: چرا تصمیم مرا ددباره عجمهادرهم شکستی‌و برای چه ازنظرمن دربارهآنها 
رو گردان شدی و آنحضرت گفتار رسو لخدا ص را درباره گرامی داشتن کریمان باز گو کرد 
وعمر گفت: ای ابوالحسن من‌هم برای خ,دا وبرای تو بخشیدم آنچه از آن من بود و آنچه‌هم 
که بتو بخشیده نشده بود و امیر الموّمنین علیها لسلام گفت: بادخدایا گواه باش بر آنچه گفتند و 
گواه باش که من‌همه را آزاد کردم . 

دداین دوایت شماره اسیر ان و نام ونشان آنان بیان‌نشده وتنها دد دنبا له آن از دودختر 
خسرو نام برده شده که بهمسری امام‌حسن وامام حسین علیهما | لسلام در آمدند ومیتوان استفاده 
کرد که يك تصویب نامه‌ای دراین مجلس‌شورای صحا به بامضاء دسید وعمرهم بر آن صحه 
گذاشت که اسیران فرس محکوم برقیت یستند ودرصورتیکه مسلمان شوند آزادند . 

ازمطا لعه در تاریخ فتوحات اسلام درسرزمین پهناود کشود ساسانی‌هم میتو ان این‌معنادا 
استفاده کرد» واین بزر گترین عنایتی است که على علیه‌ لسلام در باره مردم ایران فرموده و دد 
زمان‌حکومت خود آنرا تا ید کرده و نومساما نان‌عجم را بخودنزديك ساخته و بآ موزشو پرورش 
آنها پرداخته وحقائق اسلام‌دا با نها آموخته و آنهارا برای یاری وحمایت طریقه حقه‌سلمانی 
آماده ساخته و آینده درخشانی‌را در دیندادی برایآنان‌پیشگوئی کرده که بازتاً کید فرمود ود 
آینده همین‌سر خ چهره‌ها شماعر بهادا بدین اسلام دهنمائی کنند چنانچه شما درآغاز آنانرا 
بدین اسلام دهنمائی کردید . 


۳۳۴ 


ریک بر گرفت وبه روی او زد که بخون انداختش واشعث شتابانه گریخت ومردم 


با اوشتابانه گر بختند ومیفرمود: نابود باد این‌چهره نابود باد این‌چهره". 


این‌پیشگو ئی علسی علیه| لسلام درفرن دوم وسوم اسلامی بوقو ع پیوست و نومسلمانان 
ایرانی که از روی عقیده باسلام پیوستند بطریقه حقه امامیه گر ائیدند وجانبازیهای فرادانی 
برای مسامانی نمودند چنانچه در ص ۱ ۸۲ ازتءلیقات گوید : سفینةا لبحاد در (ول ی) ج ۲ 
ص ۶۹۲ ) بیان‌مدح موالی ینی‌مردم عجم واینکه مقصود ازقول خدا (آی۳۸۵ سوره محمد) 
وا گر پشت کنید (ای گروه عرب) بدل گیرد مردمیدا جز شماها همان موالی باشند وموالی 
بهتر ند از آنان . 

ددمعانی. الاخباد یبند حو د آورده که مردی بامام صادق علیه| لسلام گفت: مردم میگو یند 
هر که عرب پاك ویامولا (وابسته بيك عرب) نباشد اوپست است» امام فرمود مو لای صریح 
کیست؟ آنمرد در پاسخ گفت آنکه پسدر ومادرش مملوك بودند (و آزاد شده) فرمود: چرا 
چنین گفتند؟ در پاسخ گفت: برای گفته رسو لخدا ص که مولاو آزادکرده هرقومی ازخودآنها 
است فرمود: سبحان‌الله آیابتو فرسیده که رسو لخدا ص فرمود: منم مولای هر که مولا ندارده 
منم مولای هرمسلمانی از عرب وعجم» پس‌هر که و ابسته برسو لخدا است ۲یا از خود 
رسو لخدا نمست ؟ 

و آنکه فرمو د؛ کدام شر یفتر ند آنکه وابسته وازعود رسو لخدا استيا کسیکه وایسته 
و از خود یك عسرب جلف است که بر پاشنه‌های خود میشاشد» وانگه فرمسود : آنکه از 
روی دلخواه مسامان شده بهتر است از آنکه از ترس سلمان شده و موالی بدلخواه مسلمان 
شل تنل . 

١‏ این‌ردایت دجاد ابهام است ازاین‌نظر که این‌جمله علی‌علیه| لسلام را به‌اشعت‌سببی 
بوده و بدنبال حلافی گذشت ناپذیر انجام گرفته ذیرا اشعث شخصیت بزد گواری بوده درمیان 
مردم کو فه و باهمه نفاق و بدخواهی که با آ نحضرت داشته نمی‌تواند بی‌سبب روشنی‌از فراز 
منبر که ظاهراً درمسجد کو فه بوده ودر حضودمردم چنین اقدامی درباره اشعت‌شده باشد ودوایت 


اشاره دارو که آنحضرت انتطار اورا داشته که از اودپرسش کرده و فرموده این ثمو دی کجا 


سه 


۳۴۵ 








بنقل یحیی بن سعید از پدرش که علی‌علیه | لسلام سخنرانی کرد وفرمود: 
جز این نیست که مردم را دو حصلت نابود کرده» این‌دو نابود و هلاك کردند 
کساثیر! که پیش از شماها بودند وهم آن‌دوهلاك کننده کسانی باشند که پس از شماها 
باشند : 
ات آرزوئی که آخعرت وسرای دیگررا از باد ببرد و بدست فرامو شی سیارد. 
۲- هوس ود لخواهیکه بدربرد آدمی‌را ازراه حق‌ودرست» وسپس آنحضرت 
از منبر فرود آمد. 
بروایتی از اصبغ‌بن‌نباته که علی علیه‌السلام سخنرانی کرد حدارا سپاس گفت 
وستود وپیغمبرص را ياد کرد وبراو رحمت فرستاد و سپس‌فرمود: 
اما بهد» راستش‌من شمارا سفارش‌میکنم بتقوی و ترس از خدائیکه دوستانش 
ازفرمانبری اوسود برد ودشمنانش ازنافرمانیش زیان برند» وراستش اینست که 
هر که هلاك شود ازروی تعمد بو اسطه اینکه کمراهی‌را راه درست وهدایت پندارد 
عذری پذیرفته ندارد» ونه درتركك حقی که آنرا گمراهی بحساب آرد. 
2 
است ومثل‌اینکه اورا احضار کرده باشد . 
اشعث ازسروران‌نامدار عشائر یمن بوده ومردی‌خودخواه وسودجو وسست‌ایمان ودچاد 
نفاق‌بوده وجندبار مر تدشده و از اسلام‌بر گشته ودر فتنه اسودعنسی که بدروغین دعوی‌نبوت کرد 
نفشی داشته . 
مردی پر تحرك و فتنه‌انگیز بوده چنانچه دریاد آودیهای ششگانه ابی‌بکرهنگام احتضارش 
در حال شيخ بزرگو ارصدوق در با بت ششگانه‌ها آمده که اوهنگام مر گگگ گفت سے نکردم و 
کاش کرده بودم ویکی از آ نها این بود که اشعث‌را درشمار اعدامی‌های شودش‌یمن که اسیر 
بود و بمدینه‌اش آوددند نکشتم وکاش کشته بودم زیرا ددهر فتنه‌ای انگشت اودر کار است. 
بااین حال او ازسران کو فه بود وددجبهه صفین‌هم باعلی عليه! لسلام شر کت کرد ولی 
همیشه فتنه‌جو و کادشکن بود و بکو شش اوخوادج ددصفین بعلی شوریدند واودا واداد بقبول 


حکمیت کرد ند وسیس از او بر کشتند. 


۳۴۶ 





راستش آنچه بایست‌است بررهبر وزمامدار درباره رعیتش اینست که آنانر | 
وارسی کند ورعایت کند راجع با نچه بر آنها لازم است برای عدا دروظائف دی 
آنهاوتنها برمابایست است که شمارا فرماندهیم بدانچه خدا بشما فرمانداده وشما 
را از آن هی کرده واینکه استوار داریم فرمان خحدا را درباره عویش وبیگانه از 
مردم» وبا کی زد اشته باشیم درباره هر که محکوم بحکم حق‌شد از نظر کیفری که 
بایست او است. 

اویکی ازعناصر موثر درترور علی علیه‌السلام بوده و آنرا دهبری میکرده ودر دوایت 
جندب بن عبدالّه وا لی که گذشت او بود که در برا برسخنرانی آ تشی نآ نحضرت و گله او ازتقاعد 
یادان خود درجهاد وشکوه از بی بندو باریآنها بدفا ع از خود و کشورخوده آرزوی مرگ کرد 
واشعث گستاخانه وبی‌پروا گفت توهم همان‌کار دا بکن که پسرعفان کرد یعنی‌درخانه بنشین 
تاشورشیان بیایند وتورا بکشند. 

این‌سخن او بسیار پرمعنا ود لخر اش بود برای آ نحضرت ودر دعوت مردم بترلك فصرت 
وجهاد بسیارموثر بود زیرا کشته شدن آنحضرت را درنظره مردم سبك و آسان و بی اهمیت جلوه 
میداد ومیخواست بگوید | گرهم ددسستی مردم کو فه کاد با نجا رسد که غار تگر انمعاو یه یکو فه 
برریز ند و تورا بکشند اهمیت‌ندارد زیرا باعثمان‌هم همین کار را کردند بااینکه فود ومقام او 
ارتو بیشتر بود . 

او در تو طئه قتل آ نحضرت وارد بوده و بهمین ظر است که حضرت از او به لقّب مر دی 
تعبیر کرده که ناقه صالح را پې کرد وسبب‌شد که عذاب برقوم مود فرود آمد چون درا خبار 
چندی آمده که اشقای اولين آنکه ناقه صالح دا پی کرده واشقای آخرین آنکه ریش مبارك 
علی علیه! اسلام را ازنعون سرش خحضاب کرده . 

ازاين احادیث یك همانندی ميان این‌دوجنایت ذهم میشود وثاید حلاف اشعث دداین 
قضیه‌هم گزادش بست‌و بند او با عوادجی بوده که درمقام زهینه چینی و توطثه کشتن آنحضرت 
بودند واز اینرو فرم‌وده: کجا است‌آن ژمودی وچون واردشده جمعی‌را بدنبال خودداشته که 
حضرت بدوحمله برده و اورا باهمر اها نش ازخود رانسده ودراینجا سخن بسیار است ومقفام 


گنجا یش بیش از این‌ندادد (اذ مترجم) ۰ 


۳۴۷ 








البته من میدانم مردمانی هستند که در دینداری خود دچار آرزوهای بیجا 
هستند و باحو د گویند مابهمراه نماز گزاران نمازمیخوانیم و بهمراهی مجاهدان جهاد 
میکنیم وبکوچیدن وسفر در راه حق آزه‌وده‌میشویم ودشمن را میکشیم و همه این 
کارهارا مردمی انجام میدهند (ولی‌نه بدرستی و باشر اثط معنوی آن) . 

ایمان داشتن بهمان نمایش و آرزوی تنها درست نمیشود. 

نماز وقت مقرری داردکه رسو لخدا ص آن-را اندازه کرده وبی مراعات آن 
شایسته نباشد . 

وقت نماز بامداد گاهی است که شب گذشته (وسپیده دمیده) وبر روزه دار 
خوراك و نو شابه غدقن شده وحرام است. 

وقت نماز ظهر در گرمای تابستان آنگاه که سایه‌ات باندازه تورسد ودرزمستان 
آنگاه که خور شید (از قبه) فلك زابل گرددءو این در آنگاه باشد که بابروی راست 


تو نمودار باشد! بارعایت آنچه خد ا مقرر کرده در رکو ع ودرسجود. 
ووقت نمازعصر که خحوانده میشود درحالیکه تور شید تابنده وبا است و 
روشن و باندازه‌ای تاغروب مانده که شتر سو ارسنگین‌رو دوفرسخ‌پیش از غروبش 


راه‌میرود". 


_بنقل‌از مجلسی (ده) که‌پسازنقل‌حدیث درجلدهجدهم (ج ۲ص۱ ۵) درضمن بیا نی 
گفته دلالت دارد براستحباب تخیر مازظهر ازاول وقت در گره‌ای‌سخت وطاقت فرساچنا نچه 
گذشت ومیشود آنرا حمل بر تقیه کرد. 

اینکه فرموده چون خحورشید برابروی راست تو باشد متصوداینست که برا بر نقطه‌جنوب 
ایستاده باشی‌زیر داشره نصف‌اللنهاد یابرابر قسله باشی چون قبله مردم کوفه نزديك آن 
وافع است . (ترجمه پاودقی ص ۵۰۲) 

ولی نزدیکی قبله کو فه بنقطه جنوب درست نیست بلکه سی‌وچند درجه انحراف بغرب 
دارو که جدی درپشت شانه راست نشانه قبله‌آن است. (ازتر جم) 


۲-بنقل از مجلسی (ده) یعنی بك چهارم روزتقریباً مانده باشدزیرا که آنها يك روز راه 


سه 


۲۴۸ 








ووقت نمازمغرب آنگاه که حورشید نهان شود وروزه دار روزه بکشاید. 

ووقت نمازعشاء آخرین (بعنی آخرین نمازشبانه روز) آنگاه که شب فرا گیر 
شود وسرخی ازافق" (افق‌مغرب) برود تايك‌سوم ازشب‌بگذرد» هر که در آن‌هنگام 
بخو ابد(و نمازعشاء نخوانده) خدا خواب ازچشمش بگیرد» اینها است اوقات نماز 
(راستیکه نماز برمومنان نوشته وقت‌داری است)۲ ومردی گوبد: من‌مهاجرت کردم 
ودرحقیةت مهاجر نباشد جزاین نیست که مهاجران آنانند که از گناهان کو چ کردند 
و گناهی تشکنند: 

مردی گوید: من‌جهاد کردم وجهادی نکرده جزاین نیست که جهادحقیفی 
کناره کردن ازهررحرام است ومبارزه بادشمن و بسا مردمی که حوب بچنگند و 
مقصودی ندارند جز ذکرخدا وبردن ثواب ومردی هم بجنگد برای اينکه منش 
دلیری وشجاعت دارد وحمایت میکند از کسیکه او را می‌شناسد یانمیشناسد» و بسا 
کسیکه منش اوترس است وپدر ومادرش‌را بدشمن میسپارد» وجز این نیست که 
نمو نه‌ابست و آذ‌هم يك‌قسم مردن‌مقدر است» وهرمردی همان‌نتیجه را برد که برای 
آن جنگیده وسکت‌هم برای دفا ع از خاندانش میجنگد. 
و 
رفتن شتررا هشت‌فرسنکك میدانستند واین اندازه نزديك است با فزودن سایه‌ظهر با ندازه هفت 
پا که دراخباد دیگروقت عصرمتررشده که باندازه قامت آدمی است زیرا در اواسط معموده 
در آغاز برج حمل ومیزان که شب‌وروز برابرند سایه درمقدارسه ساعت هفت‌قدم فزونی دادد 
باچند دقیقه ودر فصلهای دیگر کم و بیش ميشود. 

دور يست که این‌هم حمل بر تقیه شود زیرا شیوه خلفاء پیش‌از اوچنین بوده که بیش‌از 
این تأخیر میکردند و آنحضرت بشتر ه‌یتوانسته شیو ه آنهار! تغییردهد. 

۱- عبارت (بسق‌اللیل) ازقول خدای تعالی باز گر فته شده‌که فرماید ( واللیل 
وما دسق) آیه ۱۷ الانشتاق . 

۲- آیه ۱۰۳ سوره الساء » ان الصلوةکانت علی‌الممنین کتاباً موقو نا. 

(از پاودقی ۵۰۲) 


۳۴۹ 


و روزه حقیقی بر کناری ازهر حرام است چنانچه کسی از حورد و نوش کناره 

و زکاتیکه پیغمبرص مقرر کرد بادل خسوش بپردازید ومگذارید سال بر آن 
یگذرد ونزدشما بما ند ۲ 

بفهمید آنچه را بشما پند داده میشود زبرا غارت زده کسی است که دینش 
غارت‌شود وازدست اوبرود و نعوشبخت آنکه ازدیگری پند پذیرد» ۲ گاه باشید که 
من شمارا پند دادم واندرز گفتم وشمارا دربرابرخدا حجتی‌نباشد وعذری ندارید» 


این گفته‌ام را يشما میکویم» وآمرزش خواهم از حد او ند بر ای حودم وبرای‌شما. 


۱- دراین‌سخنرانی با بیا نی شیو اشر یعت‌را به‌طر یقت پیوسته و فلسفها حلاقیو اجبات دینیه 
را شرح داده و گوشزد کرده که هرعملی‌دا که دا واجب کرده است روحی دارد وشرط 
حیا تی که ا گر از آن عاری باشد جز پیکر بیجانی نیست که بار گر انیست بردوش انسان وسودی 
از آن نبرد ودشوارتر تکلیف مسلمانان مهاجرت و کوچیدن از وطن است که پس‌از هجرت 
پیغمبرص ازمکه معظمه بمدینه طیبه برمسلمانان واجب‌شد و بسیاری هم بثرف هجرت مشرف 
شدند وترك خانمان کردند و بدنبال پیغمپرص آمدند ولی‌دو ح وجان این هجرت بر کنارشدن 
ازهرحرام ودوری ازهر چه‌است که خداغدقن کرده وا گرمهاجر مر تکب گناه‌گردد ودرنافرمانی 
خدا ورسول بیبال باشد مانندبسیاری ازمهاجران شناخته‌شده در حقیقت مهاجر باشد و بسوی 
خدا ورسول نکوچیده است. 

مخصوصاً در باره جهاد وجانبازی درمیدانهای نبرد که سر آمد همه اعمال دینی است 
توضیح پیشتری داده وشرط صحت جهادرا هم کناره کردن ازهر گناه ودرحفیقت جهاد با نفس 
اماره دانسته واگر کسی درجهاد خدا را متظور ندارد و روی حمیت ومنش دلیری بجنگد و 
خوب هم بجنگد چنا نچه دایران ددزمان جاهلیت ددمیدانهای نبرد خودنمائی میکردند و برای 
حمایت ازعشیره ویاخودنمانی شمشير میزدند نتيجة معنوی جهادرا برد وثوابی عایداونشود. 

در پایان مثلی‌هم بسیار روشن آورده که سگك‌هم برای حفظ فرزن-د و خاندان میجنگد 
وجانبازی میکند و لی‌بازهم هرچه بکوشد سگ است (مترجم) 


۳۵۰ 








داستان غارت بز بدبن شجره رهاوی بر اهل مکه" 


و بر خودد اوبا معقل‌بن قیس دباحی د حمةارثه‌علیه 

از جابر بن عمروین قعین است که گفت: 

معاویه یزیدین شجره رهاوی‌را خواست وباو گفت: من با تورازی گویم و 
توباید راز مرا با کسی نگوئی تا از همه سرزمین شام بیرون شوی. : 

من تورا بسوی اهل خدا وحرم خدا وخاندان نیا کی خودم گسیل میدارم و 
بسوی عشیره ومر کز بنی‌امیه که از منند» فرمانگزارش یکی از کشند گان عثمان 
است و از آنها که خون اورا ریختند» ودریورش باودل ما و توخنکث میشود» ووسیله 
تقرب و نزدبکی بخدا است. 

بامیدخدابرو تا درمکه‌فرود آثی» وتودر آنروزها بامردم‌در آنجا برخوردمیکنی 
زیرا وقت‌انجام‌حج‌است. مردم‌را باطاعت وپیروی از ما دعوت کن واگرپذیراشدند 
دست از آنها بردار و از آنها بپذیر واگر پشت بتو کردند باآنها در آویز و پیکارکن» 
وبا آنها نبرد مکن تا پیغام مرا بدانها برسانی» زیراآنها خاندان وتیره منند» وزنده 
ماندن آ نهارا دوست دارم وریشه کن‌شدن آنها را بد دارم» وانگه برای‌مردم پیشنماز 
شو و امیرحاجیان مکه باش۲. 

یزیدبن شجره رماوی باو پاسخ داد که: 


۱- بنقل از ابن حجر درالاصا به: یزید بن شجرةین ابی شجره رهاوی صحابه بودنش 
مورد اختلاف‌است تا گوید ازرهاء بوده ومعاویه اورا فرمانده لشکرها میکرده. تا گوید. ابن 
سعد اورا ورطيةه یکم از اهل شام با برخی‌صحا به آورده و گفته: درسال۵۸ هجری دراواخر 
خحلافت معاو به در گذشته. 

(از ص ۸۳۲ تعلیقات) 

۲- امارت برحاجیان وسر پرستی آنان ددمکه معظمه برای انجام فریضه حج یکی از 
شئون پیشواثی برامت اسلامی بوده‌وشخص پیغمبرص درسال حجةالودا عاين وظیفه را انجام 
وا ا اف کک تشریم کرد وجانشینانآ نحضرت هم هر کدام بدان توجهم 


۲۵١ 





من دراین سوبرای انجام فرمان تونمیروم تا بسخن‌مسن گسوش کنی ودر- 
خواست مرا درباره آن بپذیری» معاویه گفت تورا میرسد که نظربدهی وهسرچه در 
دل داری بگوئی و او گفت: 

سپاس از آن خدااست که سپاس را شایدو من گو اهم که نیست شابسته پرستش 
جز حدا پرورد کارجهانیان و گواهم که محمد بنده وفرستاده اواست. 

اما بعد راستش تومرا فرستادی بسوی وابسته‌های خدا وانجمن بنده‌مای 
صالح خدا» اگرمی‌پسندی که نزد آنهاروم و بنظرخودم درباره آنهاکار کنم که امیدو ار 
باشم خداآنها را با توهمدست وهمداستان میکند من میروم وا گرنمیپسندی از من 
جز ستم وزور گوئی وشم‌شیر کشیدن وترساندن مردم بیگناه وبر گشت پوزش» من 
اهل این کار آنجا نیستم باید برای این کاردبگری را جستجو کنی جز من. 

معاویه در پاسخ او گفت توبروبا موفتیت. البته که من بنظروروش توراضی 
هستم. اومردی عابد و خداجو بود وعثمان‌خحواه بود» و از کسانی بود که بسا معاوبه 
درنبرد صفین شر کت کرده بود (ومورد اعتماد اوبود) و اوشتابانه از دمشق بدر آمد 


وسران دمشق اورا بدرقه کردند» و از حدا خو استار بسودند که با همراهان خود 





داشتند و گاهی خود متصدی آن میشدند وگاهی این منصب را بکسیکسه شایسته آن میدا نستند 
میدادند. 

| کنون که معاویه بتد پیرو تزو برعه‌روعاص خوددا خلیفه خوانده وسال ۳٩‏ هجرت بوده 
نا گوارش آمده که انجام امادت حج بفرمان علی‌علیه| لسلام باشدو بوسیله فرمانگز ار نحضرت 
قشم بن عباس یکی از مردان نامورخاندان بنی‌هاشم اداده گردد. 

از اینرویزیدبن شجره را که مردی ظاهرالصلاح ومعروف بزهد بوده وسابقه صحیت 
وشا گردی پیغمبرص دا داشته یا بخود بسته مأمور کرده که از طرف اوبامیری حاجیان رود و 
درموسم حج که مسلمانان از هر ناحیه وشهرستان حاضر ند نفوة وخلافت ود دا وانمود کند 
و برای ترو یج زمامداری خودنقش تازه‌ای بکشد واين مآموریت محرمانه رابه يزيد بن شجره 
سپرد که تاخبر بکو فه رسد وعلی علیها لسلام درمقام دفا ع بر آیدکارانجام شده باشد و آنحضرت 


را در برا برعمل انجام شده‌ای قر اردهد (از مترجم) 


۳۵۲ 





بخوشی رفتار کند و باومیگفتند: کجا قصدداری بسروی؟ و اوپاسخ میداد بسزودی 
حو اهید دانست انشاءالله. 

وچون آنها این پاسخ را از اوپسذیرا نميشدند و تسوضیح میخواستندگفت: 
سبحان‌الله. (آدمی از شتاب آفریده شدم از آبه ۳۷. الانبیا:) گویا که دانستیدانشاء‌اله 
یعنی فرض کنبد که دانستید وانگه با حدا بمناجات پرداخت و گفت: 

بارخدایا اگرمقدر کردی که ميان این قشو نی که من با آنها بسوی مکه میروم 
ومیان اهل‌حرمت جنگی شودمر | از آن کفابت کن و بر کناردار که راستش من جنک 
با کسیکه شريك حون عذمان شده که خلیفه ستمدیده تواست ونه جنگ با هر که 
دست از یاری او کشیده ودرفرمان تو نبو ده واحترام اورا زیر پا نهاده اهمیت نمیدهم 
ولی جنگ درحرم تورا که بست ساخته‌ای سنگین ونا گوارمیدانم وراه سپرد و 
پیشروی کرد. 


حارث‌بن نمیر تنوخی را ۱ فرمانده پیشقراولان عود ساخت تا به وادی- 


۱ بنقل از ابن عساکر درتادیخ‌شام (ج ۳ ص ۴۵۹) حادث بن نمیر تنوخی ازپهلوانان 
شام بوده معاویه اورا بسردادی سواره نظامی فرستاد وفرمانش داد درشهرستان جزیره( که از 
قلمروحکو مت علی علیه‌السلام بوده) در آید وهر که دد آنجا از پیروان علی علیه‌ا لسلام است 
اسیر کند ونزد او برد. 

و بنقل از ابن اثبر در کامل درذ کرحو ادث سال ۳۹ زیرعنوان غادت حارثبن نمیر 
تنوخی دد(ص ۵۳ ازج ۳) گفته: وچون‌یز ید بن‌شجره نزد معاویه میامدحادث بن نمیر تتوخی را 
فرستاد بجزیره تا هر که پیروعلی علیه‌السلام است اسیر کند و او از ده‌دادا هفت کس از تیره 
بی تغلب را اسیر کرد وتیرة بنی تغلب از علی علیه‌السلام جدا شده بودند ونزد معاویه رفتند 
بر ای آذادی کسان خود و اونیذ یرفت و آنها از معاویه هم بر گشتند. 

معاو یه بعلی علیه‌السلام نوشت که اسیر انی که معقل‌بسن قیس از قشون یزیدبن شجره 
گرفته با آ نها معاوضه کند وعلی آنا نرا نزد معاویه فرستاد و اواسیر ان حارث راآذادکرد 

بنقل از سمعانی: تنو خی باتاء فتحه‌داد( بروزن صبوری) شماری ازعشائر که در بحرین 
ماندند وبا هم پیمان دوستی بستند. 


۳۵۳ 








القری۲ گذر کردند وراه‌جحفهآرا پیش گرفتند ورفتند تا در دهه ذی‌الحجه واردمکه 
معظمه‌شد ند . 


داستان برخودد قثم‌ بن عباس با بز بدین شجره 
برواات عباس‌بن سعدانصاری که جون قثم بن عباس بسن عبدا لمطلب شمیل 
قشون معاویه نزديك بمکه رسیدند و هنوز به جحفه نرسیده بودند قثم بن عباس که 
فرمانگزارعلی علیه‌ا لسلام بود درمکه بسال سی و ده هجری در جمح مردم مکه بيا 
خاست و خدا را سباس گفت و ستود و آنکه افزود که: 
اما بعد بدانید لشکر بزر گی از شام بسوی شما آمده‌اند واکنون برشما ساره 
گستردند وا گرشما برسرفرمانبری وپای‌بند بيعت خود هستید بهم‌راه من برخیزید 
آماده شو ید تا با آنها نبرد کنیم وا گرنه هرجه دردل دارید با من درمیان گزارید و 
مر | قر بب ندهید زیر ا فرببکاری مر گی روبرواست ورای زنرا گمراه سازد و اورا 
بخاك اندازد وخود شك و بدبینی هم اورا بخاك افکند» و همه مردم دم فر وبستند و 
قشم گفت آنچه دردل دارید برای من روشن کردید (بمن فهماندید که مرد کار 
زازنیستید) وخواست از منبربزیر آید که شیبةبن عثمان" از جا بلند شد وباو گفت: 
۱ پنقل از ياقوت درمعجم البلدان: وادیا لقری دشتی است میان شام ومدینه درمیان 
تیماء و خیبر که دههای بسیارداشته واين نام را بخود گر فته و یك شهرستانی بوده و ای اکنون 
همه ویر انند وآبهای‌آن بهدر میرو ند. 
۲ بنقل آزمعجم) لبلدان جحفه باجیم ضمه‌دار پروژن غرنه | آبادی بزدگی بوده درجهار 
منزلی مکه که میات مردم شام است ونامش مهیعه بوده وسیل آنرا با مردمش یکجا بسرده و 
جحفه نام گرفته یعنی ریشه کن شده (از پاورقی ۵۰۷) 
س_بنقل از تقر یب‌التهذیب»: شیبة بن‌عثمان پسر | بی‌طلحه از فرز ندان‌عبد.ا لدارو کلیدداد ان 
کعبه است ازمکیا نی که درسال فتح مکه مسلمان شدند و تا انسداده‌ای صحبت پیغمبررا درك 
کرده و احادیثی آورده و در سال پنجاه ونه در گذشته ودرالاصا به است که اودرسال سی ونه 
امیرالحاج بوده ورهیری حا چیانرا متصدی شده. 


۳۵۴ 


رحمت خدا برتو- ای‌امیر»رآی تودرنزد ما زشت نیست وبما بد گمان مباش» بر 
سرفرمانبری وپای بندبیعت خود هستیم وتوفرمانده ما هستی وپسرعم خحسلیفه ما و 
اگرما را بخوانی پذیرا شویمء وا گرفرماندهی فرمان بریم تاآنجاکه توانائیم (اين 
گفتارشیبه دلنشین قئم‌بن عباس نشد) 

او چهارپابان حود را فراهم آورد و کالای خود را بار کرد و حواست که 


از شهرمکه دورشود. 


داستان سازش میان قثم و یز بدین شجره 


بروایت عباس‌بن سهیل‌بن سعد 

چون قثم‌بن عباس آماده بیرون شدن از مکه معظمه شد ابو سعید خدری‌بمکه 
آمد و از قثم پرسش نمود چون با اودوستی وصفائی داشت. باوپساسخ دادند که 
بار کشهای خود راآورده ومتاع وائاث خود را بار بندی کرده ومیخواهسد از مکه 
دور شود وابوسعید شتابانه آمد وباوسلام داد و گفت: چه قصدی داری؟ 

درپاسخ گفت: پیشامدی کرده که خبرش بتورسیده وبا من لشکری نیست که 
دفا ع کنم ونظرم اینست که از مکه کناره کنم تا اگر لشکری آمد بهمراه آنها بجنگم 
و گرنه جان خود را بدربرم؛ ابوسعید باو گفت: من از مدینه بیرون نشدم تا اینکه 
حاجیان عراقی وبازر گانان آنها نسزد ما آمدند وبما گزارش دادند که مردم کسوفه را 
فرا خواندند که بسرداری معقل‌بن قیس ریاحی بیاری تو آیند. 

قثم گفت: هیهات هیهات ای ابوسعید با این امیدفرزندان ما هم زنده نمانند 
که از آن بهره‌بر ند ابوسعید گفت: حدایت رحمت کند - توچه‌ععذری داری پیش 
پسرعمت (علی) وچه عذری داری پیش مردم عرب که نیزه و شمشیری بکارنزدی 
و گریزان شدی؟ 


درپاسخ گفت: ای ابوسعید دشمن را شکست ندهی و از خاندانت دفاع 


۳۵۵ 





نکنی بمجرد وعده و آرزو»نامه‌ی‌صاحب اختیارم را بخو ان" 

ابوسعید آنرا خواند ودر آن نوشته بود 

بنام خداو ند بخشنده مهربان. 

از طرف بنده خدا علی امیرمژمنان به قثم‌بن عباس. 

درود برتو 

اما بعد راستش که دیده‌بان من درمغرب (شام) بمن نامه توشته و گزارش داده 
که برای موسم حج مردانی از عرب گسیل شدند که کوردل و کر گوش ونابینایند 
آنانکه حق را بباطل اشتباه کسردند و باطل را حق پنداشتند ومخلوق را درباره 
نافرمانی خحالق فرمانبردارند ودین را بدنیا فروختند و آرزومندند که همسابه نیکان 
شود با اینکه راستش‌اینست که به نیکی نرسد جز نیکو کارو بد کارجز سزای بد 
خود را نبیند. 

البته که من گروهی مسلمانان دلیرودشمن گیررا بهمراه رادمردی دلدارو پارسا 
وپرهیز کار که معقل‌بن قیس ریاحی است بسوی شما گسیل داشتم و باوفرمان دادم 
آنانرا دنبال کند واثر آنها را ریشه کن سازد تا از سرزمین حجازشان براندازد» تو 
بر آنچه دردست داری پایدار باش پایسداری مردی استو ارودوراندیش ونسگهدار 
فرمانروائی خویش وخیرخواه امت اسلامی. 

مبادا گزارش سستی وواماند گی وروش محتاج بعذرخواهی از توبمن برسد 
خود را شکیبا و پایداربداردرسختی و بسدبختی ومبادا سست‌باشی» ودچاردلهره و 
لرز گردی و السلام. 

چون ابوسعید نامه را خواند قثم گفت: چه سودی از این نامه برم با اینکه 
شنیدم لشکرشامیان از لشکر کوفه پیش افتادند و آیا لشکر آنحضرت پیش از گذشۃ 
موسم حج وام مها میامن پمکه میرسد؟ 

۱- معلوم نیست که این نامه تن | بوسعید آورده شده وبا نزد قثم بوده که برای او 


حوانده (مترجم) 


۳۵۶ 








ابوسعید درپاسخ او گفت: ا گرتوتلاش کنی درخیرخواهی وحفظ موقعیت 
امام حود ومردم آنرا درباره توشناسا شوند وبدانند از سرزنش بدر آمدی و آنچه 
وظیفه‌داری انجام دادی» زیرا آنمردم شامی آمدند وتو درحرم وبست مکه هستی» 
اینجا حرم خدا است که آنرا بست ساخته وامان برای همه» وما دردوران جاهلیت 
پیش از دوران مسلمانسی حرم را محترم میدانستیم و رعایت میکردیم و ام‌روزه 
سر اوارتراست که این‌کاررا بکنیم. 

وقئم از سفر گذشت و درمکه ماند ویزیدین شجره‌رهاوی هم آمد ووارد مکه 
معظمه شد و سپس فرمانداد تا جارچی جار کشید ميان مردم که مردم بدانند که همه 
درامانند مگر کسبکه معارض ومخالف کارما باشد وبا سلطنت ما مبارزه کند وان 
جاريك روز پیش ازروز ترویه بود (هفتم ذیالحجه). 

چون چنین شد رجال قریش وانصاروهر کسدام از صحابه ومسلمانان خير 
اندیش که در حج شر کت کرده بودند میان دوطرف دررفت و آمد شدند و ازآنها 
خواستند که درباره حج با هم سازش کنند واین سازش مردوطرف را شادمان 
میکرد چون قثم بمردم مکه ویار ی آنها اعتمادی نداشت و آنهارا مخلص وخیرخواه 
خود نمیدانست و يزيد هم عابدی بود وخحوش نداشت که درحرم مکه شری از او 


پدیدار گردد ومردم را تاراحت کند. 


سخنرانی ,دز يدبن شجره ددمکه‌معظمه 

بروایت عمرو بن محصن (راوی گمنام): یز بدین شجره بربا شد وح دا را 
سپاس گفت وستود وسپس افزود. 

امابعد» ای مردم حرم وای کسانیکه در آن آمدید» راستش من آمدم وفرستاده 
شدم نزد شما تا پیشنماز شما باشم و نماز جمعه را برای شما اقامه کنم وامربمعروف 
ونهی از منکر نمایم ودانستم که فرمانگزاراین شهراز این کارمابدش میا ید و ازاینکه 
با ما نمازبخواند حوشش نمباًید وما هم از نماز خواندن با او کراهت داریم واگر 


۱۵۷ 





اوبخواهد ما از پیشنمازی برمردم کناره کنیم و اوهم کناره کند ومردم مکه را بخود 
وانهیم تا برای خود پیشنمازی ورهبر حجی بر گزینند وهر که را حو اهند بسراشان 
نماز بخواند» واگراو ازاین پیشنهاد سر باززند» ما هم سر بازز نیم. 

سو گند بدانکه جزاومعبود برحقی نیست» | گر بخواهم من میتوانم با مردم 
نماز بخوانم وزمام‌کارحج را بدست گیرم واورا دستگیر کنم و اوراوهر که همراه 
اوست بشام بفرستم کیست که از اودفا ع کند ولی من دوست ندارم حرمت این شهر 
محترم را حلال شمارم و نادیده گیرم. 

راوی گوید از آن پس یزیدین شجره آمد نزد ابوسعید حدری وباو گفت: 
رحمك‌الّه- تواین مرد را دیدار کن وباوبگو- پرورد گاری مباد برای جزتو- از 
نماز کناره کن ومن هم کناره میکنم ومردم مکه را بکّذارتا برای نماز حود هر که 
را خواهند بر گزینند. 

بخدا سو گندا گربخواهم‌تورا و آنهارا میفرستم (بشام) ولی بخدا و انمیدارد 
مرا بر آنچه میشنوی (پيشنهاد سازش) جز رضای خدا ودرحواست از او واحترام 
حرم زیرااین روش بتقوی نزدیکترو سرا نجام بهتری دارد. 

ابو سعید درپاسخش گفت: من مردی ازشامیان را ندیدم گفتارش از تودرست 
تر ورآیش از تو بهتر باشد وابوسعید نزد قم رفت و گفت: آیا نبینی خداوند چه 
خحوشی برای توپیش آورد وجه حوب کارتورا ساخت وپیشنهادی که ذکرشد برای 
او گفت- و هردوتن از پیشنمازی بر کنارشدند ومردم شیبةبن عثمان را انتخاب 
کردند ( کلیددار کعبه بوده) وپیشنماز آنها شد. 

چون مردم حج خود را انجام دادند» یزید بشام بر گشت و قشون علی عليه 
السلام بمکه رسید» بآ نها گزارش شد که شامیان بر گشتند و قشون علی علیه‌السلام با 
فرماندهی معقل‌بن قیس بدنبال آنها تاختند» و آنان از وادی‌القری بارزده ورفته 
بو دند که قشون کوفه به آنها رسیدند وچندتن از آنها را اسیر کردند وهرجه داشتند 


گرفتند ونزد امیرالموّمنین علیه‌السلام بر گشتند و آنسحضرت آن اسیرها را با چند 


۲۵۸ 





تن اسیر از باران خود که نزد معاو به بودند معاوضه کرد. 


بیش گو ئی آنحضرت از آبندة مرد م کوفه 

راوی گوید: امیرمومنان علیه‌السلام بمردم کوفه فرمود: مسن ندانم این مردم 
را (که اهل شامند) جز که برشما چیره شوند» گفتند: ای امیرالمومنین از کجا 
میدانی وبچه سبب؟ 

فرمود: می بینم کارهای آنها بالا گرفته» و آتش غیرت شماها خاموش شده؛ و 
من بینم که آنها کوشایند وبینم که شما سست باشید. آنها را بینم همدست ویکدلند 
وشماها را بینم پرا کنده وبهم بسددل. آنها را بینم که فرمانبرصاحب اختیار حسود 
باشند وشما را بینم که نافر مانید. 

بخدا سو گند که | کر برشما جیره شو ند ومساط گردند آنهاراپس ازمن برای 
خود اربابهای بدی دریابید گویا بدانها مینگرم که شريك کشورشما شدند ودر آمد 
شما را بارزدند وبکشورخود میبر ند. 

گوبا شمارا بینم که چون رمه بسوی هم میخزید وهمهمه میکنید و نمیتوانید 
از حقی دفا ع کنید ونه يك حرمت و احترام از خدا را نگهبانی کنید. 

گویا بشما مینگرم که دانشمندان قر آن شما را میکشند. 

گویا به آنان نظردارم که شما را محروم کنند وپشت درها گذارند وبخود راه 
ندهند ومردم شام را دربرابرشما نزدیکان خود سازند. وچون محرومیت وبردن 
در آمد را در آنها ببینید وضربت تيغ آنها را بچشید پشیمانی کشید و اندوه خورید 
از کوتاه آمدن شماها درجهاد ونبرد با دشمن» ویاد کنیداین حفظ آبروومال و جانیکه 


داشتید وپشیمانی برای شما سودی ندارد. 


۳۵۹ 





داستان کسانیکه على علبه‌السلام دا کاستند و بد گو ئی کر دند 

۱- عمرو بن‌عاص . راوی گوید که بعلی علیها لسلام رسید که عمرو بن‌عاص در 
نزدمردم شام اورا کم و کاست میسازد ونکوهش میکند و آنحضرت بمنبر بر آمد و 
خدارا سپاس گفت وستود» سپس فرمود: شگمتا که نمیگذرد برپسر نابغه" میپندارد 
و میگوید بمردم شام که‌من مردی‌هستم شو خ‌طبع. من‌مردی هستم پر بازیگر [پرژنده 
پوشم وپررنج میکشم و کار میکنم]. 

راستش‌اینست که او بخدامیداند درو غ گفته و کژخائیده ازروی گناهکاری؛ 
آیا بازش نداشت ازاین یاوه گوئی یاد مردن ونرس ازخدا وترس ازحساب ۲ گاه 
باشید بدتر گفتار درو غ است. 


راستش عمروین عاص میگوید و درو غ زنست (نوید میدهد و تخلف‌میکند) 


۱ - یکی ازشارحان گفته: مادر عمرو را نابغهلقب دادند چون در هرز گی مشهورو 
خودنما بود و بنقل ا بنا بى ا لحدید از زمخشری در ر بیع‌الابر ار که نا بغه مادر عمرو بن‌عاص 
کنیز يك عنزی بود و اسیرشد و عبد ال بن‌جدعان‌تیمی در مکه او را حرید وفاحشه در آمد سپس 
اورا آزاد کرد ( که‌ننگین نباشد ) و ابو لهب وامية بن خحلف جمحی و هشام بن مخیره مخزومی 
( ابوجهل ) و ابوسفیان و عاص‌بنوائل در يك طهر باو در آمدند و عمرو را ذائید وهرشش 
گاینده مدعی فرزندی او شدند و مادرش را حکم ساختند و گفت ازعاص‌بن واثل‌است ذیرا 
او بیشتر حرجی میداد گفتند با بی‌سفیان بیشتر شباهت داشت . 

و بنقل از ابوعبیده که در دوزیکه زاده‌شد ابوسفیان وعاص برسر او کشمکش داشنند 
و گفتند مادرش حکم باشد و مادرش او را به‌عاص چسباند و ابوسفیان‌گفت من تردید نسدارم 
که اورا در دحم ماددش نهادم ولی مادر جز عاص را نہذیرفت باو گفتند ابوسفیان شریفتر 
است» پاسخ داد عاص خرجی بسیار میدهد و ابوسفیان بخیل است . 

و حسان هم در هجو او سروده . 

ابی‌سفیان پدر باشد ترا ما شك ندادیم زتو از وی دلائل بیش دادیم 


( از پاودفی ۵۱۴ خحلاصه شد ) 


۳۶۰ 





و درو است‌میکند و ازرو میېرد ازاو خو اهش‌میشود و دریغ میدارد» پیمان‌شکن 
است وعهد گسل وخویش آزار» درهنگام نبرد زبان دراز دارد و پیش‌رو وپس‌رو 
میکند و فرمانده است تا شمشیرها بکار نرفته و بسرها ننشسته» وچون چنین شد و 
تاو ره جنگ تافته شد بزر گتر چاره آندیشی و نیرنگش ابنست که به پشت غاطد و 
کونش راییش دارد» حدا اورا زشت ونابودسازد. 

۳- مغيرة بن‌شعبه 

بروابت علی بن‌نعمان که علی‌علیه | لسلام فرم‌ود:ا گرزمامدار اسلام شدم اورا 

سنگسار کنم یعنی مغیره را واو مقام على را میکاست". 

۱ - این تعبیر اشاره دارد بدانچه مورخحان در باره وقایع جاك صفین آوردند که روزی 
عمروعاص بی‌خیر در میدان جنك مورد حمله‌ءلی علیه| لسلام گردید واز پیش آ نحضرت‌رو بگر یز 
نهاد و آ نحضرت نیزه براو زد ونیزه بدامن زره او فروشد و اورا از اسب سرنگون کت رداق 
بخاله انداعت وعلی علیه! للام جون شیر شکار کر ده بر سر او آمد تا کادش را بسازد عمرو 
از هراسی که داشت هردوپا را برافراشت و عورت خود دا پیش داشت . 

امیر مومنان را آن کردار تا یسند وصحنه زشت بد آمد وروی مبارك از او بگردانید و 
بر گشت واو جان بسلامت برد ومعاو یه ددبازپرسی از واقعه نبرد اوباو گفت توراشکرعورتت 
باید کرد زیر ا تو آزاد شده عورت خویش باشی . 

و ابو فراس دراین باره سروده : 

نباشد خير اندر دفسع آزادی بخواری 

جنان کش عمرو با عودت شد از کشتن فرادری 
از پاودقی ص ۱۵ ۵ 

۳۹۹ بنقل از ابن أ لحل یل این جمله از کفته آنحضرت در دوران عمر باو دسیده بود 
که فرموده بود ا گر مغیره را دیداد کنم او را سنگسار کنم »> واین برای این بود که بازنی در 
کو فه زنا کرده بود که ابو بکره بر او گواهی داد وزیاد از گواهی‌خود داری کرد ومغیره از این 
راه دشمن علی علیه | لسلام شد . 

و داستان زنای او از داستان‌های مشهوره است و قضایای معروفه از فریقین و همه در 
شرح حال او یاد آور شدند وعمر از او طرفداری کرد و ازسگسارشدن او جلو گیری‌نمود و 


این خود یکی از مطاعن ری پشمار است . 


۲۶۱ 








و بروایت جندب بن‌عبدالله که‌نام مغيرة بن‌شعبه را نزد علی‌علیها اسلا بر دند 
و کوشش اورا درباری معاویه, فرمود: مغیره چه‌باشد؟ جزاین نیست که مسلمانی‌او 
برای هرز گی وعهدشکنی کسانی بود که باو اطمینان کرده بودند ازعشیره خودش 
آنانرا نامردانه کشت و نزد پیغمبرص گر بخت جو ن کسیکه با نحضرت پناهنده‌شود! 
بخداکسی پس ازمسلمانی او درچهره اوخحضو ع وخشو ع مسلمانی ندیده . 
هلا که او از تبره شیف باشد که تا قبامت فرعود‌منش بماشند» ازحق کناره 
کنند» آتش‌افروز جنکند» و پشتبا نان‌ستمکاران» هلا که ثقیف عشیره عهسد شکنند» 
وفاء بعهد خود ندارند» دشمن عربند تاگو با عرب نیستند» و بساکه مرد خو بی 
ميان آ نها بوده جون عروة بن‌مسعودوابوعبیدین مسعود که درقس‌الناطف کنارفرات 
شهید شد [و راستیکه حوب درمیان ثقیف کمیاب است]. 
۳ ولید ن‌عقبه: و او است که‌حدایش درقر آن خود فاسق نامیده" و اواست 
۱ - بقل از واقدی مغیره با سیزده کس از بنی مالك ثقیت رفتند نزد مقوقس پادشاه 
اسکندر به ومقوقس به بنی‌ما لك بخشش بشتری ا مغیره داد وچون بر گشتند شبی بنی»ا لكدر 
ميان داه می نوشیدند وءست شدند ومغیره ازحسد همه دا کشت و اموال آنها را گرفت و 
آورد نزد پیغمبر ص ( در مدینه ) و مسلمان شد و آنحضرت اسلام او را پذیرفت واز آنمال 
جیزی نگرفت وخمس آنرا هم لبذ يرفت ۲ 
( اذ ص ۸۳۴ تعلیقات ) 
۲ - در آیه ۶ الحجرات ایا کسانیکه گرویدید اگرفاسقی بشما خبری داداز آن جستجو 
کنید مبادا بنادانی قومی دا آسیب رسانید واز کار خود پشیمان شوید . 
مجمعا لیان درشأن نزو لش گوید درباده ولید بن عقبةبن‌ابی»عیط است که رسول‌خداص 
او را برای دریافت ز کات عشیره بنیمعطلق روانه کرد و آنها از او بشادی پیشو از کردند و 
حون در زمان جاهایت ميان او و آنها دشمنی بود یکما نش که میخو اهند او را بکشند و زد 
پیغمبر ص بر گشت و گفت ز کات نمیدهند وحلاف گفت وپیغمبر در خشم شد و قصد برد با 


آنها کرد واین آ یه دازل شد و پیغمبر جستجو کرد وددو غ او روشن‌شد . 


#۲ 








یکی از کود کانیکه‌پیغمبر آنهارا بدوزخ مژده داده" » و اوشعری گفته‌برد گفتةپیغمبر 
ص که‌در باره‌علی علیه| لسلام فرمود: ا گر ازاو پیروی کنید اورا هادی ومهدی‌در بابید 
وشما را براه راست میبرد و وید گفت: ۱ 

گرشتر در حمل او گمراه شد اونه هادی بدنه مهدی درجهان؟ 

پس او از دشمنان‌علی علیه‌السلام است وازدشمنان پیفمبرص زیراآ نحضرت 


درجنک بدر پدرش‌عقبه رابشمشیر علی علیه| لسلام دست بسته کشت درسرزمین‌صفر اء 


۱ - در تاریخ است که چون پیغمبر پس اذ جنك بدر فرمان‌کشتن عقبه را صادد کرد 
گفت ای محمد چه کسی پس از من کودکان دا سرپرستی کند ؟ فرمود دوزخ. 

بقل از ابن‌ابیا لحدید شرح نهج ج ۱ ص ۳۶۶ شیخ بوالقاسم گفت : این‌واید 
یکی از همان کو د کانی بودکه پددش عقبه درباره آنها گفت درحالیکه او دا پیش داشتند تا 
گردنش دا بزنند : کیست برای کو د کان ای محمد ؟ فرمود : دوزخ » گردنش دا بزنید. 

( از پاورقی ۵۱۸ ) 

۲ - بقل از ابن‌ابیالحدید درشر ح نهج که و لد شعری دارد در رد بر پیغه‌بر (و پس از 
ذکر آن‌شعر گفته ) وببا نش اینست که چون علی‌علبه‌السلام کشته شد فرزن‌دانش خحواستند 
قبرش نهان ماند از ترس اینکه بنی‌امیه برقبر او اهانتی کنند و مردم را درباده جای دفن او 
بتوهم انداختند و گیج کردند و ابهامی چند در آذشب فراهم آوردند تابو تی که بوی کافود 
داشت برشتر بستند از کوفه دوانه کردند با ءعتمدین خود بحساب اینکه اورا به مدینه میبرند 
ونزد فاطمه علیهاسلام دفن میکنند واستری جنازه بدوش هم پسوی حیره فرستادند و چند گور 
هم درجند جای کو فه کندند - تا گو ید درسحر گاه اورا در نجف برحسب وصیت مود دفن 
کردند وقبر او دا کور کردند وجز فرزندان و حواص کسی از آن خبر نداشت تا گوید جمعی 
دعوی کردند که گروهی اذ عشیره طی دد آ نشب شتری جستند که صاحبا نش آنرا گم کرده پو د ند 
در بلاد آنها وصندوقی برآن بود که گمان بردند پول است و ترسیدند مسئول آن گردند و 
صندوق دا دفن کردند وشتر را کشتند وخوردند واين خبر به بنی‌امیه و تابعان آنها دسید و 
باور کردند و ولید چند شعر در باده آنحضرت گفت که یکی این شعر بود. 


از پاودفی ۵۱٩‏ 


۳۶۳ 








بروابت مغیره ضبی مردمی دزراه بحسن بن‌علی علیه | لسلام بر خو زر دندو فصد 
داشتند بعء‌یادت و لیدین عقبه بروند که سیخات بیمار بو د» امام حسن هم باآنها درعیادت 
او شر کت کرد و او در آن حال بامام حسن علیه | لسلام گفت ازهر جه ميان من و همه 
مردم گذشته بدرگاه خدا تو به دارم و پشیمانم جز آنچه ميان من و پدرت واقع‌شده 
( که از آن نه‌توبه دارم و نه‌پشیمانم). 

و اززربن حبیش است که شنیدم علی‌علیه‌السلام میفرمود: سو گندبدانکه 
دانه را سبز کندونفس کش آفر بند بر استیکه‌پیغ‌برص بمن خبرداده که دوست‌ندارد 
تورا جزمومن ودشمن ندارد تورا جزمنافق. 

بروایت حبه‌عرنی ازعلی علیه‌السلام که خحدا ازهرمومنی پیمان دوستی مرا 
گرفته واز هرمنافقی‌پیه‌ان دشمنی بامرا وا گر باشمشیر به‌روی موّمن زنم مرا دشمن 


شود و اگردنیارا سراسر بکام منافق دیزم مرا دوست ذمیشود!. 
در ذکر کسانبکه ازعلی عایه‌السلاع جدا شدند 


بروابت ابی‌ذر که رسو لخدا ص فرمود: هر که ازمن‌جدا شد ازخدا جدا 
شده وهر که ازعلی‌جداشد ازمن جداشده (نتیجه ابنکه هر که ازعلی جدا شد ازخدا 


حد | شده) ۰ 


۱- بنقل‌از ابن ابی) لحدید درشرح وج (ج۱ ص۳۶۶) همه اخبار صحیحه اتفاق 
دار نداخباریکه نزد محدئان شکی در آنها نیست‌براینکه پغمبرص بعلی فرمود: 

دشمن ندارد تودا جزمنافق ودوستت ندارد جزمومن گفته که‌حبه‌عربی روایت کرده اژعلی 
علیه| لسلام که نحدا عزوجل بیمان گرفته ازهرمومن که تودا دوست دارد الخ. 

و بنقل ازمجلسی(ده) که ابن | بیالحدید درجلدهشتم ازشر ح نهج البلاغه گوید در خب ر 
صحیح مورد اتفاق است که دوست ندارد اررا جزمومن ودشمن نداردش جزمنافق - تا گوید 
درجای دیکر گفته که‌استادما ابو ا لقاسم بلخی گفت اخبارصحیحه اتفاق‌دارند تا آخر آنچه گفتيم. 


(اذپاورقی ص ۵۲۰) 


۶۴ 








از کسانیکه ازباران علی بودند واز آنحضرت جدا شدند وبمعاویه پیوستند: 

۱- یزیدین حجیه! ۲- وائل‌بن حجرحضرمی ۳- مصقلةین هبیره شیبانی؟ 
۴- قعقا عبن شور ۵- طارق‌بن عبداللّه ۶- نجاشی شاعر [ودیگران]. 

چون بدبینی در دل اران آ نحضرت رخنه کرد و آزموده شدند ودل بدنیا 
دادند» عهد شکستند وازدر آمد خراج اختلاس کردند و نزد معاویه گر یختند. 

بروایت اعمش علی علیه‌السلام آنهارا حکمران ولایات وشهرستانها میکرد 
ومال حراج را میگرفتند وبسوی معاویه میگریختند . 


۷ منذدین جادوه عىدی؟ 


على عليه ا لسلام او را حکمران‌فارس کرد ومالی ازحراح در ربوده راوی گفت 
آن مال چهارصد هزاردرهم بود (۴۰هزار اشرفی ۱۸ نخودی) على علیه| لسلام او 
را زندان کرد ر صعصعه‌ین صوحان نزد علی علیها للام از او شفاعت کرد وبکار او 


پبرداخت واورا آزاد کرد به‌ضمانت‌بدهی او. 


۱- از بنی تمیم بن‌شلبه بود از تیره بکر بنوائل وعلی‌علیه| اسلام اورا حاکم‌ری واطراف 
آن کرد واو خراج ری از بهرخویش کرفت ونگهداشت وعلی علیه| لسلام اورا احضاد کرد و 
بز ندان انداعت وغلام حودسعد دا پاسبان اوساحت تانگریزد واو دستورداد تاشتران اورا 
نز ديك زندان حاضر نما یند ونیمه‌شی که سعددرخو اب بود از زندان گربخت و تارقه که در قلمرو 
معاویه بودتاخت تاذ اوبرای دفتن بشام اجازه گیرد و بمعاویه پیوست و اشه‌اری ددنکوهش 
علی علیه! لسلام بکوفه فرستاد . 

۲- داستان گر یز مصقله درقصه بنی‌ناجیه گذشت. 

۳ بنقل‌از الاصابه : نام جارود بشربن عمرو بوده (پس‌از ذکر اجداد او گوید) 
مادرش امامه دختر نعمان. بقل از ابن‌عسا کر منذر درزمان پیغمبرزاده شده و پدرش ازاصحاب 
بوده ودر عهد عمرشهید شده وعلی‌علیه| اسلام منذر را حکمران اصطخر کرد وبقول یعقوب‌بن 
سفیان درجنگگ جمل باعلی علیه| لسلام همراه بود وعبیداللّه زیاد در دودان يزيد اوراحکمران 
هند کرد ودرسال ۶۱ در آنجا در گذشت و بگفته ابن‌سعد ۰ء۶ سال عمر کرد. 


۳۶۵ 





واعورشنی رنج صعصعه را درکاراو یاد آورشده وسروده!. 
ازسران بنی‌جارود بپرس که چه جوانمردی بود 
درشفاعت وبر درخانه امام پسرصوحان 
نبوددرمهر بانی‌جز چون‌مادری که کو د کیر اشیرداده 
روتانس هذفوس ای شتا نا زا هنت وه 


صعصعه ازمخاصین آستان آنحضرت بوده وخیرخو اهان او. 
د دار ۲ نحضرت ازصعصعه؟ 


بروایت اسودین قیس: علسی‌بن ابیطا لب علیه| لسلام بعیسادت صعصعه آمد و 
چون براو و اردشد فرمود: ای صعصعه دیدار مرا وسیله سرفرازی خود برقومت 
مساز» در پاسخ گفت: 

نه‌بخدا ای‌امیرمومنان بلکه‌نعمت وشکراست آ نحضرت فرمود تامن دانستم 
تو کم هسزینه بودی و بر كمك میکردی» صعصعه گفت بخدا سو گند که توای 
امیرمومنان تا آنجا که دانستم بسیار بقر آن خدا دانائی و خدا در دل‌تو بزرگ است 


وراستی که توبمومنان دلسوز ومهربانی. 


۱- شن‌تیره‌ای‌بودازقبیله عبدا لقیس که اعورشنی شاعرنامدار ازآنهابوده وضرب‌المئل 
معروف که (وافق شن‌طبقه) بنامآنها است. 

۲ بنقل‌از ازطبقات دربیان طبقه یکم راویان کوفه ازعلی علیه‌ا لسلام (ج۶ چاپ اروپا 
ص ۱۵۲ ) صعصعة بن صوحان (نیا کان اورا تاعبدا لیس د بیعه گنته وافزوده) کنیه او ابوطلحه و 
در کوفه ازسر کارها بود وسختران بوده و ازیادان علی بن! بیطا لب است ودرجبعه جمل بادو 
برادرش‌زید وسیحان همر اه آنحضرت بوده سیحان درسخرانی براوپیش بوده وروزجمل پرچم 
بدست او بوده و کشته‌شده وزید آنر | بر افراشته و کشته شده وصعصعه آنرا برافر اشته و ازعلی 
علیه| لسلام روایت کرده - تا گو ید - وازعبداللهبن عباس‌هم دوایت کرده ودر دوران خلافت 


معاو یه در کو فه در گذشته الخ (از ص۱٩۸‏ تعلیقات) . 


۳۶۶ 








۸ داستان .بزیدین حجیه 


که ازعلی‌جدا شد و بسوی معاویه رفت. بروایت ابی‌صات تیمی زیادین 
حصفه تیمی نزدعلی علیه‌السلام برپاشد و گفت: ای امیرمومنان ا گرمرا دنبال یزید 
فرستی اورا نزد و برمیگردانم. 
بزیدین حجیه را علی برری و دستبی (ناحیه بزر گی میان ری وهمدان بوده) 
حکمران کرد واو حراج را شکست و کم پرداخت وپول را برای خود گرد آورد» 
و علی‌علیهالسلام اورا زندان کرد ومولای خودسعدرا براو گماشت و پزید هنگامیکه 
سعد درخواب بودشتران خودرا نزديك آورد و گریخت و بمعاویه پیوست واین‌شعر 
را سرود . 
و گول زدم سعد را وشترانم مرا پراندند 
بسوی شام و بر گزیدم آنچه بهتر بود 
وانهادم سعدرا درخواب سنگین زیرعبا 
وسعد غلامی زیون و گمسراه است 
سپس بیرون شد تاخودرا به شهررقه رساند ( که درمرز قلم‌رو معاوبه بود ) 
وهر که بسوی معاویه‌میگریخت نخست خودرا بدانجا میرساند ومیماند تاازمعاویه 
اجازه ورود بسراو بگیرد» رقه وقرقیسیا ورهاء وحران درقلمرو حکومت معاویه 


بودند وضحاكبن قیس‌حکمران آنها بود» وهیت وعانات ونصیبین ودارا وسنجار' 
۱- بسیاری ازاین‌شهرها دد پیش بیان شدند جز 
۱- نصیبین بفتح نون و کسرما بعدش که ددهر اصد الاطلاع گو ید شهر يست آ باد ازجزیره 
برسرداه کاروانها ازموصل بشام وتاسنجار نه فرسنکگ است . 
۲- دارابقصر شهریست درالجزیره ددپناه کوه ماردین که میان آن کوه و نصیبین‌است. 
۳ آمد بکسرمیم شهر بارودارمحکمی است‌قدیمی برسر تلی که‌دجله هلال؛ اد بر آنمیچ ر خد. 
۴- سنجاد بکس‌سین وسکون نون وجیم وراء شهر یست معروف از نواحی الجزیره 
درپناه کوهی که‌تاموصل‌سه‌دوز راه است. (ازپاودقی ۵۲۶) 


۳۶۷۲ 





درقلمرو حکومت علی علیه‌السلام بودنسد واشترحکمران آنهسابود پیش ازاینکه 
در گذرد» و باضحاك درهرماه پیکارمیکردند و گفته زیادبن حصفه باعلی علیه‌السلام 
که ا گرمرا دنبسال او بفرستی‌اورا بر گردانم» در رقه بگوش یزیدبن حجیه رسید و 
دراینباره سرود. 
بزیاد بگو من کفایت کردم از او 
همه کارهایم‌را و بدورانداختم آ نچه اواز آن گله‌دارد 
دری محکم را در برابر گشودم و در آن شدم 
که او نمی‌تو اند در آن راهسی بیاید 
داغت بدل مادرت آبا امیدنداری بکله وحضورمن 
آ نگاه که تنهاباشی ودشمن‌باوری ندارد که‌بااو بجنگد 
سو گند میخورم که | گرنه مادربزرگک مایکی است 
وتو ازبستگان ماهستی پیوسته از تو گله میکردم 
و قسم میخورم که اگربمن ر سیدی مرا باز نکردانیدی 
هردو ما درصفی جدا گانه قسرار میگرفتیم 
نیز در اینباره سروده 
ای‌هند خویشانت تورابدیگران و انهادند توهم پذیرا باش 
وجای دیگر وطن ساز از وطنها 
در سرزمین مقدسی و میان مردمی 
که اهل فقه هستند و پیروان قر آن 
من‌دو ستدار مردم شام شدم چون نزدشان آمدم 
و بابیتابی برعتمان گریستم 
وشعردبگری سرود که در آن علی‌علیه ا لسلام را نکوهش کرد وباو خبرداد که 
ازدشمنان او است - لعنت حدا براو باد - وخبر آن بعلی علیه‌السلام رسید وبراو 


نفرین کرد وباصحابش فرهود: باو ثفر ین کند دست‌با لابردند و آنحضرت براو نفر ین 


۳۶۸ 





کرد وبارانشآمین گفتند ۲ 
بروایت ابوصلت‌تیمی علی‌علیه السلام گفت: بارخدایا راستش يزيد بن‌حجیه 
مال مسلمانهارا برداشت و گریخت و بمردمی بزهکارپیو ست.نیر نگ و کید اورا از 
مابگردان و سزای ستمکارانش‌بده . 
گوید: همه مردم‌دست برداشتند و گفتند آمین» وعفاق‌بن‌شرحبیل‌بن ابی‌رهم 
تیمی حاضر مسجد بود. (اودشمن خحدا بود واز گواهان برحجربن عدی‌شد که او 
اورا شهید کردند) اوفریاد کرد: بر که این‌مردم نفر ین‌میکنند گفتند بریزیدین حجیه 
گفت خاله برسرشما بر بزر گان مانفرین میکنید ومردم باو در آویختند واو را زدند 
تا نزديك مردن . 
زیادین حصفه که از مخلصان آستان علی‌بود برجست و گفت پسرعمم را بمن 
و انهید وعلی‌علیه‌السلام فرمود: پسرعمش را باو و انهید» ومردم دست از او کشید ند 
وزباد دستش‌را گرفت واورا ازمسجدبیرون کرد و بااوراه میرفت وخاله ازسروروی 
او میسترد وعفاق داد میزدنه بخدا شمارا دوست ندارم تا کسوشایم وراه میروم 
بخدا شمارا دوست ندارم هر گز وزیاد میگفت: این‌سخنت برایت زیانمندتر و بدتر 
است وپس از آن زياد این‌قطعه شعررا سرود. 
خواندم عفاق‌را براه راست واوبمن دغلی کرد 
وپشت بحقداد وناهنجار گنت ودرخشم شد 
وا گر ازعفاق دفاع نکردم وحاضر نبودم 
ازعفاق مانند عنقاء مغرب جز نامی‌نمانده‌بود 
آ گاهش کردم که‌هدایت در پیروی‌مااست 
نپذیرفت و ستیزه کرد وشر برانگیخت 
اسر عفاق‌براه مانسرود راستیکه ما 
براه درستیم تا کبو تر ترانه‌طرب‌انگیز سر میدهد 
البته‌عدا بی‌نیاز کند ازعفاقو کوشش او 
چونکه سردم را برای جنگ بسیج کنند 
۳۶۹ 





عشیره‌هائی از تیسره سعد ومانند آنان 
از مردم‌یمن که‌چون احضار شو ندسستی ندار ند 
شمار آنها چون ریگ است و فرمانبری 
د لنشینی‌دار ندودلیری در نبرد که‌سرزنشی‌ند ارد 
عفاق در پاسخ شعر او گفت: | گرشاعر بودم جوابت را میسرودم ولی بتو 
گزارش دهم درشما سه‌عصات باشد که بخدا که هر گز با آ نها بدانچه حواهید 
تر سید . 

- شمابسوی مردم شام رفتید ودر آن سرزمین در آمدید وبا آنها نبردکردید 
وچون گمان بردید بر آنها چیره شدید قر آنهارا بالای نیزه کردند و شمارا مسخره 
کردند و و اپس زدند. نه» بخدا که دیگر با آن تندی و کوشش و شماره‌ایکه در آن 
وارد شدید هر گز وارد شام نشوید . 

۷- شماحکمی گسیل داشتید و آنهاحکمی:حکم‌شما شمارا از حکومت بر کنار 
کردوحکم آنها آنانر! پاید ارساخت و سرور آنهابا لقب امیر الموّمنین باز گشت و شماها 
بالمن‌بهم ودشمنی باهم بر گشتید بخدا که پیوسته آن مسردم در فرازند وپیوسته 
شا دز فرود. 

۳ قر آن دانان و پهلوانان شما باشما مخالف شدند وبر آنها تاختید وبدست 
حود سرشانرا بربدید پس نه بخدا پیوسته پس از آن زبون وناپایدارید. 

وانگه عفاق گفت این‌پیشامدبرای زیر کی بکی‌از آن شامیان" بود وبراه خود 
رفت و یارانش دشنامش دادند واز آن پس‌چون عفاق بر آنان گذر میکرد میگفت: 
بار خدایا من‌از آنان بیزارم و ابن‌عفانرا دوستدارم وابوعبداللهبن وال باوپاسخ میداد 
بارخدابا من‌علی‌را دوستدارم واز ابن‌عفان بیزارم وازتو ای عفاق. 

راوی‌گوید: عناق ازاین شعار دست بردارنبود ومردم کسوفه مردی را که 

۱- مقصود از آن یکی عمروینعاص است که نقشه رفع مصاحف را کشید. 
(از پاورقی ص ۵۳۱) 








سجع‌باف و کاهن مآب بود خواستند و گفتند: وای برتسو باسجع و سخنرانیت 
نمیتوانی شرزبان اورا ازمابگردانی؟ گفت: چرا گوید: عفاق این بار که بآ نها گذر 
کرد وشعارداد» اومهلتش نداد ودرپاسخش گفت بارخدایا بکش‌عفاق را که نهان 
کرده نفاق را و پدید کرده شقاق‌را وروشن کرده‌جدائی وفراق را ورنگارنگك کرده 
احلاق را . 

عفاق گفت: و ای‌برشما چ هکس این‌سخنور را برمن مسلط کرده ودرپاسخش 
گفت: خدا مرا بسوی‌تو برانگیخته وبرتو چیره ساخته تازبانت را ببرم وپیکان از 
نیزه‌گفتادت بر آرم و تسلطتورا برانم. راوی گوید: از آنپس بر آنان گذر نمیکرد 
وتنها برتیره بنیمزینه گذرمیکرد. 


4- هجنع عبداته‌بن عبدالررحمن 


راوی كفت عبدالله‌بن عبدالرحمن از نواده‌های مفیث ثقفی بود بهمراه علی 
علیهالسلام درجبهه صفین‌بود» نخست ازهمراهان معاویه‌بود وبا ستانعلی علیه‌السلام 
گریخت سپس سوی معاو به بر کشت وعلی علیه‌السلام او را هجتع نامیسد بمعنی 


دراز قد . 
۰- قعقاع بن شود 


راوی گوید جریربن عبدالحمید از ابی‌اسحاق شیبانی۱ بما باز گفت که علی 
علیهالسلام فرمود: شماها ازمن پول میخو اهید؟ من قعقا عبن شور را بر کتک ۲ 

۱- بنقل‌از ج ۶ ص ۲۳۱ طبقات چاب اروپا : نامش سلیمانست و ازطبقه چهارم 
کو فیا نست ودرسال ۱۲۵٩‏ در گذشته . (از پادرقی ۵۳۲) 

۲- بنقل‌از مراصد الاطلاع کسکر بروزن قنبرروستائی است پهناورمیان کوفه و بصره 


وقصبه آن واسط بوده . 


۳۳ 


x 








کار گزار کسردم و او صدهزار درهم بکابین زنی داد و بخدا سو گند که | گر همسر 


شا بسته‌ای بوداین کابین‌را نمیداد بآن‌زن. 
- نجاشی شاعر؟ 


درجبهه صفین شاعر على عليه ا لسلام بود از آن‌پس در کسو فه می نو شید و 
امیرالمومنین علیه‌السلام باو حد زد وخحشم کرد و بمعاویه پیوست وعلی علیه‌السلام 


را هجو کرد ۰ 
داستان میخواری نجاشی 


بروایت عوانه: نجاشی روزیکم‌ماه رمضان ازخانه خود در آمد و به‌ابی‌سمال 
اسدی" گذر کرد و او در آستانه حسانه خودنشسته بود باو گفت: قصد کجا داری ؟ 
گفت: ميخو اهم به کناسه بروم گفت میل داری به‌سرودنبه‌ها که ازسر شب در تنورند 
وخوبپخته شدند وله‌شدند؟ گفت: وای برتو روزیکم‌ماه رمضانست واو درپاسخ 


۱- قعقاع بفتح اول بروزن صلصال پسرشور باشین نقطه‌دار چون کور بگفته قاموس از 
تابعین است و درهمسایه داری ضرب‌المثل است و بقول تاج‌الءروس بخشنده معروفی اس ت که 
همنشین و ندیم «عاویه است و بنقل‌از مجمع‌الامثال این‌شعر درباره اوست. 

منسم همنشین قعقاع‌بن شور همنشین قعقاع بد بخت نگردد 

۲- بنقل‌از الاصابه نامش قیس‌بن عمرو است و کنیه‌اش ابوحارث پیغمبررا درك کرده 
ودرصفین درقشرن علی علیها لسلام بوده؛ نزد عمروارد شده وملازم علی‌علیه| لسلام گردیده واو 
رامدح میکرده و آنحضرت حد می‌نوشی باوزد و گریخت نزد معاو یه - ازتعلیقه ۶۲ . 

۳- ابی سمال بنقل از آمدی از اشراف بوده ونامش سمان‌بن هبیره است وازنواده‌های 
دودان‌بن اسداست وشاعر بوده ومهمان‌پذیر ودرخانه‌اش باز وجارمیزده‌هر که جاندارد بەمنزل 
ابی‌سمالآید واین‌خبر ب‌ئمان رسید وبرای اومهما نخانه‌ای آماده کرد ۳ 


(از پاورقی ۵۳۴) 


۳۷۲ 





گفت: مارا رها کن از آنچه‌نميدانيم و نمی‌فهمیم (ماه روزه یعنی چه؟) 

نجاشی گفت: دیگرچه داری؟ گفت: سپس‌بتو شرابی بنوشانم حوشبو که 
نفس‌را پال کند ودر ر گها بدود وجماع را بیفزاید وخوراك را هضم کند و لب بسته 
را بسخن آورد واو فرود آمد وچاشت زدند وسپس می آورد ونو شیدند ونوشیدند 
ومست مست شدند» درپایان روزعر بده کشیدند و آواز عربده آنها بگوش همسایه 
رسید که ازشیعیان على علیه‌السلام بود واو آمد وبه عاسی علیه‌السلام گزارش کار 
ناهنجار آ نهارا داد و آنحضرت جمعی را فرستاد تاخانه را محاصره کردند وخود 
ابو سمال به‌خانه‌های بنی‌اسد جست ودر رفت ونجاشی دستگیرشد و اورا نزد علی 
علیه! لسلام آوردند و بازداشت شد. 

صبح که شد اورا درپیراهنی برسرپا نگه-داشت و هشتاد تازیانه باوزد و 
سس بیست دیگر بر آن افزود واو گفت: ای امیرممنان آن حد ميخو اری را 
دانسته‌ام این فسزونی دیگرچیست که من نمی‌دانم ؟ فرمود تأدیب گستاخی تو 
برپرورد گارت و افطار روزه ماه رمضان . 

آنگه اورا باتن لخت وشلواریپا مان مردم نگهداشت و کودکان گرد او را 
گرفتند وفریاد زدند نجاشی بخود ریده» و نجاشی پیوسته درپاسخ آنها میگفت: 
نه‌هر گز بخدا که پائین‌تنه من‌یمانی است واستوار وسر بند آن مسوئین است‌وستوار. 

هندبن‌عاصم سلو لی دراینحال براو گذر کرد وردائی از خزمیل‌میل که مطرف 
گویند برشانه او انداخت ومردمیکه براو گذر میکردند مطرفه‌ای دیگر بروی‌آن 
انداختند تاشماری بسیار از آنها بروی گرد آمد ونجاشی در مدح بنی‌سلول سرود. 

چون خدا درود گوید به‌يك‌بنده صالحش 

که‌پرهیز کار است درو داو برهندبن‌عاصم‌باد 
هرسلولسی را چه خوانسدم بیسدرنگث 
بد شتابان سوی داعی سرفرازی ومکارم 


[در شرح نهج این دوشعر را افزوده . 


۳۳ 





آنان همه سپید اندام‌باشند ازپا تا چهره 

که حو در اپا کیزه‌ودر خشان‌ساختند آنگاه که‌دیکر ان‌سیه چهره‌اند 
تا کفش پایشان پا کیزه است که سگ بدان رونکند 

ومغزی که در کاسه سره‌سااست پاك نمیکند!] 

سپس گریخت وبمعاو یه پیوست وعلی علیه‌السلام را هجو گفت وسرود. 

کیست ازمن پیسام رساند به‌علسی 

که من آسوده شدم و نمیترسم 
خودرا بپایگاه حق کشاندم چو نکه 


دیدمقضیه‌ایر | که‌مورداختلاف‌بود 


داستان ورود نجاشی بمعاو ډه 


از ابی الز نار" آوردند که نجاشی برمعاو به در آمد» معاو به بم‌ردم بارعام 
داده بود و همه در کرد او انجمن‌شده بو دند ونجاشی درمیان آنها نمودی نداشت و 


دیدرس معاو به شود . 


۱- متن شعر اینست 
ولا يأكل الکلب السروق نعالهم ولاسستغی المخ الذی فی‌الجماجم 

مصراع اول کنایه از پا کی کفش است که سک بدان توجه نکند ومصراع دوم باسگت 
مناسب نیست که گفته شود دنبال مخ سرنیست وشاید دداصل ولم بنتقو | برده یعنی آنمردم 
بمغز سر توجه ندارند که نشانه‌بزر گگ منشی‌است . (مترجم) 

۲- بنقل از ابن‌فتیبه درالمعادف ( ص ۲۰۴ چاپ مصر ) ابوالزناد ناش عبدالله بن 
ذکوانست رمله دخترشية بن‌ربیعه اورا آزاد کرده اوهمسرعلمان بن‌عفان‌بود - تا گو ید بروایت 
اصمعی از ابی‌الزناد آمده که گفته اصل‌ما ازهمدان بوده وازطرف عمربن عبدا لعزیز خراج 
ستان عراق شده باهمکاری نواده زید بن‌عطاب و بمر گی فجائه درغسلگاه حو دور گذشته درماه 
رمضان سال۰ ۱۳ هجری وشصت وشش سال داشته . 

(از ص۰۶ ٩‏ تعلیقات). 


۳۷۴ 





بدربانش گفت: نجاشی‌را نزد من بخوان بااینکه نجاشی درپیش دویش بود 
گفت: هما کنون نجاشی هستم پیش روی توام ای امیرالمق‌منین مردانرا باتتومندی 
اندازه نتوان کرد جزاین نیست که دلخواه‌تو ازمرد دواندام خرد اوستکه دل و 
زبانش‌باشند» دربرابر این‌پاسنخ گستاخانه که بمعاویه داد گفتش وای برتو تو 
گوینده این شعری: 

رهاند اسب شناور زادة حرب 
گر یزانجو نکه‌شداو نیزه باران" 
بسگفتم نیزه‌ما او را گسرفتند 
و لی‌جست آن کمیت ویافت اوجان 

این بگفت ودست بسینه نجاشی زد و گفت: وای برتوچسومن کس برپشت 
اسب نگریزد. نجاشی گفت: ای امیرمومنان راستش من این را برای تونگفتم و 
جز این نیست که برای عتبین ابی سفیانگفتم. 

وچون علی علیه‌السلام به نجاشی حدزد ورسوا شد کسانیکه از قباشل یمن 
همراه آنحضرت بودند بخشم آمدند وحصوصی‌ترین دوستان نجاشی از میان‌آنان 
طارق‌بن عبدالله بن کعب بن اسامه نهدی بو د که شرفیای حضو رعلی عليه ا لسلام شد 
و گفت: 

ای امیرموّمنان ما نسدانستیم که ذافرمان وفره‌سانبر» بیگانه ودوست درنسزد 
ز مامداران‌داد گروسر چشمه‌های‌فضیلت درسزا و کیفر بکسانند تا کردارتورا با برادرم 
حارث دیدم» توسینه‌های ما راآتش زدی» و کارها را پرا کنده کردی» ومارا براهی 
کشاندی که معتقدیم هر که راهر و آن باشد بدوزخ میرود. 

اس متن عربی شعر 

و نجی ابن حرب‌سابح ذوعلالة اجش هزم و الرماح دوان 

اذاقلت اطر اف الرماح تنوشه ‏ مره له الساقان والقدمان 

تجزیه و تحلیل الفاظ شعر نباز وشرح مفصلی دارد که مجال آن نبست (مترجم) 


۳۷۵ 





علی علیه‌السلام فرمود: (راستش که آن گرانست‌مگربرمردم حداترس- دنبا له 
آیه ۴۵- البقره) هماناحد خداو ند برمردم سست‌ایمان گرانست وبرمردم خداترس 
آسان مکرنجاشی يك مسلمانی نیست که حرمت حکم حدا را رعابت نکرد وپرده 
دری کرد وما حدی باوزدیم تا کفاره گناهش گردد (واز عذاب دوز خ رها شود). 
راستش خدا تعالی میفرماید: ۸ - المائده دشمنی با مردمی شما را نکشاند 
باینکه رعایت عدالت نکنید عادل باشید که به پرهیز کاری نزدیکتر است. 
راوی گفت: طارق از نسزد على علیه لسلام بیرون آمد وخود را عذرپذیر 
وانمود و اشترنخعی ره باوبرخورد و گفت: ای طارق توبا امیرالمومنین گفتی: 
که تو سینه‌های ما را آتش زدی و کارهای ما را پرا کنده کردی؟ طارق گفت: آری 
من گفتم. اشترباو گفت: بخدا جنین نیست که تو گفتی ما همه دل با ارداریم و گوش 
بفرمانیم و کارهای با هم فراهم است وپرا کند گی ندارند. 
گوید طارق خشمگین شد و گفت: ای اشترنه چنانست که تو گوئی» چون 
سیاهی شب جهانر | فرا گرفت او با نجاشی نهانی بسوی معاو یه گر یختند» وچود بر 
اوواردشدند» دربانش از آمدنآ نها بوی گ_زارش داد وبزر گان مردم شام نسزد او 
انجمن بودند مانند عمروبن مره جهنی" وعمروبن صیفی" ودیگران. 
گوید: براودر آمدند وچون چشم معاویه به طارق افتاد گفت: مرحبا بدانکه 
درعتش پربرکک وباراست وریشه‌اش پابدار» آقائی که آقا بخود ندیده. درخاندانی 
منیع ودرجایگاهی فر از مردیکه خطا و لغزشی ازاو پدیدارشد و پیروفتنه‌انگیز وسر 
۱ ینقل از تقریب التهذیب: عمروبن مره جهنی که ابوطاحه با ابومر یم کنبه دارد یکی 
از اصحاب پیغمبراست ص درزمان خلافت معاویه درشام در گذشت. 
۲- عمرودبن صیفی گم نام است ودررجال شرح حالی برایش نیافتم ولی صیفی یکی 
از بزرگان عرب است. 
وبنقل تاج‌العروس صیفی (باصاد بی نقطه فتحه‌داد) نام سردی است که پسرا کثم بسن 
صیفی است وپدرش از حکماء عرب بوده (از پاودقی ۵۵۰) 


۳۷۶ 





گمراهی وشهه شد» شبهه‌ابکه پا درر کاب فتنه نهاد وبریشت آن استو ارشد و سیس 
درتاری ظامت و گمگاه ضلا لتش بورش برد ومردمی زبون و پست از اراذل بیخرد 
پیرواوشدند» هلا سو گند بخدا که دلی در درون نداشتند (آبا تدبر نکنند درقر آن 0 
قفل بردل آنها است آبه ۴ سوره محمد) 

طارق بر خاست و گفت: ای معاویه من سخن گویم. تورا آغاز وانجامش 
خشمگین نسازد» سپس به شمشیرخود تکیه زد وچنین گفت: 

راستش آنکه درهرحال پسندیده است وسیاس را شاید پ-رورد گاریست که 
فراز سر بنده‌های خویش است وبینا وشنو ای کردارو گفتارهمه است که برانگیخت 
از حودشان درمیان آنها رسولی که پیش از آن کتابی نمیخواند وبا دستش خحطی 
نمینوشت و گرنه بیهوده جویان درشك میافتادنسدا» درود براو باد رسولی بود که 
یموّ‌مناد مهر بان بود. 

امایعد ای‌معاویه ما درعدمت امامی بودیم پرهیز کارداد گر»مردانی گرد او 
بودند از اصحابت رسو اخدا ص همه با تفشوی ودرست کر داروراست گفتار پیو سته 
چراغ هدایت‌بودند ورهبردین» بشت درپشت هدایت بافته بودند» اهل رین بودند 
نه اهل دنیاء اهل دیگرسرا بودند ودل باین سرای فانی نداشتند» هرخیری در آنها 
بود و پادشاهان وسروران ومردم خانواده‌دارونجیب وشر افتمند بدنبال آنان بودد. 

نه عهدشکن بو دند (مانند طلحه‌وز بیر) ونه ستمکاروناحق (مانند حو دمعاوبه) 
و کسی از آنها رو گردان نشده جز برای اینکه حق تلخ است و همراهی با آنها 
دشوار است» و راه ناهمواری را در دیانت درپیش دارند و رو گردانها بدنبال 
دنیا هستند که بچنکث آورند و پیروهوس خود شدند (وامرخدا مقدراست واندازه 
شده دنباله آبه ۳۸- الاحزاب) 
پیش از ما جبلةبن ایهم از مسلمانی کناره گرفت و از هیبت اجرای حد مرتد 

۱- اقتباس از آیه۴۸- العنکبوت: تواز این پیش نوشته‌ای نمیخواندی و بدست خود 


خط نمینوشتی و دراینصورت مبطلان درشك میشدند. 


۳۷۷ 





شد وناررا برعاربر گزید و از خواری سرباززد؛ ای معاویه برخود مبال که ما بار 
بستیم و بخدمت تو پیو ستیم» تابرخی‌ازما را بشناسی وبرخی را ناشناسگیری اکنون 
از این کرداراز حدای بزرگ برای خود وهمه مسلمانان آمرزش میجویم سپس رو 
بنجاشی کرد و گفت: اینجا آشیانه تونیست از آن خرده‌خرده بدرشو 

این سخنرانی طارق برمعاوبه دشوار آمد وخشم کرد ولی خودداری کرد و 
باو گفت: ای عبدالله ما نخواستیم تورا برنج اندازیم و از خود نومید سازیم» ولی 
بسا که مهارسخن از دست برود و جز آنچه باید کرد اززبان بتراود وطارق را نيك 
بنوانعت و اورا برتخت خود جای داد» وجند تیکه جامه زربفت وبردخحواست و 
بردوش اوافکند» وروی بوی کرد وبا اوبگرمی سخن گفت تا اواز جا برخاست و 
بدرود گفت. 

وجون طارق از مجلس معاویه بیرون آمد عمروبن مره وعمرو بسن صیقی از 
جهینه با اوبیرون شدند وروبدو کردند واورا درباره سخنرانی وی و تعرض بمعاو ډه 
سرزنش کر دند. 

طارق بدانها گفت: بخدا مسن برای این سخنرانسی که شنیدید برپا نشدم تسا 
بنظرم رسد که | گردرون زمین باشم بهترراست ازاینکه روی زمین زنده بمانم براثر 
آنچه معاویه اظهارداشت ازستمکاری و نک هش و کاستن از مقام اصحاب محمد ص 
و از مقام کسیکه بهتر از اواست درانجهان و دردیسگر سرا وبراثر آنچه که بر خود 
بالید و ساطنت خود را برخ مساکشيد و اصحاب پیغه‌یررا ص نسکوهید ومقام آنها 
راکاست. 

من دربر او بمقامی‌ایستادم که خدا برمن و اجب کرده بود در آنمقام که جزحق 
نگویم وجز براه درست نبویم چه خوبی دارد کسیکه دراندیشه فردای خود نباشد 
وقیامت را پشت سراندازد و بشعر لبیدین عطارد تمیمی مثل آورد. 

نیاز ار سد سخنرانانرا در روز گار 


که مسن در گسذشته سخنور بسوده‌ام 


۳۷۳۸ 





میکو بیدم مر دمر ادرهر انجمن باسختر انی 
جنانکه‌میکو شد بر ای آن‌سخنر ان خر دمند 
چون‌شاهان گویند: کیست ازبن ر 
همردرد» پاسخ شنو ند که او است 
(بمن اشاره کنند). 
جز اینکه چون من بابستم برای سختی يك گر فتاری 
بمن روی آورد که گرفتار را تاب آن نیست 
جز اینکه‌هرزه را بخاك انسدازد دست زدن 
به ستم‌و نارو ا› مردم حطا کار دارند و درست کار 
وسخنران پیغسر براستی گسویم مسن 
که در گفتار او پیچید گی و کی دست 
هر که از ما مسردم را آزمسایش کند 
و بساکه آن آزمون برای جوان سودمند افتد 
سزاواراست که اسسو ده اشد دلسخواه 
وبرهیز کاری اودر بارة آنچه ردان بر گشت دارو که آستان حق است. 
کفتارطارق وسخنرافی اودر بر ابرمعاو به‌بگوش على علیه| لسلام رسید فرمود 
ا گراین مرد ازبنی نهد در آنروز کشته شده بود بسراشرخشم معاویه البته که شهید 
بحساب بود و برخی مردم را پندار ابنست که طارق‌بن عبد الّه با ستان علی علیه! لسلام 
باز گشت و نجاشی را هم با خود بخدمت علی علیه! لسلام آو رد. 
ومعاویه از آن پس در آفرین برطارق و نوازش و تعظیم اوتا آنجا کو شید که 
کرد وتیر گی خاطراورا زدود و اورا خوشدل نمود. 
و در آنچه بما ر سیده طارق این قصیده را سروده 
نبود روز کار جز شب وصبحش 


و بجز ازطلو ع شمس وغروبش 


۳۷۳۹ 





دور آرد ببر و بربکاد دور 

تا کشاند بمر گث‌صیح و غرو بش 
مرد کوشد در آن بدست نیارد 

آنچەخو اهد بجزز بان ز شرورش 
هر که شد پیروهموس بشتاب 

کشت گمراه تا رسید ببگورش 
باربس سرزنش بنازم کرد 

با ز ناوردشیون از شر وشورش 
ببگمانش که سررزنش پند است 

میکند حسود دریغ زان‌درزش 
سرزنش گر که کارزیبا رواست 

بهترین کارها بود تر کش 
آزمو دم گذشت مسر سی 

وزمی ویارعسواستم پسوزش 
بود جسانسم بعشق اندر شد 

ليك جز عش گشت پا بندش 
من از آن تیره‌ام که نساموران 

دارد وکس نتاندش به بورش 
تنکسالی رسد خحوراك دهند 

جون کندباد قحطسخت وزش 
نسجه.د سرق تا رسد بساران 


نجهد سر بماد ۵ هر کنش 


۳۸۰ 





غرق درنعمتند وعيش وجهش! 


داستان‌مصاحه معاو به با هيشم بن آسود 
هیثم بن اسود ابوعریان کنیه داشت وعثمان خواه بود (وبنقل از مرزبانی 
شاعربود و منحرف و گواه شد بسرزیان حجربن عدی که از مخلصان آستان علی 
عليها لسلام بود) وهمسری داشت علو به ودوستدارعلی علیه! لسلام و اخباردربارمعاو یه 
را مینوشت وبکردن اسب می بست وآنرا نزد علی علیه‌السلام روانه میکرد» این 
حدمت او بود با نحضرت در جبهه صفین و آن نوشته را دریافت میکسرد ند و به‌آن 
حضرت میدادند. 
و بعد از انجام حکمین وپیروزی معاویه درآن قضیه روزی معاو ده با هيشم 
ا کے 
چنین گفتگو کرد. 
معاو ډه گفت: ای هیثم مردم عراق نسبت به علی خیرخواه‌تروبا اعلاص‌تر 
بودند با مردم شام نسیت بمن؟ پاسخ داد که مردم عراق پیش از آنکه بلاز ده شو ند 
ودچاراختلاف شو ند و براوبشورند نسبت بسرورخحود علی خیرخواه‌ترومخلص‌تر 
۱- شاید مقصود مولف از نقل این قصیده که مضمونش با روش مطالب کتاب جندان 
مناسبت ندارد تایید تبرئه طارق‌بن عبدالله است از بیوفائی بآ ستان مولا علی‌علیها لسلام 
توضیح این مطلب که همراهی او با نجاشی دردفتن يشام وپیوستن بمعاویه برای دفاع 
بوده وبرای کاستن از لاف نجاشی وهجو وبد گرو ئی از علی علیه| لسلام واین مطلیر | 7 بیان 
سخنرانی آ تشین اودرانجمن بارءام معا ويه بیان کرده و با حدیث بر کشت او با جاشی بخدمت 
على علیه! لسلام تأ بيد نموده. 
پا نقل این قصیده او توضیح داده که اومردی دانا وپارسا وبی‌اعتناء بدنیا وعیش دیا 
بوده وما آن‌قصیدهدا بشعر فارسی‌دد آوددیم و تا اندازه‌توان‌مقاصد اورا بز بان پادسی پروداندیم 
که اندرز است وترك عيش ونوش وتوجه به نجات خانواد گی تا سخن منجان چه قضاوت 
کنند (مترجم) 


۲۸۱ 





بودند از اهل شام برای تو. 
معاویه گفت این تفاوت برای چه بود؟ 
پاسخ داد برای اينکه آنمردم یاری وخبرخواهی میکردند برای دين وعقیده 
ومردم شام خیرخواه توبودند برای دنیای خود ومردم دیندارشکیبا ترو پایدارتر ند 
ومردمی بیداردل و بیتابند» ومردم دنیا طلب بی‌پرو | وطمع کارند» و لی درنگی نشد 
که مردم عراق هم پشت بدین کردند وچشم بدنیا که دردست تواست دوختند و از 
آن بهره‌ای نبردند جز همانکه بتورسید و نصیب توشد. 
معاویه گفت: پس چه باز داشته اشعث را که نزد ما نیامده و از آنچه داریم 
نخواسته‌است؟ پاسخ‌داد اوخودرا گر امیتراز این دانسته که در نك سرورباشد وسر 
و در طمع فرود باشد و دنباله» معاویه گفت: آبا همسرتو گسزارشات محره‌سانه ما 
را مینوشت و بگردن اسبها می‌بست و آنها را دریافت میکردندو فروش میر ساند ند؟ 
پاسخ داد که‌آری جنین بو ده» وهیتم از این پرسش درخحشم شد با ابنکه 
معاو یه آرمانهای بسیاری دردل اومیپرورید ونوید جائرة کلان باومیداد و بسدنبال 
خشم خود این شعررا سرود. 
بخدائیکه گر نبدنید دیکسر ی 
وبا اینکه‌منم بروش درستی مهتدی 
که آ نچه از تو شنیدم دلم را د گر کون کرد 
و راستی سینه‌ام از نیمی تهدیدت پرشد 
ولسی بسخود آمدم که دریسغ دارد 
راهن و در آن تسردبدی ندارد 
و آنسرا بسرچشهه حسق در آوردم 
وپایگاه حسق بهتر بای گاه است 
بمن‌چنان‌نو بدهادادی‌ایز ادةحرب که گویا 


از بس امیدو ارشد م بو فاءتوهمه‌دردامن‌منند 


YAY 





و در اقامتکاهمم بسمن نرسیدند 
وجنانست که گمان داشتم بوعده‌عو دوفانکردی 

ا گرعلم غیب داشتم مرا قانع میکرد 
گفته تو که مرا وانه فردا بهره تومیرسدا 


مصاحبه تار یخی معاو به با شامیان 
در باده سنجش دوش خود با علی‌علبه‌السلام 


ازمحارب بن‌ساعده ایادی (ایاد چون کتاب تیره ازقبیله معد که بگفته تساج 
العروس امروزه دریمن میباشند) 

گفت: من نزد معاویه بودم و شامیان در گرداو بسودند و بیگانه‌ای درمیان 
نبود» معاو يه گت : ای‌مردم شام شما دوستی مرا درباره خود دانستید و روش مرا 
درمیان‌خود دیدید و بشما رسیده‌است خبر روش و کردار علی درعراق وشنیدید که 
شر یف وخانواده‌دار را با کسیکه ناشناخته و گمنام است برابرمیداند و بيك‌چشم 
نگاه میکند و بهره‌مند میسازد ویکی ازشامیان درپاسخ او گفت: 

خداپشت تورا نشکند وبالت را حرو نکند وفرزندانت داغت را نبینند وما 
تورا ازدست ندهیم. 

گفت: درباره ابوتراب چه میگوئید ؟ 


درپاسخ او هر کدام بدلخواه خود سخنی گفتند ومعاویه لب فروبسته‌بود و 


۱- در پاودقی(ص ۴۵) گوید این اشعاردا در جزاین کناب نیافتم وچون نسخه مفلوط 
ونادرست بود تا آنجاکه اندیشه ما دسید آنرا تصحیح کس ردیم واگرشما آنرا درجای دی‌گر 
یافتید از آنجا تصحیح بهتر کنید دمن گویم تاآنجا که انديشه من رسید آنها را بادسی 
بر گرداندم وامیدوادم مقصودگوینده وسراینده تازی زبانرا فهمانده باشم و از سخن سنجان 


امید توضیح بیشتری دا دارم (مترجم) 


۳۸۳ 





عمروبن عاص ومروان بن حکم هم نزد اونشسته بودند و درباره عاسی سخنان 
نادرست و ناهنجار باهم گفتند. 

مردی در گ و شه مجلس ازجا برعاست که عراقی بود و خسودرا میان‌شامیها 
انداعته بود و گفت: ای‌معاوبه‌تو ازمردمی درباره علی پرسش میکنی که درسر کشی 
و گمراهی خود کور کورانه غوطه‌ورند و دنیا را بر آحرت بر گز ید ند ودین رابدنیا 
فروعتند» بخدا ا گرسنت ومسائل دین را از آنها بپرسی درست نمیدانند و استوار 
نمیدار ند» چگو نه علی وفضل اورا می‌فهمند و میدانند. بمن‌رو آور تا بتو گسزارش 
دهم بطوری که نتوانی منکر آن شوی و آن که دردست راستت نشسته هم نتواند 
انکار کند» مقصودش عمروبن‌عاص بود (بشنو چه میگویم). 

پناهنده بآ نحضرت بلندقدر است» وستون‌هستی وسروری او فر از مندء خدا 
بوسیله او فساد وتباهی را سرنگون ساخته و شرك وبیگانه‌پرستی را بسرانسداخته» 
شیطان و دوستانش را زبون کرده وستم و ناروا را لرزان و بی‌ستون وعدل‌ودادرا 
آشکار و رهتمون » سر کار دیانت را گوبا نموده » و سر چشمه آنرا خحوشگو ار . 
شب گمراهی را درخشان ساخته و بنیاد آنرا بر انداخته » کین ستمدیده را کشیده 
و بنیاد نفاق را بوبرانی کشیده » و بوسیله حضرت او از ستمکاران انتقام گرفته و 
مسلماناثر | عزیز ساخته . 

علمی است افراشته پناه پناهند گان خود باخته» بهارجان است وپشت و پناه 
حق‌جویان و سرپرست گریخته گان چون نسیم رحمتی که ابری برانگیخته و با 
همش بر آمیخته تسا یکپارچه واستوار شده وسطبر و پایسدار» وسپس پره‌های 
کشاننده آن بهم پیوسته و برقهای آن درخشیده وریزش آبش غریده و نسوشانده و 
سیراب کرده لب تشنگانش را. 

اطر افش فر اهم آمدند وار کانش جا گیرشدند و بارش تندش فراوان گردیده 
وریزش آن ادامه یافته و پی‌درپی فروچکیده وسر اسر بلاد را سيراب نموده وحسرم 
وشکوفان ساخته, آ نست علی‌بن‌ابیطا لب آقای‌همه‌عرب. امام است» افضل واعلم و 


AF 


زیباتر واستوارتر همه آنان» روش هدایت را برای مردم روشن کرد ازآن پس که 
در پر تگاه هلا کت افتادند. 

بخدا که او چون‌کارها درهم شوند ومرد گستاخ هراس کند و دیده‌ها خیره 
شو ند ودلهره پدید گردد و شمشیر های بر نده‌بدر خشند خاطری آر ام دارد وروش برد 
را درنظر آرد و جنگجوی ترسو بدو پناهد» وگره ازکارش گشاید و اورا حمایست 
کند در برابر اشکرهای ناشناس وپیشامد نا گوار» برأی خود ازمشورت با دیگران 
بی‌نیازاست رأی استوار دارد وعلمی‌برقرار وبجاء درست را پاسخ گو و پذیرااست 
وخود درست وپایدار وبرجااست" . 

همه مردم انجمن دم بستند وچون‌گنگان بجای نشستند ومعاویه فرمان‌داد آن 
سخنران را بیرون کردند؛ واو بیرون میرفت ومیگفت: (البته که حق آمد وناحق 
نابو دشد» ناحق بطبع خود بنابودی کشد - ۸۱ - الاسراء). 

راوی گفت: معاو به را شيو اثی سخن دلیسند سودو بسخنگوی شیوا گوش 
میداد تا پایان گفتارش ( گرچه برای او سخنی نکوهش بار ونا هموار بود). 


شيخ از قول عمرو بن‌علا؟ یاد آورشده که چون عقیل بنابیطا لب نزدعلی‌علیه 


۱ - چنین گفتاری سنجیده و بی پروا از مردی ناشناس ونا آشنا در انجمنی ازخواص 
مردم شام وقداره بندان معاویه اعجازمنش است وخارق عادت . 

باید این سخنگو یکی از وابسته‌های عالم بالاباشد و گماشته برای چنین تبلیغ بموقع 
و رسا که درمیان پرورده‌های علی علیه! لسلام کم و یش بوده‌اند ويا اینکه از مانند حضراین 
کفته صادر باشد که در مقاماتی بسا دبان شیوای عربی خود دا نموده چنانچه در تسلیتی 
برعاندان على پس از شهادت آن‌حضرت و در مصاحبه‌ای در مسجدا لحر ام با برخی از 
ائمه انام ) متر جم اک 

۲- این روایت‌را ازشیخ آورده که او از ابی‌عمروین علا باز گو کرده و درباره این 


ه4 


A۵ 








السلام یکوفه آمد تااز آنحضرت بخششی دربافت کند علی‌علیها لسلام سهم حق‌خود 
را از بیت‌المال بوی پیشنهاد کرد» عقيل گفت: من میخو اهم ازموجودی بیت‌المال 
بمن بهره‌ای بدهی نه از سهم مخصوص خودت» فرمودش تا روز جمعه صبر کن 
واو تاجمعه در آنجا بماند. 
وجون امیر الم منین نماز روز جمعه را خواند بعقیل فرمود: چه گوئی‌درباره 
کسیکه بهمه‌این مردم که در نماز جمعه شر کت کردند خبانت ورزده گفت: او چه بد 
مردی باشد» فرمود: تو بمن میگوئی بهمه اینها خیانت کنم وازبیتالمال آنا بتو 
وچون ازنزد آنحضرت کو چید بشام رفت ونزد معاویه آمد و او فرمود تادر 
همان روز ورودش صدهزار درهم باو دادند و باو گفت: آیا من بر ای تو بهترم با 
خلی؟ عقیل در پاسخش گفت: یافتم که علی عاقبت‌نگرتر بود برای خودش ازتسو 
دربارة من و تو را یافتم که مرا بیشتر منظور داشتی از ملاحظه آ بنده حوردت. 
رای گفت: ابوعمرویاد آور کرد که معاویه بعقیل گفت: راستی درشمافرزندان 
هاشم حصلتی اس ت که من آنرا نهسندم» گفت آن چه حصلت است معاویه گفت: 
نرمش» عقیل گفت: چه نرمشی؟ پاسخ داد همانکه بتو گفتم. 
چب 
شخ توضیحی نشده واژه شيخ به‌معتی استاد ومرد بر و سرور خانواده وقیله بکار رفته و 
شیخ مطلق در زبان محدثان و فتها پس ازقرن چهارم اسلامی در باره شیخ طوسی بکاد رفته 
و درزبان حکماء و فلاسفه درباده این‌سینا آمده ولی دد اینجا مفهومی دوشن:دادد (مترجم) 
ولی ابوعمرو بن‌علاء بنقل از تقریب التهذیب : پدر عمادبن عریان »ازنی نحوی‌است 
و ازفراء سبعه ودامش زبان يا عریان یا یحیی یا جزء است بفتح جيم که دنبا لش‌زاء وهمز ه 
است در علماء عر بیت مورد اعتماد است ودر سال ۱۵۴ در گذشته و ۶ سال عمر کرده و 
بقل از کنی و الاب از اشراف عرب وسران آنها بوده و فرزدق او را مدح گفته ودیگران 
و اعلم مردع بوده در قراثت وعر بیت و ایام عرب و دفترهای نوشته او تا سقف روی‌هم چییده 


بود . ( از پاودقی ص۵۵۰) 


AF 





عقيل گفت: آری ای معاوبه درست است درما نرمشی است که ناتوانی‌ندارد 
و از ناتوانی ماه نگرفته و از تو اضع‌است» وعزت وسرفرازی است که اززور و 
ستم بر کناراست» چو نکه ار مش شما ای زاده صخردغلی است و سازش‌شما کفر 
است. معاو به گفت: ای ابو بسزید ما نخو استیم همه این سخنها را درمیان آوریسم 
وعفیل درپاسخ او سرود. 
برای صاحب‌حلم پیش از امروز زمانی عصا میکوفتيم ۱ 
و آموخته نشود آدمی جز برای ابنکه بداند 
راستی کم خردی جنشی است از احعلاق درونی شماها 
حد| پا کیزه نکنار اعلاق مردم ملعو نرا 
معاو یه عواست سخن اورا ببرد بعقیل گفت معنی این کلمه (طه) رکه آغاز 
سوره آمده) جیست؟عقیل درپاسخش گفت: ما هستیم اهل این کلمه و بما نازل‌شده 


نه بر تو ونه برخحاندانت طه درز بان عبری بمعنی ای‌مرد. 
داستان مناظره ولیدبن‌عقبه با عقیل 


بنقل از ابی‌عمرو آمده که و لیدبعقیل گفت: ای ابو یز ید بر ادرت‌درتوانگری 


از تو پیش افتاده‌است» پاسخ داد آری بر من وتو بسو ی بهشت ھم پیش تأ خحته ي 


۱ - مقن عربی ( لذی‌الحلم قبل الیوم ما تقرع العصا ) بسیاد قلمبه و مشکل 
است و باید «ما)در آن زمانیه باشد و اشاره است بضرب‌المثئل معروف عربی ( العصا قرعت 
لذی | لحلم ) بنقل از اصمعی و گفته مقصود اینست که چون به بردبار آگهی دهند آ گاه شود. 

و بنقل از فیروز آبادی نخست کسیکه برایش عصا کوفتند عامربن ضرب با قیس‌بن 
حالد بوده ( ونام د وکس دیگر را برده و گفته ) چون عاءر پیر شد و عمرش به ۳۰۰ سال 
رشید از عردش کم شد و به‌پسرانش گفت ا کر ددمیان گفتادم پرت گفتم وسخن ناجور زدم 
سرعصا را بزمین بکوبید تا متوجه شوم » واين ضرب‌المثل بوجود آمد و شاعسر آن دا در 


شعر خحود کنجانیده واین شعر را به متلمس نسبت داده‌اند و عقیل بدان مثل آودد برای‌معاو به. 


YAY 








ولید گفت سو گند بخدا که دهانش از خون عثمان آ کنده است . 

درپاسخش گفت : تورا چه‌کار با قریش بخدا سو گند تو در میان مانیستی 
جز جون آنچه بره بز اورا شاخ زده وافکنده» و لید بخشم شد از گفته او و گفت : 
بخدا ار همه‌مردم روی زمین در خون عثمان دست داشتند دجار عدات سختی 
می‌شد ند و راستی بر ادرت سخت‌ترعذاب این امت را میکشد ۰ 

عقیل در پاسخش گفت خاموش باش بخدا که ما بیکی از بنده‌های حضرت 
او دلیسته‌تریم از مصاحبت پدرت عقبةین ابی‌معیط . 


شوخی معاو به با عقیل 

بروایت از ابی‌عمرو بن‌علاء که يك روز معاویه عمروبن عاص را با حسود 
داشت وعقیل پیش اومیآمد چون معاویه چشمش بعقیل افتاد که میا ید» بعمروعاص 
گفت من تورا درباره عقيل بخنده و امیدارم وچون عقيل رسید وسلام گفت» معاو به 
باو گفت مرحبا بمردی که عمویش ابی لهب است. 

وعقیل پاسخ داد وحوشا برمردیکه عمه‌اش حمالةا لحطب است و در گردن 
او ریسمانی از لیف خرما است و او ام جمیل دختر حرب بود و زن ابسی‌لهب و 
عمه معاو به . 

معاو یه گفت : ای‌ابو یزید درباره ابی‌لهب چه گمان میبری ؟ 

در پاسخ او گفت : ای‌معاو به چون بدوزخ رفتی بسوی دست چپ خود 
برو و اورا دریابی که روی عمه‌ات حمالةالحطب افتاده آیا گاینده در دوز خحالش 
بهتر است با گائیده شده ؟ 


معاویه گفت هردو دربدی یکسانند بخداا. 


۱- یکی از پیشامدهای افسوس بادهمین داستان انحراف عقیل است از مولا على بن 
اببطا لب که باید گفت از | نحراف دیگران بر آ نحضرت گر انتر و شکننده تر بسوده. 


عقيل دراین‌تاریخ مردی درحدودهشتادسا له بوده ودردودان پیری‌ذیرا على علیه| لسلامسه 


۳۸۸ 





مس 


۳- حنظله کاب 

بروابت مغیره ضبی» عدی‌بن حاتم وجربربن عبدالّهبجلی وحنظله کاتب از 
E‏ 
بیش اذ شصت سال داشته و بيست سال ازعقیل کوچکتر بوده. 

عقيل مردی دا نشمند و نسا به ومطلع از احوال همه قبائل عرب بوده وتعلیمات اسلامی 
دا از زبان پیغمبرودردودان اصحاب فراگرفته و اويك صحابی والامقام بوده چون درخاندان 
بنی هاشم پرورش یافته ومدح وستایش بدرش ابیطا لب‌دا در باده پیغمبر از زبان‌عود اوشنیده 
وخدمات علی برادرش را نسبت به‌پیغمبر اسلام بچشم خود دیده. 

مردی با این دانش ودداین سن نمیشود که چشم برهم نهد و بحساب يك منحرف پشت 
به برادرش علی علیها لسلام کند ودل بمعاویه دهد برای‌کالای دنیا ودریافت پول درهم ودیناد 

با اینکه نامه‌ای از او بعلی علیه! اسلام دسید که درچندین صفحه شر کت شنت ودر آن 
نامه از آ نحضرت خو استه بود که حود ووابسته‌هایش در کوفه آیند وبرای كمك بحضرت او 
جانبازی کنند ودر برا بردشمنان اوایستادگی نمایند و از اینروبری گفته‌ان-د که عقیل پس از 
شهادت آ نحضرت نزد معاو یه رفته درذمان هدنه و تسلط کامل معاو یه برسر اسرمحیط اسلامی که 
بسیاری از مخلصان علی علیه‌السلام خو اهنا خواه بدعوت‌یابی دعوت نزد معاویه رفتند و برای 
حفظ جان وآبروی خود تلاش کردند. 

ولی باید گفت که رفتن عقیل نزد معاویه با موافقت خودآنحضرت بوده فمنظوراواز 
فرستادن عقيل نزد معاویه نیا بت در تبلیغ ووعظو بند معاویه بوده تا بلکه از راه کژ خود بر گردد 
ويا باو تاآنجا که مشود اتمام حجت شود داين هم یکی از نمشه‌های مبارزه آ نحضرت بوده با 
دشمن گمراه حو د ووظفه امامت آ نحضرت بوده است. 

زیر منظورعلی علیه| لسلام سلطنت و پادشاهی نبوده بلکه تبلیغ حق وهدایت مسردم و 
بر گرداندنآنها از گمراهی واین دوش تبلیغ نیاز به شخصیتهای بزرگت وسابقه‌داری داشته که 
عقیل درمیانآنها ناموربوده و از عهده چنین خدمتی برمیآمده از اینرومدتی درشام مانده وبا 
معاویه ویاران دست اول وسخندان او گفتگوها کرده که با روش جدوشوخی با نها فهمانده که 
درراه باطل میرو ند ووظنه آنها است که بسوی حق باز گردند و تسلیم حکومت علی‌علیه! لسلام 


سه 


۲۸۹ 





کوفه به‌قرقیسیا کو چیدند» گفتند ما درشهری نميمانیم که درآن ازعثمان بد گوئی . 
وعیب جوئی میشود! و ازیاران علی علیها لسلام ابن‌عشبه ووائل‌بن حجرحضرمی که 
داستان او در داستان بسربن ارطاة ملعون آمد بمعاو ره وس 
پروایت بکر بن عیسی که گفته : چون بمعاوبه گزارش رسید باران علی از گرد 
اوپرا کنده شدند وسربنافرمانی گذاشتند واورا رها کردند و کارشان بآ نجا کشیده 
که برای‌رفتن آنها به‌رستاقهای کوفه از آنها دعوت می کند و آنها از انجام این‌فرمان 
هسم سر باز میزنند» گستاخ شد و بسربن ابی‌ارطاة را بالشکری از شامیان بمدینه 
فر ستاد . 

او آمد تاوارد مدینه شد ومردم را به‌ببعت معاو يه حواند و پذیرا شد‌ند و 
چندین‌خانه از انصار ودیگران که شيعه علی‌بودند به آتش کشید» سپس‌بمکه رفت 
واز آ نجا بسوی یمن تاخت وبهسر مردمی برمی‌خو رد که میدانست نظروعقیده بعلی 
علیه‌السلام دارند آنهارا میکشت ومال آنهارا غارت میکرد ومباح می‌دانست. 

2 

شو ند. 

وا گر ږو لی هما .ماویه گرفته برای‌احقاق حق‌خود بوده اذبیت! لمال‌مسلما نان که او بناحق 
بدست آورده و برای انجام مقاصد دنیاطلبی خود بی‌رعایت موازین شرعیه بمصرف میرسانیده 
(مترجم) 

۱- بنقل از ابن 1بی الحدید درشرح نھج(ج ۱ ص ۳۶۸) وازآنها که از علی جدا 
شدند حنظله کاتب است که بهمراه‌جریر بن‌عبدالله بجلی از کوفه به قرقیسیاء رفتند وهردو گفتند 
تا آ جر حدیث. 

گویم: ظاهراینست که گفته شرح نهج درست باشد وذکرعدی‌بن حاتم درمتن کتاب از 
سهوقلم مولف ویا برحی سخه برداران کتاب است زیرا عدی از مخلصان و دوستان آتحضرت 
بوده ودردوران زند گی اوبا اوبوده ودرهمه نبردها بهمراه اوشر کت کرده و از آن پس هم در 
کنارامام حسن بوده ونمیشود با دشمنان اواز کوفه برود وازاوجدا شود 


از پاددقی ص ۵۵۳ 


۳۹۰ 








خبر او بعلی علیه| لسلام رسید و برپاشد وسخنرانی کرد: خدارا سپاس کفت 
وستود وصلوات برپیغمبرص فرشتاد ورفتن بسربن ابی‌ارطاة را (لعنه‌الله) بسوی 
یمن یاد آورشد ویاری نکردن باران حودرا و پشت‌دادن آنهارا بحقو بلائی که برسر 
آنها آمده بیان فرمود و افزود که ا گرشما مرا در راه حق‌پیروی می کردید چنانچه 
دشمن‌شما سرور خودرا در راه باطل وناحق پیروی میکنند مردم شما برشما چیره 
و گستاخ نمیشدند. 
مردم کوفه ازعلی بدشان آمده بود وشك وفتنه در آنها رخنه کرده بود و بدنیا 
چسبیده بودند ومخاصان آنحضرت اندلك بودند» همه مردم بصره مخالف و دشمن 
آنحضرت شده بودند وبیشتر مردم کوفه وقراء آنان وهمه اهل‌شام وهمه قریش از 
مخالقان او بودند. 
بروایت ابی‌فاخته آزاد شدةام مانی (دختسر عبدا لمطلب وعمه پیغمبرص) 
که گفته : من‌نزد علی علیه‌السلام نشسته بودم که مردی باجامه سفرحضور آنحضرت 
آمد و گفت: ای امیرمومنان من‌از شهری آمدم که دوستی در آنبرای تو بجانگذ اشتم 
فرمود: از کجا آمدی؟ گفت: از بصره . 
فرمود: آگاه باش که اگر آنها ميتو انستند مرا دوست می‌داشتند دوستانم 
بودند» راستش من وشیعه من درپیمان خدائیم و آمارشدیم؛ فزون نشود برما مردی 
و کم شود تاروز رستاخیز . 
۱- بنقل از تنقبح) لمقال: |بوفاعته آزاد کرده بنی‌هاشم است وشیخ (ره) دد باب کنیه‌ها 
اورا از اصحاب امیرمومنان شمرده دررجال خود وعلامه درعلاصه از خواص امیرالمومنین 
نامش سعید است درنام‌پدرش گفته‌ها پریشانست نجاشی نام اورا حمران ضبط کرده و گفته آزاد 
کرده‌ام ھا نی دختر ابیطا لب است و شیخ دررجالش نام پدررا جبهان آودده (از پاودقی ص 
۵۵ ۵) 
و بنقل ازابن حجردد تقریب النهذیب در حرف فاء از باب کنی تصریح کرده که‌ابسی 
فاخته سعیدبن علاقه است و گفته ثقه است از طبقه سوم ودرحدود سال ۰ ۷ در گذشته. 


۲۹۱ 





۴- مطرف بن عبدارله ین شخیر 


ازعابدان کوفه بود ودشمن علی‌علیه! لسلام ومردم را ازیاری اوباز می‌داشت 
واز گرد او دورمی کرد بروایت ابن‌سیرین ( محمدبن سبرین انصاری بصری‌لقه) که 
گفته عمارین باسر وارد خانه ابن‌مسعود یاابی‌مسعود شد وپسر شخیر (همان مطرف 
درخانه اوبودو نام علی‌را ببدی ياد کرد که روانبود عمارباو گفت: ای‌فاسق راستی 
که تو آنجاها هستی وابومسعود گفت: تورا به‌عدا قسم می‌دهم وعدا را بیادت 
می آورم ای ابویقظان (کنیه عمار است) درباره مهمانم (مقصودش این بوده که 
باو آزاری نرساند). 

راوی گوبد: ابومسعود جربری میگفت! : سه کس از اهل بصره باهم پیو ند 
دوستی داشتند بر ای دشمنی کردن باعلی‌بن اببطالب و آن‌سه مطرف بن عبداللهبن 
شخیر ۲ وعلاءبن زیاد وعبدالله‌بن شقیق بودند. 

ابوغسان بصری گفت عبیدالله‌بن زیاد - لعنه‌الّه - چند مسجد در بصره 
ساخت که بردشمنی باعلی و بد گو ئی بهآ نحضرت بنیاد شده بودند مسجد بنی‌عدی» 
مسجد بنی‌مجاشع» مسجدی در بازار علافان (علف و که فروشها) که در بارانداز 
بصره بود در کنارشط » ومسجدی‌هم درقبیله ازد. 

راوی گفت: بر خی‌فقهاء کو فه هم‌دشمن و بد خواه‌علی علیه‌السلام بودند ومردم 
را ازباری اوبر کنار می کردند ونافرمان اوبودند باابنکه تشیع بر کوفه غلبه داشت 


واز آن بد خو اهانند مره همدانی»مسروق‌بن اجد ع» اسودین بزید» ابووائل شفیق‌ بن 


۱- بنقل از تقریب التهذیب ابومسعود جریری با جیم و بضمه مصغرنامش سعید بسن 
ایاس است بصری است وثقه وسه سال بمردنش دیوانه شد وسال ۱۴۳۴ در گکذشت وهمه 
مو لفان شش اصل از اودوایت آوردند. 

۲- بنقل از حزرجی مطرف‌بن عبدالله یکی از بزرگان تا بعین است و اذ پدرش و از 
عثمان و از علی وابی‌ذروجمعی روایت کرده و برادرش ابوالعلاء ويزید الرشك وابن واسع 
و گردهی از اوروایت کرده‌اند تا گوید: بقو لی درسال ٩۵‏ در گذشته. 


۳۹۲ 





سلمهء شریح‌بن حارث قاضی» ابو برده پسر ابوموسی اشعری و امش عامرین 
عبدالله بن قیس است» وعبدالله‌بن قيس که بمکه گریخت ومردم را ازیاری‌علی دود 
می کرد وابوعبداارحمن سلمی؛ وعبداللهبن عکیم» وقیس‌بن ابی‌حازم وسهم‌بن 
طریف وزهری وشعبی پس از آنان. 


۵- مره همدانی! 


بروایت فطربن خلیفه۲ که شنیدم مره میگفت: | گرعلی‌نره شتری‌بود که با آن 
برای خاندانش آب کشی میکردند بهتر بود از آن روز گاری که دارد. 

مره بارها میکَفت: اماعلی درحسنات خودبرماها پیشی گرفته ومارا به‌کارهای 
بدش گر فتار کرده. 


۶- اسودبن بزبد" ۱۷- مسروق‌بن اجدع؟ 
بروایت بحیی بن سلمة بن کهیل ۵ ازپدرش که گفت: اسود ومسروق میرفتند 


۱- بنقل از تقریب التهذیب: مرةبن شراحیل همدانی بامیم ساکنه ابواسماعیل کوفی 
است که اورا مرةا لطیب نامیدند ثقه است وعابد از طبقه دوم درسال ۷۶ در گذشته. 

و بقل اذ ابن ابی الحدید درشرح نهج که از استادش ابو جعفرشرح حال اورا آورده 
تا کفته. از اوچیزهای بدی نقل شده ودرشر ح حال مسروق بنقل از ابن ابیا لحدید آید که او 
از سه نفریست که ایمان نیاوردند به علی‌بن ابیطالب علیه‌ا لسلام و آنان مسروق ومره وشریح 
بود ند. 

۲- بنقل از تقریب التهذیب فطر بن خلیفه مخزومی که آز اد کرده آنان‌بوده ابو بکرحناط 
است ( گندم فروش) باحاء بی نقطه ونون» صدوق است وشیعه مآب از طبقه پنجم وپس اذ 
سال ۵٥‏ ۱ در گذشته (از پاودقی ص ۵۶۱) 

م بنقل از این اثیردر اسدالغایه اسودبن بزیدبن‌قیس (نیا کانش‌دا تا نخع شمرده) 


نخعی است وددمسلما نی‌زمان پیغمبرص دا درك کرده و آنحضرت راندیده (چون دریمن بوده) 


سه 
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نزد عایشه ودربراو ازعلی علیه‌السلام بد گوئی میکردند اما اسود بهمین دشمنی با 
على مرد وامامسروق نمرد تابر گشت ودر گوشه مای خانه‌اش بعلسی رحمت 
می‌فرستاد . 

نیز ازیحیی امت کا ازپدرش آورده گوید: من وزبید ایامی وارد شدیم 
برقمیر همسرمسروق پس‌از مر گش‌وبما باز گفت که مسروق واسودبن‌یزید دردشنام 
بعلی فزونی میکردند ولی مسروق نمرده تااینکه درخانه خود نمازی برای دا 
نمی‌خواند جز آنکه در آن رحمت برعلی می‌فرستاد (رض) من گفتم : برای چه؟ 
گفت: برای خبریکه ازعائشه شنیده بود که ازپیغمبرروایت کرده بود درباره کسیکه 


خوارج را بکشد. آن زن گفت: اما اسود بهمان بنض‌علی مرد. 


۸- ابو برده ,سر ابوموسی اشعری" (برده بضم‌راء بروزن عمده) 


بروایت عبدالرحمن بن جندب که ابوبرده گنت بزیاد: من گو اهم که حجربن 


عدی بخداکافرشده چون کفر صلعای مقصودش این بو د که چون کفر علی بنا بيطا أب 


جب‌تا گوید: یارابن مسعود بوده وشاگرد او تاگوید از عمروبن مسعود و عايشه دوایت کرده و 
از فقیهان کوفه بوده و بزر گان‌آن ودرسال ۴۵ هجری در گذشته. 

۴ بنقل از رجال مامقانی: مسروق‌ین اجدع ابن ما لك همدانسی کوفی است تا گوید 
پیش اذ وفات پیغمبرص مسلمان شد وطراذ یکم صحابه را دیدار کرد چون ابی‌بکر و عمر 
وعثمان وعلی وا بن‌مسعود و از عذمان روایتی ندادد ویکی از بزر گان و فتهاء وعواهرزاده 
عمرو بن‌مهء‌دیکرب است وعایشه اورا پسرخود خوانده وساقب بابی عائشه شده ودرجنک 
خوارح با على علیه | لسلام همراه بوده تا گوید سال ۶۷ در کوفه مرده و بقولی ۰۶۲ 

۵- بنقل از تقریب التهذیب یحیی بن سامة بن کهیل بضمه مصغرءحضرمی است و ابو 
جعفر کو فی گویندش (اذ ص ٩۰۵٩‏ تعلیقات) روایت از او متروك است شيعه بوده و از طبقه 
نهم ودرسال ۹ هجری در گذشته 

(اذ پاودفی ۵۶۲) 
۱-بنقل از مامقافی: ناما بو برده دانسته نیست تا گویدازدشمنان سرسخت امیرالموعنین 


علیها لسلام بوده است 


۳۹۴ 











زیرا آ نحضرت اصلع بو د( جلو سرش‌طاس و بیمو است). گفت: ابو برده پسر ابوموسی 
را ديدم که بها بو عادیه جهنی کشنده عماریاسر گفت: تو عمار را کشتی؟ گفت: آری 


باو گفت‌دستت‌راپیش آور»‌ودست ابوعادیه‌ر ا ډو سید و گفت: هر کز آتش بتو ترسد. 


۹- ابو عمدالرحمن سلمی قاری 


بروایت عطاءین سائب" که مر دی بابوعبدالرحمن سلمی گفت: تورا به خدا 
بمن خبردرستی بده وجون از اوقول گرفت باو گفت: به خدا آبادشمن علی شدی 
جز همان روز که مالی‌را ميان مردم کوفه پخش کرد وبتو و بخاندانت چیزی نداد؟ 
درپاسخ گفت: | کنون که به عداسو گنددادی همچنین‌بوده‌است. 

بروایت سعدبن‌عبیده (سعیدبن‌عبده خل) گفت: میان‌حیان وابی‌عبدالرحمن 
سلمی درباره کارعلی علیه‌السلام سخنی‌بود وابوعبدالرحمن رو به‌حیان کرد و گفت 
میدانی چه‌چیزی یارتورا بریختن خو نها دلیر کرده؟ مقصودش علی‌علیه‌السلام بود 
گفت چه اورا دلیر کرده بی‌پدر جسزتو باشد؟ گفت: بما باز گفت که پیغمبر ص 
باصحاب حاضر دربدر فرمود: هرچه خواهید بکنید که البته شما آمرزیده شدید» 


با گفتاری بدین»عنا . 


دشمنان علی علیه‌السلاع دد سردمین حجاز 


ازدشمنان او درحجاز ابوهریره بود وعبدالّبن عمرء عبدالبن‌زبیر» زیدین 

۱ وصف ابی عادیه به جهنی سهو قلم واشتباه است زیرا جهنی نسبت به تیره‌ای از 
قضاعه است دا بوعادیه کشنده عمارفزاری است منسوب به فزاره تیره‌ای از غطفان ودرزیارت 
غدیر یه‌هم که از امامحسن عسکری علیها لسلام رسیده قاتل عماردا فزاری ضبط کرده ومورخان 
دیگرهم او را فزاری توصیت کردند (خلاصه از پاورقی ص ۵۶۷) 

۲- بنقل از تقریب التهذیب: عطاء بن سائب ابومحمد وا بوسا لب‌هم گفه‌اند ثقفی و 
کوفی است راستگ و است واعتلاط ودرهم آمیختن دارد ازطبقه پنجم است ودرسال ۱۳۶ 


در گذشته. 


۳۹۵ 








ثابت» قبيصةبن ذوّیب» عروقبن زبیر وسعدین مسیب. 

همه قریش بااو مخالف بودند وهمراه بنی‌امیه بودند. 

ابن‌عائشه' تیمی گفته: ابوزید قروی) بما باز گفت (بسندی) از شریحبن‌هانی 
که علی علیه‌السلام فرمود: بارخدایا من‌بتو شکایت میکنم از فریش که بامن قطع 
رحم کردند و کاسه مرا وارونه کردند مقام بزر گم‌را کو چك کردند وهمدست شدند 
درستیزه بامن. 

بروایت‌سیب‌بن نجبه فزاری علی علیه‌السلام فرمود: هر کدام از زاده‌های 
امیه را یافتید سرش‌را زير آب کنید ونگهدارید آب بدهانش در آید (وخفه شود) . 

ازسورین مخرمه" که عمربن خطاب به‌عبد ال حهن‌بن‌عوف برخورد و گفت 
مکرما نمی‌خو اندیم بجنگید با آنان در آخر کار جنانچه جنگیدید با آنها در آغاز کار 
درپاسخش گفت: چرا آن در زمانی است که اسیران وفر ماندهان از بنی‌امیه باشند و 
وزیران ازبنی مخزوم . 

از ابی‌البختری؟ که مردی ازمکه‌نزد علی علیها لسلام آمد و آنحضرت‌فرمود: 


۱-بنقل از تقریب التهذیب: ابن عایشه عبیداله بن محمدبن‌حفص است تا گوید ‏ نام 
جد اوحفص بوده (از نواده‌های) معمرتیمی اورا ابن‌عا ئشه گویند وعائشی بحساب‌اینکه‌از نژاد 
عائشه دخترطلحه بوده ثقه است وبا سخاوت ومتهم بعفیده قدر که ٹا بت نیست از بزرگان 
طبقه دهم است ودرسال ۸ ۲۲ در گذشته. 

۲- مردی‌بدین‌نام در کتا بهای‌ر جال نیا فتیم و بسا که‌فروی‌هروی‌بوده (وابوزیدهروی) را 
از تقریب التهذ یب بیان حال کر ده وگفته ته است و از صغار طبقّه نهم و قدیمتراستاد بخادی 
ودرسال ۲۱۱ مرده 

۲ بنقل از سفینة) لحار مسود برودن منبر پسرمخرم4 بمیم وراء مفتوحه ونحاء ساکنه 
زهری‌است بضمزاء وسکون‌هاء پيك امیرممنان‌علیه! لسلام بوده بنزدمعاو یه چنانچه در کتب رجال 
است و از اما لی ابن الشیخ بر آید که عثمانی بوده وهمکارمروان‌بن حکم وابن د بیر. 

۴ ابو البختری بفتح باءوتاء وسکون خاء درمیانهآنها امش سعیدبن فیروز است و 
آزاد کرده ابی‌عمران از طی و کوفی است وثقه ودرست ؤاند کي شیعه ماب ومرسل زیاددارد 


از طبقه سوم ودرگذشته سال ۸۳ - از پاددقی ص ۵۷۷ 


۳۹۶ 











قربش ومردم را بچه حالی وا گزاردی؟ پاسخ گفت: قریش میان صفا ومروه با کره 
(توب) بازی میکردند. 

(در دنباله حدیث عبارتیست نامفهوم و در پاورقی ۵۷۳ گفته) پس‌ازبررسی 
این روایت را پسدا نکردم وبهمان صورتیکه دراصل نسخه بود رقم کردم (وشاید 
مقصود این بو ده که دوست داشتم بمانم تا بنی‌امیه سر نگون‌شوند پیش از اینکه کشته 
شود (یعنی‌خودم) بسزای خودبرسند واشاره باشد بسرانجام آنها که بدست عباسیان 
چگو نه ریشه کن وتارومار شدند وچه سزا و کیفری کشیدند (ازمترجم) . 

بروایت عبدالابن زبی رکه شنیدم على بن الحسین (عمربن حسین خ ل) 


میکفت نه درمکه ونه درم‌دینه بیست مرد نباشند که مارا دوست دارند . 
۰- قبیصین ذقریب! 


بروایت عمراذبن ابی کثیر اس ت که من‌بشام رفتم وقبیصةین ذیب را دیدار 
کردم و اوبنا گاه مردی از آهل عراق را نزد عبدالملك‌ین مروان آورد واو ازپدرش 
باز گو کرد که مغیره ازپیغمبرص نقل کرده که اوفرمود: خلیفه را قسم ندهند وبه آن 
مرد جامه پوشاندند وخلعت دادند وبخشش کردند. 

گوید: من‌بمدینه آمدم وسعیدین مسیب را درمسجد پیغمبرص ديدم و گفتم 
ای ابومحمد: قبیصةین ذوّیب يك مرد عراقی را آورد نزد عبدالملك‌بن مروان و از 
پدرش ازمغیرة‌بن سعد برای او باز گفت که پیغمبر ص فر موده است : خلیفه را قسم 

ندهند (برای ابجام حاجتی). درپاسخ گفت: 


۱- بنقل از تقریب التهذیب قبیصه (بروزن شریفه) پسرذویب بصیغه مصغر پسر حلحلة 
بدو حاء بی‌نقطه که لام‌سا کنی درمیان دارند خزاعی‌است و کنیه اوابوسعید یا ابواسحاق است 
وبه مدنی معروف است ودردمشق سا کن شد صحابسی‌زاده است وپیغمبررا هم دیده وسال 
٥‏ واندی مرده وهمه مر لفان صحاح سته حدیث اورا نقل کردند و از طبقات ابن‌سعد است 


که مهردارعبدا لملك بوده وزهری را باومعر فی کرده و باوصله داده و از یاران اوشده 


۳۹۷ 





خدا قبیصه را بکشد چگونه دینش را بدنیای فانی‌فروخت. به‌خدا هیچ زن 
خانه نشینی درتیره خزاعه نیست جز گفته عمروبن [سالم ] حزاعی‌را۱ برای رسول 
حدا ص درخاطر دارد : 
لاهم اذى فاشد محمداً حلف آدینا وآجیه لاقلا 
آیاپیغمبررا قسم‌دهند» وخلیفه‌راقسم ندهند؟خدا بکشد قبیصه‌را چگو نه دینش 


را بدنیای فانی فرونحت . 
۱- عروةبن د بير" 


بروابت بحیی ازپدرش عرو ةين زبیر که هر گاه نام علی‌برده میشد بدمیگفت 

به آنحضرت ومیگفت: به‌حد | مردم ازاو برنگشتند جزبرای اینکه حلافکاری کر د: 

و اسامقین زید نزد اوفررستاد که حق‌مرا ازبیت‌المال برای من‌بفرست بخدا سو گند 

که تومیدانی اگر دردهان شیری بودی من‌باتو همر اه میشدم» ودرپاسخش نوشت 

۱- بنقل ازاستیعاب: عمروبن سالم بن کلثوم خحزاعی حجازی است واهل مکه داستان 

آمدن اورا نزد پیغمبرص ددمدینه برای یاری خواستن باز گفتند و اواین شعررا خوانده (از 
پاورقی ص ۵۷۴) 

لاهم مخفف اللهم‌است یعنی بارخدایا من سو گند میدهم محمد را به‌پیما نیکه میان‌پدرم 
وپدر پایدار او است اتلدبمعنی ما لدارو پا یدادودیرینه است. 

۲- بنقل از مجلسی (ره): عروة بن ز بير نزد وليد بن‌عبدالملك آمد ومحمدبن عروة هم 
با اوبود ومحمد بسرطویله اسبان دفت یکی ازذآنها باو لگدزد و اوافتاد ومرد و پای خودعروه هم 
حوره گرفت و آن شب دانش دا وانگذاشت وولید باو گفت: آنرا ی گفت: نه وتا ساق او 
رسید و بناچار آنرا با اره برید با اينکه پیره مردی کهن بود الخ. 

و یحبی بن عروة پسرزبیر بن عوام اسدی 

بنقل از تقریب التهذ یب ءدنی وثقه است از طبقه ششم و ازپدرش روایت کند تا گوید 
از عروةبن ز بیر بچند سندروایت است که میگفت: از باران زسو لخدا برخود نمیبا لید جزعلی 


بن ابیطا لب واسامةبن زید. 


۳۹۸ 





این‌مال از آن آنها است که برای آن جهاد و نبرد کردند و لی مال خودمن 


درمدینه است از آن بهره‌بر گیر هرچه خواهی. 
۲ زهری! 


بروایت محمدبن شیبه۲ که من‌درمسجد مدینه بودم وبنا گاه زهری وعروةبن 
زبیر نشسته بودند ونام علی‌را بردن-د واورا نکو هیدند وبگوش علی‌بن الحسین 
عليه ا لسلام رسید و آنحضرت آمد تابالای سر آنها ابستاد وفرمود: اما ای‌عروه تورا 
بس که پدرم با پدرت به‌پیشگاه حدا محا کمه کرد و خحدا بسود پدرم و زبان پدرت 


حکم کر دو اما زهری اکرمن‌و تو هردو درمکه بودیم لا نه پدرت را بتو نشان می‌دادم. 


۳- سعیدین سیب" 


از ابی‌داود همدانی؟ که گفت من‌نزد سعیدین مسیب بودم وعمربن على بن 
اطا لب علیه| لسلام پیش آمد وسعیدباو گقت ای‌بر ادر زاده» من‌نبینم که جود‌بر ادران 
وعموزاده‌همایت بسیار بمسجدبیاثی» عمردر پاسخ او گفت: ای پسره‌سیب هرزمانی 
که‌بيايم تورا باد ببینم وخودرا بحضورتو برسانم؟ سعید گفت: نمی‌خواهم تورا 


-١‏ زهری بازاء ضمه‌داروسکون‌ها۰ مورد لاف است که از دشمنان علی بوده یا 
دوستان وحلاف است که يك زهری بوده یا دوتا با همین نسبت وهرقو لی جمعی قائل دارد 
(از پاورقی ص ۵۷۷) 

۲- بنقل از تقریب التهذیب: محمدبن شیبه پسر نعامه‌ضبی کوفی است و مقبولالقول 
از طبقه هفتم است و درصحت وضعف اواختلاف است (از پاودقی ص ۵۷۸) ۱ 

۳- این مرد هم درشیعه‌بودن وسنی بودنش حلاف است و بحث درباره اوپسردامنه‌تر 
از زهریست وهر که‌عواهد به سفينةالبحاريا تنقيحالمقال رجو ع کند. 

۴- بنقل از لسانالمیزان ... ابرداود اعمی نامش نفیع‌بن حارث همدانی است کوفی 
است وداستان‌سر | تا گوید عقیلی گفته: دررفض وتشیع غلوداشته الخ از پاددقی ص ۵۷۹ 


۳۹۹ 





خشمگین وناراحت کنم من ازپدرت علی شنیدم میفرمود: بخدا که ازبرای من در 
پیشگاه خدا مقامی است که بهتراست برای فرزندان عبدالمطاب از آنچه برروی 
زمین است» عمر گفت: از پدرم شنیدم که میفرمود: سخن‌حکمتی دردل منافقی نباشد 
وازدنیا برود تا آثر | بزبان آورد» پس‌سعید گفت: ای برادر زاده مرا منافق ساحتی؟ 


گفت: همین است که باتومیگویم وسپس بر گشت. 
نعر یف وشناساندن مردم شام 


مردم شام دشمنان خدا وقر آن او ورسول اووخاندان رسو لش بودند مردمی 
رذل وجفاکار و گمراه ویاور ستمکاران ودوستان شیطان رجیم. 
از میسره۱ است که علی علیها لسلام فرمود: بجنگید بامردم شام‌باهر امامی 


پس‌از من . 
۴ عمربن ابن" 
راوی گفت: واقدی؟ برای‌ماباز گفت: عمربن ثابت‌راوی حدیث‌شش‌روز از 


۱- میسره دوتا است یکی پسریعقوب ویکی پسرابی صالح وپسریقوب بقول تهذیب 
التهذیب ابو جمیله طهوی کو فی پرچمدارعلی علیه‌ا لسلام است- تاگوید پسرابی صالسح 
آزاد کرده کنده است و کوفی راوی از علی علیه| لسلام الخ 

(از پاورفی ۵۸۰) 

۲ - بنقل‌آذاین‌اییالحدید در شرح نهج ( ج ۱ ص ۳۷۱ ) زیدین ثابت یك عثمانی 
سرسخت بود وعمربن ثابت یك عثمانی دشمن و بدخواه علی‌علیها لسلام . 

۳ - بنقل از تقریبالتهذیب : واقدی محمدبن عمر نام دارد و اسلمی‌است قاضی بوده 
ودر بغداد سا کن بوده و بنقل از ابن‌الندیم در فهرست : شيعه بوده و خوش عقیده و در تقیه 
و او است که دوایت کرده علی‌علیها للام از معجزه‌های پیغمبر ص بود » مانند عصا برای 
موسی وزنده کردن مرده‌ها برای عیسی‌علیه| لسلام و اخبار دیگر» اهل‌مدینه بوده و ببغدادآمده 
و در آنجا قاضی مأمون شده در لشکر گاه مهدی . (ازپاورقی ص ۵۸۱) 


۳۰۰ 


شوال (روزه مستحب‌است) او پیوسته سو ارمیشد و در آبادیهای شام گردش میکرد 
وچون به آبادی درمیآمد مردمش را انجمن میکرد وسپس میگفت: ای‌مردم راستی 
علی‌بنابیطا لب مردی منافق بود ومیخواست درشب عقبه شترپیخمبرص را رم‌بدهد 
وفراری کند پس اورا لعنت کنید» گوید: مردم آن ده اورا لعن میکردند وبده دیگر 
میرفت وهمین فرمانرا با نها میداد [دردوران معاویه بود]. 


۵- مکحول! 

از حسن‌بن‌حر" است که‌بر حوردم به‌مکحول ودل شآ کنده ازخشم برعلی‌بن 
ابیطا لب علیه‌السلام بود وپیوسته با اوسخن گفتم و اورا انسدرز دادم تا نرم‌شد و 
آرام شد. 

داد 

(اینجا پایان شر ح حال جمعی ازدشمنان و بدخواهان علی علیه‌السلام است 
که نامور بودند ودشمنی وکارشکنی آنها درزند گانی آنحضرت اثر بخشیده ووضع 
اورا پرپشان کرده ومردم رابشوریدن براو واداشته اینها دوتیره ازطبقه‌پائین اصحاب 
پیغمبرص وفرزندان آنها بو دند که درقرن نخست اسلامی پدیدار شدند. 

وچون درجه بلند علم وایمانر | دارانبودند یکدسته بخضودنماشی در دانش 
حدرث پرداختند و بکدسته بخودنمائی درزهد وعبادت وان دو تیره عالم نما و زهد 
فروش» دل بدنیای مخالفان علی‌علیه‌السلام دادند و ازحکومت معاویه وهمدستان‌او 
طرفداری کردند و دربرابرمورد تأیید کامل دستگاه حکومت معاویه بودنسدو كمك 
مالی وتبلیفی مو ثری درباره آنها بعمل آمد وشهرتاسلامی یافتند و بعنوان مراجع 

۱ - مکحول بنقل از تقریبالتهذیب کنیه‌اش ابوعبدالله و ثقه و فقیه بود » و مسرسل 
بسیار داشته و مشهور است از طبقه پنجم است ودر سال صد وده واندی مرده . 

و بنقل از رجال مامقانی از صحا به پیغمبر بوده و آزاد کردهٌ آنحضرت . 

( از پاورقی ص ۵۸۳) 





فتوی و حدیث ورهبران خحداپرستی معرفی شدند. 

دوران صدساله نفوذ بنی‌امیه درمحیط اسلامی آنها را پرورش داد و بحساب 
مردمانی دانشمند و یامورد وثوق درعالم اسلامی معرفی شدند و آیند گان براثر 
این سابقه بآ نها باچشم خوشبینی نگربستند و آنهارا علما و محدئین و خداپرستان 
عالم اسلام شناختند. 

ازاینرو چون درشر ح‌حال آنها که درقرن دوم تاسوم اسلامی نگارش‌شده و 
بقرنهای پس از آن منعکس شده‌مراجعه کنی همه‌را مورد و وق واعتبار دینی‌معرفی 
کردند و ازملاحظه برحی‌شر ح‌حال آنها که درپاورقی این کتاب منعکس شده‌واند کی 
از آنرا درپاورقی این بر گردان‌پارسی بنظرخوانندگان گرامی رساندیم» این معنا 
بخوبی روشن‌است؛ و درطول تاریخ این‌سیاست اموبه که پرورش فرومایه گان در 
بر ابردانشه‌ندان حقیقی بوده وا گیره شده‌است واین سیاهکاری تا هنوزهمدره‌یان 


مال جهان ادامه دارد (متر جم) 


برخی از احوال و خطبآ نحضرت وفضائل او 
برو انت‌عبدا لرحمن‌بن‌ابی بکر ة۱ که‌شنیدم على عليه | لسلام میفرمود: هیچکدام 
از مردم بر خوردند بدانچه من بر خوردم» سپس گر پست۲ 


۱ - بنقل از تقر یبا لتهذیب عبدالرحمن‌بن ابی بکره نفیع ( مصغر ) پسر حارث ثقفی 
ثقه است و از طبعه دوم و سال ۶ مرده . 

۲ - على عليه لسلام پس از پیغمبر ص شبان امت اسلامی بود وهدف او این بود که 
مردم با آزادی واعتبار براه راست مسلمانی گرایند ونمیخو است بزود برمردم حکومت کند 
و از آنها بهره گیرد مانند دیگران وا کنون می‌بیند که گر گان در نده‌ای براین رمه میتازند واذ 
هرسو بر آن چیره میشو ند واین رمه گرك زده بدنبال گرله دوانست و دوانست واز راه حقیقت 
و دیانت گریز انست از اینرو افسوس میخورد برحال مردم مسلمان و دلش ۲کنده از اندوه 
میشود و این اندوه و افسوس سیلابی از اشك میگردد و از دید گ‌انش سرازیر میشو ند 

( مترجم ) 








بروایت از فرات بن‌احنف! که علی‌علیه‌السلام این‌خطبه را برمردم خواند» 
فرمود: 

ای‌مردم من پیشوای هدایت ودوچشم اوهستم- و با دستش برویش اشاره 
کرد ای گروه مردم هراس نکنیدازراه‌درست هدایت برای کمی‌رهروانشءر استش 
مردم بسرنحوانی گرد آمدند که دوران سیری از آن کو تاه است و گرسنگی دنبال آن 
طولانی است. و خدایاری جسته‌است (والله‌المستعان). 

ای‌گر وه مردم همانا مردم راخشنودی وخشم فراهم‌ساز ند» ۲ گاه باشید که‌ناقه 
صالح‌را یکمرد پی کرد وعذاب همه را فرا گرفت چون قصدپی کردن اورا داشتند. 

تعدا فرموده - ۲۹- القمر- (وفریاد زدند یاروسرور خودرا پس‌پاسخ داد و 
همکارشد و پی کرد) وپیغمبر خدا ازقول خدا با نها گفت: ‏ درسوره الشمس - ناقه 
حدااست با سهم آب نوشیدنش» واورا درو غْ شمردند و آن ناقه را پی کردند. 

ای گروه مردم هر که پرسش کند از کشنده من و پندارد که او موّمن است‌البته 
اوهم مرا کشته (که کشنده مرا موّمن‌دانسته). 

ای گروه مردم هر که براه درست رود باب رسد» ای گروه مسردم آیا بشما 
حبر ندهم ازدربانان گمراهی که رسو ائیهای آنان در آخرالزمان آشکار حو اهد شد. 

بروایت از ابی‌عقیل" که علی‌علیه‌السلام فرمود: ترسایان درچنین وچنان‌باهم 
حلاف کردند» ویهود درچنین وچنان باهم خلاف کردند» ومیدانم ای‌امت که شما 


۱ - بنقل از ابن‌حجر دد لسان‌المیزان: فرات‌بن احنف ازپدرش دوایت میکند ونسائی 

او را ضعیت‌شمرده و او ازشیعه‌های افراطی‌بوده ( واز برعی مخالفان توثیق اورانقل کرده). 
( از پاودقی ص ۵۸۴ ) 

۲ - نتوانستیم شرح حال ابوعقیل را بدست آودیم و او را تشخیص بدهیم و بسا که 

مقتصود همان باشد که ابن ابی‌حاتم در جرح و تعدیل باین عبارت بیان کرده : ابوعقیل آژاد 

کرده بنی دزیق از عائشه حدیث شنیده و ابو بکرین عثمان از او روایت آورده » اینرا از 


ان 


۳.۲ 








هم بزودی دچار اختلاف شوید چنانچه آنها شدند و شمايك فرقه بیفزائید و بیشتر . 
شو بد» آ گاه باشید که همه فرقه‌ها گمراهند جزمن وهر که پیرومن باشد. 

از حبیش بن‌معتمر۱ که درصحن مسجد کوفه نزدعلی‌علیه‌السلام رفتسم و گفتم: 
چگونه شب شما گذشت؟ فرمود: بدوست داشتن دوستانم و دشمنی با دشمنانم» 
شب ؟ذراند دوست ما که بدوستی ما چشم داشت برحمتی از خداکه انتظار او را 
میکشيد وشب گزراند دشمن ما وبنیادش را برلبه پرتگاهی مسی‌نهاد که گویا آن‌لبه 
باتش دوزخ فروافکندش» و گویا درهای بهشت بازشدند برای اهل بهشت ‏ گو ارا 
باد برمستحقان‌رحمت» رحمت آنها» ونابود و بدبخت‌شوند دوزخیان. 

هر که خوش دارد بداند دوست مااست يا دشمن‌ما» دلش را بسا دوستی ما 
آزمايش کند» راستش هیچ‌بنده‌ای ما را دوست ندارد جز آنکه دا خسواسته که 
دوست‌ما باشد» وهیچ بنده ما را دشمن ندارد جز کسیکه حدایش برای دشمنی ما 


آماده کرده» مایم تجیاء وفرزندان بازماندة ما بازما زد ۲6 پیغمبر انند» من‌و صی همه 


۱ - در اما لی مفید حبش بی‌یاء بط شده و در تتقیح‌المقال هم گفته : حبش بن‌مغیر ه 
را شيخ دررجا لش ازاصحاب علی ع شمرده‌وظاهر اینست که امامی باشد جزاینکه‌مجهول| لحال 
است وحبش بحاء بی‌نقطه وباء که هردو مفتوحند . ( از پاددقی ص ۵۸۶ ) 

۲ - متن عبارت اینست که وافراطنا افر اط الائمیاء . 

( دد ص ٩۱۱‏ تعلیقات گوید ) . 

ایضاح : اينکه گفته افراطنا بقول فیروزآبادی فرط یعنی پیش دفت و پیشی گرفت و 
فرزندان حردی هم که مردند فرط گویند و اگر فرط اليه دسو له گویند یعنی فرستادهخود 
دا پیش داشت و اگر گویند فرط القوم یعنی زودتر سرآب دفت برای آماده کردن حوض 
آب و دلو آبکشی وفرط اسم مصدر افراط است وپرچم استواریکه وسیله دهنماشی است و 
فرط با فتحه راء پیشرو بسر آب وبه واحد وجمع گفته شود و هر چه پیش دارند از اجر و 
کردار وفرزند نابالغ پایان. من گویم بسا که مقصود اولاد انییاء باشند یا شفیع ازما که‌زودتر 


بآ عرت رفتند . 


۳۴ 


اوصیائم» من حزب خدا وحزب رسو لخدایم» و گروه ستمکاران حزب شیطانند و 
شیطان از آنها است. 

از حسن بن‌علی علیه| للام که شنیدم على عليه ا لسلام میفرمود: ازرسو لسخداص 
شنیدم که میفرمو د: وارد شود برحاندان من هر که‌آنسها را دوست دارد از امتم 
همچنین - و دوانگشت سبابه خودرا بهم چسباند که هیچ جدائی میانشان نماند. 

از ابی جحاف ازمردیکه نامش رابرده گفت: و اردشد ند (مردمی) بر علی عليه 
السلام دررحبه (میدان کوفه) و آنحضرت بر سر تخت کوتاهسی جاداشت» فرمود: 
برای چه آمدید؟ گفتند: دوستی وحدیث تو ما را آورده ای‌امیرمومنان » فرمود : 
شما را ریخدا» گفتند: بخدا سو گند» فرمو د:۲ گاه باشید که راستش هر که مرادوست 
دارد مرا بیند هرجا که دوست دارد مرا بیند وهر که مرا دشمن دارد آنجامرابیند 
که بددارد مرا بینك . 

سېس فرمود: هیچکس خدارا با پیغمبرش پیش از من پبرستش نکرده 6 
راستی که ابوطالب هجوم آورد بر سر هی و بر سر پیغمرص و من و او هردو در سحده 


ولی روشنتر آنست که مقصود از افراط بازماند گانند یعنی بازما ند گان ازما بازماندگان 
پیغمیر اند و اشاره است بائمه هدی که بازما ندگان آنحضرت بودند و دهبر امت که مانند 
پینمبران انجام وظیفةً ارشاد و هدایت میکردند و در زیارت اهل‌قبور هم آمده (انتم لنا سلف 
ونحن لکم فرط) وهمین معنا را دادد و در مجمع‌البحریسن هم کوید وائیته فرط ,بومین 
یعنی پس از دو روز نزد او آمدم . ( مرجم ) 

- بنقل از تفر یبا لتهذیب : ابو جحاف بفتح جیم و تشدید حاء بی نقطه وفاء آخر 
تامش داود است و بنقل از توضيح الاشتباه ساروی : داودبن ابی‌عوف ) بر وذن حوف ( 
ابو جحاف است با جم اول وحاء بی‌نقطه تشدید دار رحبی است براء ضمه‌دار و کوفی است 
و ضبط مامقانی در رجال خود حجاف که اولش حاء بی نقطه است و دنبا لش جيم نقطه دار 
درست نیست . (اذ پاودفی ص ۵۸۷) 


۳۰۵ 





بودیم» سپس گفت: آبا انجام دادید آنرا؟ و آنگاه بمن گفت: باریش کن » باریش ۱ 
کن وشرو ع کرد به‌و اداشتن من بیاری و كمك آ نحضرت. 

و دوایت اذحبه عرنی است که علی‌علیه‌السلام فرمود: | گرهمه‌رو ز کار روزه 
باشی وهمه شب عباد ت کنی ومیان ر کن و مقام کشته شوی خدا تورا برانگیزدروی 
دلخو اهت هرچه باشد | گردل ببهشت‌داری ببهشت و | گر دل بدوز خ‌داری بدوز خ. 

و از آنحضرت است علیه| لسلام: هر که ما حانواده را دوست دارد باد 
آماده بلا باشد. 

وفرمود: درباره من دوست مفر ط ( که بی‌اندازه مرا بالابرد ودا داند) و 
دشمن درو غبند بمن» هردو بهلا کت رسند و گمراه باشند. 

وفرمود: درباره من سه کس هلاك شو ند ودرباره من سه کس نجات بابند. 

آن سه که هلاك شوند: 

۳۹ آنکه يمن لعن کند. ۳۹ آنکه‌شنود و آنرا پذبرد ۳ آنکه گناه مردورا 
بگردن گیرد و آن پادشاه خوشگزرانیست که بوسیله لعن من بدو نزديك شوند و 
تقرب جویند» و نزد اوازهم کیش من بیزاری کنند» وشرافت حانواد گی مرا نزد او 
لکه‌دار سازند » با اینکه خاندان من همان حاندان پیغمبر است و کیش و آئین من 
همات کییرو این او است. 

و آن سه که نجات بابند. 

۱- دوستدار پیرو من ۲- دشمن هر که بامن دشمن است و بد خو اهی‌من کند 
۴۳ هر که‌دوست‌دارد دوستدارمراءوچون یك بنده خدا مرا دوست دارد دوست‌دارد 
هر که مرا دوست دارد ودشمن دارد هر که مرا دشمن دارد و او پیرومن باشد.باید 
هر کس دل خودرا آزمایش کند وخواست آنرا بسنجد. 

خدا برای کسی دردرونش دودل نساخته تا با یکی دوست باشد و بادیگری 


دشمن» هر کس دلش آ لوده است بدو ستی جزما» و بشوراند مردم را بر ما با ددبداند 


۳۰۶ 


که خحدا دشمن اواست وجبرئیل ومیکائیل و عدا دشمن‌کافرانست!. 

بروایت ربيعة بن‌ناجد که علی‌علیه السلام فرمود: پیغمبرص مرا حسواست و 
بمن فرمود: 

ای علی راستیکه درتو نمونه‌ایست (مانندی‌است خل) از عیسی‌علیه‌السلام 
که بهودش دشمن داشتند تاآنجا که مادرش را متهم کردند (بکار حلاف عفت) 

وترسابان دوستش داشتند تا آنجا که اورا بمقامی رساندند که از آن او نبود 
(بخدائی پرستیدند) 

وعلی‌علیهالسلاع فرمود: راستش هلاك میشود درباره من دوستی ستایشگر که 
مد ح میکند مرا بدانچه درمن نیست (مرا خدا میداند یا پیغمبرمیخواند) و دشمن 
درو غبندی که کینه بمن اورا وامیدارد که بمن بهتان زند و ناروا بندد. 

آ گاه باشید که البته من پیغمبر نیستم بمن وحی نمیرسد ولی من تاآنجا که 
توانم بقر آن خدا عمل میکنم» وهر آنچه بشما فرمان دادم درراه طاعت خدادرست 
است و بایست شما است که‌فر ما نم‌را ببرید جه دلخواه و بسند شما باشد وجه‌ناپسند 
شما باشد» و آنچه بشما فرمان دهم یا دبگری فرمان دهد که افرمانی حدا باشد 
فرمانبری در کار گناه نباید ونشاید. طاعت زمامدار در کار حوب است» طاعت در 
کارحوب است. تا سه‌بار فرمود: 

بروایت ازمحمدین حنفیه است که فرمود: هر که ما را دوست دارد حدایش 


بدوستی ما سودش رساندگرچه دردیلم اسیر و دربند باشد . 


۱ - اقتباس از آیه ٩۸‏ سوره مبار که البقره ب هر کس دشمن خدا است و فرشته‌هاش 


و فرستاده‌هاش و جبرئیل و میکائیل داستش که خدا دشمن کافرانست . 


۳¥ 





داستان‌سفر بسر بن‌ابی ار طاة و جیاول او بر مسلما نان 


و اهل‌ذمه ودبودن اموال وبر گشت او بشام 


بروایت از ابی‌ردق که آ نچه‌معاوبه‌را برانگیخت‌بروانه کردن بسر بنا بی ار طاة 
به‌حجاز ویمن این بود که جمعی در صنعاء یمن از پیروان عثمان بودند » و کشتن او 
را گناهی بزر گی میشمردند ولی انتظاماتی نداشتند وسرور و فرماندهی میانآنها 
نبود و باهمةً کینه‌ای که در دل داشتند بناخواه باعلی‌علیها لسلام بیعت کر دند. 

کار گزار على آنروزها در سرزمین یمن و در صنعاء عبید الله ببن‌عباس بود و 
در استان جندا سعیدبن نمران" وچون در عراق با علی‌علیه‌السلام مخالفت شد و 
محمدبن ابی‌بکر درمصر کشته شد ومردم شام فراوان برقلمرو حکومت علی غارت 
بردند» سخن در آمدند و برای عنمان‌یخو نخواهی بر خحاستند وز کان‌ندادند و اظهار 
مخالشت با آنحضرت نمودند » و گزارش آن بگوش عبیدالّه‌بن‌عباس رسید و 
به گروهی از سران آنان پیغام فرستاد و گفت : این وضع چیست که از شماها بمن 
گزارش شده ؟ 

درپاسخ گفتند : ما پیوسته منکر کشتار عثمان بودیم و نظر ما اینست که 
باهر که دست در کشتن عثمان داشته جهاد کنیم » و عبیدالله‌بن عباس آنها را زندانی 
کرد و نامه‌ای بیاران خود که درجند بودند نوشتند و آنهابسعیدین نمران فرمانده 


حود شوریدند و اورا ازمیان قشون بیرون کردند وشورش خود را اعلام کردند 


۱ - بنقل ازمراصدالاطلاع: جند با حر کت نون استانیست در یمن و یمن سه‌استا نست 
جند و هم پیما نان آن و صنعاء و وابستگانش وحضرموت و هم بسته‌ها یش و جند شهری بوده. 
۲ - سعیدبن نمران بکسر نون همدانی ناعطی بقول مامقانی در دجال خود بنقل از 

عبدا لیر از اصحاب علی ع بوده و از یاوران حجر بن عدی کندی . 
( از پاودقی ۸٩۳‏ ) 


۳۰۸ 





وهر کدامشان هم که در صنعاء بودند نزد آنها بیرون شدند وهر که‌هم ساآنها هم 
عقیده بود بدانها پیوست . وجمعی هم که باآنها هم عقیده نبودند بر ای‌اینکه زکات 


ندهند بدانها پیوستند . 


دنىاله حدبت اییدوق 


و عبیداللّه وسعیدین نمران با مم دیدار کردند و پیروان علی‌علیه! لسلام 
بهمر اهشان بودند ( و بشورپرداختند ) ابن‌عباس بهمتای خود ابن‌نمر ان‌گفت: اینان 
همدست شدند وبما نزدیکند » واگر با آنها نبرد کنیم معلوم نیست شکست بر که 
وارد شود بيا نامه‌ای بعلی‌علیه‌السلام بنو سیم ووضع آنها و شمار آنهاومنزل و 
پایگاه آنها را به آ نحضرت گزارش بدهیم وباهم این‌نامه را به آنحضرت نو شتند: 

اما بعد » ما گزارش میدهیم بامیرمومنان که شیعه عثمان برما جهیدند و اعلام 
کردند که معاو يه کار خو د را استو ار کرده و پیشتر مردم بدو وابسته شدند و مابهمر اه 
شيعه امیرالممنین وهر که درفرمان او است بسوی آنها روانه شدیم » واین کار آنها 
را بجوش آورد وشورانید ودر برابر ما آماده شدند ودشمنان ما را واخواندند از 
ازهرسو و کسانی‌هم که باآنها هم عقّیده نبودند بیاری آنها و بزبان ما بسرخاستند 
همان کسانیکه با ما میک و شیدند ومقصو دشان ندادن حق زکاتی است که خدا بر آنها 
واجب کرده » وپیش ازاین حق پرداختی خود را ددیغ نداشتند وبیش از حق‌هم 
از آنها دریافت نمیشده » شیطان بر آنها جیره شده . 

مااکنون درحوشی‌هستیم و خوبیم و آنان درجست و خیزند و جلو گیرما از 
پیکار با آنها چیزی نیست جز انتظار فرمان از مولای ماامیرمومنان اداملّه عزه‌وایده 
وخحدا بمقدرات شایسته درهمه‌کارهای او حکمفرما باد و السلام. 

چون این‌نامه به‌علی‌علیهالسلام رسید نار احت‌شد وبرآشفت و بدانهانگارش 
فرم‌ود : 


از طرف بنده ندا علی امیر مومنان به‌عبید اللّه ین عباس وسعید بن نمران. 


۳۰۹ 





درود برشماها راستش من خدا را بیگانگی در نزد شما سپاسگز ارم. 

اما بعد » نامه‌شماها بمن رسید» در آن یاد آورشدید ازشورش این‌شورشیها 
و وضع ناجیز آنانر | بزر گت شمر ددد و شمار کسانشانرا فراوان» من بخوبی دانستم 
که دل خود را باختید وحودرا کوچك کردید و رأیتان پریشان شده و بدتدبیری و 
پیشگیری نکردن شما همانست که به‌تبامی کشانده شما را کسیکه از شما در خواب 
نبوده » ودلیر کرده برشما کسی را که از برخورد با شما ترسو بوده . 

چون نامه من بشما رسید بروید نزد آنمردم شورشی و نامه مرا بر آنها 
بخوانید که بدانها نوشتم و آنها را دعوت کنید ببهره‌مندی خود وپرهیز کاری‌برای 
پرورد گارشان ا گر پذیرا شدند خدارا سپاسگزاریم و از آنهابپذيريم واگر جنگیدند 
ازخدا بر آنها یاری جوئیم وپاسخ برابر بدانها بدهیم راستش که‌عدا دوست‌ندارد 
جنایتکارانرا. درود بر شماها . 

در روایت از کلبی است که على عليه ا لسلام به‌یزیدبن قیس ارحبی فرمود : 
ننگری بدانچه عشیره تو کرده‌اند » درپاسخ گفت : راستش ای امیرالسومنین من 
بعشیره خود در باره فرمانبری از امیرمومنان خوشبینم » اگر خواهی میروم‌بسوی 
آنها و کار آنها را کثایت میکنم واگرخواهی نامه‌ای به آنها بنویس ومنتظر بمانیم 
تا چه پاسخ می‌دهند وعلی‌علیه‌ا لسلام این‌نامه را بدانها رقم فرمود : 

بنام خحداوند بخشاینده مهربان » ازطرف بنده خدا علی‌امیرمومنان بسوی 
هر که جدا شده وپیمان خود را شکسته از مردم جند وصنعاء . 

اما بعد » راستش که من خدا را بیگانگی دربرشماها سپاسگزارم آن‌خدا که 
حکمش دنباله کردن ندارد وفرمانش بر گشتنی نیست و عذابش از مسردم بسدکاره 
باز پس زده نشود » بمن گزارش شده دسته بندی‌شما وجدا شدن شماورو گردانیتان 
از دین خود و جهش و شورش شما پس ازفرمانبری وپس ازاینکه دست بیعت‌بمن 
دادید وهم پیوند شدید . 

من از مردم خردمند و دیندارو مخلص و پارساوراستگو ومردم صاحب‌نظر 


۳۰ 


از آغازشوریدن شما و از آنچه نیت کردید و از آنچه‌شمارا بجنبش آورده پر سیدم و 
همه را برای من باز گفتند وچیزها بود که برای شما عذر روشنی نشوند و گفتار 
خوبی نباشند وحجت ودلیلی محکم نشو ند. 

چون فرستاده من نزد شما رسید پراکنده شوید وبخانه‌هاتان بر گردید تا از 
شما گذشت کنم از دا بترسید وسربفرمان‌آرید تا چشم پوشم از نادان شما و 
رعایت کنم از هر که از شما دوراست وخاندان آنها را نگهبانی کنم وعدل وداد را 
میان شما برپا دارم و در میان شما بقر آن حدا عمل کنم و اگر سرباز زدید 
و انجام فرمان نکردید آماده باشید برای آمدن لشکری با دلاوران انبوه 
وارکان پهناور که بطوفد بهر که سر کش ونافرمانست ومانند آسیا شما را خرد کند. 

هر که نیکی کندبخود کرده وهر که بد ی کندبرخود کرده و نیست‌پرورد گارت 
هیچ ستمکار بر بنده‌ها» ۲ گاه باش که هیچ سپاس گوئی جز پرورد گارش را سپاس 
نگوید» وھچ ستمگری جز خود را سرزنش نکند» درود برشماها. 

این نامه را بهمراه مردی از تیره همدان فرستاد و اونامه علی را نزدآنها 
آورد وتا مدتی پاسخی ندادند و آورنده نامه بآ نها گفت: من امیرمقمنانرا درحالی 
وا گزاردم که میخواست یزیدبن قيس را با قشو نی انبوه بسوی شماروانه کند ودر 
انتظار پاسخ شما بسرمیبرد و این خبرمیان عثمانیها منتشرشد و گفتند: ما شنوا و 
فرمانبردادیم بشرط اینکه این دومرد را که عبیدالله وسعیدند از سرما بر کنارسازد. 

راوی‌گوید: پيك علی علیه‌السلام بر گشت و بعلی گزارش خبر آنها را داد. 

دردنبال روایت ابی‌روق آمده که معاو به بسر بن‌ابی‌ارطاة را - لعنه‌الّه - روانه 
کرد 

عبدالله‌بن عاصم! گفته بمن باز گوشد که چون باین دسته شورشیان خبررسید 
که علی علیه‌السلام یزیدین قيس را بسوی‌آنها روانه میکند نزد معاویه فرستادند و 

E‏ ماکان اش ای گرا شید ینود 
بصری است صدوق است و ازطبقه نهم . 


)۵٩۷ (ازپاورقی‎ 


۳1۱ 





باو نامه‌ای نوشتند که در آن بود: 

معاوبه گرشتابان باما نیائی به بندیم بیعت با علی يایزید یمانی" 

وجون نامه به معاو يه رسید بسرین ابی ارطاة را حو است [اومردی سخت 
دل وخونریز بود و مهرورأفتی دردلش نبود] و اورا بسوی یمن روانه کرد وباو 
فرمود تا از راه حجاز ومدینه ومکه برود تا برسد به یمن باو گفت: 

در شهری منزل مکن که مردمش درفرمان علی با شذد جز که زبان حود را بر 
آنها تیز کن و آنها را بترسان تا آنجا که بدانند از دست تونجاتی ندارند وتوبر 
آنها احاطه کردی و آنگه از آنها دست بکش ومهلتی بآ نها بده و آنها را به بيعت من 


بخو ان وهر که سر باز زد اورا بکش وشیعه‌علی را هر جا باشند بکش. 
داستان ,بودش بسر ازو جه د.بگر 


از دز بدبن جابرازدی که شنیدم از عبدالرحمن‌بن مسعده فزاری او درحلافت 
عبدا لملك‌بن مروان باز گو میکرد که چون سال چهلم (هجرت) رسید مردم درشام 
میگفتند: علی مردم عراق‌را برای کو چیدن بجبهةٌ نبرد میخواند و آنان باو گوش 
نمیدهند و نمیکوچند» وبهم میگفتند که عقاژد آنها مختلف شده ومیان آنان جداثی 
اقتاده. 

گوید: من با چند کس از مردم شام برحاستیم ونزد ولیدین عقبه رفتیم وباو 
گفتیم: مردم‌شکی ندارند که درعراق باعلی مخالفت شده پرونزد سرورت(معاویه) 
وباو بگوما را برسرمردم عراق روانه کند پیش از آنکه همدست وهمداستان شو ند 
پس از تفرقه وپیش از آنکه با سرورحسود علی سازش کنند و کارتباه خود را به 
سار که 

گوید: درپاسخ گفت: آری من با اودراینباره گفتگو کردم وباز گو کردم واز 


او گله کردم تااز من تنکدل شده ودیدارمرا گران میدارد» وبخدا دراینباره فرو گزار 


١‏ مقصود یز ید بن‌قیس ادحبی است جون‌عشیره ایست درهمدان و آن ازقبا ئل‌یمن است. 


۳ 








نکنم و آنچه برای آن آمدید باومیرسانم. 

نزد معاوبه رفت و از آمدن‌ما باو گزارش داد واز گفتارما وبما اجازه حضور 
داد و نزد اورفتیم و گفت: این گسزارشی که و لید از شما داده جیست؟ گفتيم: ادن 
خبرمیان همه مردم پرا کنده است برای نبرد دامن بالا بزن» ودشمنانرا بسکوب و 
فرصت را از دستمده وان غافلگیری‌را غنیمت شمار زیرا تونمیدانی چه وقت بر 
دشمنت قدرتی را بدست آری دما ند وضعی که امروز دارزد» واگرتو بسوی دشمن 
یورش بری بهتراست ازاینکه آنها بسوی تو آیند» وبدانکه اگرمردم از گرد دقیب 
تو(علی) پراکنده نشده بود ند او سوی تو حماه میاورد. 

درپاسخ ما گفت: من از نظرورای زنی شما بی‌نیاز نیستم وهر گاه بدان 
حاجتی شد شما را نزد خود ميخو اذم راستش ابنانرا که مکو ید با سرورخود 
تفر قه شده‌اند ودرعقیده اختلاف‌دارند» بنظرمن بحالی نرسیدند که من اميد و ار باشم 
آنها را ریش ه کن کنم و از پای در آورم وبسوی‌آنها یورش برم ولشکرم را بخطر 
اندازم وندانم شکست بمن رسد با نه؟ مبادا مرا بکندی سبت دهد و ده تنبلی زیر ا 
من آنها را از راهمی در گیرمیکنم که تراک شماها همو ار تراست و برای‌آنها 
هل کت‌بارتر. 

من از هرسو بهآنها غارت زدم سواران من گاهی درجزیره بسورش برند و 
گاهی درحجاروخدا دراین میانه مصررا بدست ما گشود وبا فتح آن دوستان ما را 
عزبزوسرفر از کرد ودشمن ما را خواروزبون» وبزر گان مردم عراق حون کارسازی 
حوب خدا را برای ما دیدند خودشان برشترهای حود هرروز نزد ما می آیند و 
پناه میگیرند واین خود سبب‌فزونی شما بخواست خدا میشود ومایه کاستی آنها. 
شما را بدان یرو مند کند و آنهارا ناتوان. شما را عزبز کند و آنها را خو ارو بیمقدار 
صبر کنید» شتابزده شوبد زير من | گرفرصتی پابم آنرا از دست ندهم. 

ما از نزد اوبیرون شدیم ودانستیم که آنچه گنت بهتروبر تراست از پیشنهادما 


ودر کو شه‌ای نشسته بودیم که معاو به هنگام بیرون شدن» فرستاد نزد پسربن ابسی 


۳۳ 





ارطاة از تیره بنی عامربن لوی (از قریش) و اورا با سه هزارمرد جنگی روانه کرد 
وباو گفت: 

بروتا بمدینه برسی وبر آن گذری» مردم را رانده‌کن و بهر که گذر کردی او 
را بترسان؛ وه رکه مالی دارد ودرفرمان مانباید مالش را چپو کن» وجون وارد 
مدینه شدی به آنهابنما که قصدجانآنها را داری وبه آنها بکو که نزد تورهاشی و 
عذری ندارند تا پندارند که آنها را خواهی کشت پس از آنها دست بردار. 

سپس بروتا به مکه برسی و درآنجا بسکسی دست دراز مکن ومردمی که 
میان مدبنه ومکه باشند همه را هر اسان کن و گریزان ساز ودسته دسته‌ساز تا به شهر 
صنعاء وجند برسی که در آنجا ما را پیروان ودوستانیست که نامةآنها بمن رسیده. 

بسر بن ابی ارطاة از دمشق بیرون شد تا بدیرمران (بامیم ضمه‌دار نزديیك 
دمشق است بالای تلی برسرمزار ع زعفران- از مراصدالاطلاع) در آنجا قشون خود 
را سان دید و چهارصدتن آنان از پاافتاده بودند» با دوهزاروششصد تن پیش رفت. 

ولیدبن عقبه گفت: مابمعاویه نظردادیم که بسوی کوفه برود و او لشکر بمدینه 
فرستاد ومثل ما با اوجنانست که شاعر نخست گفته: 


سهابش نمودم دما هم نمابد مصر اع! 
گفتارش بمعاویه رسید وبراوخشم گرفت و گفت بخدا خواستم بدی برسانم 


۱- بنقل‌از زمخشری درالمستقصی - باوسهارا نمودم و آنزن بمن ماه را نموده سها 
ستاره حردی‌است در کناربنات نعش‌وپایه این‌ضرب‌المثل اینست که مردی بازنی سخن میگفت 
بارمزونهانی و آن ذن پاسخ روشن و آشکار بادمیداد واوسها وماه را نمونه‌آودد برای سخن 
خود وسخن آن زن ومثلآورند برای کسیکه بهمکارش پیشنهادی کند واو برخلاف آن کار کند 
وشاعری گفته ‏ درباره حجاج . 


از ویرانی روستای کوقه باوشکایت بریم واو گوشت گاو را برها غدقن کند 
وچنانیم بااو که پیش از ما شاعری گفته بدوشهارا نما یمو آن‌زن بمن‌ماهر انما بد 


(از پاورقی ۶۰۱) 


۳۴ 





بدین احمق که تد بیر حوب نداند وسیاست امسورنفهمد» سپس از سزای اودست 
برداشت. 

و آنگاه بسربن ابی ارطاة باهمان باقیمانده قشونش پیش تاخت وچسون بر 
سر آبی میرسیدند شتران اهل آنرا بزورمیگرفتند وسوارمیشدند واسبان خودرا يدك 
میکشیدند تا برسر آب دیگرمیرسیدند و آن شترهارا پس میدادند وشتران اهل این 
آب را سوارميشدند و همچنین کردند تا نسزديك مدینه رسیدند. 

[راوی گفت روابت شده که تبره قضاعه پیشواز شابانی از آنها کردند وبرای 
آنها شترها کشتند تا بمدینه رسیدند] و در آن هنگام والی مسدینه از جانب علی 
ابوایوب انصاری بود» که گریخت. 

بسروارد مدینه شد» برای مردم مدینه سخنرانی کسرد به نها دشنام داد و 
کیفرخواست بدانها وانمود و گفت: رویتان سیاه؛ راستیکه خدا مثلی زده» آبادانی 
بود که درامن بود ودر آرامش وروزی آن فراوان میرسید بدان تا آخر آیه (-۱۱۲- 
سوره النحل) البته که خدا این مثل را برای شماها آورده وشما را امل ان ساخحته 
شهر شما کو چ‌نشین پیغمبرص بوده خانه اوبوده ودرآن مدفن اواست» ودر آنست 
خانه‌های خلفاء پس ازاو. 

شما نعمتیکه خدایتان داده شکر نکردید و قدرندانستید وحق امامان خود را 
رعایت نکردید وخلیفه خدا میان شماها کشته شد» وشما باکشنده او هستید با 
واگزارنده او بدست‌دشمن وشمانت گر وفرصت‌طاب» اگردوران مومنان بود گفتید 
(مگرما با شما نیستیم وا گر کافران بهره‌مند بودند گفتید: آیا برشما چیره نشدیم وبا 
اینحال از شما نگهداری کردیم ودفا ع کردیم دربرابرمومنان (اقتباس از آیه ۱۳۱ 
سوره النساء) 

سپس انصاررا دشنام داد وفریاد زدای جهودان ای بنده‌زاده‌ها ای‌بنی‌زریق ! 
ای‌بنی نجار» ای‌بنی‌سالم و بنی‌عبدالاشهلآ گاه‌باشید بخدایتان شمارا سر کوب کنم 
که آتش سینه مومنانر | وخاندان عثمانرا فرونشاند ودل سوخته آنانرا شفا بخشد. 


۳۱۵ 





۲ گاه ] گاه بخدا از شما جز نامی بجا ننهم که مانند امتهای گذشته چون افسانه‌ها 
گردید. 

آنها را یم داد و تهدید کرد وترسانید تا مسردم بهر اس افتادند که بسر آنها 
خواهد تاخت و آنها را خحواهد کشت وبه حو يطب بن عبدالعزی! پناهنده شدند و 
دست بدامان اوژدند و گفتهاند که اوشوهرمادرش بوده و او به منبربر آمد جلو بسر 
واورا سو گندداد بخدا و گفت: این مردم عشیره‌تو اند و انصاررسو لخداص» کشنده 
عثمان یستند وبا اوسخن گفت تا آرام شد ومردم را به بيعت معاو ره دعوت کرد و 
همه بیعت کردند و از منبربزیر آمد وجند خانه راآتش زد. 

چون خانه زرارةبن جرول؟ یکی از رجا عمروبن عوف وخانه رفاعاین 
رافع حزرجی" وخانه ابوایوب انصاری‌جابرین عبدالله درمیان جمع نبود بسر گفت 
ای بنی سلمه جرا جابر را نبینم» شما درامان نباشید ا جابر بسن عبد الله اتصاری را 


فزد من آرید جابربام سلمه (رض) پناهنده شد و او فرستاد نزد بسروشفاعت کرد و 


۱- بنقل‌از الاصابه : حو يطب بنعبدا لعزی‌پسرابی قیس بن‌عبدود عامری با کنیها بو محمد 
یاابواصیغ سالفتح مکه مسلمان شد ودرجنگت حنین شر کت کرد واذهژ له بود وپایه‌های حرم 
را درعهد عمرنوسازی کرد - تا گفته - بمدینه آمد ودر آن وطن کرد تامرد وخانه مکه حودرا 
بمعاویه فروخت به۰ ۲ هزار اشرفی الخ . 

۲- بنقل‌از الاصابه درشر ح حال جرول پدر زراره (نژاد را برشمرده تااوس و کفته) 
انصاری است وابن کلبی اورا ذکر کرده و گفته: بسربن ابی‌ارطاة خانه‌پسرش‌زراره رادرمدینه 
کهآنرا ببادغارت گرفت ویران کرد مأمورمعاوبه بود و بسال چهاسم هجرت بمدینه تاخت در 
خلافت علی - رض .- واومتهم بود که بکشتن عذمان كمك کرده. 

۳ بنقل‌از رجال‌مامقانی: رفاعةبن دافع خزرجی زدقی دا شیخ در رجال خودیکبار 
از اصحاب پیغمبر ص شمرده و بار دیگر باقیدانصاری ازاصحاب علی علیها لسلام - تا گو ید 
کنیه‌اش ابومعاد است ودرجنکت بدر و خندق وهمه مشاهد پیغبرص و در بیعت رضو ان شر کت 
کرده و باعلی‌علیها لسلام درجمل وصفین همراه‌بوده - تا گوید: ازعرفاء وعلمای شيعه و پای بند 
بدین‌حق بود چون عمار وا بی‌ایوب وابن‌تیهان الخ . 

(از پاددقی ص ۰۴ ۶) 


۳۶ 





بسر گفت: امانش ندهم تا دست بيعت دهد و ام سلمه باو گفت: بروبیعت کن وبه 
پسرش‌عمرهم گفت: بروبیعت کن ورفتند وبیعت کردند. 

بروایت وهب‌بن کیسان ۱ که شنیدم جابربن عبسدالّه میگوید» معاویه بسربن 
ابی ارطاة را بمدینه فرستادتامردمش بيعت کنندباپررچمها وعشیره‌های خودو بنو سلمه 
نزد بسر آمدند و گفت: سای آنها است؟ گفتند: نه‌بسر گفت باز گردند 
راستش من‌با آنها بیعت‌نکنم تاجابر حاضر باشد. 

جابر گفت: عشیره من‌نزد من آمدند و گفتند: تورا به‌عدا بامابیا ودست‌بیعت 
بده تاخون‌خود وعشیرهت‌را حفظ کنی واگر این‌کاررا نکنی مردان ما را بکشند و 
ذریه مارا از زن و کودك اسیر کنند» گفت: شب‌را از آنها مهلت خواستم وشبانه 
نزد ام سلمه همسر پیغمبرص رفتم و باو گزارش دادم واو گفت: ای پسرجانم برو 
وبیعت کن وجان خود و جان عشیره‌ات را حفظ کن که من‌هم به‌برادر زاده‌اع فرمان 
دادم» برود وبیعت کند. بااینکه میدانم این‌بیعت گمراهانه است . 

راوی گفت: بسرچندروز درمدینه ماند و آنگاه اعلام کرد که‌من ازشما مردم 
مدینه گذشتم‌وشمارا بخشیدم و گرچه سزاوار آن نبودید» مردمیکه امامشانرا درمیان 
آنها بکشند سزاوار نباشد که عذاب از آنها باز گرفته شود وا گر بخشش من در دنبا 
شمارا فرا گرفت راستش امیدوارم که رحمت خدا در آخرت بشماه ا نرسد» من 
ابوهریره را درمیان شما جانشین خود کردم» مبادا بااومخالفت کنید سپس بسوی 
مکه بیرون شد. 

بروایت و لید پن‌هشام (شناخته نیست) گفت: بسربن ابی‌ارطاة یکی ازخاندان 
عامربن لوی فرستاده شد برای کشتار هر که عقیده دارد به‌علی‌بن‌ابیطا لب علیه‌السلام 
وازشام پیش آمد تا وارد مدینه شد وبرمنبر پیغمبرص بر آمد و گفت: ای مر دم‌مدینه 

۱-بنقل‌از تقریب التهذیب: وهب بن کیسان‌فرشی آزادکرده آنها است وا بونعیم مدنی 
است معلم است ولثقه واز بزر گان طبقه چهارم وسال ۲۷ هجری در گذشته دهمةً مولفان صحاح 


سته حدیثش دا نقل کردند . (از پاودقی ص ۶۰۶) 


۳۷ 








ریشهاتان را حنا بستید و عثمانرا هسم حنابسته کشتید بخدا سو گند در این مسجد 
حنابسته‌ای را وانگزارم جز که اورا بکشم ۲ 

آنگاه بیارانش گفت درهای‌مسجد رابگیرید ومیخواست آنهارا بدم شمشیر 
بسپارد که عبدالله‌بن زبیروابوقیس از خاندان عامربن لوی بپا شدند ونزد اورفتند 
و از اوخواستند دست از آنهابکشد و اوازمدینه شرآ وبمکه رسید وچون نزديك 
بود بمکه قئم‌بن عباس که از طرف علی علیه‌السلام فرمسانگزارمکه بود گریخت و 
بسر بمکه‌در آمد و بمردمش دشنام داد و آنهارا بباد سرزنش گرفت وشیبةبن‌عشمان از 
دربا نان خانه کعبه را بر آنها فرمانگزار کرد . 

بروایت‌کلسی که چون بسر ازمدینه بمکه میرفت درمیان راه مردانی را 
کشت واموالشانرا ر بود وخبرش بمکه رسید وبیشترمردم مکه ازشهسر دورشدند و 
مردم به فرمانگزاری شیبةبن عثمان باهم تراضی کردند. 

چون قم بن عباس از آن بیرون رفت» جمعی ازقسریش به پیشو از بسررفتند 
وأو را دبدار کردند وبسر بدانها دشنام داد وسیس گفت: اگرمن درباره شماب رای 
خود وا کذاربودم وسرخود بودم ازشما ز نده‌ای بجا نمیگذاشتم که روی زمین راه 
برود» ودرپاسخش گفتند تررا بهخدا سو گندرهيم درباره خاندان وعشیره خحود» دم 
بست وسپس و اردشد وطوافی بخانه کعبه کرد ودور کعت نمازخواند وسپس برای 
آنها سخنرانی کرد: گفت: 

سیاس حدا را که دعوت مارا عزیز کرد ومارا بهم پیو ست» ودشمن ما را 
با کشتار وفرار حوارنه‌ود» این‌پسر ابیطا لب است که درعراق دچارتنگنا وسختی 
است؛ خدایش بگناهش‌گرفتار کرده» و بجرمش وا گزارده و بارانش از گسردش 
پرا کنده شدند وبراو کین خر اهند» و کاررا بمعاویه سپرده که خو نخواه عثمان‌است 
شماهم بیعت کنید و برزیان خود راهی نسازید. 

همه بیعت کر دند و سعیدین‌عاص (ازسران مکه) حاضر نبود واو را جستجو 
کرد و یافت وجند روزی درمکه ماند وسیس این‌خطبه را برای مردم مکه خواند. 


۳۸ 





ای مردم مکه من‌ازشما گذشتم مبادا راه حلاف بروید» بخدا اگربکنید 
البته باشما آن کنم که ریشه را نابود کند ومال را چیو کند وخانه‌هارا وبران سازد. 

بسر بسوی طائف روان شد ومغیرةبن شعبه را دیدار کرد و از او پر سید. 

وازطریق دیگربمن رسیده که مغیرةبن شعبه چون بسربسوی طائف رو ان‌شد 
باو نوشت : 

امابعد» بمن‌خبر رسید که بحجازسفر کردی وبمکه فرود آمدی» و برشکاکان 
سخت گرفتی واز بدکاران گذشت کردی» و خردمندانرا نوازش کردی › رایت را 
پسندیدم دراینباره» بهمان روش خوبی که داری پایدارباش» زیر اخدا به‌نیک و کارجز 
نیکی‌نکند» خدامارا و تورا از آنها سازد که‌امربمعروف کنند و قصدحق دارند و خدا 
را پریاد آورند. 

آنگاه بسر اورا دیدار کرد و گفت: ای مغیره من‌میخواهم عشیره تورا بدم 
شمشیر بسپارم» مغیره گفت: من‌تورا به‌عدا پناه میدهم ازاین‌کار» پیوسته ازروزیکه 
ازشام بیرون شدی بماخبر رسیده که بر دشمن امیر المومنین عثمان سخت گیری» 
واز این‌روی رای پسندیده داری» وا گر دشمن ودوستت را بيك چشم نگاه کنی 
پرورد گارت را گناه کردی ودشمنت را به خود وادار ساختی. 

بسرمردی ازقریش ب‌نباله (بافتح نون جائی‌است دریمن) فرستاد که در آن 
جمعی شیعه علی‌بودند و باوفرمان داد آنهارا بکشد و آن فرستاده همه‌را دستگی کرد 
ودرباره آنها سخن گفت وفرم‌ان بسررا ابلاغ کرد باوگفتند: اینان عشیره تواند 
دست بازدار تانامه امان از بسربرایت برسد. 

منیع باهلسی بطائف رفت ونزد بسرمیانجی کرد ومردمی ازطائف را براو 
واداشت که گذشت کند واو گفت‌بچشم و لی‌نوشتن نامة امانرا پس‌انداخت و امروز 
و فردا کرد تا پنداشت که آنها کشته شدند ونامه امانش پیش از کشتن با نها نمیرسد 
و نامه امانرا نوشت . 


منیع بمنزلش آمد که از آن زنی بود درطائف وبنه‌اش در آنجا بود واو در 


۳۹ 


منزل نبود ورداء خودرا بر پشت‌شترش انداخحت و سوارشد و روزجمعه وشب شنه 
را بکسر تا ات و ا زشترش بز بر نیامد و نیمه‌روز بدانهارسیددرحالیکه‌همهرابیرون آورده 
ډو دزد تا بکشند (چون نامه امان دسر دير شده بود) ومردی از آ نها را پیش‌داشتند و 
یکی از جلادان شامی شم‌شیرش را براو نوات وشمشیرش دو نیم شدواو سالم‌ما ند 

شامیان بهم گفتند که شمشیرهای و درا با حورشید گرم کنید ئا نرم شو ند و 
“a ۵ SG ۰ ۰ Ta. ۰۲ E at‏ ۰ ۴ 
زشکنند و انها را بجنیش آوردند و منیع درحشش شمشیرها را ازدور دید و جامه 
خودرا برافر اشت بمانند پرچمی و اشاره داد » و آن مردم گفتند: ادن سوار خبری 
آورده ودست باز گرفتند. 

شترمنیع از راه رفتن باز استادو او پیاده شد ودو بد تا نامه را بدانها رسانید 
و آنمردی که پیش داشته بو دند و باو شمشیر زد ند وشمشیر تیکه شده بود برادراو 
بود و فرمان آزادی همه را داد. 

بر وابت سنان بن) بی‌سنان (دئلی ومدنی و قه‌از طبقه‌سوم و سال ۰۵ ۱همجری‌درسن 
AY‏ سال‌مرده) آمده که‌چون امل‌مکه شنم ند بسر چه کارها میکند تر سید ند و گر بختند 
و دو پسر عبید الله بذام سلیمان و داود هم با مادرشان که جو بر به امحکیم بود ودختر 
مردم مکه بو دند و لی بر سرجاه میمون!؟ آ نها را گم کردند. 

واین میمون صاحب جاه پسرحضرمی و بر ادرعلاءبن‌حضرمی۲ بوده» و بسر 

ات بنقل از معجم) لبلدان بر میمون چاهی‌است در مکه وا بسته به‌میمون بن حا لد بن‌عامر 
حضرمی حنین یافتم در پشت کناً بی بخط حا فيل | بوا لفضل بن‌ناصر ۳ 

۲ - بنقل از نووی در تهدیبالاسماء علاءبن حضرمی از صحابه است ( دض ) و نام 
حضرمی عبدالله بن عباد ( نژاد اورا تا حضرموت حضرمی کشانده و کفته ( هم پیمان بنی‌امیه 
بوده پدرشرا حبدالله بن حماد گفتند و بتو لی بنام دیگر پغمبر او را والى بحرین کرد و جون 
حضر تش در کدذش بر آن فرما نگز ار بود و ابو بکر وعمرهم پس از آن‌برسر کادش و اداشتند 
و در سال ۱۴هجرت در گذشت وبقو لی دد سال ۲۱ با همان والی گری و بقو لی‌مجابا لدعوه 
بوده و باوردی در دریا فرو ميشده ودر نبرد مرتدان تاثیر بسزائی داشته در سرزمین بحرین. 


( از پاودقی ص ۶۱۲) 


۳۲۰ 








براین دوپسربچه پورش برد و آنها را دستگیر کرد وسرهردو را برید ومادرشان در 
مر ثیه آ نها این شعرها را سرود: 
ها که دیده دو پسرهای مرا 
جون دو گوهر که صدف پرانده 
دا که دیده دو سرهای مرا 
گوش بودند و دلم دل دیگرم کی مانده؟ 
ها که دیده دو پسرهای مرا 
استخوان مغز مرا مغز ز من شد رانده 
بسر گویند بمن نیست‌مرا باور دل 
کشته باشند و دروغی ز غرض بافانده 
بررگ گردن هردوپسرم تیغ کشید 
تيغ تیزی چنین کرده گنه آکنده 
حو ارو شید او جگر سو ختهو لخت‌شدم 
هردو کودك پسرم گم شد و من درمانده" 
راوی گفت چون بسر وارد طاثف‌شد ومغیره با او سضن گفت. با او گفت 
راست گفتی بمن و مرا اندرز دادی وشب را در آنجا گذراند واز آن بدر آمد و به- 


بنی کنانه گذر کرد ودو پسرعبید الله بن‌عباس‌بنام عبدالرحمن‌وقثم با مادرشان‌جویر یه 


۱- متن عر بی اشعار: 


ها من‌آحس بابنی الاسذین هما کالددتین تشظی عهما الصدف 
» » » شمعی و قابی فقلبی اللوم مختطف 
» » » مخ العظام فمخى اليوم مردهف 
نبثت بسراً و ما صدقت ما زعموا من قنلهم و من ‌الافك الذى اقترفوا 
انحی على ودجی ابنی مرهفة مشحوذة و كذاك الاثم بقترف 
من ذل والهة حسری مسلبة على صبین ضلا اذ مضی‌السلف 


۳۳۱۱ 





دختر قارظ کنانیه درمیان بنی کنانه بو دند و بنی کنانه هم پیمان بنی‌زهره‌بودند. 

عبیدالله دوپسرش را بمردی از بنی کنانه سپرده بود وچون بسربدانهادست 
بافت‌خو است آنها را بکشد» چو نمر د کنا نی چنان‌دید بخانه‌اش‌رفت و شمشیر بر داشت 
ونزد بسر آمد» بسر گفت مادرت داغت را بیند بخداما نمیخو اهیم‌تورا بکشیم چرا 
خو درا بکشتن میدهی؟ گفت: آری کشته میشوم بحمایت پناهنده‌ام تا نزدخحدا ومردم 
معذور و روسپید باشم و آنگاه سربرهنه برباران بسرشمشیرزد و بدورش بردو 
میگفت: 

سو گند که از خانه دفاعی نکند شمشیر کشیده جان فدائی نکند 
جز مرد یلی که بیوفائی نکندا 

وشم‌شیرزد تا کشته شد و آن دوپسر بچه را پیش آوردند و هسردو را کشتند و 
ز نان بنی کنانه بیرون آمدند ویکی از آنها فرباد زد. 

این مردها را میکشی ازچه‌رو کود کان را میکشی؟ بخدا که آنان کشته‌نميشد ند 
نه در دوران حاهلیت و نه در اسلام» بخدا سو کند حکومتی که استوار نشود جز 
با کشتن شیر خو اران ناتوان و پیران فرسوده نیمه‌جان و بیرحمی وقطع ارحام البته 
که حکومت بدی است. 

بسر گفت: بخداقصد داشتم میان شما زنان هم شمشیر بگذارم در پاسخ گفت: 
بخدا که آنر | دوست‌تردارم | گربکنی وجو يريه مادردو کودك اشعار خو درا سرود. 


ها که دیده دو پسرهای مرا چون‌دو گوهر که‌صدف پرانده؟ 


۱ متن عربی اشعاد : . آلیت لایمنع حافات‌الدار ولایموت مصلناً دونا لجار 

الافتی ارو ع غير غدار 
۲ - بنقل از کامل که چون فرزندان او را کشتند ازغم آنها شیدا شد و دیگر نه‌چیزی 
می‌فهمید ونه گوش بکسی میداد وهميشه در موسم حج برای آنها نوحه میخواند و میسرود یا 
من احس و آنها اشعاری مشهورند وجون امیرالمومنین کشتن آن دو کودله دا شنیدسخت بیتابی 


کرد و به‌بسر نفرین کرد . 


۳۳۲ 





که ماآنهارا نو شتیم و بقولى آن دو كورك را درمیان راه صنعاء سر بریده - 
حدا رحمت نکند سررا. 

بروایت کنانی (بساکه تحریف کلبی باشد) گوید: بسراز طائف بیرون شد و 
به‌نجران آمد و عبدالله اصغر پسرعبدالمدان راکه باو عبدالحجرمیگفتند در آنجا 
کشت با پسرش مالك» و بقولی عبدالله را نکشته وهمان مالك راکشته با مردی 
دیگرازتیره عبدالمدان وشاعر قرش برهردو گریسته وسروده. 

گر نبودی سر زنش کن از قریش کر سه میک دم بنی عبدالمدانرا 
آن پدر داران که دانندی معد بر پسرهاشان تفضل بودجانرا 

و بما خبررسیده که عبدالته بن عبدالمدان پدرزن عبیدالله بسن‌عباس بوده و 
پسراو راگرفته‌و کشته‌و پسرش مالك را که‌دریمنهم طرازپدرش بوده دربزر گواری 
وشرف خواسته که اورا دریمن مالك میخواندند و گردن اورا هم زده وانگه مردم 
نجران را جمع کر ده و بتهدید وبیم دادن نها پرداخته و گفته: ای‌گسروه ترسایانو 
همتایان میمو نها» بخدا اگربمن خبررسد ازشماها آنچه بددارم البته بر گردم برسر 
شما بکیفری که قطع نسل کند» ومزار ع را نابود سازد وخانه‌ها را ویران کند آرام» 
آرام 1 

و از آنجا رفت تا به‌ارحب رسید (شهری در يمن در کناره دریا که تساظفارده 
فرسخ بوده) و ابو کرب" را در آنجا کشت. اوشیعه بسود و گفته میشد که او آقای 
همه همدانیها بوده که دربیابان بودند و اورا پیش داشت و بسختی اورا کشت. 

واز آن‌پس به‌صنعاء آمد وعبیداللهبن عباس وسعیدین نمران از آن بیرون رفته 
بودند و عمرو بن ارا که" پسرعبداللّه بن‌حارث بن‌حبیب ثقفی حانشین عبیداللّه در آن 


بود و جلو بسررا از ورودبه‌صنعاء گرفت‌وبااوجنگید وبسراو را کشت و واردصنعاء 


۹ ابو کرب از نژاد سلاطین یمن پوده . 


۲ - عمرو پن ارا که از اصحاب پیغمبر ص بوده . 


۳۲۳ 








شد و در آن‌جمعی را کشت ونماینده‌های مأرب نزداو آمدند وهمه‌را کشت و جزیکی 
نجات نیافت که نزد عشیره حسود بر گشت و گفت خبر دهم مر گك کشته‌هاما نرا 
از پیرها وجوانها . 

و بمن خبر رسیده ازحدیث عبدالملك‌ین نوفل" ازپدرش که چون بسربتصد 
عبیداللّه بن‌عباس بصنعاء می‌رفت و متوجه آن شد عثمانیهای یمن همه جمع شد ند 
وروبه‌صنعاء رفتند . 

و از ابی‌وداك آوردهکه من درحضور عای‌عليهالسلام‌بودم که سعید بن نمر ان 
بکوفه نزد علی‌علیه‌السلام آمد وعلی‌علیه‌السلام از او و از عبیدالته گله کرد که چرا 
با بسر پیکارنکردند وسعید گفت : بخدا که من جنگیدم ولی عبدالّه مرا باری نکرد 
و نخواست بجنگد» وچون بسر نزديك ما رسید» من بااوخلوت کردم و باو گفتم : 
عموزاده‌ات از من و تو رضایت ندارد جز که بک‌وشیم در نبرد با مهاجمان وچه 
عذری داریم گفت : نه بخدا» توان وتاب آنها را نداریم وبرابری با آنها نتوانیم. 

من خودم در ميان مردم برپا خو استم وحعدا را سپاس گفتم و او را ستودم 
وسپس گفتم؛ ای مردم یمن‌هر که سربفرمان‌ما دارد و بربیعت امیرمومنان پایدار است 
نزدمن آید و یکدسته ازمردم پذیرا شدند ومن آنها را پیش داشتم و جنگی‌ناتوانانه 
کردم ومردم از گرد من‌پر | کنده شدند . 


من هم‌بر گشتم ونزد دوستم رفتم واو را برحذر داشتم ازدلخوری سرور او 


۱ - عبدالملك بن نوفل بنقل از تقریب‌التهذیب پر مساحق‌بن عبدالّه ( نسبش دا 
به‌بنی عامر قریش دسانده ) مدنی است وابانوفل کنیه دادد ومقبول است و ازطبقه سوم ودر 
تهذ یب‌التهذ یب گفته که او از پدرش روایت کند و ابومختف لوط بن یحیی و ابواسماعیل 
ازدی مو لف فتو ح‌الشام از او روایت کنند . 

و بنقل از تقریبالتهذیب نوفل بن‌مساحق پسرمخرمه قرشی عامری‌مدنی است وقاضی 


ثقه است از طبقه سوم و پس از نود سالگی مرده . (از پاورقی ص ۶۱۹) 


۳۲۴ 








براو و واداشتم که‌حصار بندی کند ودردژبماند وبفرستد نزد سرورما و از او کمك 
بخو اهد که آن برای ماخو شنماتر وعذر گزارتر است» کفت : ما توانائی نداریم‌در 
برابر دشمنی که بسوی ما آمده ایستادگی کنیم وترسانم از آن : 


گزادشی دیگر 

بسر بسو ی آنان یورش برد وسعیدبن نمران به‌پیشواز آنان رفت و براوحمله 
کردند و نبردی سست با آنها کرد وبایارانش عقب کشید و بصنعاء نزدعبیدالله‌بر گشت 
واز آن بدر آمد ویسر بمردم جیشان برخورد که شیعه علی علیه! لسلام بودند» با آنها 
جنگید و آنها را گریزان کرد وبسختی از آنها کشت ودربرابر اوقلعه بندی کردند و 
بدژ پناه بردند سپس او بسوی صنعاء بر گشت . 

( این گزارش احير که گو ید از آن بدر آمد تا بمردم جیشان رسید به سر 
برمیگر دد و لی نظم عبارت درهم ومبهم است - مترجم). 

بروایت و لیدبن‌هشام گفته : بسر از مکه بیرون شد و شیبةبن عثمان را بر آن 
گماشت ورفت بسوی یمن و چون از مکه گذشت قثم‌ بن عباس بمکه بر کشت و 
بر آن غلبه کرد . 

بسر درسفر خودچون‌به‌منزلی نزديك میشد یکی ازیارانش را پیش‌میفرستاد 
تا به‌مردم آن آبگاه‌برسد و بر آنها سلام گوید وبپرسد که‌چه گوئید درباره آنکه‌دیروز 
کشته شد ( یعنی عثمان ) ؟ 

راوی گفت : ا گر میگفتند بستم کشته شد و بناحق بسر با نها تعر ضی نمیکرد 
و میگذشت و اگر میگفتند سزاوار کشتن بود میگفت : آنها را بدم شمشیر بدهید 
و پیوسته چنین کار میکرد تا ببه‌صنعاء رسید و عبید اللهین‌عباس که درآن کارگزار 
على عليه ا لسلام بود گریخت وعمروین ارا که را بجای خود گذاشت . 

بسر اورا گرفت و کشت ودوپسر عبیدالته را هم گرفت‌وسر آنها را برپله‌های 


صنعاء بر ید و بدنبال آنها صد شیخ ازفار سی زاده‌ها را کشت جون این دوپسر بچه در 


۳۳۵ 





خانه‌امالنعمان بودند که دختر بزرج بود وهمسر یکی از زاد گان فارس . 


داستان سیر جاد بةین قدامه - در حمةارئه‌علیه 

بسندی از لوط بن بحبی‌ازدی که ابن‌قیس‌بن‌زرارة شاذی؟ خاندانی ازعشیره 
همدان » نزد علی آمد و گزارش رفتن بسررا ) بسوی حجاز ورمن ( با نحضرت 
داد وعلی‌علیهالسلام مردم را واخواند و گرانی کردند وفرمود: میخو اهید من‌خو دم 
با گروهانی بیرون روم بدنبال گروهانی درمیان بیابانها و کسوهها » بخدا از ميان 
شماها رفته‌اند حردمندان واهل فضل که پذیرای دعوت بودند وفرمانبردار» من‌قصد 
کردم که از میان شماها بیرون‌روم ویاری ازشماها نخواهم تا روز وشب در گذرند 
ومیاًیند ومیروند . 

بس جاریةبن قدامه برعاست وگفت: من‌کارشما را کفایت کنم و انجام دهم 
ای امیره‌ومنان فرمودش بجان خودم تومردی خوش نس وخوش نیت و سوب 


عشیره‌ای ودوهز ارتن وبقولی هزار ان بهمر اه او بسیج کرد و باو فرمانداد مصر ه 


۱ - بنقل از فهرست شيخ ( ده ) لوط بن بحیی کنیه‌اش ابسومخنف است از اصحاب 
امیر موّمنانست و از اصحاب حسن و حسین علیهماالسلام به پندار کشی و درست اینست که 
پدرش از اصحاب علی‌علیها اسلام بوده و خود او آن‌حضرت دا ندیده » کتب بسیاری دارد 
در تاریخ ۱ 

و بقل از محدث قمی : نواده مخذف بن‌سایم ازدی است » استاد خبردانان کوفه است 
و سرور آنها چذانچه نجاشی کمته وسال ۱۷۵ در گل شته و از امام صادق علیه | لسلام روایت 
آورده وهشام کلبی از او روایت کند . 

۲ - در اصل کتاب چنین است ولی در بحار ابن زراده ندارد و بسا که ابن دوم را 
نسخه نویسان افزودند وزر اره بدلابن قیس باشد بقرینه‌روایت دوم وسیت شادی را در کتب 
مر بوطه نیافتیم وشاید تصحیف شاکری باشد که در اشتقاق ابن‌درید ( و کتب دیگر ) نسبت 
به شا کر است که عشیره‌ایست دد یمن و خاندانی است از همدان . 


( اذپاودقی ص ۶۲۳) 


۳۳۶ 








رود ومانند آنها راهم باخود ضمیمه سازد» جاریه براه افتاد و آنحضرت اورابدرقه 
کرد وجون بدرودش گفت فرمود: 

بترس از خدائیکه بسوی او باز میگردی و کوچك مگیر مسلمانی راو نه 
کافر هم پیمانی را » وچپو مکن‌مالی و نه‌فرزندی ونه چهارپائی را وا گرچه پابرهنه 
ماندی وپیاده » و نمازترا در وقت بخوانا . 

جاربه ببصره آمد و بشمار همرامانش از آنجا باخودبرداشت وراه حجاز را 
درپیش گرفت تا بیمن رسید نه مال کسی را گرفت ونه کسی‌را کشت جز جمعی که 
دریمن از دن بر گشته بودندکه آنها را کشت وسوزاند » وازراهی که بسررفته‌بود 
پرسش کرد و گفتند : بسوی بلاد بنی تحیم رفت» جاربه کفت : آنها مسردمی باشند 
که از خود دفا ع میکنند و جاریه بر گشت و در جرش ماند" . 


گزادش دوشنتر و کاملتر از ذفتن جاد به بدئبال بسر 


بسندی از ابی‌وداك شاذی ( گمان میرود کامه شاذی از اشتباه نسخه 


۱ س بجااست که خوانند گان محترم این‌سفارشنامه‌ءلی‌علیه| لسلام‌دا با سفارشنامه معاو یه 
به بسر در یودش بیمن مقا بله کنند تا بخوبی تفاوت میان حق و باطل و حکومت ستمکار و 
حکومت دادگر را دریا بند ( از مترجم ) . 

۲ - بقل از معجم | لبلدات : جرش بضمه اول و فتح دوم با شین نعّطه دار روستا نی ار 
یمن در سوی مکه معظمه تا گوید - بتولی جرش شهر بزد گی بوده دریمن وولایت‌پهناوری 

( از پاودقی ص ۶۲۴ ) 

و در این گزادش چند ابهام وجود دارد . 

۱ - بیان نکرده که مرتدان یمن چه مذهبی داشتند و از اسلام که بر گشتند چه کیش و 
آئين را پذیرفتند و ]یا مر تد ملی بودند یا فطری وحراآنها را سوزانیدند . 

٢‏ بسر که به‌بلاد بنی تمیم دفته چه کرده وجه دیده وجرا جاریه بدنبال او نرفته تا 
سزای او را بدهد . 

۳ - جادیه تا چه مدنی در جرش ماند و در آنجا چە کرد ؟ و لی این ابهام دوم را در 


دنبا له داستان مر تفع ساحته وسرانجام جار يه و بسر را روشن کرده ) ازمتر جم ( 


۳۳۷ 








بردارانست) گفته : زرارةبن قیس شاذیآمد بکوفه وشمار همراهان بسر را به‌علی 
علیه‌السلام گزارش داد وآنحضرت بر منبر بر آمد وخدا را سپاس گفت و ستود و 
فرمود : 

اما بعد » ای مردم راستش آغاز تفرفه شما و پیدایش کاهش شما ها در 
انجام و ظیفه این بود که خردمندان و صاحب‌نظران شما ازدست رفتند » آنانکه در 
برخورد خود راستی داشتند ودرست سخن میگفتند » و پذیرای دعوت میشدند » 
وبخدا که من از شما چند بار ویکبار ونهان و آشکار در شب ودر روز و بامداد و 
پسین دعوت کردمو نیفزود دعو تم‌برای شماها جز گریز ورو گردانی» آیاپند ودعوت 
بهدایت و حکمت برای شما سودی ندارد ؟ 

راستش من دانایم بدانچه شما را به‌سازد و کژی و کاستی‌شما را راستا کند 
ولی بخدا که من‌شما را بروشی که دلم تباه شود دعوت نخواهم کرد» ولی اند کی 
مرا مهلت دهید که بخداوند سو گند مردی برسرشماآید که شما را محروم سازد 
( ازبهره دنیا ودیگر سرا ) وشما را شکنجه دهد وخدا اورا عذاب کند چنانچه‌شما 
را عداب کرده . 

راستی برای خواری مسامانان ونابود شدن دین همین‌بس که پسر ابی‌سفیان 
او باش و اشر اررا میخواند و پذیر امیشوند» ومن‌شمارا میخو انم که‌بر تر نیکان‌مسلما نید 
و خود را بمانند روباه میدزدید وامروز وفردا میکنید» این کار پرهیز کاران نیست 
راستش بسر بن‌ابی‌ارطاة روانه سرزمین حجاز شده . بسرچیست ؟ خدا لعنتش کند 
بايد يك دسته ازشما فراهم و آماده وبسیج شوید تا اورا ازغار تگریش باز گردانید 
جز این نیست که بهمراه ششصدتن با بیشتر روانه شده. 

راوی‌گوید : مردم دیرزمانی خاموش ماندند و سخنی نگفتند و آن حضرت 
فرمود : 

شما را چه میشودکه سخنی نمیگوئید ؟ 
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گوید : بروایت ازمسافربن عفیف که گفته : ابو بردةبن‌عوف ازدی! بر پاشد 
و گفت : | گرخودت براه افتی‌ما بهمراه توروانه شویم» آ نحضرت‌فرمود: بار خدایا 
شما را چه شده؟ بگفتار درست راه‌برنیستید آبا درچنین کاری سزاوار است من 
خودم بیرون شوم ؟ ۱ 

در اینگونه کارهمانا یکی از پهلوانان شما بايد برودکه دلیر باشد و نشاید 
که من قشون مر کزی وپایتخت وبیت‌المال و جمع در آمد کشور وقضاوت ميان 
مسلمانان ونظر درحقوق مردمان را رها کنم وبهمراه يك گروهان‌بیرون‌شوم و بدنبال 
يك گروهان مهاجم دربیابان‌ها ودره‌های کوهها بگردم » بخدا این نظر بدیست. 

بخدا سو گند اگر نبود امید من ( بشهادت ) هنگام برحورد با آنان و گسرم 
شدن نبردمن با آنها وسائل نقلیه خود را پیش میآوردم واز ميان شما کو چ میک‌ردم 
وشماها راهر گز طلب نمیکردم تا جنوب وشمال با هم اختلاف دارند » بخدا که 
در جدا شدن از شماها آسایش جانست وتن . 

پس جاریةبن قدامه سعدی - رحمهاللّه - برخحاست و گفت : ای‌امیرموژمنان 
خدا نورا ازما نگیرد و جدائی تورا بما ننماید» من برای این مردم غارتگر بس 
باشم مرا روانه کن بسو ی آنان» آنحضرت فرمود: آماده شو که راستش تاآنجا که 


میدانم تو خوش قدم و کار آمدی و وهب‌بن مسعود خثعمی هم از جا" برخاست و 


۱ - ابو برده از مخالقان ومعترضان برآن‌حضرت بوده وینقل از کتاب صفین نصر بن 
مزاحم چون آن حضرت از جنك جمل یکوفه بر گشت و بسخترانی ایستاد ابو بردةبن عوف 
پاشد و گفت ای امیر مومنان بمن بگو کشته‌های گرد عائشه وزبیر و طاحه بچه گاهھی کشچه 
شدند . 

فرمود: شیعیان و کار گزادان مرا کشتند و بسزای آن کشته شدند تو دراینباده شكداری 
گفت درشك بودم واکنون فهمیدم وروشن شد که‌آنان خطا کار بودند وشما براه ددست‌هستی. 

۲ - وهب‌بن خثعم دلیری بوده که در جاهلیت اورا شکست ناپذیر میشناختند و هر که 
با اوجنگیده بدست او کشته شده . (از پاودقی صفحه ۶۲۷) 
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گفت : ای امیره‌ومنان من بسیج شوم بسوی‌آنان » فرمود : تو هم بسیج شو تخد | 
بتو بو کش دهد . 

از منبر فرود آمد وجاریةین قدامه را پیش خواند و او را فرمود : از راه 
بصره برود وبا دوهزار روانه شد وخثعمی را آماده کرد ودوهزار با اوبسیج کردو 
از کوفه بسوی یمن روانه کرد وبآنها فرمود: هردو دسته بدنبال بسربن ابیارطاة 
بتازید تا باو برضید وهر جا به‌او رسیدید با اونبردکنید وچون بهم پیوستید جاریةین 
قدامه فرمانده همه قشونست وهردو بدنبال بسر بیرون شدند» وهب‌بن مسعود از 
کوفه روانه شد جاریه از راه بصره و از آنجا بیرون شد ودر سرزمین حجاز بهم 
رسیدند و بدنبال بسر تاختند . 

بروایت ازعبدالرحمن‌بن‌عبید ( ابوالکنود ) گُفته : چون به علی‌علیه‌السلام 
گزارش رسید که بسر وارد حجاز شده و دوپسر عبیدالله‌بن‌عباس را کشته و عبدالله 
عبدالمدان و ما لك‌بن‌عبدالله را کشته مرا بانامه‌ای بدنبال جاریه روانه کرد » وهنوز 
به آ نحضرت خبر نرسیده بو د که بسر وارد صنعاء شده وعبیداللّه وابسن‌نمران را از 
آنجا بردن کرده و گریزانده » من نامه را آوردم تا آنرا بجاریه رساندم » نامه را 
گشود و در آن نوشته بود. 

اما بعد » من شما را بدان‌سو که میدانید فرستادم وبتوسفارش کردم برعایت 
تقوی ازخدا و ترس ازپرورد گار ما که فراهم‌ساز هرعوبی وسره‌هر کاراست. وهمه 
جیز را بخصوص برای تو نام نبردم وا کنون آنعا را برای تو شرح می‌دهم به‌باری 
خدا برو تا بدشمنت برسی» هیچکدام ازخلق خدا را کوچك مگیر. وهیج‌شتری و 
الاغی را از دیگران بکار مگیر وا گرچه پیاده بمانی وپابرهنه . 

برسر آبی که برسی خودرا برصاحبان آن پیش مینداز مگر بدلخواه آنان 
بهیچ مرد وزن مسلمانی دشنام مده» به‌هیچ مرد وزن نامسلمان هم پیمان ستم سکن 


ونمازت را دروقت بخوان وخدا را در شب وروز بادکن» نیاده‌های خود راسو ار 
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کنید » ودر هرجه در دست دارید باهم كمك کنید»وشتا با نه بروید تا بدشمن بر سید 
و آنان را از بلاد یمن بیرون کنید وز بون و خوار بر گردانید انشا ءالله والسلامعليك 


و رحمةالله وب رکاته . 


داستان واثل‌بن حجر حضرمی 

بروایت از کلبی که وائل‌بن‌حجر ( یکی ازماوك یمن ساکن کوفه که ازعلی 
علیه! لسلام جداشد) به بسرنوشت که نیمی ازه‌ردم حضرموت عثمانیند بيا باینجا که 
کسی جلو گیر تو نیست» بسر بحضرموت رفت چون نزديك آن رسید وائل بن حجر 
باچند بار کالا وپو شاك به‌پیشواز او رفت . 

وال باو گفت میخواهی بامردم حضرموت چه کارکنی؟ گفت میخواهم بك 
چهارم آنها را بکشم وائل گفت | گرچنین خواهی عبد لتهبن ثوابه را بکش ( یکی 
از پادشاهان یمن بوده ومقصودش اینست که کشتن اوبرابر کشتار يك‌چهارم مسردم 
حضرموت است - مترجم. ( 

عبدالّهین و ابه حود را بکر کس ما بی زد وبالا گرفت وخودرا از کشتن آسرده 
دانست ولی بسر اورا کشت وخبر آمدن جاریه فرستادة علی علیها لسلام باو رسید که 


بحجاز آمده وبسر ازیمن بدر آمد وبسوی يمامه سراز پرشد . 


شرح کاملتر داستان سر دد حصرموت 

و اما کسیکه این داستان را ازفضل‌بن خدیج یاد کرده گفته : وال بن‌حجر نزد 
علی‌علیه| لسلام بود (در کوفه) ولی عثمانی بود» بعلی‌علیها لسلام گفت: اگر حور اهی 
بمن اجازه بده بروم به‌بلاد خودم و مالی که‌در آنجا دارم بررسی و بهسازی کنم و 
آنگاه جز اند کی نمانم انشاءالله تابر گردم بسوی تو . 

علی‌علیه| لسلام باو اجازه داد بگمان اینکه راست میگوید و برمیگردد. واو 
ببلاد حود رفت‌در آنجا یکی‌از پادشاهان جزء بود وفرمانروا بود وبزر گوار» مردم 


۳۳۱ 





در آنجاچندحزب و گروه بودند یکدسته عثمانی بودند و یکدسته‌شیعه‌علی‌علیه‌السلام 
و وائل‌بن حجر در آنجا ماند تا بسر به‌صنعاءه آمد واو این نامه را بوی نوشت. 

اما بعد . عثمانیها دربلاد ما نیمی از مردم آنند پیش‌ما بیا زیرا در این بلاد 
کسی نیست که تورا از آن بر گرداند و جلو گیرد یا باتودشمنی کند » بسرباهمراهان 
خود بدان سورفت تا وارد حضرموت شد و راوی اینحدیث پنداشته که وال در 
شنوثه ( بروزن منه رستاقی است ازیمن وابسته بعشائرازد - ازمر اصدالاطلاع ) 
از بسرپیشواز کردوده هزار( درهم ظ) باوداد ودرباره حضرموت با او گفتگو کرد. 

پرسید در اینجاچه‌خواهی ؟ پاسخ داد که میخواهم ي ك‌چهارم مسردمش را 
بکشم» گفت: | گر میخواهی یك چهارم حضرموت را بکشی پس عبدالله‌بن‌ثو ابه 
را بکش که او در میان‌آنها مردی است نامور و ازپادشاهان وفرمانروایان بزرگ 
بوده است» زاده حجر دشمن او بود ومخالف عقیده اوبود. 

بسر آمد تا دژاورا محاصره کرد» آن قلعه‌ای بود که چون‌مردم حبش‌نخست 
بار بآ نجا آمده بودند ساخته بودند » ساختمانی بود شگفت انگیز » در آن زمان 
مانندش دیده نشده بود » وبسر ازعبدالله عواست که از دژ فرودآید و او هم‌فرود 
آمد » واورا از کشتن امان داده بود واوهم خود را کشتنی نمیدانست و چود‌فرود 
آمد نزد بسر آمد و تارسید بسر گفت گردنش را بزنید . 

او گفتش میخواهی مرا بکشی؟ گفت : آری عبدالله گفت : پس بگزار من 
وضوء سازم ودو ركعت نماز بخوانم» گفت هر چه‌خواهی‌بکن و سل کرد ووضو 
ساخت و جامه سپیدی پوشید و دو ر کعت نماز خواند و اورا پیش داشت تابکشد 
پس عبداللّه گفت: بارخدایا تو دانائی بکار من » وجلوش آورد و گردنش را زد! و 

هرچه داشت گرفت ویکصد وپنجاه ( پیمانه طلا ۲) ازاو برد . 

نت نست چون مرل او در زسید گریزد و یا چاده سازد نهفت 


ترجمه شعری از پاودقی ( مترجم ) . 
۲- در متن بدنبال صد وپنجاه عین ذکرشده وما بقرینه آنرا پیمانه‌طلا تفسیر کسردیم. 
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عبدالله بن ثو ابه خو اهری داشت» شريك دارائیش که‌يك سوم مال ازاوبود » 
وچون کشته شد و مالش‌را بردند گفت : کیست بجای کشنده که دیه را بپردازد و 
گفته اوبگوش معاویه‌رسید ويك سوم مال را باو بازپس داد. بعلی‌علیه‌السلام حبر 
رسید که وائل‌بن حجر ازعثمانیها پشتیبانی کرده ونامه محرمانه به‌بسر نوشته و آن 
حضرت دوپسرش را (که در کوفه بودند) بزندان انداعت . 

بروایت عبدالرحمن‌بن‌عبید : جاریةین قدامه شتابانه بدنبال بسر تانحت و 
بهرشهری با قلعه ای گذر کرد رو بدان نیاوردو بهیچ چیزی‌توجه نکرد جزاینکه | گر 
یکی ازیارانش توشه‌اش بپایان میرسید بسرکارانش میگفت باو همراهی کنند وا گر 
شتر یکی و اما نده میشد یاسمش‌سفته ميشد وازراه میماند بیارانش میگفت اورابدنبال 
حود سوار کنند وپیش‌رفت تا به‌بلاد بمن‌رسید و عثمانیها گریزان شدند و بکوهها 
پناه بردند و شیعه علی پیگیر آنان شدند و از هرسو بسر آنها ریختند و از آنها 
کشتن ۲ 

جاربه بدنبال قشون بسر روانه شد وشهرها را وا نهاد و در آنها وارد نشد 
وبسوی بسرپیشرفت وچون‌خبرپیگیری قشون جاریه باو رسید ازراه جوف گریزان 
شد وراهی که از آن آمده بود وانهاد و گزارش آن به جاریه رسید واورا دتبال کرد 
تا ازهمه سرزمین بمنش بیرون راند ودر سرزمین حجاز با اوپیکار کر دوجون‌چنین 
کرد و (فرمان علی‌علیه‌السلام را تا پایان انجام داد) در شهر جرش باندازه ی‌کماه 
اقامت کرد تا آسایش کند ویارانش را آسایش دهد . 


داستان آمدن عبید الله بن‌عماس و سعید بن نمر ان بحضور 
علی‌علبه‌السلاع در کو فه و خطمه بلیغهآ نحضرت 


بروایتی ازعبدالرحمن‌بن نعیم ازقول شیوخی ازعشیره‌اش که علی‌علیه | لسلام 
بسیار شد که در خطبه‌اش میفرمود : ای مردم راستش دنیا پشت داده ومیرود وبمردم 
حود جار بدرود میکشدء و راستش آخرت پیش آمده وجار ورود ميزند » آ گاه 
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باشید امروز روژ مسابقه است وفردا دوز گرفتن جائزه » آگاه باشید جائزه پیشتاز 
بهشت است وپابان دیگر ان دوزخ . 

۲ گاه باشید که شما جندروزی مهلت دارید و بدنبالش‌مر کک است که شتابان 
مير من هر که در ایام مهاتعش کار آخرت کند پیش ازاینکه مر کش دررسد کردارش 
سردش‌دهدو آرزو پشز بانش ندارد» ۲ گاه‌باشید آرزوی‌زند گی‌دلرابفراموشی کشاند 
و نو بد ( آخرت را ) دروخ جلوه دهد وغفات را فزون سازد و افسوس بہار آورد 

ازدنیا هرچه‌توانید دوری کنید زیرا سراسر فریب است ودنیادار زیرپوششی 
است که خود خواسته وبرسرخود کشیده؛ پناه بريد به‌استوار کردن دين خود با 
بریاداشتن نماز درو قتش و پرداخت زکات درمصرف مقررش» وزار ی کردن بدر گاه 
خدا و ترس ازحضرت او » بوسیله صله رحم وخویش پروری وهر اس ازرستاخیز 
و دستگیری از مستمند وسائل وپذیرائی از مهمان . 

قر آن را یاد بگیرید و آنرا بکار بندید» درحدیث راست‌گوئید واورابجوئید 
و به عهّدبکه بسید پبائید و سپر ده‌ای که بشما سپردند پس بدهید » در ثواب دا 
رغیت کنید و ازعقابش بترسید . 

زیرا من جیزی دلخواه جون بهشت ندیدم که خواستارش در خواب باشد 
وجیزی چون دوز خ هر اسدار که گر بزانش در خواب باشد . 

در این دنیا از دنیا توشه‌ای‌برگیرید که خود را فردای قيامت بدان از دوزخ 
جات دهید و کار خوب کنید تا سزای خوب ببینید در روزی که خیرمندان بخوبی 
دست بابند و کامجو شو ند . 


بروایت قاسم بن‌و لید است! که عبید الله بن عباس وسعید بن نمران آ مد ند دزد 


۱ - مردی بدین نام ونشان در میان اصحاب علی‌علیه! ل ادم در کتب دجال نیافتیم 
آری در کتب فر بقین قاسم بن و لید کوفی از طبقه هفتم ضبط شده و در کتب شیعه از اصحاب 
امام صادق علیه| للام ثبت است وعلی عليه ا للام را ندیده وحدیشش از او مرسل است . 

( از پاودقی ص ۶۳۵ ) 
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علی علیهالسلام و عبیدالّه کارگزار علی علیه‌السلام بود در صنعاء و سعید کار گزار 
حضرتش بود دراستان جند» ازبسرین‌ابیارطاة گریخته بسودند» دوپسر خسردسال 
عبیدالله که بالغ نبودند گرفتار بسر شدند وهردورا کشت. 

راوی گوید» هرروزاميرالمۇه‌نین‌علیه‌السلام دریکجای ازمسجدبزر گث کوفه 
می‌نشست وپس از نماز بامداد تسبیح میگفت تابر آمدن خورشيد و چون خورشید 
برمی آمد بمنبر بالامیرفت و دوانگشتش‌را بر کف‌دستش می کو بید ومی‌فرمود: نمانده 
بر ای‌من جزهمین کو فه که می‌بندم وبازش‌می کنم (ودست‌خود رابازوبسته می کرد). 

بسجان باب نیکت ای عمرو که من 

اند ته‌مانده‌ای از آب‌شستشوی این کاسه‌دارم 

(ترجمه شعرعربی که مثل آورده) 

در حدیث يك‌راوی است که فرمود: ای کوفه | گر جزتونباشی که گردبادهایت 
می‌وزند حدایت زشت داراد وانگه بدنبال حدیث بر گشته وسپس فرموده: ای‌مردم 
آ گاه باشید که بسراز یمن سردر آورده» این عبیدالله‌بن عباس وسعید بن نمرانند که 
گریزان نزد من آمدند. 

من ندانم جز اينکه این مردم شام برشما چیره گردند چون درباطل خحسود 
همدستند و شمادرروش حق خود دچار تفرقهاید» و برای فرمانبری آنان از پیشوایشان 
ونافرمانی شما از پیشواتان» و باینکه آنها اسانت وسپرده خود را به سرورخحود 
میپرداز ند وشما درسپرده‌های خراج خیانت میورزید بمن. 

من فلانی را کارگزار کردم خیانت کرد وپیمانرا شکست ودر آمد مسلمانانرا 
بارزد برای معاویه» وفلانی راکار گزار کردم وخیانت کرد وپیمان شکست وبمانند 
او کار کرد؛ و بآنجا رسیدم که شما را به بنديك تازیانه امین نمیدانم» وا گرشما را 
برابردشمن درتابستان بسیج خو اهم گوئید بما مهات بده تا گرما برود از ما» وا گر 
شمارا درزمستان بسیج خواستم گفتید بما مهلت‌بده تا سرما ازما بگذرد. 

بارخدایا من از آنها دلتنگم و آنان از من دلتنگند» من از آنها خسته شدم و 
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آنان هم از من خسته شدند بمن بجای آنها بهتری بده وبا نها بجای من بدتری بده 
با حدایا دلهاشانرا آب کن بمانند نمك که در آب سفته میشود و آنگاه از منبر 
فرود آمد. 

بروایت عبدالله‌بن <ارث‌بن سلیمان از پدرش که علی علیه! لسلام فرمود: من 
ندانم این مردم شام را جز که برشما چیره شوند برای تفرقة شما از حق خود و 
همدستی آنها بر باطلشان» وراستش امام کف دستش را بو نکرده» گاهی حطا کند و 
گاھی درست رود' پس | گرامامی دار ید که داد گراست ميان زیردستان خود و 
برابرپخش میکند (در آمد کشوررا) ازاوبشنوید وفرمانش ببرید. 

راستش کارمردم اصلاح نشود جز بوسیله يك پیشوا نيك باشد یا بد» ا گر 
نيك است بسو د خود اووزبردستانست وا گربدکاراست مؤمن درزیرسایه امنیت او 
خدا پر ستد وبدکارتا بمیرد اندر کارحود است» و راستش شماها پس از من پيشنهاد 
شوید که مرا دشنام دهید واز من بیزاری جوئید هر که مرا (بزور) دشنام داد من او 
را حلال کردم و از من بیزاری مجوئید زیرا دین من اسلام است. 

بروایت ابی عبدالرحمن سلمی: که مردم کوفه با هم دیدار کردند وهمد گر 
را سرزن شکردند» وشیعه با هم رفت و آمد کردند» واشراف مردم با هم برخوردند 
و گروهی شدند ونزد علی علیه‌السلام آمدند و گفتند: ای امیرمومنان از میان مساها 
مردی را بفرماندهی بر گزین و لشکری بسوی این مسرد (بسر) بفرست تاکاراورا 
برای تو کفایت کند وشراورا دفع کند» ودرهرچه جز آن هم بما فرمان بده که از ما 
بدی نخواهی دید تا بهمراه ما هستی. 

آنحضرت فرمود: من مردی را (جاریةبن‌قدامه) بسوی این مرد (بسر) گسیل 

۱- عبارت متن اینست که لیس ,ساق شعره در پاورقی ۶۳۶ آنرا مثلی دانسته که 
با این مثل فادسی هم معنا است (مترجم) ومثل دیگری‌هم نزديك بمضمون این مثل عربی در 


زبان فارسی‌هست که میگو یند: مو یش دا آ تش میز نند ودرداستا نها هم آتش زدن مو برای نهم 
آینده بکاررفته جون‌آتش زدن موی سیمر غ. 
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داشتم که هر گز برنگردد تا یکی از آن دوهم آورد حسود را بکشد یا اورا بیرون 
کند» ولی شما کار خود را در آنچه من بدان فرمانتان دهم و دعسوت کنم استو ار 
سازید» در باره نبرد با شام ومردم شام. 

سعیدبن قیس همدانی از جا برخاست و گفت: ای امیرمومنان بخدا اکربما 
فرماندهی برای رفتن به قسطنطنیه (پاتخت روم بوده) ورفتن بکشورروم پیاده وپای 
برهنه بی بخشش وهزینه وثیروی كمك من وعشیره‌ام با تو مخالفت نکنیم» فرمود 
راست گفتی خدا بشما سزای نيك دهاد. 

سپس زیادبن حصفه و وعلةبن مخدو ع برخاستند و گفتند: یا امیرالم‌منین ما 
شيعه توهستیم که نه‌نافرمانی کنیم ونه‌با توحلاف کنیم» فرمود: آری شما چنین‌باشید 
پس آماده شوید برای نبرد با شام» مردم گفتند: بچشم فرمانبرداریم. 

آنحضرت فرمود: مردی را بمن معرفی کنید که مردم رااز روستاها برانگیزد 
و بکوفه رساند» کیست بسی ج کن آنان» سعیدبن قیس گفت: بخدا من يك پهلوان 
عرب ومخلص سخت گیر بردشمن تورا معرفی میکنم. 

فرمودش او کیست؟ گفت: معقل‌بن قیس ریاحی» فرمود: آری درست گفتی 
و آنحضرت اورا خواست وروانه کرد تا مردم را بسیج کند از روستاهای کوفه و 


کذاره‌های فرات و او باز تیامد U‏ امير المو منین علیه‌ا لسلام شهدل ۹۳ 
بر گشت بداستان جار يبن قدامه وسر 


وچون جاریه یکماه درجرش ماند و آسود ویاران خود را هم راحت باش 
داد از بسرین ابی ارطاة پرسش کرد و گفتند اودرسکه است وبسوی اوروانه شد» 
ومردم دربر گشت بسر [درراه‌او] باوشوریدند برای بدرفتاری اوومردم سر آبها از 
از اودوری کردند و گربختند برای چپاول وستمگری اووجاریه آمسد تا بمکه وارد 
شد و بسر از آن بدرشدوراه یمامه‌را کاس کرو و جار به برمنبرمکه بالا رفت و گفت: 
ای مردم مکه چه نظری داریدوبا چه کسی هستید شماها؟ گفتند نظرما با شما 
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است وبیعت ما از آن شما و آن مردم شامی بزوربرما وارد شدند وتوانائی برابری 
با آنها را نداشتیم ودربرابر آنها ایستاد گی نکردیم و بیعت با شما پیش از آنها بوده 
و آنهابزور از ما بيعت گرفتند» جاریه گفت: 

جز این نیست که نمو نه شما نمو نه آنانیست که (وقتی برعوردند بسکسانیکه 
گرویدند گفتند ما گرویدیم وایمان آوردیم وجون با شیاطین همعتیده ود خلوت 
میکردند میگفتند ما با شما هستیم وجز ابن نیست ماسخریه کن‌باشیم (برای موّمنان 
دراظهار ایمان- آیه ۱۴- سوره مبار که البقره) 

جاربه گفت: برخیزید و بيعت کنید» گفتند: برای که بیعت کنیم- رحمك‌الله- 
با اینکه امیرمومنان علی از ميان رفته و کشته شده رحمةاله علیه؟ وما ندانیم که مردم 
پس از اوچه کردند؟ گفت اميد میرود که چه کرده باشند جز اینکه با حسن‌بن علی 
بیعت کرده باشند؟ بر خبرز لد و بیعت کنید» وشیعبان علی بیعت کردند (برای جانشین 
علی عليه ا لسلام). 

جارية از مکه بدر آمد و بمدینه در آمد ومردم مدینه به پیشنمازی ابو هر بره 
سازش کرده بو دند که باآنها نماز میخواند وجعون خبر آمدن جار به پمر دم مد ينه 
رسید ابوهریره حود را دزدید وپنهان شد و جاربه بمدینه که رسید بمتبر آن بر آمد 
و حدارا سپاس گفت وستود و نام‌رسو لخد ار ابر دو بر حضرت اوصلوات فر ستاد وسیس 
افزود که: 

ای مردم راستش علی علیه| لسلام ‏ رحمه‌الله - از روزیکه زاد وروزیکه حدا 
جانش کُرفت وروزبکه زنده برانگیخته شود بکی از بنده‌های شایسته خدا سوده 
با ندازه‌مقدر زند گی کرد و باجل مقرردر گذشت نباید بدبینان سرزنشکر گوارا دانند 
در کذشت برترین مهاجران و عموزاده پیغهبرص راآ گاه باشید سو گند بخدای یکتا 
| گر بدانم کدام شما سرزنشگرمرك اوهستید برای تقرب بخدای عزو جل خونش را 
بر یزم وزودترروانه دوزعش کنم» برخیزید وبا حس‌بن علی علیه| لسلام بيعت کنید. 


مردم همه پر خحاستند وبیعت کر دند و آنروزرا درمدینه ماند وفر دا بسوی کو فه 
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رهسپارشد و از فردا هم ابوهربره بر سرپیشنمازی خود بر کشت وبسرهم از راه 
سماوة بسوی شام بر گشت ونزد معاوية آمد و گفت: ای امیرمومنان راستش با این 
قشون رفتم ودشمن تورا دررفت و بر گشت کشتم ویکی از مردان ما لغزیدن نداشت 
معاو یه گفت: حدا این کاررا کرد نه تو . 

کشته‌های بسردرالن مأموربت دررفت وبر کشت اوسی هسزارتن برشمرده 
شدند ومردمی را هم باتش کشید وسوخت وشاءریکه‌ابن مفر غ باشد سرود: 


بهر جا که اشکر کشانید بسر فر اوان بکشت وبا تش بسوخحت 
گزادش دبگری از جاد بابن قدامه وبسر 


راوی گفت: چون جاریه به جرش آمدخبر شهادت امیر الم منین علی بنا بیطا لب 
علیه| لسلام بوی رسید پس بمکه آمذه گفت: شما با معاوبه بیعت کردید؟ گفتند ما را 
بزورو اداشتند» جار یه تفت میتر سم از آنها باشید که خسدا درباره آنها فرموده- ۱۴- 
البتره. وجون برحورند با نانکه ایمان وروند کویند ایمان آوردیم تا آخر آبه سپس 
ازمکه بد ر آمد تا بمدینه رسید و بمردم مدینه گفت: من برای شما امیرالمومنینی 
نمیشذاسم وا گرمیشناختم البته که باو آغاز سخن میکردم پس با حسن‌بن علی علیه 


تفر ین | حضرت به بسر 

وعلی عليه ا لسلام پیش از در گسذشتش ره بسر نفر ین کرد وباین مضمون دما 
ر سیده که کفته: 

بارخدایا راستش بسردینش را بدئیا فسروخته وپرده محرمات تورا دریده و 
فرماثبری رك آ فر يده بد کار هرزه نزد اء گزبده‌تراست از آنچه دردر گاه تواست» بار 
خدایا اورا مکش تا خردش را از اوبگیری ودیوانه شود وپس از وفات علی جز 
اند کی نکشید که خیالانی شد [ودیوانه شد] 
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بروایت علی‌بن محمدبن ابی‌ سیف که علی علیه‌السلام فرمود: بارخدایا لعنت 
کن معاو به وعمروو بسرراآیا اینان ازمعاد نترسند؟ وبسرپس از آن دډوانه شدوهذ بان 
ویاوه میگفت ودرخواست شمشیرمیکرد ويك شمشیرچوبی برایش ساختند وچون 
شم‌شیرمیخو است بدستش میداد ند وباآن میزد ومیزد تا از هوش میرفت و گاهیکه 
بهوش می آمد آنرا میخواست و باومیدادند وهمان‌کاررا میکرد و چنین بود تا مرد 
خدا رحمتش نکناد. 

درحدیث دیگرچنین آمده. 

که نام بسررا نز د آنحضرت بردند و گفت: بار خدایا لعن کن بسر وعمرو 
[ومعاو يەر !] ۰ 

بارخدایا در آید بر آنها حشم تو» فرودآید بدانها عذاب‌تق» وبرسد بدانها 
بورش و کو بش تو که آنرا ازفرد بزهکار باز نداری . 

راوی گفت بسرنبائید جزاند کی تاابنکه دیوانه شد و آن پس‌از سازش امام 
حسن علیه‌السلام بود بامعاویه وفریاد میکرد بمن‌شمشیری بدهید تابکشم وبرای او 
شمشیری چوبی ساختند واو را نز ديك بالش ویشتی میبردند و پیوسته بدان مسزد 


تابیهوش مبشدل وپبوسته حنین‌بود تامرد ے دا رحمتش نکناد. 
دنناله داستان جاد ډه و بسر 


راوی گفت: جاریه یکوفه آمد وشرفیاب حضور حسن‌بن علی‌علیها لسلام شد 
ودست بدست او داد و بیعت کرد وبا نحضرت تسلیت گفت وافزود - جرا نشستی - 
کو چ بده مارا - خدا رحمتت کناد - مارا بپربسوی دشمنت پیش از آنکه او بسوی 
تو آید درپاسخش فرمود: | گرهمه مردم کوفه مانندتو آماده جهاد بودند آنها را 
میبردم بااینکه بیش‌از نیمی وبلکه يك‌دهم آنها ری بمن ندادند. 

راوی گوید بسررفت تابه معاویه رسید و برسر آبی منزل گرفت» مردم یمامه 


زیرفرمان وبیعت کسی پس ازعثمان نبودند و کناره گرفته بودند و سرکار مسردم 
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قاسم‌بن و بره امیرشان بود که کار گزار آنان شده بود وچون بسربرآنها گذر کرد 
حواست بر آنها بتازد . 

پسرمجاعةین مراره نزداو آمد و گفت عشیره مرا واگزار و بآنها نپرداز» مرا 
نزد معاویه برتا درباره عشیره‌ام بااو سازشی کنم واورا همراه گرفت ونزد معاویه 


برد واو سازشی کرد و پیمان نامه‌را از طرف عشیره‌اش امضاء کرد. 
داستان صلح امام حسن با معاو.به و آمدن معاو به بکو فه 


چون معاویه بسوی‌حسن‌بن علی علیه‌السلام روانه شد» عبیداللهبن عباس در 
مسکن (جائی بوده درحوالی‌شهر کوفه) بااوسازش کرد وفرمان پذیر اوشد ومعاویه 
اورا گرامی داشت وبقرارمصالحه بااو پایدار ماند وپولیکه درعهده گرفته بود 
باو پرداخت . 
چون معاو یه به‌نخیله رسید (لشکر گاه کوفه) امام حسن‌هم با او بیعت کرد و 
بسر دراین پیشروی همه‌جا فرمانده پیشةر اول معساویه بود تابه‌نخیله رسید وچسون 
امام حسن با اوبیعت کرد معساویه دست بکارتعیین کار گزاران ناحیه کوفه وقلمرو 
سابق علی علیه| لسلام شد ومغیر ین شعبه‌را فرمانگزار کوفه کرد که از آن پس بفاصله 
۲ روز ازطائف بخدمت او رسیده بود. 
وعتبةین ابی‌سفیان (برادر خودرا) بصره کسیل میداشت که عبدالله‌بن‌عامر' 
از جابر عاست و گفت: ای امیرمومنان راستش عثمان که نابودشد من کار گزار بصره 
بودم وعلی مرا بر کنار کرد وپو لی که داشتم نزد مردم سپرده گذاشتم واگر مرا 
کار گزار بصره نکنی‌مالی که در دست مردم دارم ازمیان میرود» ودراین‌جا معاو به 
۱- بقل از 1۳ عبداللّه بن‌عامر (نسبش‌را به‌عبد شمس بن عبدمناف رسانده) فرشی و 
عبشمی‌ودائی‌ذاده عثمان‌بوده تا گو ید مردی باسخاوت ودلیر و بامیمنت بوده؛ عثمان‌بجای 
ابوموسی اشعری درسال ۵۲۹ هجری اورا والی بصره کرد وپس‌ازعثمان‌ین ابی‌العاص فادس 


راهم بقلمرو او افزود. واوهمه عراسان واطراف فارس وسیستان و کرمسان ونواحی دیگررا 


۳۴١ 








اورا کار کزار بصره کرد واوبصره روانه شد . 
معاو به بسر بن ابی ار طاة را بهمر اه او بالشکری ببصره فرستاد واو پیش آمد 
تاوارد بصره شد وبرمنبر بر آمد و گفت: سیاس خداراست که کار امت را بصلاح 
آورد» و کلام‌مسلمانانرا یکی کرد» وخحون خحواهی‌مارا به تتیجهر سا ند ورنج کارزار 
دشمن را برای ما کفایت کرد» ۲ گاه باشبد که همه مردم درامانند درسینه ما گنه 
احدی نسست» کسی‌را بجرم برادرش موٌاحده نکنیم. 
سيس بسر تادو بله بمنبر پر آمد و فرباد زد[ گاه باشید که دریناه نیست‌هر که 
نیا بد و بیعت‌نکند ۲ فا باشید که دا حو خو اه عخمان شد و کشند کان او را کت 
و کار را باهلش بر کگردانید» ومردم ازهرجا روی آوردند و بيعت کردند ۰ 
زياد (ابن ابیه) کار کزارعلسی علیه‌ا لسلام بود درفارس (استان شیر از) و ہما 
حبر رسيده که معاو به درزمان حیات على علیها لسلام نامه باونوشت واورا بباری‌خود 
دعوت کرد واو را یسم داد وزباد بنقل برحعی راویسان بصر ه درپاسخش نامه‌ای 
ا 
نامه معا به این بود 
اما بعد نامه تو یدمن سل ويخ دا سو کند اکر برای تو بمانم تو را سرا 
خواهم واد. 
جس 
فتح کرد ۳ بکار گز اریهای غزه رسید ودر دوران امیری اویزد جرد آخر پادشاه ایران کشته شد. 
ابن‌عامر از نیشا بور برای شکر دای تعا لس احرام بسرت و بمدینه نزد عثمان آمد واو 
براین کار که در حطر انداختن وظیفه مقردحج بود اورا ملامت کرد و اموال بسیاری ازغنا ثم 
بلاد مفتو حه برای عذمان آورد و آنهادا درمیان قریش وانصاد پخش کرد واو نخست کس بود که 
در دشتعر فه حوضها ساعت وچشمه آب درآ نها دوان کرد . 
علمان که کشته شد اوسر کار بصره بود وبااموال (پول) بساری بمکه رفت و باطلحه 
وز ببر بر عورد وبا آنه-ا ببصره بر کشت و بهمراهآ نها درجنگگ جمل شر کت کرد وددصفین 
حاضر تشد ومعاو به پس از اینکه زمامدار اسلام شد سه سال اورا والی بصره کرد واز آن بازش 
داشت واو درمدینه اقامت کرد تاسال بنجاه‌وهشت پاهفت مرد الخ 


(از پاورقی ص۶ ۶۴) 


۴۲ 








ونامه زبادین عبید بمعاو ببن اپی‌سفیان ابنست 


اما بعد البته نامه تو بمن رسید» ای پسر جا مانده از احزاب (حاضران جنک 
خندق که گریزان شدند) و پسرستون نفاق ( که ابوسفیان بود) ای پسرهند جگُرخوار 
تومرا بیسم میدهی بااینکه ميان من وتوعموزاده رسو لخدا است باهفتاد هزار کس 
که شمشیرهای بر نده دار ند» بخدا | کر قصد مراکنی دریابی سرا سرخحی (سختی 


خ ) سخت شمشر زد. 
بر آشت بحد.بن این‌عامر 


چون خبر به‌زیاد رسید که ابن‌عامر امیربصره شده رفت به‌قلعه دژ مانندی در 
فارس منزل کرد و تاامروزهم آنرا قلعه زیاد مینامند و بسردربصره جهید و پسرهای 
زياد را بنسام عبمد الله وسالم و محمد باز داشت کرد وعموی‌آنه] ابوبکره از بصره 


در آمد و آمد نزد معاو به ومعاو به گت ابی‌بکر ه نیامده جزبرای کار بر آدرش زیاد. 
داوی در حد بت دبک ر گفته 


چون ابی‌بکره نزدمعاو به باریافت گفت: درود بر تو ای امیرفاسقان و نه‌رحمت 
حدا وبر کاتش. ازخدا بترس ای معاویه» وبدانکه هرروزی که‌برتو آید تورا نیفزاید 
جز دوری از دنیا و نزدیکی بآعرت وعقبی» بدنبال تويك خواستار است که از 
دست او بدر نروی و نشانه‌ای برای ز ند گی تو برپا کرده که از آن نگذری» چه زود 
توبآن نشانه رسی وچیزی نمانده که آن خو استاربتو پیو ندد. 

جز این نیست که ماوشما هردو ازدنیا نابود شویم و آنچه مابسوی آن روانیم 
پاینده‌است | گرخیر باشد وا گرشر و ازخدا حواهان یریم وباوپناه‌بریم ازشر»‌سپس 
ساعتی‌نشست ودم فروبست . 


معاو به باو گفت: ای ابابکره بد بدار ماآمدی بانیازی درنزد ما برایت بددد 


۳ 





آمده؟ درپاسخ گفت: نه ردا من بيهو ده نگو یم ونیازی‌دارم که نزدتو بادید شده گفت: 
نیاز حودرا بمیان آور چه‌بسیار دوست داشتنی است نزدما نوك زدنهای‌تو. (این 
عبارت طنزی‌است دربرابر اعتراض تلخی که بمعاو یه گفت ). 

پاسخ داد که من‌میخواهم برادرم زیاد را امان دهی» كفت اوبرجان خود 
درامانست و لی‌در آمد استان فارس‌در نزد اواست و آن حراح مسلما نا است و گذشتی 
ندارد زیرا نشاید حق‌مسلمانان را وانهاد نزدخویش بابیکانه. 

ابوبکره گفت: اوخو اهان سازش باتونیست وپندارد آنچه ازحقوق مسلمانان 
در دست دارد بآنان ردمی کند و بندارد که مال مسلمانسانسرا حلال برعود 
نمیشمارد . 

معاو به گفت: آن پولچه اندازه است؟ گفت: پنجهزار (درهم یادینار) معاو به 
گفت: من اورا امان دادم وبهمین اندازه از او رضایت دارم ابو بکره گفت: به‌بسر 
بنویس برادر زاده‌های مرا آزاد کند زیرا او زندانشان کرده ومعاوبه‌به بسر نوشت. 

امابعد» راستی ابابکره نزدمن آمد و برای برادرش امان خواهش کرد برای 
آنچه پدید آورده وانجام داده و باسازش ببرداخت آ نچه دردست خود دارد» پس 


برادر ژاده‌های اورا منکامیکه نزدتو آمد آزاد کن والسلام. 
داستان ابی بکره و بسر بروابت دبگر 


پرو ایتی از و لیدبن هشام ( ناشناخته است جز در طبقه ۶ و ۷ که روایت 
مرسل میشود ) که بسر رو کرد به‌شرق بلاد عرب تااز درا گذر کرد بسرزمین 
فارس وقصد زبادنمود» واو دربرابرش قلعه‌بندی کرد جون علی‌بن ابیطا لب کشته 
شده بود وبسر سرازیرشد بیصره و واردآن شد وبمنبررفت ونام علی علیه‌السلام را 
بمیان آورد و گفت شمارا بخدا سو کند دهم میدانید که علی کافر ومنافق بود؟ مردم 
خاموش ماندند وبازهمین را فت و افزود نبینید که شمارا سو گند میدهم . 


پس ابو بکره پاشد و گفت: اکنون که مار! سو گند میدهی ماندانیم که او کافر 


۳۴۴ 





با منافق باشد و سر فرمان داد تا اورا درهم یجید ند ونزديك بود اورا بسکشند» و 
خاندان بنی سید از عشیره بنی‌ضبه بسرجستند و اورا از چنکت ماموران بسررها 
کردند. 
بسر بزیاد نوشت که نزد من بیا و گرنه فرزندانت را میکشم. 
ودرپاسخ اونوشت که بخدا نیایم وتورا برخود مسلط نکنم گرچه فرز دان‌را 
که کو د کان بیکناهند بکشی دورباش» نه» بخدا. 
وابوبکره براستر خود سو ارشد و بکو فه آمد که معاو به در آن بو د و نزد معاو به 
رفت و گفت: ای معاویه ما با توبیعت کردیم که کو دکانرا بکشی؟ گفت: ایابی‌بکره 
مکر جه شده؟ گفت: این بسراست که میخواهد پسران زياد را بکشد. 
معاویه به‌بسر نوشت پسران زیاد را نکش وباً نها نپرداز وابوبکره بر گشت و 
بمر بل (شترخان) بصره رسد استرش مرد» سه روزه رفته بود بکوفه وبر گشته بود 
(هفت روز خ ل ) و ابوبکره نامه معاویه را به بسررساند؛ درحسالیکه بسرچوبه‌دار 
برپا کرده بود برای پسر ان‌زباد ولی هنوز بدارشان نزده بود ودست از آنها کشید. 
راوی گفت: بسر به جستجوی هر کسی پرداعت که بعلی علیه‌السلام حدمت 
کرده بود با از باران اوبود وهر که از بيعت با معاو یه کندی کرده برد وسر خسانه 
همه را آتش میزد وویران میکرد و اموالشانرا چپومیکرد ودرباره سیر بسرو کشتارو 
آتش‌سوزی اویزیدین ربیعه‌ین مفر غ این قصیده را سرود: 
دلم در عشق اسماء شد گرفتار 
جه من‌از شوق هرشب هست بیدار 
بودکاعت زا سماء دور وهر که 
بیاد آبد فزاید شوق دی دار' 
۱- بنقل از اغا نی ابو الفرج مر ۶۹ ج ۱۷ چاپ بولاق) بسندی از ابی عبیده که 
ابن مفر غ عاشق | ناهید دختر اعنق دهقان اهی‌ازی بود که از اهواز تا سرق و مناذر وشوش 


دا در تصرف داشت وسه خحواهرداشت بنام اسماء وحمانه ونامی که راوی فراموش کرده وه 


۳۴۵ 








ببار ای رعد غران عشق خیزی 
زنسهسر مسرقان تا سراق یار 
فراز کنکره تارامهرمز 
به‌نزد یکی شیح واربق حوار" 
بدشت بار بسن تا شط سراسر 
به سلان‌مجمع ودورق سزاوار؟ 
دس رام‌زادەھای سرح حرم 
بدجله باردش ابری جهان بار؟ 
ببارانداز کشتی کان دجيل است 
بسوی مجمع النهرین سرشاره 
EE OT TNE FE‏ 
متن عر بی اشعار: 
تعلق من آسماء ماقد تعلقا ومثل‌الذی لاقى من الشوق ارقا 
فقصر ك من اسماء بين دانها اذا ذکرت هاجت فؤداً مشوقاً 
(از پاورقی ص ۶۵۲) 
شاعردراشعارخود نام هرجا که با معشوقه‌های خود ارتباطی داشته بز بان آورده است. 
۱- بنقل ازمعجم) لبلدان مسرقان (بروزن مردمان) دهریست در خوزستان که در کناره آن 
چند آبادی وشهرو نخلستانست وهمه را آب میدهد وسرچشمه آن از شوشتر است وسرق (بروزن 





شبر) نام یکی از روستاهای اهواز است و نهری دادد که شهرهائی در کنا ر آنست و اردشیر بن 
بهمن آذرا حفر کرده. 

۲ شیح نام گیاهی است که در آنجا میروئیده ورامهرمز شهریست مشهوراز نواحی 
خوزستان وادبق (بروژن ادزق) ازنواحی دامهرمز است. 

۳ باد بن‌شهر يست از بخشهای فادس وروستائی دارد بستان و نهر ندارد و آب نوشیدنی 
آن بداست الخ وسلان به‌ضم سین و تشدید لام رودخانه‌های تنگث ودورق (بروذن کوثر) 
شهریست درخوزستان ومر کز روستای سرق است و آنرا دورق فرس خوانند الخ. 

۴- رام بنی‌سرح- بظاهرنام جائی بوده مانند دامهرمز بمعنی جای استراحت بنی‌سر ح 
که اطرافش سبزه‌ذار بوده و آرامشگاه بوده. ۱ 

۵- مجمع النهرین آنجا که از دونهرفرات ودجله شط العرب تشکیل ميشود. 


۳۴۶ 


دال سجاها که لشکر برد آن سەر 
خبال دنحترشیرازيم خحواست 


دهد بر آتشم جامی جه گلنارا 
داستانهائی از معاو به در کوفه 


راوی‌گوبد: پیروان وهواخواهان معاو ره در نخضله (لشگر گاه کوفه) کرد او 
فراهم آمدند» ابو بکره از بصره آمد وابوهدربره از حجاز ومغيرة بن شعبه از طائف 
و عبدالله‌بن قيس آشعری (ابو مو سی) از مکه". 

گوید: چون ابوموسی درنخیله نزد معاویه آمد جبه سياه بتن کرده بود و 
کلااه سیاهی بر سر نهاده وعصای سیأهی بردست داشت. 

بروابت محمدین عبدالله‌بن قارب گوید: من نزد معاو به نشسته بودم که ابو 
موسی آمد و گفت: درود برتوای امیر مۇ منان گفتش وبرتودرود وجول بر گشت 
معاوبه گفت : بخذا که این کار گسزاردو کس نخو امد شد تا بمیرد (وحسرت آنسرا 


بگوربرد؟) 


۱- دهد بر آ تشم یعنی کنارمعبد زردشتیان که آتشکده بوده ومتن عربی آن اینست 

خبال لنت الفادسی بشوقنى  .‏ على الناد سقینی شرابا مروقا 

زیرا در کنار آ تشکده زیور گیر ند ودلر با تر ند. 

۲- اینان مخالفان مرسخت حق وحقیقت و کارشکتان عمده خحلافت على عليه | لسلام 
بودند وا کنون کهآ نحضرت از دست رفته ووو بدست رفیقآ نها معاو يه افتاده آمدند مړار کیاد 
بگویند ودرشادی اوشر يك شو ند و بهره خود را از این غثیمت بدست آورندب از مترجم 

۳ ابوموسی از دیرزمانی که دودان عمر بود صاحب منصب وهقامات عا ليه بوده ودر 
زمان کشته شدن علمان هم و لی کو فه بوده وا کنون دوان دوان آمده تا موقعیت پیش ود را 
بدست آورد وای معاو یه که درواقعه حکمین راز دل اورا بوسیله عمروبن عاص کشف کرده که 
قرارخلم اورا صادرنموده ودل بخلافت‌عبدالله عمرداده آب پاك بدستش دیخت و گفت: هر گز 


بفرما نگ اری دو کس هم تخو اهد دسید (از مترجم) 


۳۴۷ 





ابوبکرة درزمانیکه على علیها لسلام به بصره آمد به حسن‌بن ابی الحسن 
(بصری معروف) برخورد که بسوی عسلی علیه‌ا لسلام میرفت وبحسن بصری گفت: 
کجا میروی؟ گفت بخدمت علی عليه السلام» تن من از رسو لخدا ص شنیدم 
میفرمود: بزودی پس از من فتنه‌ای و اهد بودکه هر که در آن خوابست بهتر است 
از آنکه نشسته است و هر که در آن نشسته بهتراست از آنکه ایستاده ومن خانه‌نشین 
شدم. 

پس از آن‌به جاریةبن عبدالله وابو سعید برحو ردم و گفتند: تودیروز کجابودی 
و آنچه ابو بکره گفته بود بدانها باز گفتم وهردو گفتند: خدا لعنت کند ابا بکره را 
بدشنید وبد پاسخ داد که جز این نیست که پیغمبرص به شخص ابوموسی فرموده 
که پس از من فتنه‌ای خحواهد بسو د که تودرآن بخواب باشی بهتراست از اینکه 


بیدارباشی» وتودرآن نشسته وبر کنارباشی بهتر است ازاینکه دو نده و کوشا باشى . 


داستانی از ابی هر بره 


راوی گوید: چون معاویه بکوفه آمد ابوهریره بمسجد کوفه در آمد وحدیث 
میگفت. یکبار میگفت: رسو لخدا گفت ؛ یکبارمیگفت؛ ابسوالقاسم فرمود؛ ویکبار 
میگفت: دوست من فرمود. دراین میانه يك نوجوان انصاری گام برمردم نهاد تا 
نزديك اوشد و گفت: ای ابوهریره تورا از یك حدیثی پرسم | گرش اززبان پیغمبر 
ص شنیدی برای من باز گو» تورا بخدا قسم شنیدی که پیغمبرص میفرمود بعلی 
علیه| لسلام» هر که را مولامنم على مولای اواست بارخدایا دوست‌داردوستش راو 
دشمن‌داردشمنش را ؟ 

ابومریره‌گفت: آری سوگند بخدای یکتا که شنیدم پیغمبرص بعلی ع 
میفرمود: ه رکه منم مولایش پس علی است مولابش, بارحدایا دوست‌داردوست 
اورا ودشمن داردشمنش را. 


آن جو آن گفت: بخدا قسم تودوست داشتی دشمن آ نحضر ترا ودشمن داشتی 


۳۳۸ 





دوستش را» برحی مردم بآن جوان سنگت براندند (البته از ماموران معاویه) 


و ابوهر یره از مسجد دك شد ودیگر بمسجد نیامد تا از کسوفه بدرشد. 
داستان ز باد بکجا د سید 


واما خبر زياد ابنست که بمعاوبه پیوست وبا اوسازش کاملی کرد سپس بخا نه 
خودبر گشت پس از آنکه معاوبه دعوی برادری اورا کرد و اورا به‌ابوسفیان پدرش 
وابست و پسراودانست سپس بعد از مغیرة بسن شعبه اورا والی و فرمانگز ار کو فه 


نمود (و از ان پس بصره را هم بقلمر وحکومت اوافزود)۲ 


۱- زياد باآن نامه آتشین که در پاسخ معاو یه نوشت و اورا یاد گار کفارجنگکت احز اب و 
فررند هند جکر خو ار خوا ند» خرده خرده خود را به معاویه نزديك کرد وسازش‌کاملی ميان نها 
بوجودآمد و آن جامةً خدا پرستی که از پرودش علی‌علیه| لسلام ددتن داشت بدر آورد و گوهر 
ناباك خود را که با گوهر معاویه از یك سرشت بود نمایان کرد و تا آنجا پیشرفت که معاو یه 
اورا ببراددی بر گزید و پسرابی سفیان نامید وشناسنامه‌ای برای او تنظیم کرد که پدراوابوسفیان 
در آن ثبت شد 

واین خود یکی از شگفتیهای تاریخ قرن یکم اسلامی است که مردی عمری گذرانیده 
و پسرعبیدشبان طا ئف بوده وسیاست روز اورااز پدرنحود باز گرفته و بدامن پدردیگری انداخته 
و ناشر کتاب» شرح استلحاق زیاد را از مصارمتعددی در تعلیقه ۶۹ نقل کرده تا کفته: 

در کتاب استیعاب عبدا لبر گوید: چون معاویه درسال ۴۴هجری زياد دا بخود پیوست 
که برادرش باشد دخترش را به‌محمد پسرزیاد بزنی داد تااین براددی راتا ید کند وابو بکره 
برادرم‌ادری زیاد سو گند حورد که هر گز با زياد سخن نگکوید واورا رانده خاندان خود 
شناخحت و گفت: این مرد مادرش را زنا کار کرد و از پدرش گسیخت» نه» بخدا من اطلاع 
ندارم که سمیه(مادرما) هر گزا بوسفیا نرا دیده باشد وای براوچه خواهد کردبا امحبیبه(خو اهر 
معاو به وهمسر پیغمبرص) آیا میخو اهد بحساب و اهر اورا دیدار کند؟ وا کرش روشان دهد 
اورا رسوا کرده وا گر بدهد و اورا بیند حرمت بز ر گی از رسو لخدا ص دریده. 


(از صفحه ٩۳۳‏ تعلیقات) 


۳۴۹ 





بابان داستان بسر 


و آنگاه بسر در بصره ماند تا امو ال عبدالله‌بن عامر را دریافت کرد وپیش‌معاو به 
آمد ويك روز او با عبیدالله بن عباس پس از صلح امام حسن نزد معاو به رو برو شد ند 
وابن عباس بمعاویه‌گفت: توفرمان دادی‌این قاطعالرحم دورازمارا که رحمی‌ندارد 
تا دوپسرمرا بکشد؟ 

معاو یه گفت: نه باو فرمان دادم ونه خواحان آن بودم و بسر بخشم آمد وشمشیر 
خود را بدورانداعت و گفت تواین شمشیررا بکمرمن بستی و گفتی مردم را باآن 
درر کن تا چون بدین مقام دلخواه رسیدی گوئی نه خواستم ونه فرمودم. 

معاویه گفت شم‌شیرت را بردار بجان خودم تومردی: ناتوانی که شمشیرت را 
پیش مردی از زاده های عبدمناف میاندازی که دیسروز دوپسر اور | کشتی. عبید اللّه 
گفت تومرا کشنده اودانی به قصاص دوپسرم؟ و پسرعبید الله ( که حاضر مجلس برده) 
کعت: ما بصا ص آن دونکشیم جز بزبد و عبدالله پسران معاوبه راء معاویه عندید و 
گفت گناه زرد و عبد الله چیست؟ 

راوی کفت: عببدالّه (بن عباس) کو جکتر از برادرش عبدالله بوده. 

6 
بابان کتاب الغادات با حذف فزونیها دمکردات 
سپاس از آن حدای یکتا است وصلوات برسید ما محمد وخاندان طیب و 


طاهرش. 
نگادش محمد باقر بن محمد کمره‌ای 


نزیل شهرری ۲۸ ربیع الثانی سال ۱۳۹۷ هجری قه‌ری برابر ۲۸ فروردین 
سال ۲۵۲۶ شاهنشاهی 


۳۵۰ 





فهرست 
تر حمهکتاب الغارات 


فهر ست مقدمه و موضوعهای کتاب 


مقدمه مترجم ص ۳۶-۲ 
پیش در آمد ترجمه از مترجم(از متن کتاب) ص ۴-۳ 
سخنر انی على علیه‌السلام در نهروان وپیشگوئی از آشو بها و ذم غنی و 
پاهله ص ٩-۳۴‏ 
آمدن علی علیه‌السلام از نبرد با خوارج بکوفه وسخنرانی درمسکن و 
دعوت بجهاد ص ۱۶-۱۰ 


روش علی علیه‌السلام درباره دارائی بیت‌المال و تقسیم آن آمدن 
عقیل بکوفه نزد آنحضرت» سخنش باعبدالله بن جعفر» سخنش با ابی 
مریم زهدش درخوراك - تسو یه درقسمت بیت‌المال گله آنحضرت به 
اشتراز گریز مردم از او سخنش در رد تفضیل‌عرب درقسمت. ۷۶-۷ 
روش علی علیه‌السلام در زند گی خودش و زهد درخوراك وپسوشاله 
سخنش بایاران ومنع نان ازسو گند درمعامله نامه آنحضرت به‌عو سجة 


بن شداد» تأدیب نعیم برای آزادکردن لبيد ص ۳۷۲-۲۷ 
کار گزاران حکومت علی علیه‌السلام وروش حکومت او و روش 
جمع زکات ص ۳۷-۰۳۴ 


rar 


سخن على علیه‌السلام درباره ایمان ودعائم آن و دربارۀ کفرو 


شعب آن ص ۲۲-۳۷ 
سخن على علیهالسلام با کمیل درفضل ءلم واقسام عاماء ص ۲۲-۲۳ 
سخن علی علیه‌السلام درباره توحید وموعظه وصلوات برپیغمبر ص ۴۷-۴۴ 
سخن علی علیها لسلام درشمائل پیغمبرص وتوصیف پروردگار ص ۵۰-۴۸ 


مصاحبه علی علیه لسلام با باران خود و شرح حال باران ممتاز خود 


پر سشهای ابن کواء وجواب آنحضرت - پرسش از روح وشرح شب 


قدر- جواب آنحضرت از پرسشهای پادشاه روم از معاویه ص ۶۲-۵۱ 
قضاوت آنحضرت درباره مرد شامی که بیگا نه‌ای را با زن سود یافت 
و کشت و ذم بصره ص ۶۴-۶۳ 
پیشگوئی حضرتش از امارت کسودکان قریش - جواب مسالةً ارث 
شامیها - پیشگوئی از نابودی قریش ص ۶۶-۶۴ 


نامه على علیه‌السلام بمعاویه وپاسخ معاویه وپاسخ حضرتش بدو ص ۷۴-۶۶ 
گزارش اوضاع مصر درحکومت حضرتش و فرماندهی قیس بن‌سعد 
بن‌عباده برهصر ص ۸۰-۶۶ 
مکاتبه معاویه با قيس حاکم مصرو نیر نگ معاو به و جعل نامه از قول 
قیس ومتهم شدن قیس بسازش با معاویه ص ۸۳-۸۰ 
عزل آ نحضرت قیس را از حکومت مصر وشرح حال قیس تا بر گشت 
اونز د آنحضرت ص ۸۶-۸۳ 
آمدن محمدین ابی بکر بحکومت مصر۔ فرمان حکومت او ۔ سخنرانی 
او دره‌صر- مکاتبه میان اووعلی علیه‌السلام - شگفت معاویه از نامه على 


علیه‌السلام وتأسف آنحضرت ازاینکه آنرا یافته ص ۱۰۲-۸۶ 
داستان حکو مت‌محمدبن ابی‌بکر درمصر- داستان قتل اشتر وفرمان علی 
ع برای او ص ۱۰۸-۱۰۳ 


۳۵۴ 





دلداری علی علیه‌السلام از محمدبن ابی‌بکر پس از عزل او - تسد‌بیر 
معاوبه برای فتح مصر ‏ نامه معاو یه به مسلمةین مخلد انصاری و معاوبة 
بن‌خحدیج وپاسخ‌آنان فرستادن عمروعاص برای فتع مصر- نامه معاو یه 
به محمدین ابی بکروجواب او- تاعتن عمروعاص بمصرو کشته شدن 
محمدینابی بکر - تشنگی محمدبن ابی‌بکر ومنع آب از او- سوزاندن 
جنازه او و تاًثرعایشه ص ۱۱۸-۱۰۹ 
رسیدن خبر کشته شدن محه‌دین ابی‌بکر بعلی علیها لسلام - سخنرانی 
آ نحضرت وملامت مر دم کوفه - فرستادن مالك بن کعب بسوی مصر- و 


بر کشت او بفرمان علی واندوه بر آن حادثه ص ۱۲۴-۱۱۹ 
گزادش فتح مصروشهادت محمدین ابی‌بکر به عبداللهبن عباس حا کم 
بصره ‏ پاسخ او بحضر نش ص ۱۲۶-۱۲۴ 


نامه سر باز آنحضرت بیارانش پس از کشته شدن محمدبن ابسی‌بکر 

پاسخ آنان بدان حضرت ص ۱۳۲-۱۲۴ 
آ نحضرت گزارش جامعی بیار ان خود میدهد فرمانگزاری اشتر بر 

جزیره و زدوخورد اوبا ضحالك بن قیس - داستان قتل محمدبن ابی 

حدیفه ص ۱۴۰-۱۲۵ 
داستان عشیره بنی ناجیه شورش خریت رئیس بنی ناجیه ص ۱۴۴-۱۴۱ 
فرستادن حضرتش زیادین حصفه را بدنبال بنی‌ناجیه - نامه حضر تش 

بهده عمال درخبر گیری ازبنی ناجیه - نامه قرظة بن کعب انصاری در 

گزارش حال آنان وجواب حضرتش ص ۱۴۶-۱۴۵ 
نامه حضر تش بزیادببن خصفه برای تعقیب بنی‌ناجیه وبیگیری و برد 

وی با آنان و گزارش حال آناد, 

گر یز بنی‌ناجیه و تعقیب ابن حصفه از آنان ونبرد دیگربا آنان-و 


گریز شبانه بنی‌ناجیه وبر گشت خحصفه ببصره ص ۱۵۱-۱۴۷ 


۳۵۵ 





فرستادن على علیه‌السلام معقل‌بن قیس را بسدنبال بنی‌ناجیه و نامه 
قدردانی از زیاد واحضاراو وهمراهانش بکوفه - تجمع ناجی و 
همراهانش درناحیه اهواز و رفتن معقل قیس بدنبال آنها ورسیدن 
کمکی باواز طرف حاکم بصره و روبروشدن همه‌آنان باناجی و 
صف‌بندی برابرهم وشکست خریت و گربز او ص ۱۵۵-۱۵۱ 
گزارش معقل از فتح بآنحضرت - و مشورت بایارانش- فرمان او 
بمعقل بر ای‌تعقیب خریت و برخورد با اودر کناره خلیج‌فارس-تدبیر 
معقل درتفرقه اران او وشکست خریت و کشته شدن او ص ۱۵۹-۱۵۲ 
گزارش معقل از غلبه برحریت و اسیر کردن جمعی از همراهان او 
وساطت مصقله بسن‌عبیره از اسراء وخحسرید آنها و آزاد کردنشان - 
مطالبه آ نحضرت بهای اسیرانرا از مصقله و گربز اوبه پناه معاوبه ص ۱۶۲-۱۶۰ 
نامه مصقلد ببرادرش نعیم وپاسخ اوبوی در قطعه شعری شیوا - پیامد 
گریز مصقله ص ۱۶۵-۱۶۳ 
فرستادن معاوبه عبدالّه بن‌عامرحضرمی را برای تصرف بصره - 
نامه معاو یه بعمروعاص دراین باره - پاسخ این نامه - فرمان معاو یه 


برای ابن‌عامر- ورود او ببصره ص ۱۶۹-۱۶۶ 
سخنرانی عبدالله بن‌عامردر بصره و اعتر اض جمعی از بصربها - نامه 
معاویه بمردم بصره - نامه صحارعبدی بدو وپاسخ او ص ۱۷۴-۱۷۰ 
نزول ابن‌عامردرتمیم بصره و گفتگوبا آنها و گرویدن جمعی بدو - 
نگرانی نائبالحکومه بصره ویاری خواستن او ص -۱۷۵ 
پناهند گی زیاد نائب الحکومه به ازدیان وتوجه ابن‌عامربتصرف 
دارالحکومه و دفا ع ازدیان از آن ص -۱۷۷ 
گزارش وضع بصره بعلی علیه‌السلام ومشورت اوبا بارانش درباره 
آن وفرستان او اعين بن‌ضبیعه را ببصره ص ۱۸۰-۱۷۷ 


۳۵۶ 





نامه آنحضرت بزیاد و اقدام اعين برای اصلاح وترور او درشب 
آینده و نامه زیاد با نحضرت دراینباره ودرخواست ارسال جاریةبن 
قدامه ببصره ورفتن او ببصره و اقدام کعب‌بن قعین دردفع دشمن ص ۱۸۵-۱۸۱ 
نامه حضرتش بمردم بصره بهمراه جاریه - سخنرانی زیاد دربرازد - 
پاسخ صبره وجیفر بدو- رفتن جاریه نزد تمیم ص - ۱۸۸ 
نبرد جار به ویارانش با ابن‌عامر وشکست او وسوختن اوبامرجاریه 


نامه زیاد بحضر تش و گزارش آن ص- ۱۹۰ 
گفتار آنحضرت درباره کوفه وفضیلت آن ص ۱۹۳-۱۹۰ 
چیاول ضحاله بن‌قیس بعراق و اخعتلاف باران علی با آتحضرت - 
تاختن ضحاك» به‌تعلبیه وغارت حاجیها ص ۱۹۸ 
نامه عقیل بدان حضرت و پاسخ حضرتش بدو ص ۲۷۰۲-۲۰۰ 
چند داستان از ضحاك بن فیس - سخترانی او برمنبر کوفه و اعتراض 
براو۔ داستان اوبا مردی در گریز بشام ص ۲۰۸-۰۲۰۳ 
پیشگوئی حضرتش از قتل خود - فرستادن معاویه نعمان‌بسن بشیرو 
ابوهریره را نزد حضرتش ونیرنگ برای برد باآنحضرت ٠‏ ص ۲۱۰-۲۰۸ 
غارت نعمان بشیر برعین التمرو کریز اواز مالك بن کعب - سخنرانی 
حضرتش و گزارش دیکراز مالك ص ۲۱۶-۲۱۲ 
نامه مالك بن کعب بحضرتش و گزارش تبرد با نعمان - چند روایت 
از حضرتش درباره کوفیان ص ۲۱۷ 
داستان دومة ااجندل و ابن عشبه ص ۲۲۰-۲۱۷ 
غارت سفیان بن‌عوف غاهدی برشهرانبارو کشتن ابن‌حسان بکری ص ۲۲۳-۲۲۱ 
گزارش دیگراز غارت انبار ص ۲۲۴ 


داستان رسیدن خبرغارت انباربعلی علیه‌السلام - وفرستان قشونسی 
بدنبال غارتگران و غم واندوه فراوان حضرتش ونامه آ نحضر تش 


۳۵۲ 





بیارانش ص ۲۲۸-۲۲۵ 
عتاب حضرتش برمردم کوفه و دعوت آنان بجهاد وسخنرانی آن 


حضرت وپاسخ ناساعد بر خی مردم ص ۲۳۱-۲۲۹ 
روایاتی در گله ازمردم کوفه وسختر انی گله آمیز دیگر-آنچه درباره 
مساجد کوفه فرمود ص ۲۳۴-۲۳۲ 
احضارعموم وسخنرانی گله آمیز وپیشگوئی از سرانجام مر دم کوفه 
ونامه بمعاویه وپاسخ معاوبه ص ۲۳۷-۲۳۴ 
تقاعد مردم کوفه ازجهاد وسخنرانی ملامت‌بار آ نحضرت و اعتراض 
اشعث وپاسخ بدو ص ۲۴۰-۲۳۸ 
سخنرانی ابو ابوب انصاری درمداح حضر تش - تو جه حضر تش بنو 
مسلمانان ایرانی - ذم اشعث بن‌قیس وراندن او ص ۲۴۶-۲۱ 
روایات از آنحضرت در پند و اوقات نماز وحقیقت دینداری ص ۲۵۰-۲۴۷ 


غارت یزیدبن شجره رهاوی برمکه و برخوردش با معقل بن قیس ص ۲۵۳-۲۵۱ 


برعورد قثم بن عباس با یزیدبن شجره وسخنرانی او وسستی مردم 


مکه وعزم اوبرخرو ج از مکه وسازش اوبا يزيد نامبرده ص ۲۵۵-۲۵۴ 
نامه حضر تش به قثم بن‌عباس - سخنرانی بزیدبسن شجره در محه - 
تاختن معقل بدنبال او وغارت اموال و گرفتن چند اسیر از او ص۲۵۸ 
پیش کوش ی آنحضرت از آینده مردم کوفه ص ۲۵۹ 
کسانیکه علی ع را کاستند وبد گفتند - عمروعاص - مغيرة بن شعبه 
ولید بن عقبه ص ۲۶۴-۲۶۰ 
کسانیکه از علی علیه‌السلام جدا شدند - یزید بن حجیه - وائل بن 
حجرحضرمی - منذرین جارود عبدی ص ۲۶۵ 
داستان بزیدین حجیه ص ۲۱۷۱۲۶۷ 


قعفاع - بن‌شو ر- نجاشی شاعر- داستان میخواری نجاشی و فرار او 


۳۵۸ 





ورود نجاشی بمعاویه - گفتگوی اشترباطارق بن‌زیاد ص ۲۷۶-۲۷۲ 
ورود طارق همراه نجاشی بمعاویه و پذیرائی از او سخترانی طارق 
نزد معاویه - ستایش علی علیه‌السلام از طارق وشعری از او ص ۲۸۰-۲۷۷ 
مصاحبه معاویه با هیثم‌بن انو د - مصاحبه تاریخی معاوبه باشامیان 
درباره علی علیه‌السلام و پاسخ مسردی گمنام باو باستایشی بایغ از 


آنحضرت ص ۲۸۵-۲۸۱ 
عقيل بنا بيطا لب 2 مناظره و لیدبسن عقبه با عقيل ۔ شونصی معاو به 
با عقيل ص ۲۸۸-۲۸۶ 


حنظله کاتب ۔ نافرمانی اهل کوفه - فرستادن معاوبه پسربن ارطاة را 
با لشچری بحدینه ص ۲۹۰ 


مطرفت نو اده شخیر مره همدانسی - اسودبن بسزید ‏ مسروق بسن 


اجد ع - ابوبرده اشعری ص ۲۹۲-۲۹۱ 
دشمنان على عليه‌السلام درحجاز - قبیصةبن ذوّیب - عسروة بنز ببر- 

زهری - سعید بن مسیب ص ۳۰۰-۲۹۵ 
عمربن ثابت - مکجول ص ۳۰۱ 


برعی از احوال وخطبه‌ها و فضائل آنحضرت - داستان چباول بسر 

بن ابی ارطاة ص ۳۰۸-۳۰۳ 
پورش بسربه یمن نامه کار گزارعلی علیه‌السلام بدواز یمن - پاسخ 

نامه از آنحضرت - نامه حضرتش بمردم يمن ص ۳۱۳۰۳۰۹ 
داستان بورش بسراز وجه دیگر۔ اجازه خسو استن شامیان از معاویه 

برای حمله به عراق وپاسخ معاو یه 

اعتراض ولید بن عقبه بمعاویه و پاسخ او- پورش بسربمدینه طیبه و 

تهدید اهل مدینه وسوختن خانه ابن جرول ص ۳۱۶-۰۳۱۴ 
سخنرانی بسردرمدینه - رفتن بسربمکه وفرارقثم بن عباس و کشتار 


۳۵۹ 





بسر شیعه علی را و سربریدن دوپسرعبیدالله بن عباس ص ۳۲۲-۳۱۷ 
پورش بسر به نجر ان و کشتن پسرعبدالمدان ورفتن او بارحب کناره 


دریای یمن و آمدن عامل علی ازیمن بکوفه ص ۳۲۴-۳۲۳ 
گزارشی‌دیگر از حمله بسربیمن- رفتن جار بةبن‌قدامه بد نبال بسر بفرمان 
آنحضرت - خحطبه حضر تش پیش از رفتن جارية ص ۳۳۰-۳۲۵ 
شرح کاملتر از بسردرحضرموت - آمدن عمال علی از یمن بکوفه و 
سخنرانی شیوای آنحضرت - بر گشت بداستان جاریه ص ۳۳۷-۳۳۱ 


نفر بن آنحضرت به بسر- دنبال داستان جارره وبسر۔ صلح امام -حسن 
با معاویه و آمدن اوبکوفه - گفتارایی‌بکره با معاویه - داستان ابی 


بکره و یسر داستانهائی از معاو یه در کو فه - داستانی از ابی‌هر بر ه 


داستان زیاد یکجا کشید ص ۳۴۹-۰۳۳۸ 
پایان داستان بسر مناظره عبیدالله‌بن‌عباس با بسردر محضرمعاو یه ص ۳۵۰ 


۳۶۰ 





